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 نامة نگارش و چگونگی پذيرش مقالهشیوه

 فصلنامهدوا زبان 0

 .شودمنتشر میفارسی  هاي تر مه در زبان و ادبيّات عربی، به زباندوفصلنامة پژوهش
  ايدب مقاله به دو زبان فارسی و انگليسی است.

 ا شرايط علمی3

هاي علمری در موضروت تر مره،    هاي حاص  از پژوهشها و تازهصلنامه به انتشار یافتهفدوفصلنامه: این دوخطّ مشی 
اي ميران  توانند به صورت تطبيقی و مقایسره ها مییابی در زبان عربی اختصاص دارد. این پژوهشدرك و فهم متن و معنی
 ها صورت گيرند.زبان عربی و سایر زبان

 ر مقاله داراي اصالت و نوآوري باشد.
 در نگارش مقاله روش تحقيق علمی رعایت و از منابع معتبر، اصي  استفاده شود. ر

 گيري باشد.ها و نتيجهمه، متن اصلی، روشر هر مقاله شام   ايده، مقد
 ا نحوة بررسی مقاله2

هاي رسيده، نخست توسط هيئرت تحریریرّه مرورد بررسری قررار خواهنرد گرفرت و در صرورتی كره برا خرطّ مشری             ر مقاله
 نظر فرستاده خواهند شد.فصلنامه مناسب تشخيص داده شوند، به منظور ارزیابی براي داوران متخّصص و صاحبود

هراي داوران، نترایو واصرله در    گردد. پس از وصول دیردگاه طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف میبراي حفظ بی
 شود.اله براي  اپ پذیرفته میگردد و در صورت كسب امتيازهاي كافی، مقهيئت تحریریّه مطرح می

 ها آزاد است.ر هيئت تحریریّه در پذیرش، ردّ و ویرایش مقاله
 شود.می مشخصّت تحریریّه ها با بررسی و نظر هيأر تقدم و تأخّر  اپ مقاله

 شیوة تنظیم مقاله ا4
 ( ارسال شود.ltr.atu.ac.irمقالات باید از طریق سامانة یاپار ة نشریّات علمی ) -
)برا قلرم    A4متر باشد و هر مقاله باید حداّكثر در بيست صفحة سانتی 9و از زیر و زبر  5.9، حاشيه از دو طرف 6در هر مقاله، فاصلة خطوط  -

 ( نگاشته شود.www.persianacademy.ir( و بر پایة دستور خطّ مصوبّ فرهنگستان زبان و ادب فارسی )68 زر
 .بالاتر باشد ای Microsoft Word 10 نرم افزار مورد استفاده حتما -
 .باشد Multiple 0.9 صفحات: به صورت يگذارفاصله -
 یبدون تورفتگ تريپاراگراف بعد از هر ت نياول -
 یتورفتگ متريسانت 9/8با  يبعد يپاراگراف ها -
 .(حرف اول نام ،یباشد. )نام خانوادگ APA ها یپاورق -
 .اشدب یاعداد درون متن با رسم الخط فارس -
 .اعشار استفاده شود ي)/( برا زياز علامت مم -
 متن بعد فاصله داشته باشد. pt 8از متن قب  و  61pt ترهايت یتمام -
دو  ملره(،   ایر  کیر مسرئله )  نره يداشته باشد، لازم اسرت در آن زم  ییمجزا نیشود و بدون آناه عناو ميپاراگراف تنظ کیدر  دیبا دهي ا -

مداخله، ابزار }نام  ،يريگتعداد نمونه، روش نمونه ،يدو تا سه  مله و شام  طرح پژوهش،  امعه آمار مله(، روش )در  کیهدف )
 یاصرل  يهرا افتره ی)دو تا سه  مله و شرام    وینشود{(، نتا ديافزار قها }نام نرمداده  يكام  ابزار، نام سازنده و سال ساخت{، روش تحل

در آن مجراز   يبنرد اسرت و ذكرر عنروان و بخرش     یتر یروا دهير و  مله( نوشته شود )متن  ا)د يريگجهيبدون ذكر اعداد و ارقام( و نت
 (B Zar 11)به زمان گذشته باشند.(  دهيباشد. )افعال  ا 198-698 نيب دهي(. تعداد كلمات  استين



 

 

(، رتبة علمی و نام B Compset 12 Bold(، نام نویسنده/ نویسندگان )B Zar 15 Boldدر صفحة عنوان، به ترتيب، عنوان مقاله ) -
و برا ویرگرول از    واژه 5-7هرا ) (، كليردواژه B Zar 11/ واژه 698(،  ايرده ) B Compset 10دانشرگاه یرا سرازمان وابسرته )    

 (.B Lotus 12یادیگر  دا شوند /
 شود. ديمسئول ق سندهینو  يمیا یمسئول ستاره دار شود و در پاورق بسندی*اسم نو
 ، دانشگاه، شهر، كشور.)در صورت و ود(استاد(، گروه  ار،يدانش ار،یاستاد ،ی)مرب یلمع رتبهی: علم اتيه ياعضا

 دانشگاه، شهر، كشور. ،یلي( رشته تحصيارشد، دكتر یكارشناس ،ی)كارشناس يدانشجو: انیدانشجو
 مت، شهر، كشور.سازمان مح  خد ،یلي( رشته تحصيارشد، دكتر یكارشناس ،ی)كارشناس یليتحص مقطع: و محققان آزاد افراد
 شهر، كشور. ه،ي/ مدرسه علمهيحوزه علم ،یلي(، رشته تحص1،8،5) سطح: طلاب
 استاد(، گروه )در صورت و ود(، موسسه، شهر، كشور. ار،يدانش ار،یاستاد ،ی)مرب یعلم رتبه: و محققان عضو سازمان/ پژوهشاده افراد
ارشد رشته ................. دانشگاه ............... است / مقالره حاضرر برگرفتره     یسكارشنا نامهانی/ پا يحاضر برگرفته از رساله دكتر مقاله

 (B zar 10)دانشگاه / موسسه ............... است.  تیبا حما».................................« با عنوان یاز طرح پژوهش
 .(شودی داگانه در نظر گرفته م دهي ا يهاواژهواژه داشته باشد )تعداد  1888از  ترشيب دیمقاله نبا یمتن اصل ر
، منرابع  ORCIDي، تعارض منرافع، سپاسرگزاري،   ريگجهيبحث و نت ها،افتهیپژوهش، روش،  هيشنيمقاله شام : مقدمه، پ یتن اصلم -

 است. ( Referencesفارسی و لاتين )
 Tims New(/ منرابع لاترين )  B Zar 12/ منابع فارسی )(B Zar 13(/ متن فارسی مقاله )B Lotus 14 Boldتيترهاي داخ  متن ) -

Roman 11)  ی با درج منابع فارس نيتر مه لاتو[In Persian ] در انتهاي منبع(Tims New Roman 11). 
 (.  B Lotus 10)ها و نمودارها تصویرها،  دول( و متن B Lotus 11)ها و نمودارها تصویرها،  دولعنوان  -
 شوند. ميتنظ 68و اندازه   APA  دول نباشد.  دول ها متناسب با فرمت 9از  ترشيمقاله ب کی يتعداد  دول ها -

خرانوادگی نویسرنده/   غير مسرتقيم(: نرام و نرام   ) خانوادگی نویسنده/ نویسندگان )سال نشر(،(: نام و نامها )مستقيمقولار اعات نق  -
 و تارار آن )همان: شماره صفحه(. نویسندگان، سال نشر(

تمامی اسامی خار ی )بجز عربی( در متن اصلی تر مه فارسی شده و در پاورقی به صورت )نام خانوادگی )حررف اول برزر،(،    -
 حرف اول نام كو ک.( درج شود.

 .شود پیحروف كو ک تاحرف بزر، اول كلمه و باقی  با  یمعادل كلمات در پاورق -
، و ... پس از سال a ،bنتشر شده باشد، این آثار با ذكر حروف الف، ب، و... یا اگر از یک نویسنده در یک سال بيش از یک اثر م -

 انتشار از هم متمایز شوند.

 به منابع غيرفارسی با همان زبان ار ات شود. -
نده ندارد، به نرام  نوشته شود؛ اثري كه نام نویس« و همااران»اگر كتاب بيش از سه نویسنده داشته باشد، پس از نام نخستين نویسنده، عبارت  -

 كتاب ار ات داده شود؛ اثري كه توسطّ مؤسسّه یا سازمانی فراهم آمده باشد، به نام مؤسسّه یا سازمان ار ات داده شود.
 ارائه شود. ORCID (Tims New Roman 11)قب  از فهرست  -
 (Hanging 1cmو   B badr 12 و منابع عربی Tims New Roman 11منابع انگليسی با  ،B zar 12با  یمنابع فارس  -
 صورت زیر تنظيم شود:  ترتيب حروف الفبا و به  فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به -

 (B Lotus 14 Boldفارسي )

. نرام و  نرام كتراب  )نویسرنده / نویسرندگان(. )سرال نشرر(.      .خانوادگی، نرام نامو  خانوادگی، نامنام؛ خانوادگی، نامنام: * کتاب
. نام كتراب خانوادگی افراد دخي  )مصحّح، متر م، ویراستار و ...(. شمارب  اپ. مح ّ نشر: ناشر. كتابی كه نام مؤلّف ندارد: نام

. شرمارب  نام كتراب )سال نشر(. شمارب  اپ. مح ّ نشر: ناشر. كتابی كه تأليف یک مؤسّسه است: نام مؤسّسة مؤلّف. )سال نشر(. 
 (B Zar 12)  اپ. مح ّ نشر: ناشر.



 

 

 ،نشرریه نام )نویسنده / نویسندگان(. )سال نشر(. عنوان مقاله.  .خانوادگی، نامنامو  خانوادگی، نامنام؛ خانوادگی، نامنام* مقاله: 
 doi (B Zar 12)راست به  پ زیاد به كم. درج شمارب صفحات مقاله از  )شماره نشریه(، دوره/ سال

 نامه كارشناسی ارشد/ رساله دكتري، نام دانشگاه.پایان. نامهپایانعنوان )سال نشر(.  .خانوادگی، نامنام: نامه/ رسالهپايان* 
نرام   ،)نویسنده / نویسندگان(. )سال نشر(. عنوان مقاله .خانوادگی، نامنامو  خانوادگی، نامنام؛ خانوادگی، نامنام: ها* مجموعه

 (B Zar 12)مح ّ نشر: نام ناشر.  ،مجموعه مقالات
، نام خانوادگی، نام نویسنده. )آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی(. عنروان موضروت  های اينترنتی: گاه* پاي

 (B Zar 12) نام و آدرس سایت اینترنتی.
References (Tims New Roman 13 Bold) 

. نرام كتراب  )سرال نشرر(.    حرف اول نرام. خانوادگی، نام( andحرف اول نام و )خانوادگی، نامحرف اول نام.، خانوادگی، نام: * کتاب
. )سال نشر(. شمارب  اپ. مح ّ نشر: ناشرر. كترابی كره ترأليف یرک      نام كتابشمارب  اپ. مح ّ نشر: ناشر. كتابی كه نام مؤلفّ ندارد: 

 (Tims New Roman 11) . شمارب  اپ. مح ّ نشر: ناشر.نام كتابمؤسسّه است: نام مؤسسّة مؤلفّ. )سال نشر(. 
نام عنوان مقاله.  )سال نشر(. .نامحرف اول  خانوادگی، نام( andحرف اول نام و )خانوادگی، نامحرف اول نام، خانوادگی، نام* مقاله:  

 (Tims New Roman 11راست به  پ زیاد به كم. )شمارب صفحات مقاله از  )شماره نشریه(. دوره/ سال .نشریه
نامه كارشناسی ارشد/ رساله دكتري. نرام  پایان. نامهپایانعنوان )سال نشر(.  .نامحرف اول نوادگی، خانام: نامه/ رسالهپايان* 

 (Tims New Roman 11)دانشگاه. 
)نویسرنده /   .نرام حررف اول  خرانوادگی،  نرام و  نرام حررف اول  خرانوادگی،  نرام حررف اول نرام؛   خانوادگی، نام: ها* مجموعه

 (Tims New Roman 11)مح ّ نشر: نام ناشر.  .نام مجموعه مقالات .ن مقالهنویسندگان(. )سال نشر(. عنوا
. )آخررین تراریخ و زمران تجدیرد نظرر در پایگراه اینترنتری(. عنروان         حررف اول نرام  نام خرانوادگی،  های اينترنتی: * پايگاه
 (Tims New Roman 11) نام و آدرس سایت اینترنتی.، موضوت

 .افزوده شود [In Persian] منابع آورده شود و در ادامه منبع يدر انتها ن،يبق فرمت استاندارد منابع لاتط ،یمنابع فارس نيتر مه لات -
 شرايط پذيرش اوّلیّه ا7

لره( تنظريم گرردد و از طریرق     شرایط نگرارش مقا ) شرایط علمی( باشد و بر اساس بند  هارم) ر مقاله باید داراي شرایط بند دوم
 ارسال گردد. rctall.atu.ac.irسامانة 

 نامه باید تأیيد استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد نيز در مقاله ذكر شود.ر مقالات مستخرج از پایان
ر نویسنده باید تعهّد نماید كه مقالة خود را همزمان براي مجلّة دیگري ارسال نارده باشد و تا زمانی كه تاليف آن در 

نشده است، آن را براي دیگر مجلاّت ارسال  مشخصّ ات عربیجمه در زبان و ادبیّهای ترپژوهش فصلنامةدو
 ناند.



 

 

 فهرست مطالب
 ةترجما  در یگفتماان  گسسات  میتارم  یبارا  یوساتار یپ ،ایسپهرنشاانه  در یفرهنگا  یهانشانه چرخش
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 یبرا یوستاریپ ،ایسپهرنشانه در یفرهنگ یهانشانه چرخش
 با یلیتمث هایعبارت ةترجم در یگفتمان گسست میترم

 یبررس) شوتز آلفرد و اکوبسني رومان يةنظر از یریالگوگ
 (یفارس به یعرب از ترجمه در هاالمثلضرب یمورد

 رانيا ل،ياردب ،يلياردب محقق دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ار،يدانش یگرجام جواد

 
 چکيده

هراي فرهنگری زبران مبرد  و     اي فرهنگی است. در این ميان، تفاوت نشانهها، تر مهالمث تر مة ضرب
هراي  ترین  رالش ها را به یای از اساسیالمث یند تر مة ضربها، فرآمقصد و متغيّرهاي  ندگانه آن

روي متر م تبدی  كرده است. نادیده گرفتن این مهم، نارسایی تر مه و كاركرد ارتباطی آن را پيش 
به دنبال داشته، به شااف ميان متن مبد  و مخاطبين متن مقصد انجاميده و در نهایت، گسست گفتمانی 

شود. پژوهش حاضر سعی دارد ترا برا اتخراذ    را در سطح كلی ارتباط مو ب می دو زبان مبد  و مقصد
تحليلی ضمن بررسی مقوله گسست گفتمرانی برآمرده از متغيرهراي فرهنگری در      -رویاردي توصيفی

محور و نراظر برر   اي تعام هاي فارسی و عربی به ارائه راهااري كاربردي در  هت تر مهتر مة مَثَ 
- رخش نشرانه »ان دو زبان بپردازد. در همين راستا، راهاار پيشنهادي مقالة حاضر پيوستار فرهنگی مي

تر مة »است كه با تو ه به الگوي « ايسپهرنشانه»ساختار تمثيلی دو زبان در  ار وب « هاي فرهنگی
شرود. در  آلفررد شروتز تبيرين مری    « شناسری مثلث نشرانه »رومان یاكوبسن و الگوي مبتنی بر « ايبينانشانه
هراي زبران   هاي فرهنگری مَثَر   ، نشانه«ايسپهرنشانه»در  ار وب « هاي فرهنگی رخش نشانه»فرآیند 
هراي فرهنگری   سرپهري نشرانه  سپهري و نامتعارف با ورود به فضراي درون هاي برونعنوان نشانهمبد   به
نروان نشرانة   عهراي فرهنگری حاضرر بره    وگومنردي برا سرایر نشرانه    هاي زبان مقصد و تعام  و گفتمَثَ 

اي فرهنگی آن )زبان مقصد( درآمده و بردین ترتيرب   فرهنگی پذیرفته و بومی شده در نظام سپهرنشانه
 .انجامدهاي دو زبان میبه پيوستار فرهنگی مَثَ 

 .یفرهنگ نشانه چرخش ،ایسپهرنشانه المثل،ضرب واژگان کليدی:

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولj_garjami@uma.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
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 مقدمه

هرراي نتقررال و مبادلررة زبرران و پدیرردهتر مرره از دیربرراز و در كنررار كرراركرد اصررلی خررود )ا
رود. هاي مختلف نيز بشمار مری ها و تمدّنبينازبانی( همواره نقطه عطفی در تعام  فرهنگ

تروان آن )تر مره( را  فرآینردي بينازبرانی و بينرافرهنگی بردانيم. در مترونی        رو، مری از این
شوند،  ره بسرا   یها كه بارزترین ميراث فرهنگی هر زبانی محسوب مالمث همچون ضرب

تروان  ترر از كراركرد بينازبرانی آن بروده؛  نانچره مری      كاركرد بينافرهنگی تر مه، بر سته
دانست. ایرن گفتره بردان معنرا اسرت كره در        6«اي فرهنگیتر مه»ها را المث تر مة ضرب
هاي فرهنگی دو زبان }مبرد  و مقصرد{   ها، مقولة انتقال و انطباق مؤلفهالمث تر مة ضرب

نمایرد، كرار  نردان آسرانی     گونره كره مری   یت اساسی متر م است. البته این مهرم آن اولو
خرود مفهرومی كلری اسرت كره داراي متغيّرهراي       « فرهنرگ »نيست؛  راكه در یرک سرو،   

موازات فراوانی زبانی در مختلف تاریخی، ا تماعی و فرهنگی است و در سویی دیگر، به
هرا و  المثر  يم. با این اوصاف، تر مة ضررب  وامع بشري، شاهد فراوانی فرهنگی نيز هست

هاي مختلف بيش از آناه بره برگرردان صفررف واژگرانی     ها در زبانهاي فرهنگی آننشانه
هاي بينافرهنگی محور كه با درنظر گرفتن تفاوتمحدود شود، نيازمند الگویی است تعام 

د. در همرين راسرتا،   شرو به ارتباط و پيوست ميان دو  امعة زبانی }مبرد  و مقصرد{ منجرر    
هراي   ررخش نشرانه  »اي است بينافرهنگی و ناظر بر الگوي پيشنهادي مقاله حاضر، تر مه

 هاي تمثيلی دو زبان. عبارت« فرهنگی
ها در راستاي تر مه، فرآیندي است كه به مو ب مَثَ « هاي فرهنگی رخش نشانه»

یِ بومی شده در زبان مقصد هاي فرهنگهاي فرهنگی زبان مبد  به كمک نشانهآن، نشانه
شود. البته الگروي یادشرده   برابریابی و بازآفرینی می« ايسپهرنشانه»در فضایی موسوم به 

نيرز   8آلفرد شوتز« شناسیمثلث نشانه»و  1رومن یاكوبسن« ايتر مه بينانشانه»از رهگذر 
اي و كتابخانره تبيين شده است. در واقع، این مقاله درصدد است تا با استناد به مطالعرات  

هراي فرهنگری( در   تحليلی با طرح ایرن مهرم ) ررخش نشرانه     -اترخاذ رویارد توصيفی
اي ارتباطی ها از عربی به فارسی، راهااري مناسب در راستاي تر مهالمث تر مة ضرب
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مو ب آن، پيوستاري گفتمانی ميان دو زبان و مخاطبان آن محور ارائه دهد تا بهو تعام 
هاي  رخش نشانه»آید این است كه فرآیند ر این ميان، سوالی كه پيش میتحقق یابد. د

ها از عربی به فارسی  گونه بره پيوسرت و اتصرال گفتمرانی دو     در تر مة مَثَ « فرهنگی
یابرد؟  شود؟ و ایناه این فرآیند با كاربست  ه ساز وكارهایی تحقرق مری  زبان منجر می

هرایی از قبير  ایناره    ابر  طررح اسرت؛ فرضريه    هرایی نيرز ق  همسو با این سوالات، فرضريه 
اي كرره برره مو ررب آن بترروان فرآینررد در فضرراي بينانشررانه« ايسپهرنشررانه»گيررري شررا 

هراي تمثيلری را در راسرتاي تر مرة برين دو زبران       عبرارت « هاي فرهنگی رخش نشانه»
فارسی و عربی تحقق بخشيد، بهترین راهاار براي ترميم گسست گفتمانی و رسيدن بره  

 تعام  فرهنگی دو زبان است.  

 پيشينۀ پژوهش. 6 

طرور  بره « هرا المثر  ضررب »و « تر مرة فرهنگری  »هراي  در ارتباط با هرر كردام از كليردواژه   
هایی انجام گرفته كه از آن  مله: مقالة محسن  اذب و صابر زاهدي با  داگانه، پژوهش

صرویرگري در تر مرة   اي و تحریف فرهنگری؛ بررسری مروردي: ت   نشانهتر مة بين»عنوان 
مقوله مصوّرسازي عناصر فيزیای و غيرفيزیای رباعيّات در متن تر مره را  « رباعيّات خيّام

مثابره  اي و بره عنوان نوعی تر مة بينانشرانه هاي غربی بوده بهكه متناسب با معيارها و كليشه
 كند.دستااري و تحریف متن و فرهنگ اصلی بررسی می

اي نقش تر مه فرهنگی در مطالعات ميان رشته»در مقالة  قاسم درزي و احمد پاكتچی
شناسری فرهنگری مبتنری برر سره الگروي       نشرانه « شناسی فرهنگری با تأكيد بر الگوهاي نشانه

-اي براي برقراري ارتباط ميانرا شيوه« ايسپهرنشانه»و « سازيكریول»، «دیگري فرهنگی»

 كند.عرفی میاي میابی به زبان مشترك بين رشتهفرهنگی و دست

هرا و  المثر  ارزش فرهنگری تر مرة ضررب   »شهریار نيرازي و حرافظ نصريري در مقالرة     
تررین عناصرر فرهنگری دو زبران     ضرمن بررسری برخری از مهرم    « فارسی( –كنایات )عربی 

هراي  ها و كنایرات در برين ایرن عناصرر و روش    المث فارسی( به بيان  ایگاه ضرب-)عربی
 دازند.پرها میمعمول در تر مه آن

پذیري عناصر فرهنگی و... ميزان تر مه»نژاد و سلمان ميرفت در مقالة عليرضا حا يان
پذیري عناصر فرهنگی این خطبه، روش با بررسی اماان تر مه« البلاغهنهو 683در خطبة 
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تررین  تلفيقی و تركيبی از تر مة برابر و معادل در فرهنگ مقصد را به عنوان یای از موفق
 كنند. ها معرفی میترین روشو كاربردي

 گررونگی تر مررة عنصررر فرهنگرری »حامررد صرردقی و فاطمرره كيادربندسررري در مقالررة 
هاي عربی بره فارسری برا تأكيرد برر      در تر مه« نهادها، آداب و رسوم،  ریانات و مفاهيم»

هراي منتخرب آثرار داسرتانی     به نقد و بررسی برخی از تر مره «  ار وب نظري نيومارك
گيرري از  رسرد كره متر مران برا بهرره     پرداخته و درنهایت به این نتيجه می« انیغسّان كنف»

انرد برا موفقيرت از عهردب تر مرة عناصرر       تا حدود زیرادي توانسرته  « معادل فرهنگی»روش 
 فرهنگی برآیند. 

كرره دربردارنرردب «  رررخش فرهنگرری در مطالعررات تر مرره»مررزدك بلرروري در كترراب 
و  1، سروزان بسرنت  6آنردره لفرور  »حوزب تر مه همچون  پردازانمجموعه مقالاتی از نظریه

ها از تر مه، ها با توقعات فرهنگاست، مسائلی  ون بررسی تر مه« 8مري اسنب  هوربنی
ها و همچنين تحلي  نقش تر مره در سراختن   نقش قدرت در توليد، انتشار و توزیع تر مه

ر در زمرره مباحرث مرورد    هراي نوظهرو  ها، تثبيت استعمار و شا  دادن به گفتمران فرهنگ
 هاي مورد بحث در این كتاب است.پژوهان از  مله كليدواژهعلاقه تر مه

گيرري از  هاي اشاره شده متمایز ساخته، بهرهآنچه مقالة حاضر را در مقایسه با پژوهش
عنوان رویاررد نروین تر مره در قالرب كاربسرت دو نظریرة نقردي        شناختی بهالگوي نشانه

توان بره اهميرت موضروت پرژوهش حاضرر،      زه است. با این توصيف، میمشهور در این حو
كند، محور ارائه میاي تعام الگوي نقدي پيشنهادي آن و راهااري كه در راستاي تر مه

 اشاره كرد.

 ای بينافرهنگي   . ترجمه به مثابۀ پديده3

كانون تر مره   هاي زبانی راكه زبان و مؤلفه-شناختی به حوزب تر مه ورود مطالعات زبان
دنبال هاي ناصحيحی را در این خصوص بهها و برداشتبرخی از دریافت -قرار داده است

 انبره بره فرآینرد تر مره     بعردي و یرک  هایی كه ناشی از نگرش تکداشته است. برداشت
مو ب آن، تر مه را صرفاً محدود به ساختار زبانی مرتن كررده و فراترر از آن    است كه به

                                                                                                                                         
1- Lefevere, A. 

2- Bassnett, S. 

3- Snabel Horbney, M. 
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كند، خود مؤیّد  نين تصوري از تر مره اسرت. وي برا    بيان می 6یفی كه تيلررود. تعرنمی
(. 6865)مرانفردي،  « تردید، تر مره یرک پدیرده زبرانی اسرت     بی»نویسد: لحنی قاطعانه می

-بدیهی است  نين برداشتی از تر مه، سطحی و محدود خواهد بود، ضمن آناه ظرافرت 

-د انعااس نخواهد داد. لااقر  در خوشربينانه  خوبی در متن مقصهاي متعدد متن مبد  را به

ساز در تر مه معرفی عنوان عام  سرنوشتترین حالت، نقش مسائ  }صفرف{ زبانی را به
كند. بنابراین، بجا است كه با نگاهی تعدیلی تر مه را صرفاً محردود بره انتقرال زبران و     می

هراي  ت دیگر عناصرر و مؤلفره  هاي زبانی متن نارده، بلاه در كنار آن، نقش و عامليّمؤلفه
تر مه به مثابة عامر  انتقرال   »شود: متن را نيز مورد تو ه قرار داد. در همين راستا گفته می
(. حتّی 6861)گر امی و همااران، « عوام  زبانی و فرازبانی متن مبد  به متن مقصد است

ت، نبایرد غافر    شناسی اسر هاي تر مهمحور پژوهشهاي زبانیبا فرض ایناه زبان و مؤلفه
هراي مختلفری در   اي متاثّر و  ندلایره برا مؤلفره   عنوان پدیدهاز این حقيقت بود كه زبان به

ناپرذیر  هراي  ردایی  ارتباط است و در این ميان، فرهنگ و عناصر فرهنگی یاری از مؤلفره  
زبان است. ارتباط زبان و فرهنگ  نان ارتباط عميق و دوسویه است كه تصوّر یای بدون 

آیرد، زبران   رو، وقتی از فرهنگ صحبت به ميان مری ر دیگري غيرممان است. از اینتصوّ
(. برا  نرين   6831گيرد )قنبري خانقراه،  عنوان یای از عناصر آن مورد تو ه قرار میهم به

ه توصيفی، اگر ارتباط زبان و فرهنگ را بدیهی بدانيم در درك ارتبراط فرهنرگ و تر مر   
تر مره روشری برراي    »شرود  (. در این راستا گفته مری ان ندان مشا  نخواهيم داشت )هم

(. نجوميران برا اذعران بره ایرن مهرم،       6836)عليزاده، « برقراري رابطه ميان دو فرهنگ است
-دانرد و مری  ها نقشی اناارناپرذیر مری  وگومندي و تعام  فرهنگنقش تر مه را در گفت

-گو میویادیگر گفت تر مه، فرآیندي است كه طی آن، دو یا  ند فرهنگ با»نویسد: 

خوبی قلمرو تر مره و كراركرد اساسری آن را در    ها به(. این گزاره6868)نجوميان، « كنند
دهد كه دهد. بررسی دقيق تاریخ تر مه نيز نشان میانتقال سازوكارهاي فرهنگی نشان می

اسرت  ها همواره مورد تو ه بروده  ها و تمدّنعنوان نقطه عطفی در تعام  فرهنگتر مه به
-تروان تر مره را بره   (. بنابراین، براساس آنچه گفته شد، مری 6869)اميرشجاعی و قریشی، 

 شمار آورد.اي بينافرهنگی بهعنوان پدیده

                                                                                                                                         
1- Taylor, A. 
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 هاهای فرهنگي آنها و ظرفيتالمثل. ضرب2

هراي آن ملّرت   المثر  هرر ملتّری ضررب    6هاي ادبيات شفاهی یا عاميانره یای از بارزترین  لوه
هرا، باورهرا و   نمراي سرنتّ  ها بارزترین ميراث فرهنگی هستند كه آینة تمرام ث الماست. ضرب

شرمار  هنجارهاي یک  امعه بوده و به نوعی هویتّ فرهنگی، ا تماعی و ادبی آن  امعره بره  
را « زبآهنرگ »هرا، اصرطلاح   المثر  توان با تو ه به ماهيتّ فرهنگی بر سته ضربرود. میمی

زبآهنگ عبارت است از ساختارها و عباراتی از زبان كه نمرا  »برد. كار در مورد این نوشتار به
(. 6866قدم، و پيش 6869)فارسيان و همااران، « دهدو شفماي فرهنگی یک قوم را نشان می

ترین وسای  و ابزارهراي تعبيرر ادبری دانسرت كره از  ایگراه       توان از كهناین نوت ادبی را می
ها داراي  خاستگاه فرهنگری  (. از آنجا كه مثََ 6836ی، اي برخوردار است )صاحبزبانی ویژه

هراي  داري است و با تو ه به ایناه فرهنگ در مفهوم كلی خود تلفيقی از لایره عریق و ریشه
تروان ایرن   رو، مری (، از ایرن 6868مختلف ا تماعی، تاریخی و تخيلّی زبان اسرت )كررامش،   

یه دانست كه وامردار بسرياري از حقرایق    محصول فرهنگی را داراي ساختاري متاثرّ و  ندلا
هرا در هرر   مثََر  »شرود:  زبانی، تاریخی، ا تماعی،  غرافيایی و... است. در این راستا گفته مری 

 امعه و ملتّی، ارتباط خاصیّ برا اوضرات تراریخی و ا تمراعی آن  امعره دارد. ضرمن آناره        
ط بره همران ناحيره را    وضعيت  غرافيایی یک ملتّ نيز پيردایش و ظهرور امثرال خراصّ مربرو     

هرا در هرر ملتّری    توان گفرت كره مثََر    عبارت دیگر، می(. به6836)صاحبی، « شودمو ب می
برحسب اختصاصات قومی و فرهنگی،  غرافيایی و ا تماعی آن ملتّ ویژگی خاصّری یافتره   
است. این عبارت بدان معنا است كره بره مروازات تعرددّ اقروام و  وامرع مختلرف و سراختار         

هاي زبانی، تاریخی، ا تماعی و  غرافيرایی  هاي فرهنگی متفاوت و لایهها با بافتی آنتمثيل
 هرا را بره یاری از پيچيرده    المثر  رو خواهيم بود و همين مسأله فرآیند تر مة ضربآن روبه

 هاي تر مة متون ادبی تبدی  كرده است.برانگيزترین حوزهترین و البته  الش

 ها و گسست گفتمانيثلالم. محدوديت ترجمۀ ضرب4

كند، بيشرتر برر  نبرة ارتبراطی تر مره تأكيرد       از تر مه بيان می 1در تعریفی كه گرت یگر
« اساس و  وهرب تر مه، حفظ ارتبراط }برين خواننرده و مرتن{ اسرت     »نویسد: كرده و می

                                                                                                                                         
1-  Folklor 

2- Jager, G. 
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ق كاركرد ارتباطی تر مه، خوانندب تحق(. بدین منظور و در راستاي 6831)ن.ك: حقّانی، 
كند كه خوانندب زبان مبد  برا مرتن اصرلی    مقصد همان ارتباطی را با تر مه برقرار می زبان

برقرار كرده است.  نين برداشتی، فرآیند تر مه را به كنشی تعاملی در راستاي رسيدن به 
كند. ایرن تعامر  و ارتبراط صررفاً در     مفاهمه )فهم مشترك( بينافردي و بينازبانی تبدی  می

شود براي توليد كنشی شود.  نان كه گفته میي لغوي زبان خلاصه نمیها ار وب نشانه
هراي زبرانی بردون در نظرر گررفتن      متناسب و ایجاد ارتباطی مروثّر، تنهرا شرناخت صرورت    

}هرراي زبررانی{ كررافی نيسررت )فارسرريان و هررا و كاركردهرراي ایررن صررورتاهررداف، نقررش
هاي لغروي دو  ارتباط و تعام  نشانه(. مسلمّاً ارتباطی كه برمبناي }صرفاً{ 6869همااران، 

زبان }مبد  و مقصد{ شا  بگيرد، ارتباطی عميق و مستحام نخواهد برود و در نتيجره بره    
 -طور كره گفتره شرد   همان-گسست و شااف ميان دو زبان منجر خواهد شد. ضمن آناه 

ار عنروان ابرز  پرذیري بره  اي متاثّر و  ندبعدي ) ندلایره( اسرت و برراي نقرش    زبان، پدیده
هاي مو ود در آن مدّنظر قرار گيرد. در تر مة ارتباطیِ مفيد و ثمربخش باید همة ظرفيت

 نين ضررورتی بريش از    -ها با تو ه به و ه غالب فرهنگی آن-ها المث متنی  ون ضرب
ها را بريش از آناره تر مرة    المث توان تر مة ضربطوري كه میشود بهپيش احساس می

 بدانيم.  6اي فرهنگیتر مه شمار آورد،زبانی به
معناي بازسازي متن و معنایی است كه در فرهنگی دیگر قررار دارد   ا بهتر مه در این

(. البتره بایرد گفرت ایرن مهرم }تر مرة       6868و نه صرف برگردان آن )درزي و پاكتچی، 
اي نيست؛  راكه فرهنگ در مفهروم  نماید، مسأله سادهگونه كه در ظاهر میفرهنگی{ آن

خود در سه سطح، قاب  توصريف  كلی خود داراي متغيّرهاي فراوانی است. فرهنگ به نوبه
مثابرره نظررامی سررطح فرهنررگ برره -1سرراختی(، سررطح معناهرراي زیرمتنرری )ژرف -6اسررت: 
اي از كاركردهرا كره در خردمت    مثابره مجموعره  سطح فرهنگ بره  -8اي( از متون و )نشانه

ساس، كنش ارتباطی موردنظر در تر مه، نراظر برر   (. بر این ا6868متون هستند )سجودي، 
محور را دشوار خود، تحقق تر مة تعام تمامی این سطوح فرهنگی است و این امر به نوبه

كند. ضمن آناه معيارهایی كه براساس آن، اعضراي یرک فرهنرگ مترونی را انتخراب      می
دیگرر متفراوت   ها را توضريح دهرد از فرهنگری بره فرهنرگ      كنند تا هویت فرهنگی آنمی

                                                                                                                                         
 اضرافه  مقصد فرهنگ از عناصري آن، متن در كه است ايتر مه( Cultural Translation)فرهنگی  تر مة -6

 (. 6865 و، صلح)كند  پيدا پذیرتردل نتيجه در و ترمأنوس فضاي خواننده براي تا كنندمی
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دهرد و  است؛ زیرا این حقيقتی است كه هر فرهنگ مفهوم خودش را از متن گسترش مری 
كنرد  بنردي مری  دسته« نامتن»عنوان ارتباط هستند بهاغلب، متونی را كه با هویت خودش بی

ها مشخصاً حتّی اماان هيچ نوت تجدیردنظري در  (. ضمن آناه برخی فرهنگ888)همان: 
در تعام  برين دو فررد }و دو   »دانند. براین اساس، باید گفت مجاز نمی هاي خود راارزش

گرو )تعامر ( نتواننرد بخرش     وزبان{ با فرهنگ متفاوت،  نانچه هر یرک از طررفين گفرت   
-مفروض انگارب فرهنگی را درك كند، د ار شگفتی، سوءبرداشت یا برداشت غلرط مری  

-كند و ارتباطی ناموفق رخ مری نمیشود؛ بنابراین، مقصود و منظور طرف مقاب  را درك 

(. بدیهی است  نين تمایز و تفاوتی در سرطح فرهنگری،   6869دهد )فارسيان و همااران، 
-هاي زبانی متن مبد  و متن مقصد در تر مه را از برين بررده و بره   اي ميان نشانهپيوند نشانه

شرود  ا گفتره مری  كند. در این راسرت دنبال خود، كاركرد ارتباطی آن }تر مه{ را خنثی می
هرا و طبقرات ا تمراعی }و زبرانی{     اي گروهتعارض و اختلاف شدید ميان رمزگان نشانه»

ها از یاردیگر و عردم درك متقابر  و    متفاوت و متباین، باعث گسست بيش از پيش نشانه
شرود )سرليمی كرو ی و    هراي فرراوان مری   هراي متعردّد و ترنش   در نتيجه، ظهور ناهنجاري

.  نين حالتی در بافت فرهنگی متون مورد تر مه، مو ب تقابر   (6865ساوت  هرمی، 
شده، شااف ميان متن مبرد  و مخاطبران   « دیگري فرهنگی»و « فرهنگ خودي»و برخورد 

اي دو زبان }مبد  و مقصد{ منجرر  دنبال داشته و درنهایت به گسست نشانهمتن مقصد را به
گسست گفتمانی را در سطح كلی  اي به نوبه خود،خواهد شد. بدیهی است گسست نشانه

 شود. ارتباط مو ب می
ها، مقولة ها با تو ه به متغيّرهاي متعدّد فرهنگی آنالمث گفته شد كه در تر مة ضرب

اي ضرروري  اي امري محتوم و اناارناپذیر است. البته در این ميان ذكر ناتره گسست نشانه
ها هاي زبانی و فرهنگی آنها و بافتالمث است و آن ایناه این مسأله در مورد همه ضرب

بينری اسرت: در حالرت اول، اماران     صادق نيست. در این خصروص دو حالرت قابر  پريش    
ها در زبان مبرد  و مقصرد و رود دارد و    مطابقت شالی )فُرمی( و مفهومی )محتوایی( مَثَ 

امعرة  گرر مردلول مشرترك در دو     هرا ترداعی  المثر  دنبال آن، تصویر برخاسته از ضرببه
یرا  « ما وَراءف الأَسوَدف لَونٌ: بالاتر از سياهی رنگی نيسرت »زبانی }مبد  و مقصد{ است. مانند: 

آید كره  حالت دوم، زمانی پيش می«. الشَّبعانُ لایَدري باِلجَوعان: سير از گرسنه خبر ندارد»
نره  گوهاي فرهنگی در دو  امعة زبانی }مبد  و مقصد{ اماران هريچ  با تو ه به محدودیت



 01 |گرجامی 

 

مَرن  »؛ ماننرد:  6ها در دو زبان و ود نداردمطابقت شالی )فُرمی( و مفهومی )محتوایی( مَثَ 
 «. خَطَبَ الحَسناءَ، یُعطی مفهرَها: هر كه طاووس خواهد،  ور هندوستان كشد

دنبال آن، گسست گفتمانیِ مورد بحرث در فرآینرد   مسلماً مسألة گسست نشانگانی و به
كند كره بره دلير  متغيّرهراي     هایی صدق میدسته از مَثَ مورد آنها در المث تر مة ضرب

گونره  هراي برخاسرته از آن، هريچ   مختلف فرهنگی دو  امعة مبرد  و مقصرد و محردودیت   
هرا اتفراق   المثر  اي در سطح ساختار لغوي و معنایی ضررب كنش ارتباطی متناسب بينانشانه

منظرور از  »شرود.  تباطی تر مه منجرر مری  در كاركرد ار« عدم توفيق»افتد و این امر به نمی
عدم توفيق در ارتباط این است كه مخاطب بخشری از گفترار یرا تمرام آن را درك نانرد؛      

)فارسيان « یابدیابد و یا بخشی از آن تحقق میق نمیتحقیعنی هدف گوینده به طور كام  
-طررح مری  (. در این ميان سروالی كره م  6865آموز و محمدي، و دست 6869و همااران، 

اي و گفتمرانی  شود، این است كه با تو ه به خر  و گسسرتی كره در تر مرة سرطح نشرانه      
وگرو و مفاهمرة   توانرد اماران گفرت   اي مری ها و ود دارد،  ه الگوي تر مره المث ضرب
هاي دو زبان را فراهم كررده و درنهایرت بره پيوسرت     المث اي و بيناگفتمانی ضرببينانشانه

اي اسرت كره در بخرش بعردي مقالره بردان پرداختره        شود. این مسرأله ها منجر گفتمانی آن
 خواهد شد.

 ها  المثلهای فرهنگي در ترجمۀ ضرب . چرخش نشانه5

هرا،  المثر  هراي فرهنگری در تر مرة ضررب    با تو ه به گسست گفتمرانی ناشری از تفراوت   
همرة  مفا»هراي متعرددي را در  هرت رسريدن بره      پرردازان تر مره، شريوه   محققان و نظریره 

، (Brrowing)كرارگيري واژگران قرضری    هایی ماننرد بره  اند. روشارائه كرده« فرهنگی
و...  (Paraphrasing)و دگرنویسری   (Literal translation)اللفظری  تر مرة تحرت  

(. راهاارهاي یادشده هر ند ممان 6835 انی، و خطيب و خان 6833)نيازي و نصيري، 
هاي فرهنگری را برطررف كررده و    ز تفاوت لایهاست تا حدودي آن خ  )شااف( ناشی ا

هاي فرهنگی دو زبان باشد، اما آنچره مسرلّم اسرت، ایناره     حركتی در  هت تقریب مؤلفه

                                                                                                                                         
 در مشرابهی  مردلول  بره  تروان می( مقصد و مبد  زبان هايالمث ضرب محتوایی و فرمی مطابقت عدم) و ود این با -6

 پرذیر اماران  «فرهنگری  هراي نشانه  رخش» به موسوم راهااري كاربست با مهم این و رسيد زبان دو هايمَثَ  ساختار

 .است
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گونه ها نينجاميده و درنهایت هيچالمث هاي فرهنگی ضربهرگز به اتصال و پيوست نشانه
ه آنچره در تر مرة   وگومندي در سطح فرهنگی دو زبان اتفاق نخواهرد افتراد؛  راكر   گفت

هراي  هایی }فرهنگی{ است كه بتوانرد همران انگراره   فرهنگی ارزشمند است، انتقال حام 
 فرهنگی زبان مبد  را با الگویی آشنا و شناخته شده در زبان مقصد بازآفرینی كند. 

بازآفرینی فرهنگی یا  ایگزینی فرهنگری یرا هرر آنچره منجرر بره دخر  و تصررفّ یرا          
شود، تنهرا راهاراري اسرت كره در     هنگی متن مبد  در متن مقصد میعوام  فر 6دستااري

از منظرر  »شود. راهااري كه  ندان غریب و نامأنوس نيست؛  راكره  این راستا پيشنهاد می
توان نوعی بازنویسی دانسرت كره در آن فرهنرگ و    شناسی، تر مه را میفرهنگ و  امعه

(. براین اساس، باید 6868زاهدي و  اذب، « )كندهویت گروه، قوم یا مليّتی تغيير پيدا می
برومی و فرهنگری   « زبآهنگ»ها را كه داراي المث دغدغة اصلی متر مِ متونی  ون ضرب
-سراختی به عنروان لایرة ژرف  -ها هاي فرهنگی آنخاص هستند، بازآفرینی و تبدی  نشانه

بره  -اي زبرانی  هر دانست و نه اصرار و پافشاري }بيهوده{ در برگرردان و  رایگزینی نشرانه   
 ها(. المث ها )ضربآن -عنوان سطوح روساختی

اي اسرت  ها مقولره المث هاي فرهنگی در تر مة ضربفرآیند بازآفرینی و تبدی  نشانه
در فرآینرد  »شرود.  تعبيرر مری   1«هراي فرهنگری   ررخش نشرانه  »كه در این نوشتار از آن بره  

نگی خود در زبان مبد  خارج و برا  هاي فرهنگی، متر م متن را از قالب فره رخش نشانه
-تو ه به فرهنگ دو زبان مبد  و مقصد با آزادي عم ، پيام فرهنگی متن را دریافرت مری  

اي توانرد تر مره  رساند و تنها با این شگرد است كه متر م میكند و آن را به خواننده می
(. در ایرن رویاررد،   6831)قنبري خانقاه، « شيوا ارائه كند تا براي خواننده، پيام داشته باشد

تواند با درنظر گرفتن اختلاف فرهنگی در متن مبد  و مقصرد،  دست متر م باز است و می
وفاداري خود را در ابلاغ پيام به بهترین شيوه رعایت كرده و ترلاش كنرد ترا مرتن تر مره      
شده همان اثري را روي مخاطب زبان مقصد داشته باشد كه متن اصلی روي مخاطب زبان 

متر مان باید دائماً دربرارب  »نویسد: در این راستا می 8(. شري سيمون665دارد )همان:  مبد 
دو  هران  « برابرري »كنرد، تصرميم بگيرنرد و ميرزان     كه زبران منتقر  مری    معناهاي فرهنگی

                                                                                                                                         
 .است فرهنگی فرامتنی هايلایه و سطوح در  ایی ابه و تغيير معنی به دستااري ر،نوشتا این در -6

2- Cultural Turn 

3- Symon, Sh.  
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برند، ارزیابی كننرد. درواقرع، فرآینرد انتقرال معنرا بيشرتر بره        سر میمتفاوتی را كه در آن به
)ر.ك؛ « شرود؛ بره یرافتن تثبيرت فرهنگری یرک اصرطلاح       ن مربروط مری  بازسازي ارزش آ
 (. 6867بحرینی و حسينی، 

سرازي و  توان راهااري براي همگرام ها را میهاي فرهنگی مَثَ در واقع،  رخش نشانه
-سازي عناصر نامتوازن و نامتعارف فرهنگری دو زبران دانسرت؛ راهاراري كره بره      همگون

ناپذیر و غيرقاب  تر مه به كليّت معنادار و قاب  فهرم  أوی اي تمو ب آن، متن از مجموعه
درآمده و در نتيجه، اتصال و پيوست گفتمانی ميان دو زبان و دو فرهنگ مختلف به وقوت 

ایرن   - نانچه كه پيشرتر نيرز گفتره شرد    -هاي فرهنگی پيوندد. در فرآیند  رخش نشانهمی
ها است كه د ار تغيير، ساخت مَثَ فو ایدئولوژیای مو ود در ژر بافت )ساختار( فاري

هرا و  واسطة همگون )همسان(سازي انگارهشود و این مهم نيز بهدستااري و بازآفرینی می
هاي بومی و فرهنگی زبان مبد  با الگوهراي آشرنا و شرناخته شرده )متعرارف( در      وارهطرح

هرا در  رار وب    المثعبارت دیگر، در فرآیند تر مة ضربشود. بهزبان مقصد ميسّر می
رود، نحروه بازسرازي   شمار میهاي فرهنگی، آنچه اولویت اساسی متر م به رخش نشانه

 ها در  امعة زبانی مقصد است. ساخت مَثَ هاي فرهنگی نهفته در ژرفها و پيامحام 
هاي تر مه شده درقالرب دو الگرو   هاي فرهنگی مَثَ فرآیند انتقال پيام در  رخة نشانه

 يين است: قاب  تب
اسرت؛  « ايتر مه بينانشانه»موسوم به  اي پيشنهادي رومان یاكوبسننخست، الگوي تر مه

اي دیگرر  اي برا نظرام نشرانه   هراي یرک نظرام نشرانه    اي{ یعنی تفسير نشرانه }تر مه بينانشانه
شناسرانه( یاكوبسرن، مفهروم تر مره     (. در نگاه سريمولوژیک )نشرانه  6831)ر.ك؛ حقّانی، 

گيررد و برر ایرن اسراس، شرام       اي را دربرر مری  ل معنایی بوده و دامنه گسرترده داراي شمو
شود. البته به شرط آناره در فرآینرد   اي میهرگونه تبدی ، تغيير و دگردیسی در نظام نشانه

ها، هيچ خللری   نين دگردیسی ماهيّت پيامِ درون نشانه حفظ شود و در انتقال مدلول نشانه
لطفررراً »بررره عبرررارت   تصرویري      توان تبدی  نشرانه ف، میوارد نشود. با این توصي

(. بردیهی اسرت در الگروي    97اي بردانيم )همران:   را نوعی تر مة بينانشرانه « سيگار ناشيد
پيشنهادي یاكوبسن آنچه حائز اهميت است، انتقال پيام از رهگذر یک نظرام نشرانگانی بره    

هاي فرهنگی در فرآیند تر مه انهنظام نشانگانی دیگر است. برمبناي این الگو،  رخش نش
سراختی  مو رب آن، پيرام ژرف  اي دانسرت كره بره   توان نوعی تر مة بينانشرانه ها را میمَثَ 
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هراي متنراظر برومی و متعرارفف     وارهها و طررح هاي تمثيلی زبان مبد  درقالب انگارهعبارت
هرا طبرق الگروي    ثَر  اي فرهنگی مَشود. تر مة بينانشانهبرساخته در زبان مقصد دریافت می

 ( قاب  ترسيم است.6اي یاكوبسن در نمودار )بينانشانه

 ای رومان ياکوبسنها طبق الگوی بينانشانهای فرهنگي مَثَل. ترجمه بينانشانه0نمودار 

 
                  

آلفرد شوتز است. در الگوي سه و هری شروتز،   « شناسیمثلّث نشانه»دوم، الگوي مبتنی بر 
شرود كره عبارتنرد از: نشرانه، موضروت و      دریافت معنا )پيرام( شرام  سره مؤلفره مری     فرآیند 

محرور، عامليّرت و   منرد و تعامر   گيري یک نشانة دلالرت تفسيرگر. از نظر وي، براي شا 
(. بر این اسراس،  نرين   Schutz, 1962فاعليّت هریک از این سه مؤلفه ضروري است )

توان انتظار هرگونه تغيير اي، می)تعام ( بينانشانه رسد كه در فرآیند یک ارتباطبه نظر می
-طور كه شوتز عنروان مری  شناختی داشت. البته همانو تبدی  را در هریک از اضلات نشانه

هاي بازنمراییِ  وارهاي حتماً باید طرحكند، براي حفظ تعام  و پيوست در یک رابطة نشانه
فهمی ذات نشرانه   تو هی بدان باعث كوموضوت نشانه مورد تو ه قرار گيرد و  ه بسا بی

اي براي رسريدن بره تعامر     (. بر این اساس، در برخورد و ارتباط بينانشانه881شود )همان: 
حفظ ماهيّت  -با و ود تغيير و تبدی  نشانه و تفسيرگر–بينافرديِ مبتنی بر ادراكف دوسوي 

اي، موضروت  تعام  بينانشانه )ذات( موضوت نشانه، ضرورتی اناارناپذیر است. بنابراین، در
نشانه،  ذابيّت )اولویّت( بيشتري از خرود نشرانه دارد و بُعرد التفراتی و آگراهی )معرفتری(       

 نشانه، متو ه موضوت نشانه است. 
شناسری  ها هنگام تر مه برمبناي الگوي نشرانه هاي فرهنگی مَثَ در تبيين  رخش نشانه
هایی بومی شرده در  وارهها و طرحدر قالب انگارههاي زبان مبد  آلفرد شوتز، موضوت مَثَ 
منرد و  اي }فرهنگی{ دلالرت مو ب آن، رابطة بينانشانهشوند تا بهزبان مقصد بازنمایی می

 محور بين دو زبان تحقق یابد. تعام 
هراي زبران مبرد  در  امعرة زبرانی      هاي فرهنگی مَثَ فرآیند  رخش و بازآفرینی نشانه
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 ( قاب  تبيين است.5( و )8(، )1فرد شوتز در نمودارهاي )مقصد طبق الگوي آل

 شناسي آلفرد شوتزهای{ فرهنگي براساس مثلث نشانهسازی ترجمۀ }نشانه. شبيه3 نموار

  

 شناسي آلفرد شوتز. تبيين ساختار تمثيلي در جامعه زباني مبدأ براساس مثلث نشانه2 نمودار

 

 شناسي آلفرد شوتزجامعۀ زباني مقصد براساس مثلث نشانه . تبيين ساختار تمثيلي در4 نمودار

 

هرا در  ناته قاب  ذكر در این ميان ایناه فرآیند بازنمرایی )برازآفرینی( موضروت مَثَر     
هاي ا تماعی و فرهنگی آن )زبان مقصد( برمبناي ساختزبان مقصد و متناسب با ژرف

هراي متعرارف و بهنجرار    از نشانه ايمند بوده و صرفاً در  ار وب مجموعهالگویی نظام
یابد كه درنهایت، زنجيره نظام نشانگیِ بازنمرایی شرده در   ق میتحقشده در زبان مقصد 

انجامد. ها میهاي فرهنگی آنساختها و ژرف امعه زبانی مقصد به انتقال موضوت مَثَ 



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 33

 

 6«ايانهسپهرنشر »این نظام نشانگی و فضاي دلالتی آن، همان  يزي اسرت كره از آن بره    

 شود. تعبير می
مطرح شرد. وي معتقرد برود كره      1یوري لوتمان اي اولين بار توسطاصطلاح سپهرنشانه

نراممان اسرت )درزي و    8«نشرانگی »اي است كه بيررون از آن،  اي، فضاي نشانهسپهرنشانه
-اي از دو بخشِ هسته و پيرامون تشاي  مری (. با این توضيح كه سپهرنشانه6868پاكتچی، 

اي }پيرامون{ مرزي و رود دارد. ایرن   اي }هسته{ و فضاي فرانشانهو ميان سپهرنشانه شود
پذیر دو زبانره نشران داده شرده اسرت كره برا       اي از فيلترهاي تر مهاي با مجموعهمرز نشانه

اي شود كه بيررون از سپهرنشرانه  هاي دیگري تر مه میگذشتن از آن، متن به زبان یا زبان
ایرن دیردگاه خرود را در    (. هر ند كه لوتمان 6868رد )ر.ك؛ سجودي، مورد نظر قرار دا

طور كه تر مه، نشانة فرهنگی را از سرزمينی به سرزمين حوزب تر مه بيان كرده، اما همان
هاي ادبی و هنري را از  ایگراه اصرلی خرود    برد، گفتمان ادبی و هنري نيز، نشانهدیگر می
دهد )اسرماعيلی  هاي خارج از حوزه خود قرار مینشانهكند و در تلاقی و تعام  با  دا می

 (. 6866و همااران، 
اي،  يزي فراتر از صفرف قرار گرفتن  ند نشانه در یادیگر است. در واقع، سپهرنشانه
سرپهري در  هراي درون گيرد كره در آن، نشرانه  اي، فضایی گفتمانی شا  میدر سپهرنشانه

 سرپهري( قررار گرفتره و همزمران در    ز حوزه خود )برونهاي خارج اتلاقی و تعام  با نشانه
سرپهري  هاي برونكنند و بدین ترتيب، نشانهوگومندي با یادیگر شركت میفضاي گفت

اي پيشين خود را از دست داده و سپهري، كاركرد نشانههاي درونبا ورود به ساختار نشانه
اي ميزبران و در  اي متناسب با سپهرنشرانه اي تازهاي ميزبان، ماهيّت نشانهسپهرنشانهدر درون

مو ب  نرين فرآینردي،   طوري كه بهكند بهسپهري پيدا میهاي درونتعام   با سایر نشانه
گيرد. بنابراین، در فرآیند پيوست گفتمرانیِ  اي شا  میاتّصال و پيوست گفتمانی بينانشانه

مو ررب انتقررال و اي بررهانهاي، مقولررة خررودي شرردن نشرراي در الگرروي سپهرنشررانهبينانشررانه
پرذیرد. برا   سرپهري انجرام مری   سرپهري بره فضراي درون   هرا از فضراي بررون    ایی نشانه ابه

هراي  اي در آن، فرآیند  رخش نشانهاي و تعام  گفتمانیِ بينانشانهالگوگيري از سپهرنشانه
ت. هاي فرهنگی آن قاب  تبيرين اسر  شدگی روساختها و مقوله بومیالمث فرهنگی ضرب

                                                                                                                                         
1- Semiosphere 

2- Lotman, J.  

3- Semiosis 
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تررین هردف و دسرتاوردي    هاي فرهنگی، مهمشود كه انتقال نشانهدر همين راستا گفته می
توان بدان دسرت یافرت )درزي و پراكتچی،    اي میاست كه با استفاده از الگوي سپهرنشانه

ها در زبان مبد  براي تر مه و  ایگزینی در زبران  هاي فرهنگی مَثَ (. بنابراین، نشانه6868
واسرطة قررار   اي فرهنگی زبان مقصرد اسرت ترا بره    ورود به فضاي سپهرنشانه مقصد مستلزم

عنروان  هاي فرهنگی زبان مقصد بره وگومندي با سایر نشانهگرفتن در فضاي تعام  و گفت
اي آن )زبران مقصرد( بره پيوسرت و     شده در نظرام سپهرنشرانه  اي پذیرفته شده و بومینشانه

سراختی  مبرد  و مقصرد( و در نهایرت، برازآفرینی ژرف    هاي دو زبران ) اتّصال گفتمانی مَثَ 
( قابر  ترسريم   1( و )9ها( بينجامرد. ایرن فرآینرد در قالرب نمودارهراي )     المث ها )ضربآن

 هایی از این فرآیند هستند.( نمونه3( و )7است. همچنين نمودارهاي )

 ها در زبان مبدأفرهنگي مَثَل ای. نمايه فضای سپهرنشانه5نمودار 

 

 ها در زبان مقصدفرهنگي مَثَل ای. نمايه فضای سپهرنشانه6ودار نم
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 ها در زبان مبدأفرهنگي مَثَل ای. نمونه نمايه فضای سپهرنشانه7نمودار 
 «مِن کِثرةِ المَلّاحین غَرَقت السَّفینة»

 

 ها در زبان مقصدفرهنگي مَثَل ای. نمونه نمايه فضای سپهرنشانه8نمودار 

 «نمکشود یا بیتا شد، آش یا شور می آشپز که دو»

 

هراي فرهنگری مو رود    آنچه در این ميان قاب  تأمّ  است، ایناه هر یک از خُرده نشانه
اي هراي زبران مبرد ، تنهرا در صرورت قررار گررفتن در فضراي سپهرنشرانه         در ساختار مَثَر  

سراخت  سرازي ژرف تواند به بازهاي فرهنگی میفرهنگی زبان مقصد و تعام  با سایر نشانه
هاي زبان مبد  و ایجاد پيوست گفتمانی دو زبان منجر شود.  نان كه در نمونه یادشده مَثَ 

تنهرا   -اي زبان مقصدعنوان عنصر مورد تولیّ در سپهرنشانهبه-« آش»(، نشانه 3در نمودار )
ن نشرانه  مند،  ایگزیعنوان نشانة دلالتاي بهتواند در فرآیند  رخش نشانهدر صورتی می

منردف حاضرر   هايِ كنشدر زبان مبد  شود كه در فضاي تعام  با سایر نشانه« : كشتیالسَفینة»
)نشرانة تنروّت و   « دو ترا شرد  »)عنصر متولّی(، « آشپز»اي زبان مقصد همچون در فضاي نشانه

-بری »)نتيجة برآمده از تنروّت و گونراگونی متولّيران( و    « شودشور می»گوناگونی متولّيان(، 

)نتيجة برآمرده از تنروتّ و گونراگونی متوليّران( قررار گرفتره و برا بازسرازي انگراره          « نمک
سراختی آن در زبران مقصرد و در    مفهومی برخاسته از عبارت تمثيلی بره انتقرال لایرة ژرف   
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اي برخاسرته از  تمثيلری   ار وب پيوستاري فرهنگی ميان دو زبان بينجامرد.  نرين انگرارب   
گرذاري فرهنگری اسرت. در ایرن گفتمران،      نسجام در نظرام ارزش طلبی و اگفتمان وحدت

عنوان نمایة به-صدایی و همدلی و ا تناب از هرگونه  ندصدایی ضرورت رسيدن به تک
ساخت عبرارت تمثيلری نهراده شرده و در روسراخت عبرارت }تمثيلری{،        در ژرف -غالب

هاي مختلف است در ها و دیدگاهتداعی فضاي هرج و مر ی كه نتيجه این اختلاف سليقه
اي }فرهنگی{ دو زبان هستند، گر  نين گفتمانی در سپهرنشانههایی كه دلالتقالب نشانه

 ق یافته است. تحق

هراي تمثيلری قابر  تبيرين اسرت. در ادامره، نمایره        همين الگو در تر مرة سرایر عبرارت   
                                                 مده است.اي آها طبق الگوي سپهرنشانهالمث هاي فرهنگی برخی از ضرب رخش نشانه

 «أکَلتُم تَمری، عصََیتُم أمری»

 

 «نمک خوردی، نمکدان شکستی»
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 «بیضةُ الیَومِ خَیرٌ مِن دَجاجةِ الغَدِ»

 

 «سرکه نقد به از حلوای نسیه»

 

 «کالمُستَجیرِ مِن الرَّمَضاءِ إلی النَّارِ»
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 «از چاله درآمده، به چاه افتاد»

 

 «إن کُنتَ ریحاً، فقََد لاقَیتَ إعصاراً»

 

 «اگر تو نیم منی، من یک من هستم»
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 «إبنُ الإسکافِ حَفیانٌ وَ إبنُ الحائکِ عُریانٌ»

 

 «خوردگر از کوزه شکسته آب میکوزه»

      

 «غَداؤُهُ مَرهونٌ بِعِشائِهِ»
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 «نهشههشتش گروی »

 

 «یُسَبِّحُ و یَدٌ تُذبَحُ فَمٌ»

 

 «شب به نماز نافله، روز به کمین قافله»

 
 «مِن کثِرةِ المَلّاحین غَرَقت السَّفینة»
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 «نمکشود یا بیآشپز که دو تا شد، آش یا شور می»

 

 گيریبحث و نتيجه

عربی به فارسی  ها ازپژوهش حاضر سعی بر آن داشت تا با بررسی محدودیت تر مة مَثَ 
هاي فراروي متر م، راهاارهایی را در این خصوص ارائه دهد. بردین منظرور بره    و  الش

 نتایو زیر رسيده است:
هراي تمثيلری   هاي تاریخی، ا تماعی و فرهنگری عبرارت  با تو ه به متغيّر بودن ظرفيت -6

سرت در  ها راهااري االمث در تر مة ضرب« هاي فرهنگی رخش نشانه»فارسی و عربی، 
هاي زبران مبرد  و مقصرد؛    سازي عناصر نامتوازن و نامتعارف فرهنگی مَثَ راستاي همگون

ناپرذیر و غيرقابر  تر مره بره     راهااري كه به مو ب آن، متن تمثيلی از سراختاري تأویر   
كليّت معنادار و قاب  فهم درآمده و در نتيجه، اتصّال و پيوست گفتمانی ميان دو زبان و دو 

 یابد. رسی و عربی{ تحقق میفرهنگ }فا

« ايتر مرة بينانشرانه  »كه با تايه برر دو نظریرة   « هاي فرهنگی رخش نشانه»در فرآیند  -1
هراي زبرانی حاضرر    یابد، نشانهآلفرد شوتز نمود می« شناسیمثلث نشانه»رومان یاكوبسن و 

آشرنا و  هراي فرهنگری آن در زبران مبرد  )عربری( برا الگرویی        در ساختار تمثيلری و انگراره  
 شوند.شده در زبان مقصد )فارسی( بازآفرینی میشناخته

ها در راستاي تر مه از عربی به فارسری در  رار وب   هاي فرهنگی مَثَ  رخش نشانه -8
اي فضایی گفتمانی است كه بره  یابد. سپهرنشانهتحقق می« ايسپهرنشانه»الگویی موسوم به 
سرپهري  هاي برونبد  )عربی( به عنوان نشانههاي زبان مهاي فرهنگی مَثَ مو ب آن، نشانه

سرپهري آن،  با ورود به نظام نشانگی زبان مقصد )فارسی( و قررار گررفتن در فضراي درون   
اي ميزبران، ماهيّرت   سپهرنشرانه اي پيشرين خرود را از دسرت داده و در درون   كاركرد نشرانه 
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هراي  مندي با سایر نشانهكنش اي ميزبان و در تعام  واي متناسب با سپهرنشانهاي تازهنشانه
طوري كه بره مو رب  نرين فرآینردي، پيوسرت و اتصرال       كند بهسپهري آن پيدا میدرون

هرا  سراختی آن هاي دو زبان }فارسی و عربی{ و در نهایت، برازآفرینی ژرف گفتمانی مَثَ 
 یابد.تحقق می
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ران های ايدر دانشگاه فارسی -ترجمة عربیهای آموزش چالش
  از نگاه استادان اين حوزه

 رانيا تهران، تهران، دانشگاه ،يعرب ۀترجم مطالعات يدکتر يدانشجو یباقر قربانیعل
  

 رانيا تهران، تهران، دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ار،يدانش یفکر مسعود

 
 چکيده

 هاي آمروزش پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش پيمایشی و به كمک پرسشنامه به بررسی  الش
ي در سره سرطح عمرومی،    اكشور بپرردازد. از ایرن رو، پرسشرنامه    یعرب اتيزبان و ادب يهاتر مه در گروه

وتحلي  آن پرداختره شرد.  امعرة    به تجزیه SPSSافزار تخصصی و مبانی نظري تر مه تهيه و با كمک نرم
هاي دولتی معتبر است كه به صورت تصادفی انتخراب شردند. از   نفر از استادان تر مة دانشگاه 63آماري، 
بيران شرده در پرسشرنامه نرزد مدرسران      شدن اهميت كلری تمرامی عنراوین    ترین نتایو حاص ، مشخصمهم

نسبت به موضوعات تخصصی تر مه برا ميرانگين    81/5تر مه است. همچنين مبانی تر مه با اخذ ميانگين 
هاي پرسشرنامه حراكی از آن اسرت    از اهميت بيشتري نزد متخصصان این حوزه برخوردار است. یافته 11/5

هراي سرنتی و   شانرد و بيشرتر از رو  اليرت داشرته  كه درصرد انردكی از  امعرة آمراري در حروزب تر مره فع      
كنند و برا ابزارهراي نروین در آمروزش تر مره تقریبرا ناآشرنا هسرتند. از         محور در تدریس استفاده میمعلم

هاي مشخص و مدون، بالا بردن توانش دو زبانرة فراگيرران   توان به تعيين سرفص راهاارهاي پيشنهادي می
وات متون موازي، معيار، الگو و ترغيب آنان به افزایش مطالعة انروات مختلرف   از طریق آشنا كردن آنان با ان

محور، بالا بردن توان فراگير براي دفرات از تر مرة خرود،    متون، استفاده از روش تر مة گروهی و كارگاه
ده اصلاح و تصحيح تر مه و آشناسازي فراگيران با ابزارهاي نوین در تسریع فرآیند تر مه از  مله اسرتفا 

 .هاي ا تماعی اشاره كردگيري از شباههاي زبانی و بهرهپياره از

 .ترجمه تخصص ترجمه، ینظر یمبان ،یعرب ةترجم آموزش واژگان کليدی:

                                                                                                                                         
 است تهران دانشگاه یعرب ةتر م مطالعات ةرشت يدكتر ةرسال از برگرفته حاضر مقاله. 

  :نویسنده مسئولi61@ut.ac.irali.bagher 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
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 مقدمه

دسرت در انتقرال پيرام برين زبران مبرد  و       در دنياي امروزي اهميت نقش یک متر م  يرره 
م تنيدگی فرهنگ، تمدن و تراریخ  كس پوشيده نيست. این مهم، نظر به درهمقصد بر هيچ

این مرز و بوم با  هان اسرلام و عررب بسريار حرائز اهميرت اسرت. همچنرين ثمربخشری و         
هرا و  دستيابی بره اهرداف هرر فعراليتی در مرحلرة نخسرت در گررو بررسری و حر  آسريب          

 هاي پيش روي آن است.  الش
اي اسرت  ن، پدیرده هاي یادگيري اكتسابی انسرا آموزش تر مه به عنوان یای از مقوله

گيرري از دانرش و تخصرص    كه نيازمند اهتمام بره اصرول و راهاارهراي یراددهی برا بهرره      
منرد و علمری   پردازان و تلاش براي ایجاد بسترها و سازوكارهاي روشكارشناسان و نظریه

براي تربيت افراد مستعد و توانمند در این حوزه است. ارتباطات عميرق فرهنگری و روابرط    
زبران در  تصادي، تجراري برا  هران عررب و اسرلام و و رود كشرورهاي عررب        سياسی، اق

ها را از طریق آشنایی با زبان عربی و تر مه به همسایگی كشور كه ضرورت ارتباط با آن
 كند.كند، ما را به تو ه بيشتر به حوزب تر مه و آموزش آن نيازمند میاین زبان اقتضا می

-هاي ایران با و ود تلاشبرعاس در دانشگاه روند آموزش تر مة عربی به فارسی و

هاي بسيار و مخلصانة اساتيد و مدرسان این دو مادب درسی از ابترداي ایجراد رشرتة زبران و     
هاي كشور تاكنون به دلای  مختلفی نتوانسته آنگونه كره بایرد بره    ادبيات عربی در دانشگاه

با ایجاد رشتة متر می زبران  هاي علمی بپردازد. حتی تربيت متر مان عربی براساس روش
عربی و مطالعات تر مة عربی در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتري، ایرن مسرأله همچنران    

هایی پيشنهادي برراي آن  ح شناسی و یافتن راهاي كه نيازمند آسيبباقيمانده است؛ مسأله
در هراي كشرور   هاي عربی دانشگاهاست و هدف اصلی این پژوهش از نگاه استادان گروه

 ها پاسخ دهد، عبارتند از:این حوزه است. سؤالاتی كه این پژوهش تلاش دارد به آن
هراي كشرور   هراي عربری دانشرگاه   ترین خصائص و ویژگی استادان تر مه در گروهمهم -

  يست؟
 هاي تخصصی تر مه از نگاه متخصصان این حوزه  يست؟ترین  الشمهم -
 دید استادان این حوزه  يست؟ هاي مبانی نظري تر مه ازاهم مؤلفه -

هاي آموزش تر مة عربی به فارسری و بررعاس   راهاارهاي پيشنهادي براي رفع  الش -
 هاي كشور  يست؟در دانشگاه
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 . پيشينۀ پژوهش0
هاي پژوهشگران این  سرتار درخصروص پيشرينه ایرن تحقيرق گویراي آن اسرت كره         یافته

 مه بين دو زبان فارسری و عربری از   هاي آموزش ترتاكنون پژوهشی كه به بررسی  الش
هاي مرتبط برا  نگاه استادان پرداخته باشد، انجام نگرفته است. در ادامه به برخی از پژوهش

 موضوت اشاره خواهد شد.

. شيوۀ تدريس ترجمه و راهکارهای آموزشي مناسب  در وبوزه زببان    0-0
 انگليسي
( 1888) 6تانزا گردینگ سرلس نوشتة كوس «آموزش تر مه،  مشالات و راهاارها» مقالة 

هاي  هارگانه براي تر مه تأكيد و مشالات تدریس تر مه را معرفری  بر افزایش مهارت
 كرده و راهاارهایی ارائه داده است.

( مسرائ   1886) 1نوشتة خالده حامرد تسراام  « پذیر است؟آیا آموزش تر مه اماان»مقالة  
نرد و بيشرتر تمركرز وي برر برگرزاري      كمربوط به برگزاري یک دورب تر مه را مطرح می

 هاي تربيت متر م است.دوره

بره بيران   « آمروزي یرا متر مری   آمروزش تر مره: زبران   »( در مقالرة  6838نادر حقرانی ) 
هاي آموزش متر می زبان آلمانی و مسائلی از  مله تغيير نگرش  دي به رشرتة  سرفص 

و انترزات ایرن رشرته از    متر می، بازنگري اصرولی و كلری برنامره و واحردهاي درسری آن      
اي مستق  برا واحردهاي كراربردي بره همرراه تغييررات       زیرمجموعة آموزش زبان به حوزه

 اساسی در ساختار و محتواي برنامه درسی پرداخته است.

در وبوزۀ زببان و   مناس   يآموزش یترجمه و راهکارها سيتدر ۀويش. 0-3
 ادبيات عربي  

مسررائ ، مشررالات و »( در مقالررة 6865) عليرضررا نظررري و سيداسررماعي  قاسررمی موسرروي
مردت و  پس از طرح مسائ  نظري عمده، دو رویاررد كوتراه  « راهاارهاي تدریس تر مه

 كنند. بلندمدت را براي اصلاح وضع تدریس تر مه مطرح می

                                                                                                                                         
1- Gerding-Salas, C. 

2- Tisgam, Kh. H. 
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هایی در تر مه از روش»هاي ( در دو كتاب خود با عنوان6831و  6836رضا ناظميان )
ها، راهاارها، انروات و  به بيان اصول، روش« فارسی به تر مة عربیفن »و « عربی به فارسی

هررا و هرراي تر مرره پرداخترره و براسرراس تجربيررات شخصرری خررود برره بيرران  ررالش   روش
هراي  هرا بره فراگيرران تر مره برراي برالا برردن تروانش        هاي تر مه و ارائه تمرینلغزشگاه
قوت به لحاظ شرالی و محتروایی،   آنان پرداخته است. این دو اثر با و ود نقاط  ايتر مه

 در زمينة آموزش مهارت تر مه از روش و مدل خاصی پيروي نارده است.
به بيان فن تر مه از عربری بره فارسری و    « فن تر مه»( در كتاب 6838یحيی معروف )

برعاس پرداخته است. یای از نقاط قوت كتاب، رسا و روان بودن و برخورداري از نظرم  
 الب است. منطقی و انسجام مط
تررلاش كرررده  گررونگی « روش نرروین فررن تر مرره»( در 6883كرروب )منصرروره زریررن

هاي دستوري زبان عربری هنگرام تر مره بره فارسری را      برابریابی برخی ساختارها و ساخت
 بيان كند. نویسنده در این اثر بيشتر به فن تر مه تو ه دارد تا آموزش تر مه.

بره بيران نارات    « آیرين تر مره  »( در 6873رزانره ) نژاد و سريد بابرک ف  الله فاتحیعنایت
منرد نبرودن   اند و از  ملره نقراط ضرعف آن، شراید روش    عمومی فن تر مة عربی پرداخته

 كند.است كه از رویاردي خاص در امر آموزش پيروي نمی
هرا و مقرالات فراوانری در حروزب فرن تر مره از       همانگونه كه ملاحظه شد تاكنون كتاب

برعاس تدوین و نگارش شده است، اما مقولرة آمروزش تر مرة عربری و     عربی به فارسی و 
 ها و راهاارهاي مو ود در این زمينه كمتر مورد تو ة پژوهشگران قرار گرفته است. الش

 . جامعۀ آماری3

در این پژوهش به منظور پاسخ بره سرؤالات مطررح شرده بره كمرک روش پيمایشری و برا         
تهية پرسشرنامه تشرخيص داده    ها،آوري دادهروش  مع ، بهترینSPSSافزار استفاده از نرم

نفر از استادان حوزب تر مة  9شد. در ابتداي امر، پرسشنامة اوليه به منظور روایی در اختيار 
دانشگاه تهران قرار گرفت و پس از اعمال نقطه نظرات و تأیيد نهایی به صرورت تصرادفی   

هراي  يار استادان تر مه در سرطح دانشرگاه  از طریق ارائة مستقيم و یا فضاي مجازي در اخت
پرسشرنامة ارسرال شرده بره اسرتادان در نهایرت        89معتبر كشرور قررار گرفرت. از مجمروت     

 پرسشنامة تامي  شده شدند.  63پژوهشگران موفق به دریافت 
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 . مباني نظری پژوهش2
 مره  هاي تردریس تر ها و تانيکاي از نظریات، روشفرآیند آموزش تر مه شام  مجموعه

به فراگير تو ره دارد و ارتبراط    6هاي مشخصاست. به این معنا كه این فرآیند به انتقال توانش
هراي فراگيرري و   عميقی با مرادب درسری، شريوب آمروزش، محترواي دروس و تر مره و شريوه       

رسد مبحث (. در این ميان به نظر می1868-1886 هاي ارزشيابی دارد )محمدي ریاحی،روش
هاي تر مه ، شيوه1هاعربی به فارسی و برعاس نيازمند تو ه بيشتر به نظریه آموزش تر مه از

توان به ها میدر زمينة آموزش كارآمد تر مه باشد كه از  ملة این طرح 8هاي مشهورو طرح
اشاره كرد  و... 3، محمد شاهين7، كاترینا رایس1، هورن9، كيزر5طرح و برنامة آموزشی ویلس

كنيم. با این حال، نظرر  ها خودداري میالة كلام به بيان  زئيات دربارب آنكه براي پرهيز از اط
فر به برخی هاي تر مه در آموزش تر مه در ذی  به اقتباس از خزاعیبه اهميت تو ه به شيوه

 (.6835فر، كنيم )ر.ك. خزاعیها اشاره میاز این شيوه

 های ترجمه. روش2-0
 . روش صوری و پويا2-0-0

، تر مه 68كار برد در روش پویادربارب تر مة انجي  به 6ح صوري و پویا را نایدادو اصطلا
هراي  آورد. در ایرن روش، مترر م از واژه  همان تأثير متن اصلی برر مخاطرب را پدیرد مری    

                                                                                                                                         
اي و  سرمی و  ها از  مله تروانش زبرانی، ارتبراطی، انتقرال، ابرزاري و حرفره      براي مطالعه بيشتر درباره این توانش -6

 ( ر وت كنيد.1888( به نق  از پيم )6861روحی به مباركی )

مله نظریه زبانی، تفسیری، ساختاری، معنایی، کاربردی، هدف، تعادل ها از جبرای مطالعه بیشتر دربارة این نظریه -2

 رجوع شود. أسس وقواعد صنعة الترجمة، مصر، مکتبة المنارة الأزهریة(، 2122الدین )مصطفی، حسامو تأویل به 

ه، کلیاة  ، رساالة دکتاورا  -مقاربة معرفیه-طرق ومناهج تعلیم الترجمه (، 2122ساسی، أمال )برای مطالعه بیشتر  -3

 ر وت شود.الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران، الجزائر 
4 -Wills, W. 

5- Keiser, W.  

6- Horn, S.F. 

7- Reiss, K. 

نظریات الترجماة و تببیقاتااا فای    »هاي سوریه و دانشگاه فيلادلفيا و الزیتونه اردن و مؤلف كتراب  استاد دانشگاه -3

 .6663عمان  مکتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع،« نجلیزیة وبالعکستدریس الترجمة من العربیة إلی الا

9 -Nida, E. 

10- Dynamic Equivalence  
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، مترر م هرم   6كنرد. در تر مرة صروري   فرهنگی نامأنوس در زبان مقصرد خرودداري مری   
هراي صروري مرتن اصرلی را بره زبران       و ویژگری گرداند عبارت اصلی و هم محتوا را برمی

دهد. روش صوري، بهترین روش براي تر مرة مترون دینری و مترونی كره      مقصد انتقال می
 رود.شمار میمتر م مای  نيست شيوه بيان نویسنده را تغيير دهد به

 . روش ارتباطي و معنايي  2-0-3

ر برررده اسررت. در روش برره كررا 5را پيترنيومررارك 8و معنررایی 1دو اصررطلاح روش ارتبرراطی
ارتباطی، هدف متر م ارتباط با خواننده اسرت. در روش معنرایی، مترر م، صرورت مرتن      

كند. روش نوت دوم اصلی را با در نظر گرفتن قواعد نحوي و معنایی زبان مقصد حفظ می
 رود.كار میبيشتر در تر مة متون ادبی به

 . روش آشکار و پنهان2-0-2
اي ، تر مره 1در روش پنهان .كار برده استبه 9را  وليان هاوس دو روش آشاار و پنهان 

هاي تجاري و متون مطبوعاتی برا ایرن روش بهترر    مدنظر است كه اصي   لوه كند. آگهی
، زبران اصرلی از اهميرت و  ایگراه برالایی برخروردار       7شوند. در روش آشراار تر مه می

هراي سياسری و برخری مترون     هاي مرذهبی و سرخنرانی  است. این روش براي تر مة خطابه
 ادبی بسيار مناسب است.

 سازیزدايي و بومي. روش آشنايي2-0-4

 كرررار بررررده اسرررت.  بررره 3سرررازي را وِنررروتی دو اصرررطلاح آشرررنایی زدایررری و برررومی   
كنرد.  متر م عامدانه قراردادهاي زبانی زبان مقصرد را نقرم مری    6زداییدر روش آشنایی

                                                                                                                                         
1- Formal Equivalence 

2- Communicative Method 

3- Semantic Method 

4- Newmark, P. 

5- House 

6- Covert Translation 

7- Overt Tranaslation 

8- Venuti 

9- Foreignizaton 
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ی است و ونوتی دید مثبتی بردان نردارد؛  راكره ایرن     زداینقطة مقاب  آشنایی 6سازيبومی
داند كه به فرهنگ خود به شدت تعصب دارنرد. در  روش را روشی متداول در  اهایی می

كنررد تررا بتوانررد آن را برره سررادگی ایررن روش، متررر م متنرری را بررراي تر مرره انتخرراب مرری
 سازي كند.بومی

 . روش دخل و تصرف2-0-5
توصريف كررده اسرت. در ایرن روش، تر مره مبتنری برر         1روش دخ  و تصرف را لوئيس

گيرد. در ایرن روش، مترر م سرعی    تفسير است و در آن به نا ار قبم و بسط صورت می
 رود به نحوي  بران كند. كند آنچه را در تر مه از بين میمی

 . روش محض و انتقال2-0-6

خاطب یا نقش مرتن  پذیرد؛ یای محم كه در آن، مكاترینا رایس دو روش تر مه را می
شود و متن، بدون توضيح یا پانویس و انوات تغيير بيان از زبانی سراده  در مقصد عوض نمی

هاي زبانی و شود. در روش انتقال، متر م از مرزها و محدودیتو قاب  فهم برخوردار نمی
اي ارائه كنرد كره در فرهنرگ مقصرد، نقشری مشرابه       رود تا بتواند تر مهفرهنگی فراتر می

 نفس متن اصلی در فرهنگ مبد  داشته باشد.

 های آموزش ترجمه. روش2-3
دهرد و آثرار آن در   ، مجموعه اقداماتی است كه مدرس انجام می8منظور از روش آموزش

شرود. بره عبرارت دیگرر، روش آمروزش مجموعره       هاي فراگيران آشاار مری نتایو فعاليت
  مرتب و منظم براي تحقرق اهرداف   است كه معلم هنگام فرآیند آموزش به شا اقداماتی

(. در امرر آمروزش   6667دهد )ر.ك محمرد السريد،   از پيش تعيين شده آموزشی انجام می
هراي  هراي مختلفری رواج داشرته اسرت كره از  ملره روش      تر مه از گذشته تاكنون روش

 توان به موارد ذی  اشاره كرد:سنتی می

 
                                                                                                                                         
1- Domestication 

2- Lewis 

3- Teaching Method 
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 . انتقال از زبان خارجي به زبان مادری2-3-0
وش انتقال از زبان خار ی به زبان مادري، تمرینی اسلوبی است كه زبان خار ی را زبان ر

« فهرم »اي برراي آزمرون   كند. این روش، وسيلهمبد  و زبان مادري را زبان مقصد فرض می
 در زبان مادري است. « بيان»زبان خار ی و 

 . انتقال از زبان مادری به زبان خارجي2-3-3
زبان مادري به زبان خار ی، زبان مادري، زبران مبرد  و زبران خرار ی،     در روش انتقال از 
 زبان مقصد است. 

 نويسي شده. ترجمۀ خلاصه2-3-2
كنرد. در اینجرا   نویسی شده، متن مبد  را به زبان دیگر خلاصه مری در روش تر مة خلاصه

  دو هدف مورد نظر است؛ یای نگارش متنی به زبان خار ی )در صورتی كره زبران مبرد   
 نویسی.به زبان مادري باشد( و دیگري تمرین تانيک خلاصه

 . روش نقد ترجمه2-3-4
یرک  شود كه كدامشود، اما به وي گفته نمیدر اینجا، متن مبد  و مقصد به فراگير داده می

شود تا هر دو متن را از منظر ها خواسته مییک تر مه است. بعد از آن از آناص  و كدام
 فرهنگی با هدف تشخيص متن اصلی از متن تر مه مقایسه كنند.  زبانی، تركيبی و

 . ترجمۀ تشريحي2-3-5
 روش تر مة تشرریحی شرام  تمرامی مرواردي اسرت كره مردرس در آن از زبران مرادري          

 گيرد. كمک می

 0مدارمحصول . آموزش2-3-6
-یناشر  معنایی، آشاار هاينادرستی و خطاها شمار مدرس مدار،در روش آموزش محصول

 كنرد مری  ارزیرابی  را دانشجویان سبک رعایت و هااصطلاح خوب گزینش زبانی، هايگري

                                                                                                                                         
1- Enseignement Oriente Produit 
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اسرت كره در    6فرآیندمردار  هاي سنتی، روش نوین. نقطه مقاب  این روش(6861ژی ،  داني )
 .  شودمی تو ه است، آن درصدد دانشجو كه فرآیندي و هاشيوه تر مه، روند به آن

 و الجواهری 3وهای نوين ديري. روش2-3-7
توان به روش پژوهش مستند كریستين دیریو و روش آموزشی هاي نوین میاز دیگر روش

احمد الجوهري اشاره كرد. به اعتقاد دیریو، مدرس باید تمرام ترلاش خرود را برراي تغييرر      
زدگی در تر مه و بازسرازي مرتن اصرلی كره     عادات نادرست فراگير تر مه اعم از شتاب

كرارگيرد. وي همچنرين برر    اصرطلاحات و اطلاعرات ناشرناخته اسرت بره      معمولاً آكنده از
ضرورت حضور فراگير در بطن فرآیند تر مه و آشنایی با فرآیندهاي ذهنی انتقال مطالب 

 (. روش دیریو شام  محورهاي ذی  است:1887تأكيد دارد )ر.ك؛ دیریو، 
 رویارد عمومی متن -6
 پژوهش مستند -1
 ات و وي ویژب مصطلح ست -8

در رویارد عمومی متن به مسائلی از  مله خواندن متن، استخراج معناي كلی متن 
بندهاي آن، بازسازي متن با هدف رهایی فراگير از بند كلمرات  مبد  به منظور تفايک

هراي مشرخص   هاي پيشنهادي و نيز ارائة سرؤال و انتقال حرفی متن مبد ، بررسی تر مه
فراگير بره تفارر منطقری و رهرایی وي از مرتن اصرلی        از  انب معلم براي وادارساختن

(. در مرحلرة دوم روش دیریرو، مرتن بره     111-117گيررد )همران:   مورد تو ه قررار مری  
ها را به شا  مناسرب توسرعه داد، تفايرک خواهرد شرد و در      موضوعاتی كه بتوان آن

 هررایی را در قالررب پيشررنهادهاي مختصررر دربررارب ایررن مرحلررة بعررد، فراگيررران پررژوهش
موضوعات ارائه خواهند داد. در این مرحله، مدرس پژوهشی مستند برا هردف منسرجم    
ساختن پيشنهادها، توضيح برخی ناات، تامي  ليست منابع و در صورت نياز تصرحيح  

(. در مرحلرة سروم، مردرس بایرد     151 -157دهرد )همران:   ها انجرام مری  خطاها و اشتباه
ریح كند. در این مرحله فراگيرر تنهرا    گونگی رفع مشا  مربوط به اصطلاحات را تش

هایی دقيق و منسجم براي ها و فيشكند، بلاه باید كارتنباید به حفظ اصطلاح بسنده
 تدوین اصطلاحات تهيه كند. 

                                                                                                                                         
1- Enseignement Oriente Processus 

2- Christian, D. 
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كنرد كره   اي از اقداماتی اسرتوار مری  الجوهري، روش آموزشی خود را بر پایة مجموعه
ز باشد. وي در مقوله بحث گروهی اي متمركباید بر بحث گروهی و ح  مشالات تر مه

 (.6669بر رشد روحية كاوشگري، همااري و اعتماد به نفس تأكيد دارد )الجوهري، 

 های آن. ارزيابي و مدل2-2
رود كه به منظور تشخيص سرطح كيفری   شمار میهاي نقد بهارزیابی تر مه، یای از روش

محرور  ه از  ملره مردل فرهنرگ   هاي ارزیابی تر مر متون كاربرد دارد. امروزه اهميت مدل
و  1هاليردي ، 9و5، آنتروان بررمن  8و1داربلنره  -محور كاترینا رایس، وینی، مدل متن6نيومارك
یرک از  در مقولة بررسی تر مه و آموزش بر هريچ   66...و 68س، گارس6و3، لادميرال7حسن

خصوص در حوزب تر مه از عربی به فارسی و صاحبنظران حوزه تر مه پوشيده نيست؛ به
هرا قررار دارد. واقعيرت آن    سرازي ایرن مردل   آموزش آن كه هنوز در مراح  ابتدایی بومی

است كه مدل ارزیابی كيفيت تر مه، دانشجو و مدرسان تر مه را به معيارهاي تر مره و  
كند ترا دانشرجو خرود را ارزیرابی و عملاررد      اي را مهيا میمند كرده و زمينهارزیابی علاقه

                                                                                                                                         
شناسری، فرهنرگ مرادي،    هاي فرهنگری شرام  بروم   گانه از مقولهبندي پنونيومارك در این مدل با ارائه یک دسته -6

 كند.روش را براي تر مة عناصر فرهنگی معرفی می 67گفتن، وم و عادت سخنفرهنگ ا تماعی، آداب و رس

2- Vinay, J. P. and Darbelnet, J. 

 رایی، تعردی ، تعرادل و همانندسرازي برا      برداري،  ابهگيري، تر مه لغوي، گرتهاین مدل داراي هفت مؤلفة وام -8

 محوریت زبان مقصد است.

ترین تر مه، الگویی مبد گرا بوده و به حفظ اصالت متن اصلی تو ه دارد. از مهم الگوي برمن در ارزیابی و نقد -5

سازي، تخریرب  سازي، اطناب، شفافسازي، آراستهشانانه منطقیهاي ریختتوان به گرایشهاي این مدل میمقوله

 ره كرد.سازي و واسازي الگوهاي زبانی اشاریتم، واسازي شباه مفهومی، واسازي شباه بومی، همگون

5- Antoine, B. 

ليردي در الگروي خرویش،    ااي به انسجام مرتن دارد. ه پرداز اصلی این مدل تو ه ویژهگذار و نظریه، بنيانهاليدي -1

 انسجام را در دو سطح ساختاري و غيرساختاري بررسی كرده است.

7- Halliday, M.A.K. and Hasan, R. 

سرازي، انتقرال،   سازي، افزودهزدایی، ناهمگونتوان به ابهامعناصر آن می تریناین الگو، مقصدگرا است و از مهم -3

 تفسير حداقلی،  يستی تر مانی و خوانایی اشاره كرد.

9- Ladmiral, J.R. 

10- Garces, C. 

ها به كتاب الگوهاي ارزیابی تر مه، ترأليف شرهریار نيرازي و زینرب قاسرمی      براي مطالعه بيشتر دربارب این مدل -66

 كنيد. ر وت
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(. همچنرين  6868خود را بررسی كند )ر.ك. سرامير و دیگرران،    هايدوستان و همالاسی
كنرد ترا كيفيرت    ها را قادر مری آگاهی مدرسان تر مه از معيار و رویاردهاي ارزیابی، آن

ترر ارزیرابی كننرد و از اعمرال سرليقه در ارزیرابی       تر مة دانشجویان را با معيارهاي صحيح
 خودداري كنند. 

 ( 6زشريابی را بره طرور كامر  در  رار وب نمرودار )      ( ایرن ار 6868سامير و دیگرران ) 
 .شرح می دهند

 . رويکردهای ارزيابي مدرسان ترجمه0نمودار 
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 های پژوهش. يافته4

هراي  هرا و طررح  هاي تر مره و آمروزش آن و معرفری مختصرر نظریره     پس از بررسی شيوه
ص دربرارب  هاي ارزیابی، اكنون به بررسری دیردگاه اسرتادان متخصر    آموزش تر مه و مدل

هاي پردازیم. البته قب  از آن با طرح پرسشنقش و  ایگاه این مسائ  در حوزب تر مه می
 عمومی به شناختی از  امعه آماري خواهيم پرداخت.

 های استادان ترجمه. خصائص و ويژگي4-0
قب  از پرداختن به موضوعات تخصصی تر مه، شناسایی متخصصران ایرن حروزه كره در      

كشور مشغول به امر آموزش هستند، حائز اهميت است. از این رو، در بخرش  هاي دانشگاه
به شناسایی خصائص و ویژگی استادان تر مة عربی پرداخته شرد.   اول سؤالات پرسشنامه

 هاي عمومی استادان دروس تر مه ارائه شده است.(، ویژگی6در  دول )
مدرسان حروزب تر مره   ( به وضوح پيدا است كه اكثریت 6براساس اطلاعات  دول )

مرد هستند. بيشتر این افراد از زبان مرادري فارسری برخوردارنرد، زبران دوم را بره صرورت       
انرد نره   انرد و داراي مردرك دكترري در رشرته زبران و ادبيرات عررب       آكادميک فرا گرفته

توان گفت تر مه از عربری بره فارسری در ایررن تجربری      مطالعات تر مه. به طور كلی می
تلاش برخری از اسرتادان تر مره ایرن گررایش اخيرراً گسرترش یافتره و برخری از          بوده و با 

استادان در این حوزه دست به تأليف زدند و باعث مطرح شردن تر مرة عربری در كشرور     
هاي آنان نيز در حوزب زبان و ادبيات عرب بوده و در آن شدند. بيشتر تحقيقات و پژوهش

گفت درصردي  زئری از  امعرة آمراري در      توانكنند. در مجموت میحوزه، تدریس می
پردازنرد؛ ایرن در   هاي سرنتی بره تر مره مری    اند و بيشتر با روشحوزب تر مه فعاليت داشته

حالی است كه خوشبختانه تر مه در پنو سال اخير در كشور گسرترش یافتره و متر مران    
ار هرا و مطبوعرات مشرغول كر    هراي عربری در صداوسريما، خبرگرزاري    آموخته گروهدانش
 اند و این مسير رو به پيشرفت است. شده
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 های عمومي استادان دروس ترجمه. ويژگي0جدول 
 شرح استادان ترجمه مولفۀ عمومي

 اند.درصد آن را بانوان تشکیل داده 3/33درصد از جامعة آماری را آقایان و  7/66 جنس

 زبان عربی است. صد،رد 2/22زبان فارسی و  درصد، 77/77زبان مادری  زبان مادری

 نحوة فراگیری زبان دوم
 22/22درصد در کشور زبان مربوطه و  66/26درصد زبان دوم را آکادمیک،  22/72

 اند.درصد ترکیبی از آموزش آکادمیک و زندگی در کشور زبان دوم فرا گرفته

 میزان تحصیلات
منرد باشرند و   با توجه به تدریس دانشگاهی، استادان از میزان تحصیلی دکتری بهرره 

 فقط یک نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد بود.

ارتباط رشته تحصیلی با حوزة 
 ترجمه

درصرد   22/22درصد از استادان زبان و ادبیات عرب برود و   77/77رشته تحصیلی 
 دیگر غیرمرتبط بود.

 مشارکت در دورة آموزش ترجمه
ا ترجمره مشرارکت   های آموزش مررتبط بر  اکثریت استادان حداقل یک بار در دوره

 اند و فقط یک نفر از آنان مشارکت نکرده است.داشته

 رشتة تحصیلی مقطع کارشناسی
درصد در مقطع کارشناسی، زبران و ادبیرات عررب بروده و      33/73رشتة تحصیلی 

 درصد غیر از آن بود. 77/26

 گرایش تحصیلی مقطع ارشد
رجمی زبران عربری و   درصد در مقطع کارشناسی ارشد، مت 77/27گرایش تحصیلی 

 درصد در حوزة ادبیات و زبان عرب بوده است.  22/72

 گرایش تحصیلی مقطع دکتری
درصرد )یرک نفرر( مترجمری زبران عربری و        55/5گرایش تحصیلی مقطع دکتری 

 درصد غیر از ترجمه بوده است. 25/42

نامة کارشناسی ارشد با ارتباط پایان
 حوزة ترجمه

درصد در حروزة ترجمره زبران عربری و      22/22سی ارشد نامة کارشناموضوع پایان
 درصد دیگر غیرمرتبط بوده است. 77/77

نامة دکتری با حوزة ارتباط پایان
 ترجمه

درصد )یک نفر( در حروزة مطالعرات ترجمره     55/5نامة دکتری فقط موضوع پایان
 درصد دیگر بیشتر در حوزة زبان و ادبیات است. 22/42بوده و 

ها در ت و پژوهشانجام تحقیقا
 حوزة ترجمه

های درصد در حوزه 7/77 و ها در حوزة ترجمهدرصد تحقیقات و پژوهش 2/22 
 دیگری است.

اشتغال به تدریس فقط در حوزة 
 ترجمه

درصد دیگر  77/77کنند و درصد( فقط در حوزة ترجمه، تدریس می 22/22نفر ) 2
 های دیگری تدریس دارند. در حوزه

 .دارندهای کارآمد ترجمه آشنایی اند با روشدرصد از استادان اذعان داشته 2/22 های کارآمد ترجمهشآشنایی با رو

 استفاده از ابزارهای ترجمه
هرا،  اند که با ابزارهرای ترجمره از جملره اپلیکیشرن    درصد اذعان کرده 66/26فقط 
 آشنایی دارند. 2های زبانیهای اجتماعی و پیکرهرسانپیام

 های پژوهشیافتهمنبع:  

                                                                                                                                         
 مدرسران  اختيرار  در تر مره  ماهيرت  مطالعرة  براي قدرتمند ابزاري ها،آن پردازش افزارهاينرم و زبانی هايپياره -6

 هرا پيارره  در مو رود  اطلاعرات  كره  اسرت   هت بدان این دهد.می قرار تر مه صاحبنظران و آموزانتر مه تر مه،

 . است درسی هايكتاب و هانامههواژ در مو ود اطلاعات از تر امع بسيار
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 . مباوث تخصصي ترجمه4-3
نظرات كارشناسری متخصصران    هت بررسی موضوعات تخصصی تر مه و دریافت نقطه

این امر، بخش دوم پرسشنامه به این موضوت اختصاص داده شد و از  امعة آماري خواسته 
ه كره  شد تا موافقت یا عدم موافقت خود را اعلام كنند. بنردهاي ایرن قسرمت از پرسشرنام    

(، 8(، نظرري نردارم )  5(، مروافقم ) 9در پنو مقياس كراملاً مروافقم )   6براساس مدل ليارت
بنرد برود كره نترایو آن در      69( طراحی شرده برود و شرام     6( و كاملاً مخالفم )1مخالفم )
 ( ارائه شده است. بندهاي این بخش از پرسشنامه به ترتيب زیر است:1 دول )

هراي  ، از ایرن رو، ارزیرابی  انرد رویاردهاي ارزیابی تر مه غاف  معمولاً مدرسان تر مه از -6
 هاي آموزش تر مه باید مدنظر قرار گيرد.تشخيصی، تاوینی و تراكمی همواره در كلاس

سرازي نشرده و تنهرا بره كاربسرت      هاي ارزیابی تر مه از عربی به فارسی تبيين و بومیمدل -1
 تر مه شده به صورت موردي بسنده شده است.ها در بررسی و نقد آثار برخی از این مدل

 در متر م و باید نيست متای هادانشگاه آكادميک تحصيلات به فقط تر مه آموزش -8
 باشد. تر مه به مشغول واقعی دنياي

 آمروزش  هراي و دوره كارگراه  در بایرد  تر مه مدرس دانشگاهی، بر تحصيلات افزون -5
 .كند شركت تر مه

شرود و از  مری  یافرت  هرا دانشرگاه  در نردرت  بره  تر مره  حروزب  در درسری  كمک مواد -9
هاي یابار مصرف و موازي و هاي زبانی مانند: پيارهابزارهاي نوین از  مله كاربرد پياره

 1شود.تخصصی و مر ع استفاده نمی

 متاری  محرور  اسرتاد  مسرتقيم  روش بره  بيشرتر  هادانشگاه در عربی زبان تر مة آموزش -1
 تر مه. ین و فرآیندمحورنو هايروش تا است

 نظرر  برر  بنرا  اسرتاد  هر و اي استسليقه تدریس،  هت تر مه حوزب هايكتاب انتخاب -7
 پردازد.می حوزه این در تدریس به خود شخصی

 و متخصررص نبررود ایررران، هررايدانشررگاه در تر مرره ترردریس هرراي ررالش ترررینمهررم -3
 .است تر مه تدریس كارآمد هايمدل به تو هیبی

                                                                                                                                         
1- Likert Scale 

، مدوناة اللغاة العربیاة الدولیاة     التحلیل الوظیفی لاستخدام المدونة فی تعلایم الترجماة  براي مطالعة بيشتر  به مقالة  -1

 ر وت كنيد. مجلة الميدان 68منتشر شده در شماره  (1818مسعود )قربان ي و علیفارنوشته مسعود  ،نموذجاً
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 است. و هدفمند مدون ایران در تر مه دروس رفص س -6

 است. ضروري آنان و ود است و كاملاً محسوس هادانشگاه در تر مه متخصص فقدان -68

 هرا دانشرگاه  در هرا آن و یاپار گی تر مه نظري هايكتاب تدریس در هاییكاستی -66
 دارد. و ود

 است. استوار گذشته سنتی هايروش براساس بيشتر ایران در تر مة عربی -61

هراي عربری   گرروه  در« تر مره  تردریس  هراي روش برا  آشرنایی » درسی واحد افزودن -68
 است. لازم كشور هايدانشگاه

 نيست. واضح و مشخص كشور در تر مة عربی آموزش اهداف -65

در تدوین برنامة آموزش تر مه از عربی به فارسی و برعاس، بيش از هر زمانی باید  -69
 ري این امر به منظور تفايک ميان بعد نظري و عملی تو ه كرد. به بعد نظ

 . ميانگين پاسخگويي به موضوعات تخصصي ترجمه3جدول 
 انحراف معيار درجه موافقت ميانگين شماره بند

 52/1 نظری ندارم 22/2 0

 77/1 کاملاً موافقم 22/2 3

 62/1 کاملاً موافقم 26/2 2

 26/1 کاملاً موافقم 72/2 4

 27/1 کاملاً موافقم 33/2 5

 27/1 کاملاً موافقم 66/2 6

 54/1 کاملاً موافقم 66/2 7

 13/2 موافقم 62/3 8

 51/1 کاملاً موافقم 62/2 1

 74/1 کاملاً موافقم 27/2 01

 22/1 کاملاً موافقم 77/2 00

 51/1 کاملاً موافقم 37/2 03

 52/1 کاملاً موافقم 5/2 02

 46/1 موافقم 77/3 04

 71/1 کاملاً موافقم 22/2 05

 های پژوهشمنبع: یافته
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)معمولاً مدرسان تر مه  6توان دریافت كه بجز بند ( می1با نگاهی ا مالی به  دول )
هاي تشخيصی، تاروینی و  از رویاردهاي ارزیابی تر مه غاف  هستند، از این رو، ارزیابی

ظر قرار گيرد( همره عبرارات بيران    هاي آموزش تر مه باید مدنتراكمی همواره در كلاس
 برر تحصريلات   )افرزون  5شده مورد موافقت استادان حوزه تر مه واقع شده است و بر بند 

كنرد(   شرركت  تر مره  آمروزش  هايدوره و یا كارگاه در باید تر مه مدرس دانشگاهی،
كره   دهداند. همچنين انحراف معيار به دست آمده در هر بند نشان میتأكيد بيشتري داشته

هاي یاسانی و دیدگاه -65و  68، 3بجز بند -بيشتر نظرات متخصصان نزدیک به هم بوده 
ترر  نزدیرک  98/8نسبت به موضوعات مطرح شده دارند )هرقدر مقدار انحرراف معيرار بره    

 تري دارد(.باشد، نشان از رویة یاسان

 . مباني ترجمه4-2
ص یافته ترا نظررات كارشناسران    بخش سوم پرسشنامه به مبحث مبانی نظري تر مه اختصا
بنرد بره شررح ذیر  پرداختره       69حوزب تر مه در این زمينه دریافت شود. در این قسمت با 

 شده است:
توان به مبانی آموزش تر مة عربی بره فارسری   با تبيين عناصر زبانی فارسی و عربی می -6

 دست یافت.

آموزش تر مه بين ایرن دو  هاي ساختارشناسی و معناشناسی دو ركن اساسی در مؤلفه -1
 زبان است.

مبررانی نظررري آمرروزش تر مرره داراي عناصررر اصررلی دسررتور زبررانی و معناشناسرری،       -8
 هاي زبانی است.كاربردشناسی، تأثير فرهنگ زبان و عنصر فرعی مهارت

هراي  در فرآیند آموزش تر مه از عربی به فارسی در حوزه معنا باید به كاربست نظریه -5
 هاي معنایی تو ه كرد.مؤلفهمعناشناسی و 

در آموزش تر مه باید به عناصر تأثيرگرذار برر زبران مبرد  و مقصرد از  ملره نسربيت         -9
 هاي زبانی، مقوله فرهنگ و... تو ه كرد.زبانی، تداخ  زبانی، ابهام

و  یفرهنگر  ی،تر يترب ،یزبران  ببراساس سه اص  عمرد  دیبا مدل كارآمد آموزش تر مه -1
 .ودش یطراح یا تماع



 10 |باقری و فکری 

 

اصلاح ساختارهاي آموزشی، یادگيري و یاددهی در فراگيري زبان خار ی بره عنروان    -7
 نياز ترسيم مبانی نظري آموزش تر مه لازم و ضروري است.پيش

موفقيت در تبيين مبانی نظري آموزش تر مه در تمامی ابعراد آن، نيازمنرد برازنگري و     -3
 ن است.بازطراحی و ارزیابی آموزش زبان عربی در ایرا

 هاي تدریس زبان فرق ندارد.هاي تدریس تر مه  ندان با روشروش -6

گيررد و  تدریس تر مه براساس تو ه به عناصر الگوي آمروزش زبران صرورت نمری     -68
 شود.بيشتر به دو عنصر محتوا و روش تدریس تو ه می

اخص تررین شر  فهم متن و تحلي  خطاي فراگيرران در برگرردان بایرد بره عنروان مهرم       -66
 ارزیابی تر مه فراگيران از سوي مدرسان مورد تو ه واقع شود.

تررین  رالش فراگيرران    یافتن ساختارهاي معادل در دو بعد دسرتوري و معنرایی مهرم    -61
 تر مه است كه باید مدرس تر مه در ارزیابی تر مه مدنظر قرار دهد.

ختارهاي دسرتوري،  اي و تطبيقری، بهتررین روش برراي شرناخت سرا     زبانشناسی مقابله -68
 رود.شمار میواژگانی و معنایی و تببين عنصر فرهنگ در آموزش تر مه به

هاي  هارگانه زبران بایرد قبر  از ورود بره مبحرث تر مره و       تدریس آموزش مهارت -65
 آموزش آن مدنظر قرار گرفته شود.

و هدفمنرد  بخشی و ترسيم آینده روشن شغلی براي فراگيران به مشاركت فعال انگيزه -69
هراي مررتبط برا    هاي آموزشی و شركت در سمينارها و همرایش ها و كارگاهآنان در برنامه

 حوزه تر مه منجر خواهد شد. این امر بيش از هر زمانی باید مدنظر قرار گيرد.
)موفقيرت در تبيرين مبرانی نظرري      18( حاكی از آن است كه بجز بنرد  8نتایو  دول )

د آن، نيازمند بازنگري، بازطراحی و ارزیرابی آمروزش زبران    آموزش تر مه در تمامی ابعا
عربی در ایران است(، ناات بيان شده در بخش مبانی تر مره مرورد موافقرت متخصصران     

)در آموزش تر مه بایرد بره عناصرر تأثيرگرذار برر زبران مبرد  و         18این حوزه است و بند 
ن در برگردان باید به عنروان  )فهم متن و تحلي  خطاي فراگيرا 11مقصد تو ه كرد( و بند 

ترین شاخص ارزیابی تر مه فراگيران از سروي مدرسران مرورد تو ره واقرع شرود( از       مهم
هراي بره دسرت    مقبوليت بيشتري نزد مدرسان تر مه برخوردار است. همچنين دیگرر داده 

–( از اتفاق نظر استادان در عناوین قيرد شرده   8آمده از انحراف معيار ستون آخر  دول )

 حاایت دارد. -15و  18ز ریف بج
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 . ميانگين پاسخگويي به مباني ترجمه2جدول 

 انحراف معيار درجه موافقت ميانگين شماره بند
 27/1 کاملاً موافقم 66/2 06

 1//62 کاملاً موافقم 5/2 07

 26/1 کاملاً موافقم 72/2 08

 57/1 کاملاً موافقم 22/2 01

 37/1 کاملاً موافقم 73/2 31

 52/1 کاملاً موافقم 62/2 30

 27/1 کاملاً موافقم 33/2 33

 24/2 نظری ندارم 73/2 32

 42/1 موافقم 26/3 34

 54/1 کاملاً موافقم 66/2 35

 37/1 کاملاً موافقم 73/2 36

 52/1 کاملاً موافقم 51/2 37

 25/1 کاملاً موافقم 62/2 38

 52/1 کاملاً موافقم 22/2 31

 27/1 قمکاملاً مواف 33/2 21

 های پژوهشمنبع: یافته

 های آموزش ترجمهترين چالش. مهم5

پس از بيان نقطره نظررات مدرسران حروزب تر مره در سرطح دانشرگاه كره بره صرورت           
هراي آمروزش تر مره را بره شررح      ترین  الشتوان مهمآوري شد، میپرسشنامه  مع

 ذی  خلاصه كرد:
ارزیررابی تر مرره، از ایررن رو،  غفلررت اكثریررت مدرسرران تر مرره از رویاردهرراي    -6

هاي آموزش تر مه بایرد  هاي تشخيصی، تاوینی و تراكمی همواره در كلاسارزیابی
 مدنظر قرار گيرد.

هاي ارزیابی تر مه از عربی به فارسی در حالی كره تنهرا   سازي مدلعدم تبيين و بومی -1
تر مره شرده بره     هرا در بررسری و نقرد آثرار    به بيان تئوري و كاربست برخری از ایرن مردل   

 صورت موردي بسنده شده است.
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تر مه و  آموزش هايدوره و یا آموختگان تر مه در كارگاهعدم مشاركت دانش -8
 هرا دانشرگاه  آكادميرک  تحصريلات  بره  فقرط  تر مره  دنياي واقعی، حال آناه آمروزش 

 است. متای

 ترا  هرا اهدانشرگ  در عربری  زبران  تر مره  استادمحوري آمروزش  مستقيم استفاده از روش -5
 تر مه. نوین و فرآیندمحور هايروش

 كمرک  تدریس و كمبود مرواد   هت تر مه حوزب هايكتاب اعمال سليقه در انتخاب -9
 بره  خرود  شخصری  نظرر  برر  بنا استاد هر به طوري كه هادانشگاه در تر مه حوزب در درسی
 پردازد. می حوزه این در تدریس

 تردریس  در هاییو كمبود متخصص و كاستی تدریس كارآمد هايمدل به تو هیبی -1
 ها در تر مه افزون بر بُعد عملی آن.آن و یاپار گی تر مه نظري هايكتاب

 درسی واحد ایران تا  ایی كه افزودن در تر مه دروس فص  عدم تدوین هدفمند سر -7
الزامری بره    كشرور  هراي هاي عربی دانشگاهگروه در« تر مه تدریس هايروش با آشنایی»

 رسد.نظر می

تروان بره كمرک    عدم تبيين مبانی آموزش تر مة عربی به فارسری و بررعاس كره مری     -3
عناصر زبانی فارسی و عربی از  مله اهتمام به دستور زبانی و معناشناسی، كاربردشناسری،  

 هاي زبانی به آن دست یافت.تأثير فرهنگ زبان و عنصر فرعی مهارت

 هاي معنایی تر مه.هاي معناشناسی و مؤلفهنظریهعدم تو ه و اهتمام به كاربست  -6

نادیده گرفتن عناصر تأثيرگذار بر زبان مبد  و مقصد از  مله نسربيت زبرانی، ترداخ      -68
 هاي زبانی، مقوله فرهنگ و... .زبانی، ابهام

ضرررورت اصررلاح سرراختارهاي آموزشرری، یررادگيري و یرراددهی در فراگيررري زبرران    -66
 ياز ترسيم مبانی نظري آموزش تر مه.نخار ی به عنوان پيش

تررین  نادیده گرفتن فهم متن و تحلي  خطاي فراگيران در برگردان باید به عنوان مهم -61
 شاخص ارزیابی تر مه فراگيران از سوي مدرسان مورد تو ه واقع شود.

تررین  رالش فراگيرران    یافتن ساختارهاي معادل در دو بعرد دسرتوري و معنرایی مهرم    -68
 است كه باید مدرس تر مه در ارزیابی تر مه مد نظر قرار دهد. تر مه

اي و تطبيقی به عنوان بهترین روش براي شناخت عدم اهتمام ویژه به زبانشناسی مقابله -65
 ساختارهاي دستوري، واژگانی و معنایی و تببين عنصر فرهنگ در آموزش تر مه.
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 راي فراگيران.عدم انگيزه بخشی و ترسيم آینده روشن شغلی ب -69

 . راهکارهايي دربارۀ روش تدريس ترجمه6
هاي پژوهش و ضرورت و ود اساتيد توانمند در حروزب تردریس تر مره،    با تو ه به یافته

رود  نين اساتيدي راهاارهاي ذی  را براي بالا بردن توانمنردي دانشرجویان در   انتظار می
 زمينه تر مه مدنظر قرار دهند.

پرداز آلمانی در هاي زبانی: كریستين نورد، نظریهزي و انوات پيارهاستفاده از متون موا -1
استفاده از متون موازي را راهاراري برراي آمروزش تر مرة      6كتاب تحلي  متن در تر مه

داند. به اعتقاد وي، متون موازي، متونی هستند به زبان مقصرد كره برا مرتن     متون پيچيده می
 (.1889به نق  از نورد،  6831رودي، ل زندهمبد  در موضوت و ژانر مشترك هستند )د

خواهرد كره بخشری از    استفاده از تر مة معيار: بر فرض اگر مدرسری از فراگيرر مری    -2
)اشک و لبخند(  بران خلي   بران را تر مه كنرد، قبر  از آن    «دمعة وابتسامة»قصيدب 

ترتيب علاوه بر هاي این اثر را در كلاس بخواند تا بدین تواند یای از بهترین تر مهمی
هاي تر مه، علرت ایناره  ررا در  رایی از تر مره      ایجاد انگيزه و دریافتن عمق زیبایی

رود یا  ه لفظی در  ه  ایی مناسب نيسرت و در  ره  رایی هسرت      يزي از دست می
 و... بررسی شود.

محور تغيير شيوب آموزشی از معلم»تر مة گروهی: مهدي ریاضی بر این باور است كه  -3
شررود، فراگيررران مسررائ  و مشررالات تر مرره را بررا همارراري   رگرراهی باعررث مرری برره كا

یا  8هاي هاي خود و با نظارت مدرس ح  كنند. با قرار دادن فراگيران در گروههمالاسی
)ر.ك؛ « حر  ممارن خواهرد داشرت    راه 5یرا   8نفري هر مسأله و مشا  تر مه در متن  5

 (.6861پاكزادیان، 

زمينة متن: مدرس تر مه نباید بخشی از یرک مرتن اصرلی را    آشناسازي فراگير با پيش -4
 زمينه در اختيار فراگير قرار دهد تا به تر مه آن اقدام كند. بدون ارائة پيش

بالابردن توان دفات دانشجو از تر مة خرود: مردرس بایرد ایرن اماران را برراي فراگيرر         -9
یابی، ساخت مرتن  گزینی و معادلفراهم كند تا وي بتواند از مراح  فهم و سياق متن، واژه

 مقصد و به طور كلی تمامی فرآیند تر مه خود دفات كند. 

                                                                                                                                         
1- Text Analysia In Translation 
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تواند برا ارائرة یرک تر مرة ضرعيف از فراگيرران       اصلاح و تصحيح تر مه: مدرس می -1
 (.6861بخواهد به اصلاح آن اقدام و در حد توان عل  ضعف آن را بيان كنند )پاكزادیان، 

 كه پيشتر به تشریح آن دو پرداختيم.  1و فرآیندمدار 6مدارلتو ه به آموزش محصو -7

آشناسازي فراگير با ابزارهراي نروین كمرک بره مترر م در فضراي مجرازي: مدرسران          -3
افزارهاي مو رود در بسرتر اینترنرت یرا     ها و نرمتوانند فراگيران را به انوات فرهنگ لغتمی

 تلفن همراه و رایانه آشنا كنند. 

 گيری  بحث و نتيجه
نتایو حاص  پژوهش در مورد سؤال نخست گویاي آن است كه تقریبا اكثریرت مدرسران   
حوزه تر مه مرد بوده، بيشتر این افراد از زبان مادري فارسی برخوردارند، زبان دوم را بره  

اند، داراي مردرك دكترري در رشرته زبران و ادبيرات عررب       صورت آكادميک فرا گرفته
هراي  هاي آنان نيز دراین حوزه است و با شيوهدریس، و پژوهشهستند، بيشتر تحقيقات، ت

 كارآمد كنونی تر مه آشنایی  ندانی ندارند.
توان گفت قریب بره اتفراق، مدرسران حروزه     در پاسخ به سوال دوم و سوم پژوهش می
( )معمرولاً مدرسران تر مره از    6بجز بند )-تر مه با عناوین قيد شده در بندهاي پرسشنامه 

هراي تشخيصری، تاروینی و    اي ارزیابی تر مه غاف  هستند، از ایرن رو، ارزیرابی  رویارده
)موفقيرت   18هاي آموزش تر مه باید مدنظر قرار گيرد( و بند تراكمی همواره در كلاس

در تبيين مبانی نظري آموزش تر مه در تمامی ابعاد آن، نيازمند برازنگري و برازطراحی و   
)در آمروزش   18انرد. بنردهاي   كراملاً موافرق   -ان اسرت( ارزیابی آموزش زبان عربی در ایر

تر مه باید به عناصر تأثيرگذار بر زبان مبد  و مقصد از  مله نسبيت زبانی، تداخ  زبانی، 
)فهرم مرتن و تحلير  خطراي      11هاي زبرانی، مقولره فرهنرگ و... تو ره كررد( و بنرد       ابهام

زیرابی تر مره فراگيرران از سروي     ترین شاخص ارفراگيران در برگردان باید به عنوان مهم
داراي بيشرترین در ره موافقرت و     38/5مدرسان مورد تو ه واقع شود( با متوسط ميانگين 

 11/5نسبت به موضوعات تخصصی تر مه با ميرانگين    81/5مبانی تر مه با اخذ ميانگين 
ر از اهميت بيشتري نزد متخصصان این حوزه برخوردار است؛ هر ند كه اختلاف آن بسيا

( بوده و ایرن دال برر اهميرت كلری موضروت اسرت. در همرين راسرتا، انحرراف          1/8 زئی )
                                                                                                                                         
1- Enseignement Oriente Produit 

2- Enseignement Oriente Processus 
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نظرر اغلرب اسرتادان دربرارب عنراوین قيرد شرده در        معيارهاي به دست آمده حاكی از اتفاق
 پرسشنامه است. 

هاي مشخص و مدون، بالا برردن  توان به تعيين سرفص از راهاارهاي پيشنهادي می
گيران از طریق آشنا كردن آنان با انوات متون موازي، معيار، الگرو و  توانش دو زبانة فرا

ترغيب آنان به افزایش مطالعه انوات مختلف متون، استفاده از روش تر مره گروهری و   
محور، بالا بردن توان فراگير برراي دفرات از تر مرة خرود، اصرلاح، تصرحيح و       كارگاه

و ابزارهراي نروین در تسرریع فرآینرد      هرا ارزیابی تر مه و آشناسازي فراگيران با روش
هراي زبرانی و ابزارهراي    هاي ا تماعی، پيارره تر مه از  مله استفاده از ظرفيت شباه

 ها اشاره كرد.پردازش آن
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مدرسران   یابیر ارز اردیرو سهیمقا. (6868. ) يزاده، خلیقاض مسعود و قه،يسلخوش ؛نازیآ ر،يسام
، اول ، شفصلنامه مطالعات زبان و تر مه .تر مه یابیهاي شاخص ارزهیبا نظر یفارسة تر م
 .18-35صص 
 . تهران: محجوب.1. چ آیين تر مه(. 6873الله و فرزانه، سيد بابک. )نژاد، عنایتفاتحی
 . تهران: نشر علمی.فرهنگ  امع مطالعات تر مه(. 6865، فرزانه. )زادفرح
التحلیال الاوظیفی لاساتخدام المدوناة فای تعلایم        . (4141. )قربانی، علی، مسعود و باقریفکر

 . 59-63، صص 51، العدد مجلة المیدان ،، مدونة اللغة العربیة الدولیة نموذجاًالترجمة
ترجمة هدی مقانص، المنظماة العربیاة     .یس الترجمة التقنیة(. أسس تدرم4112کریستین دیریو. )

 .لبنان :بیروت .للترجمة
. تهرران: مؤسسره   6. تر مة حميد كاشانيان. چ آشنایی با مطالعات تر مه(. 6835ماندي،  رمی. )

 انتشارات و خدمات فرهنگی هنري رخ.

 یعملر  و یاسراس علمر  تروانش تر مره:    و هیش(. نظر6861روان. )يس، زادهنيمحسن و ام یمبارك
 . 688-698، صص 51(1)، فصلنامه مطالعات زبان و تر مه .مند آموزش تر مهمدل نظام

. المنصورة. عاامر للبباعاة   مصبلحات فی المناهج وطرق التدریسم(. 5922محمد السید، علی. )
 والنشر.

 .یریو نموذجاً(. من التعلیمة إلی الترجمة تمارین کریستین د4119/4151. )حمدی ریاحی، نادیهم
 .الجزائر .جامعة وهران .الفنون اللغات و کلیة الأداب و. رسالة الماجستیر

 .تهران: سمت .6چ  .تر مه فن(. 6838یحيی. ) معروف،
 . تهران: سمت.6. چ هایی در تر مه از عربی به فارسیروش(. 6836رضا. ) ناظميان،

 .نور تهران: پيام .6 چ. (فارسی به عربی) تر مه، فن(. 6831)_______. 
(. مسائ ، مشرالات و راهاارهراي تردریس    6865نظري، علی و قاسمی موسوي، سيد اسماعي . )

 . 669-161، صص 87، ش مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبيات عربیتر مه. 

. تهررران: انتشررارات 6چ . الگوهرراي ارزیررابی تر مرره . (6867نيررازي، شررهریار و قاسررمی، زینررب. )
 ان.دانشگاه تهر

 . تهران: نشر قطره.1. چ هاي زبانی و تر مهپياره(. 6866واعظيان، هليا. )
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  ایرسانه واژگان برگردان در یدئولوژيا و استیس پنهان كرديرو

 رانيا سمنان، سمنان، دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان يدکتر يدانشجو    نسبیقاسم یرضاعل
  

 رانيا سمنان، سمنان، دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ار،يدانش عسکری صادق

 
 چکيده
-  گرونگی  بره  گذرا نگاهی، شوندمی انتخاب، خاصمفاهيمی القاي برايو  هدفمند، هارسانهدر  واژگان
 انتخاب -شودمی پنهان واژگان رايدر و هارسانه نظرمورد معناي دهدمی نشان هارسانهدر  واژگان انتخاب
و  اهميرت  بره  ابتردا ، پرژوهش ن ایر در  شرود. مری  هرم  هارسانه ايتر مه هايفعاليت شام ، واژگان هدفمند
 گرویيم مری  سخن دئولوژيایو  سياست مانند عواملی بباردر  سپس، كنيممی اشارهاي رسانه ةتر م  ایگاه
 بره  حقيقرت  شرا   بره  را خرود و  كررده  نفروذ  معنرایی  زیررین  يهالایهنامحسوس در  صورت به  گونه كه

 خبرري  مترون ، آمراري   امعهو  تحليلیو  فیتوصي، پژوهش ایندر  تحقيق روش .كنندمی معرفی مخاطبان
و  عربری  يهرا رسرانه در   رو و سرت  برا  كره  صرورت ایرن   به ؛است برعاسو  فارسی به عربی شده تر مه
ایرن   برين شرد و از   آوري مع، بود شده منتشرها رسانه ایندر  اخير  ندسالدر  كهاي خبري متون، فارسی
 مرورد و  شرده  انتخراب  هدفمنرد  صرورت  بره  برود پژوهش  اهداف راستايدر  كه ییهاعبارت، خبري متون
هرا  از واژه اسرتفاده  تانيرک  بگرویيم  كه است نای مختلف يهارسانه انتخاباز  هدف. گرفتند قرار بررسی
  رود و مختلف يهارسانهو در  نيست خاصی رسانه به محدوداي، رسانه تر مهدر  پنهان معناي انتقال براي
و  باورهرا  ترابع ، واژگران  انتخراب در  هرا رسرانه  متر مران  كره  اسرت  يرانگرآن ب آمرده  دسرت  بره  نتایو دارد.

در  معنرا  انتقرال  برراي  رااي ، واژهتمرام  زیركری  برا  كننرد می تلاش؛ بنابراین، هستند خود ةرسان يهاسياست
 بره هرا  آن مروردنظر  معنراي و  كننرد  ترأمين  را خرود  رسرانه  يهرا خواسرته و  اهداف كه كنند انتخاب تر مه
 تغييرر ، منفری  معنرایی  برار  داراي يهرا واژه كرارگيري بره  رایگزین  از واژگان  استفاده .شود نتق م مخاطب
 القراي  برراي هرا  رسرانه  متر مران  كه هستند ییهاروش  ملهاز  هااز واژه برخی به صفت افزودنو  واژگان
 .گيرندمی كاربه تر مهدر  موردنظرخود مفاهيمو  معانی

 .یطرفیب ،یریسوگ ،یدئولوژیا است،یس ،رسانه ترجمه، واژگان کليدی:

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولs_askari@semnan.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
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 مقدمه

ر مره مرورد   تدر  كره  واژگرانی و  هرا عبرارت از  بسرياري و  اسرت  هدفمنرد  فعاليتی، تر مه
ب برار در كره  هنگرامی . كنرد مری  عبور متر م عقاید و باورها صافیگيرد از استفاده قرار می

 -ايرسرانه  يهرا سرت سيا هرم و  مترر م  باورهاي هم- كنيممی صحبتها رسانهدر  تر مه
  دهد.می سوق تر مهدر  دئولوژيایة مداخل سوي به رامتر م 

 مشرخص  راهرا  رسرانه  فعاليرت  مشری خرط  كره  هسرتند  منبعری  دو ایدئولوژيو  سياست
 به صافی دو این از عبور با یا و گيردمی تأنشها آن از یاها رسانه موردنظر معانی، كنندمی

 هراي سياسرت و  دئولوژيای براساس گوناگون  وامع در هارسانه. شوندمی منتق  مخاطبان
 كره  كننرد می منعاس را رویداداز  هاییبخش، دلي این  به و شوندمی اداره، هاآن مالاان
، باشند طرفبی ظاهر در شاید نيزها رسانه متر مان. باشدها آن مالاان منافع  ار وبدر 
 تحقرق   هرت در  مختلرف  يهرا شيوه بهو  بوده خود خاص گيري هت داراي واقعدر  اما

 و خرود  ذهنری  باورهراي هرا و  سياسرت  كننرد می تلاشها ؛ آنهستند خوداي رسانه اهداف
 ایرن . كنند تر مه اساس همين بر را مقصد زبان و دهند دخالت تر مه در را رسانه مالاان
 مشراهده  توانمی« آزاد» اصطلاح به يهارسانه حتیها رسانه همهب پرد پشت در را موضوت
  ملره از  مختلرف  يهرا رسرانه در  مرداخلات  نایر  شردت و  ميرزان  كره  است طبيعی و كرد
  است. متفاوت خصوصیو  دولتی يهارسانه

 يهرا رسرانه در  تر مره  بره  اقردام  عملری  صرورت  بره  كره  متر مرانی  بيشتراز  اگر شاید
از  یکهيچ، شود پرسيده تر مهدر  دئولوژيایو  سياست مداخلهب دربار، اندكرده مختلف

 همره  اصلی یتمأمور  راكه؛ كنندمی یيدأت را آن بلاه، شوندنمی مداخله این منارها، آن
 گيرندمی كاربه را هنگفتی يهاهزینهو  انسانی نيروهاي ها،رسانه. استا معن انتقالها رسانه
ایرن  از  یبرخر ؛ كننرد  منتقر   خرود  مخاطبران  بره  را خود موردنظر ایدئولوژيها و اندیشه تا

 صرورت  بره  دیگرر  برخری و  اسرت  مسرتقيم  صرورت  بره هرا  رسرانه  در معنا انتقال يهاروش
 هرم  و دهرد مری  كراهش  را رسرانه  اريذاثرگر  هرم ، مسرتقيم  روش با معنا انتقال. غيرمستقيم
 هارسانهدر  سوگيري؛ شوند متهم سوگيري به خود مخاطبان سويها از رسانه است ممان
  رایی  ترا  دهنرد می تر يح هارسانه سبب همين بهو  شودا میهآن مخاطبان ریزش مو ب
 كرار بره  خرود  مروردنظر  پنهران  معناي انتقال براي را غيرمستقيم روش ،است پذیراماان كه

 .ندهند دستاز  را خود مخاطبان تا گيرند
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، هرا رسرانه  متر مان براي  مله ازها رسانهدر  معنا انتقال مستقيمغير هايروشاز  یای
و  هسرتند  منفری  یرا  مثبرت  معنرایی  برار  دارايو  زنرده ، پویا، واژگان؛ است اژگانو بانتخا

. دهنرد  خررج  بره  الاییبر  حساسيت، تر مهدر  اژگانو انتخاب در كنندمی تلاش متر مان
 هرا آن امرا ، دارند مختلفی يهاگزینهاي، رسانهة تر مواژه در  یک یابیمعادل براي گاهی
 راهرا  اي آنرسرانه  مروردنظر  اهرداف  كهها واژهاز  برخی ابانتخدر  دقت با كنندمی سعی
 منابعاز  استفاده با موضوت این. كنند القا مخاطب به را خود موردنظر معناي، كندمی مينأت

 كره  صورت بدین؛ گرفت قرار پژوهشاین ة دستمای، تحليلی -توصيفی روش بهو  مو ود
 تر مره در  متر مران  سروگيري  عينی يهااقمصد به كه هارسانهاز  ییهامثال شاهد ذكر با

 بره  رسريدن  هردف  برا  متر مران  سوي از موردنظر اژگانو انتخاب  گونگی به دارد اشاره
 از، پژوهش این در مو ود هايمثال و شواهد. پرداخت خواهيم رسانه در موردنظر اهداف
ذكرر  هرا  سرایت  رسآدو  نام، مقاله پایاندر  كه شد گرفته نترنتیای يهاسایتها و روزنامه

 شده است. 
 متر مران  شرود می سبب عواملی  ه»دو پرسش این پژوهش به این شرح هستند كه 

 انتخاب با  گونهها رسانه متر مان»و « نباشند؟ طرفتر مه، صددرصد بیاي در رسانه
همچنررين دو فرضرريه پيرررو  «. كننررد؟مرری خررود را پنهرران واژگرران، سرروگيرياز  برخرری
دو  ایردئولوژي و  سياسرت »شود كه به ترتيب عبارتند از: رح میهاي پژوهش مطپرسش
 طررف بری  ، كراملاً ايرسرانه  تر مةدر  متر مان شوند تامی آناز  مانع هستند كه عاملی
 معرانی  بين از هارسانه خود را دارد؛ متر مان به مختص بار معناییاي هر واژه»و  «باشند

هرا  آن خاص تا اهداف كنندمی انتخاب هرا زیركان موردنظر خود كلمات، واژب مختلف
 .«شود محقق تر مهدر 

 رسررانه عرصرره فعررالانو  تر مرره پژوهشررگران روي را نرروینی ةدریچرر، پررژوهش ایررن
. دهرد مری  ايرسرانه  مترون  برا  تعامر  در  را لازم مهرارت ، متر مران  به وكند می بازگشایی
  امعره  افراد تمام اختيار در اهرسانه اخباراز  استفادهدر را  لازم مهارتو  آگاهیهمچنين 

  .شودمی  امعهها در رسانه سوءاستفادهاز   لوگيري باعث و دهدمی قرار
 انتخراب   ملره  از معنرا  انتقرال اي در رسرانه  مختلف يهاتانيک به نسبت كه متر می

 حساسريت  سياسری و  خبرري  متونة تر م در باشد داشته بيشتري شناختواژگان،  زیركانه
 اقدام، تر مه به بازتري  شمان با تا كندمی كمک موضوت این و دهدمی جخر به بيشتري
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 او بهها تانيکاین  شناخت. همچنين كند ادا بهتر، تر مه معناي انتقال در را مطلب حقو 
، خبرري و  سياسری  شرده  تر مره  مترون  یژهو  به شده تر مه متون نقددر  تا كندمی كمک
 در و ببينرد  بهترر  را معنا انتقال پنهان يهالایه، بيشتر فیموشاا با و باشد داشته بيشتري دقت
 گيرد. بهره آناز  متون نای نقد

 . پيشينۀ پژوهش0

 یا نامهپایان، مقاله با اما، است شده انجاماي گسترده يهاپژوهش، تر مهب حوزدر   ند هر
ایرن   مشرابه  یمقرالات  البتره  نشردیم؛  موا ه ،باشد پرداختهپژوهش  نای موضوت به كه كتابی
از  برخری از  كره  انرد داشته آن به گذرااي اشاره نيز هاكتاباز  برخیو  شده نوشته موضوت

  .كردیم استفاده پژوهش نای تقویت برايها آن
 زبانو  لوژيیدئوا قدرت» عنوان با خود ةمقالاحسان بخشنده در و  فرقانی محمدمهدي

ایرن   بره  «رانایر  مطبوعرات در  خبرري  متون برگردان فرآینددر ایدئولوژي  نقش رسانه؛در 
 تحرت ، سرردبيران و  دبيران، خبرنگاران همچون نيز مطبوعاتی متر مان كه رسندمی نتيجه
 نظير ییهاتانيکاز  گيريبهره باو  گرفته قرار  امعهدر  غالب گفتمانو  ایدئولوژيتأثير 

 نمرایی كو رک و  برزر، ، هرا واقعيرت از  بخشری  گفتن، اخباراز  برخی گذاشتن مساوت
 تصررف و  دخر  ، مروردنظر  مرتن  در دلخواه  ملاتو  كلمات اضافهو  حذفو  رویدادها

 مقالره ایرن   فراوان تشابهبا و ود  .دهندمی دخالت تر مهدر  را خود ایدئولوژي و كنندمی
 مقاله دو نای تفاوت كه دانست باید دئولوژيایاز  تر مه پذیريتأثير در حاضر پژوهشبا 
 تمركرز  .اسرت  مروردنظر  اهرداف  بره  رسريدن در  متر مران  اسرتفاده  مرورد  هايکتانيدر 

 سرهم و  عربی به فارسی یا فارسی به عربی ةتر م هنگامواژگان  انتخاب بر حاضر پژوهش
  است. دئولوژيای انتقال در هاآن

 نتيجره ایرن   بره  «خبرر  تر مه بر ایدئولوژي اثر»خود با عنوان  ةمقالدر   انخان عليرضا
 خبرري  رویردادهاي  قبالدر  فارسی خبري متون توليدكنندگان یا متر م اكنشو كه يدرس

  .است بوده دئولوژیایای رفتاري غالباً، انگليسی
 «رسرانه  سياسی اخبار تر مه در كشور دئولوژيای نقش»ة مقالدر  سرزنده زمانی هدي
 یرک ، تر مره  نرد رودر  سياسری  مترون  نگارنرده  ماننرد  تواندمی هم متر مكه  است معتقد

 .كند متن وارد را دیگر دلخواه ایدئولوژي
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 دئولوژيایر  بازنمرایی  بررسی»عنوان  با خود مقالهدر  فيروزیان لينایو  آقازاده فردوس
 نتيجره ایرن   بره  «انتقادي گفتمان تحلي   ار وبدر  انگليسی سياسی شده تر مه متوندر 

 زبران در - آن توليرد  از ومبرد    زبران  مترون از  اعرم  سياسی متون كه آنجاییاز  كه رسيدند
از  یرک  هرر كررد كره    ادعرا  تروان مری ، گيررد می شا  فرازبانی متغيرهاي براساس -مقصد
 نشرأت ، متر مران  توسرط  شرده  كارگرفتره هب راهبردهايو  زبانی يهادستااري، هاانتخاب
  هرت  را خرود  مخاطبران  اذهران  رهگذر ایناز  تااست اي یژهو ةنهفت ایدئولوژياز  گرفته
 .كنند هدایت، دارند مدنظر آنچه پذیرش سوي بهو  داده

 سرريدمحمد ةتر مرر) 1تيموكزكرروو ماریررا و 6گنتزلررر ادویررن اثررر «قرردرتو  تر مرره» در
ه شرد  اشراره واژگران   انتخراب  موضروت  به گذرا صورت به( عباسپور بيتاو  بهبهانی كریمی

 ملرت  یرک  از مروردنظر گان از واژ برخی انتخاب با متر ماناز  یای  گونه اهاست و این
 .شد  امعه آن نارضایتی مو ب و كرد قدرت سلب، مستق 

 دئولوژیکایر  مسرائ  تأثير »عنوان  با خود ةمقالدر  زادهنقی علا سيدو  زادهمتقی عيسی
در  الجزیررره شررباه خبررر ةتر مرر مرروردي بررسرری برراو  عربرری اخبررار ةتر مرر كيفيررتدر 

در  مترر م  يهرا دخالرت  برا  خبرري  مرتن  یرک   گونره  كره  دادند نشان «فارس خبرگزاري
 برا  متناسرب  مرتن  صرورت  بره  آن پرردازش  نروت  در تغييرر  ومبد   متن ایدئولوژيو  گفتمان
  .است آمدهدر فارس خبرگزارياي رسانه يهاسياستو  گفتمان
 اهميرت  بره  گرذرا اي اشراره  فقرط  كه استمطالعات اشاره شده این  همه اشتراك و ه
 ببرار در مثرال  شراهد   نرد  از غير بهها از آن یکهيچو  اندداشته مهتر واژگان در  انتخاب
واژگران   انتخراب  زمينره در  عينری  يهامصداق، واژگان تعدی و  حذف نظير ییهاتانيک
 برا  تر مره اي در رسانه اهداف به رسيدن براي مقاله ایندر  كه ییهاشيوه و اندنارده ذكر

 .ندارد  ودها وشپژوه این در است شده ذكرواژگان  انتخاب

 ایرسانهۀ ترجم جايگاه. 3
  رود و حروزه ایرن   پژوهشرگران  نرزد مختلفری   هايدیدگاه، رسانه اهميتو   ایگاهدربارب 
 پيام انتقال و توليد براي كام  باراد دارايو  قدرت صاحب را رسانهها، از آن برخی؛ دارد
 عرلاوه . دانندمی انمدارتسياس دستدر  ابزاري را آن، دیگر برخی و آورندمی حساب به

                                                                                                                                         
1- Gentzler, E. 

2-Tymoczko, M. 
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 رسرانه و  قدرت دو انبه تعام  به كه دارد  ودها ورسانهب باردر هم سومی دیدگاه، این بر
 خراص  اهرداف  كره  هستند یتیمأمور يخود دارا برايها رسانه كه معنااین  به است؛ معتقد
 نهمري . پذیرنرد مری ترأثير   هرم  سياسرت و  قردرت  صراحبان  از وكننرد  را پيگيري مری  خود

و  سرت ا معنرا  انتقال براي كانالی هم  راكه؛ داشت هم تر مهب باردر شودمی راها دیدگاه
و  قدرتة دو انب تعام  به شودمی هم و باشد انمدارسياست دستدر  ابزاري تواندمی هم

 بود. معتقد تر مه
، حرروف  وراي در نيسرت؛  مقصرد  زبران  به مبد  زبانها از واژه برگرداندن فقط تر مه

از  یرک  هرر  كرارگيري بره  كه دارد  ودو پنهانی معناياي، رسانهة تر م  ملات و هاژهوا
 را رسرانه  مترر م  یرت مأمور امرر  ایرن  و باشرد  داشته گفتن براي ییهاحرف تواندها میآن

 .كندمی  ندان دو را او كار اهميت و دشوار
 بره  شرده   مره تر مترون از  كره  آشرااري  پيرام  كنرار  در دارنرد  تمایر  ها رسانه صاحبان
 سربب  همين بهو  كنند منتق  مخاطبان به هم پنهان يهاپيام، كنندمی مخابره خود مخاطبان
 تر مره  بره  را خرود  روزمرره  اصرلی  فعاليرت از  بخشری ،  هان مختلف يهارسانه كه است

 بره  ر سراً  كننرد مری  ترلاش ، مختلف يهازبان متر مان كارگيريبه با و دهندمی اختصاص
 تر مره  خرود  مروردنظر   رار وب و  قالب در را آنو  كنند اقداممبد   يخبر متونة تر م
 مخرابره   هران  سراسرر  مرردم  بره  مختلرف  يهرا رسرانه از  خبري اتفاق هزاران روزانهكنند. 
 اطلاعراتی  براسراس  دارنرد  خبرري  رویردادهاي  به مردماز  بسياري كه نگاهی نوت، شودمی
 در معنرا  انتقرال  يهرا یچره از در یاری و  ددهنر مری  قررار هرا  آن اختيرار ها در رسانه كه است
 رویردادها و  حوادث از سازيانگاره باها رسانه، مواقعاز  بسياري در. است تر مهها، رسانه
 را نروینی ة دریچر  خرود  مهرارت  برا  توانرد می هم متر م و كنندمی برداريبهره خود نفع به

و  دانرش ، تجربه دارايم متر   ه هر كه است طبيعی. كند بازگشایی رسانه مخاطبان براي
 ابزار اینو از  باشد داشته خود یتدر مأمور بهتري دستاورد تواندمی، باشد بيشتري مهارت
  گيرد. بهره خود پيام بهينه انتقال براي

هستند؛   امعه عمومی بر افاار تأثيرگذاري ابزار براي ، قدرتمندترینهارسانه امروزه
 كره  نيسرت   هرت دارنرد. بری   خود مخاطبان اندیشه به دهیصورتدر  بالایی توان هاآن

 تردید اطلاعات بدون»هستند؛  قدرتمند هم يهارسانه قدرتمند  هان، داراي كشورهاي
 انتقرال  مخاطبران  بره  مستقيمو  اسطهوتصادفی، بی صورت به  معی يهارسانه تریبوناز 
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و  گيرري صرميم مشرخص ت  فرآیندهاي سيلهو به مختلف اخبار و اطلاعات یابد، بلاهنمی
و  اميردي )« شرود مری  ارائره  مخاطبران  بره و  شرده  مهيرا و  پردازش رسانه، صنعت صاحبان
 (. 6861رشيدي، 
 ایرن  در هرا رسانهدر  تر مه كار سختی. است تر مه ،هارسانه مهم يهافعاليتاز  یای
 ار تر مره  حرق  هم كه كند انتخاب رااي واژه باید متعدد يهاواژه مياناز  متر م كه است
، مروارد از  بسرياري  در» .باشد شده لحاظ او انتخاباي در رسانه يهاسياست هم و كند ادا
(. 6868 فرقرانی، )« اسرت  پنهان اوواژگان  پشت، مطبوعات نویسنده موردنظر مفهومو  معنا
 تنهرایی  بره واژگران   انتخراب در  مترر م  كره  است نای هارسانهدر  تر مه، دیگر عبارت به

از  نامحسروس، خرارج   یرا  محسوس صورت به دیگري عوام  بلاه، ندكنمی گيريتصميم
 ییها ار وب تابع خود تر مه درمتر م . هستند سهيم او گيري تصميمدر  تر مه دنياي
 كرار به رسانیاطلات براي صرفاً، خبر یژهو بهاي رسانه متونها در تركيبو  واژگان»؛ است
 نای مياناز  را فرهنگیو  سياسی  ریانات به دخو رویارد نوت، رسانه نهاد بلاه ،روندنمی

 آبرادي شمس)« كندمی پرتوافانی مخاطبان مختلف يهالایه افاار برها تركيبواژگان و 
 (. 6867، شاهسونیو 

 واژگان   انتخابدر  سياست نقش. 2
 نروت   ره و در  كشروري   ره  يهرا رسانهاي قرار است در د یک متر م رسانهكننمی فرقی
ایرن   همره  در -خصوصری و  غيردولتری  یرا  باشد دولتی رسانه- باشد داشته فعاليتاي رسانه
. دهرد مری  نشران اي رسرانه  يهافعاليت پنهان يهالایه در را خودكه  ستا سياست، شرایط
 بره اي رسانهاز  تر مه  ملهاي از رسانه يهافعاليتدر  سياست دخالتو نحوب  ميزان شاید
  است. مو ودها رسانه همهدر  آن ردپاي اما، باشد مختلف دیگر رسانه

و رود   (6868،شرارخواه  یرونس ) «بران دروازه»نرام   بره  اصطلاحی ارتباطات، در علوم
 پردر ، 6لروین  كرورت  بررد  كاربه را اصطلاح نای ارتباطات علمدر  كه كسی نخستيندارد. 

 آن خرلال  از اخبرار  كره  دارد  رود و مجراهرایی  ،وي نظرر  بره »؛ است ا تماعی روانشناسی
و  شودمی تلقی روديو بدر همچون كه شودمی یافت نقاطی مجراها این در و گذرندمی
 ، 1كراژنو )« كننرد مری  طررد  را دیگرر  بعضری  و شروند می گشوده اخباراز  بعضی براي صرفا

                                                                                                                                         
1- Lewin, K. 

2- Cazeneuve, J. 
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 نروعی  را مترر م  نبایرد  هرگرز »و  هستند بان وازهدر نوعی به نيزها رسانه متر مان. (6837
 شخصری  يهرا خرود، ویژگری   ةتر م فرآیند در او حال هر رد، درك فرض ربات یا ماشين
 (.  6867 خناري، گنجيان)« گذاشت خواهد بر اي شده تر مه اثر در را خویش

 كرار بره  براي انتقال معنا به مخاطبان خرود  هاي مختلفی راها، تانيک و ترفندهايرسانه
 زوایراي از  تصرویربرداري  .سرت ا دوربرين  نمراي از  ، استفادههاشيوهاین  از یای گيرند؛می

 .باشرد  مخاطبران  برراي  پنهران  پيرام  حراوي  تا انجام شود خاصی اغراض با تواندمی مختلف
 آناز  دوربرين  گررفتن  فاصرله  یرا  تصرویر  یرک  روي دوربرين  كردن زوم با گاهی هارسانه

 بره  رویدادهااز  گيريبهره برايها رسانه دیگر روش كنند.می القا را خاصی تصویر، معناي
و  خرراص پيررام توانرردمرری موسرريقی .اسررت موسرريقیاز  خررود، اسررتفاده رسررانه اهررداف نفررع

 مناسرب، سرهم   نورپردازي و دكوراز  استفاده همچنين .كند القا شنوندگان به را هدفمندي
 .داردها رسانه موردنظر پيامو  معنا انتقالدر  سزاییب

 هرا واژهاز  بسياري ؛هستند ، واژگانهارسانهدر  معنا انتقال پركاربرد يها مله شيوهاز  
معنرایی   انتقرال در  سرهمی  ترا  شروند مری  انتخراب  زیركانه و هدفمند صورت بهها رسانه در

 يهرا واژه برين از  كنندمی تلاش متر مان  ملهاز  رسانه ةعرص فعالان .باشند خاص داشته
 بره  تا كنند استفاده  ایگزین يهااز واژه گرفت كاربه معنا انتقال براي شودمی كه مختلفی
 را موردنظرخرود  روش، پيرام  نایر  كرارگيري بره  برا هرا  رسرانه  .برسند خوداي رسانه اهداف
  .كنندمی منتق  مخاطب به زیركانه

 شراید  ؛دادیرم  انجرام  عربری و  فارسری  سری بری بی خبري سایتدر  گذرا  وییو ست
 رژیرم » مثر   ییهرا برارت ع با هرگز است، اما شده اريذبارگ سایت دو این در خبر هزاران
واژگران در  ایرن   كره  حرالی در  نشردیم  موا ره « للقادس  المحتل الکیان» یا« قدس اشغالگر
 اتفراقی هرا  واژه نایر  انتخراب  عدم یا انتخاب .شودمی یافت فورو به اسلام  هان يهارسانه
در  خبرري  مترون  مترر م » .سرت ا هرا رسرانه ها در واژه هدفمندي عينی مصداق بلاه ،نيست
 ترلاش و  اسرت  سرختگير  بسريار  متن در مو ود گفتمانو  پيام مورد مختلف در يهاانهرس
« كنرد  هماهنرگ  خرویش  رسرانه  برر  حاكم ایدئولوژيو  گفتمان با نحوي به را آن كندمی
 سياسری  باورهراي  ، ردپراي هرا سروگيري  این بيشتر در وراي .(6869 زاده،نقیو  زادهمتقی)
باشد،  آگاه مختلف يهاتراكيبواژه در  معنایی يهاتظراف به متر م هر ه»؛ دارد  ودو

 .(1885عنایی، )« شد خواهد بيشترواژه  انتخاب در نيز يو سرگردانی و تحير
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 تلاش متر مان همهو  است تر مه اصول ترینمهماز  یای امانتداري كه نيست شای
ایرن،   ه برر عرلاو  .كننرد  اقردام  مختلرف  مترون  ةتر مر  به اص  نای  ار وبدر  تا كنندمی

 منرافع  براسراس هرا  رسرانه  كره  اسرت  طبيعری و بوده  ییها ار وبداراي  رسانهدر  فعاليت
 كره  متر می ها بست؛واقعيت ها را بر شم شودنمیاز این رو، شوند،  اداره خود صاحبان
 كنرد، آزادي  اقردام  رسرانه  آن براي خبري متون ةتر م به تا دهدمی یتمأمور او به هرسان
 رسرانه  آن يهرا سياست  ار وبدر  باید و ندارد را رسانه آناز  خارج تر مم یک عم 
 .دهدمی دخالت متن ةتر مدر  را خود ةرسان يهاسياست او ،سبب همين به و كند فعاليت
، دیگرر  رسانه به رسانه یکاز  خبري متون ةتر م یژهو به تر مهها در رسانه دخالت ميزان

هاي سياسری مترر م در   گيريت ميزان دخالت  هتمعقول اسكه هر  ند  ؛است مختلف
گراهی و در برخری از    اما، نشود اردو كه به روح متن آسيبی یک متن خبري تا  ایی باشد

نيسرت،   فادارانره و بازتوليرد  نروعی  صررفاً  تر مه. »رسدبه دستااري هم می ها كارموقعيت
وري، مونتراژ، تنظريم،   آانتخراب،  مرع   برر  مشرتم   عامدانره و  عالمانه است فرآیندي بلاه

 «تحریرف و  مروارد، دسرتااري  از  برخری در  حتری و  سراخت و  بنديبندي، سرهمتركيب
 .(6861 تيموكزكو، و گنتزلر)

متر مران   و نردارد   رود و احدي برراي یرک مرتن   ة واین یک واقعيت است كه تر م
اي و باورهراي شخصری برراي یرک     هراي رسرانه  توانند براساس تجربه، سياستمختلف می

زبران مبرد  یرا     در هرا ایرن، بسرياري از واژه   علاوه بر .هاي مختلفی داشته باشندتر مه، تنم
از برين معرانی مختلرف یرک واژه، آن      توانرد متر م می و داراي  ندین معنا هستند مقصد
 بره هرا  رسرانه  متر مران  .انتخاب كنرد  ،هاي رسانه او نزدیک استاي را كه به سياستواژه
 هر نرد اي رسرانه  مترر م  یک .هستند قيدوبندها و هامحدودیت رگيدر مختلف يهاشيوه

 خواهد قرار سياستو  امانت دوراهی سر برها موقعيتاز  برخی در باشد هم واقعی امانتدار
 دنيراي در  تر مره  كره  هرایی آن بيشرتر  .نردارد ها از آن یای انتخاب  زاي  ارهو  گرفت
 سرمت  بره  تررازو  سنگين ةدوراهی، كف ایندر  دانندمی خوبی به اندكرده تجربه را سياست
 خاصری  سراختار و  واژگران  اثرر از  یرک  خلق منظور به است ممان متر م» .است سياست
 گفتمران در  خواننرده  بره  اسرت  مدنظرش كه نحوي به را مبد  متن پيام بتواند تا  وید بهره
 یرک از  توانرد می متر م هر اثردر  ساختارهاها و واژه گزینشبنابراین، دهد،  انتقال مقصد
 .(6869 فيروزیان،و  زادهآقاگ « )كند پيروي دئولوژیایای هدفو  فاري الگوي
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ترلاش   بایرد  متر مان ،  راكهاست تر مه، سياستدر  سوگيري اصلی دلای از  یای
 در مقالره  موضروت  بره  تو ره  با حال .كنند فعاليتاي رسانه يهاسياست كنند در  ار وب

 راسرتاي  در واژگران  انتخراب  برا   گونره  مترر م  یرک  كره  كنريم مری  اشاره نااتی بهادامه 
 كند.می عم  خوداي رسانه يهاسياست

   منفي معناييو دارای بار  جايگزين واژگان. استفاده از 2-0
در  روزه همره  كه است رویدادهاییاز  سياسی برداريبهره ،هارسانه يهایتمأموراز  یای
 سرود  بره  رویرداد  تررین كو رک از  كننرد می تلاش هان. آافتدمی اتفاق  هان كناروگوشه
 .نشروند  مرتهم  هم  انبداري به كه استاین  هاآن دیگر تلاش البته. كنند برداريبهره خود

 برا هرا  رسرانه ؛ ستا هارسانه در پركاربرد يهاروشاز  یای،  ایگزین يهااز واژه استفاده
 .كنندمی منتق  مخاطب به زیركانه را خود موردنظر پنهان پيام، روش نای كارگيريبه

 خبرري « الجدیرد  العربری » روزنامره ، عربسرتان  ليعهدو سلمان بن كارآمدن روياز  پس
 عربری  يهرا رسرانه از  برخری  یرا  كررد  منتشر اسرائي  زیرونخست با سلمان بن دیدار بباردر

دربارب  را ريخب، یادیگراز  نق  به« الميادین» خبري ةشبا، فلسطين« المنار»ة روزنام مانند
 انتخراب  برا  متر مران  كره  كردنرد  منتشر عربستان ليعهدو با اسرائيلی زیراناز و یای دیدار
  كردند. سياسی برداريبهره ،آناز  خود موردنظر بواژ
 مع الماضی الاسبوعَ زیراِلاسرائیلیِّو  برئاسةِ فدٍو  لقاءَ هناک المناربانَّ صحیفة نشرت»
 المنرار ة روزنام» شود تر مه گونهنای تواندمی عبارتاین « ریاض فی السعودی العاد لیو 

در  سعودي وليعهد با گذشتهة هفت، زیرونخست ریاست به اسرائيلیهيأت  یک :كرد منتشر
 عبرارت در این « نشرت» از واژه بتوانند ناهای براي رانیای يهارسانه ماا «.كرد دیدار ریاض
« كرررد فرراش المنررار ةروزنامرر» كردنررد تر مرره ن نرري را آن، كننررد سياسرری برررداريبهررره
رنا، ای خبرگزاري)« كرد فاش الميادین خبري ةشبا» ،(6861 مرداد 63تسنيم،  خبرگزاري)
 بهمرن  16 روان،   خبرنگراران  باشرگاه ) «كررد  فراش  الجدید العربی ةروزنام»، (6867 تير 3

 نایر  تر مره  در« اشرت برد پررده » مثر   ییهرا واژه یرا « كردن فاش»ب واژاز  استفاده .(6863
و  شده انجام خفادر  دیداري كه موضوتاین  به مخاطب ذهن كردن حساس یعنی عبارت؛

 بره  المنرار  ةروزنامر  امرا ، كنند رسانیاطلات مردم به دربارب آن نداشتند قصد دیداركنندگان
 ايالقر  دنبرال  به حقيقتدر  متر م این .كرد افشاگري دربارب آن و برد پی يسرّ دیداراین 
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 مطرح دیدار نای  گونگیو  اهداف بباردر الاتیؤس مخاطب ذهندر  كه است مفهوماین 
 بره  دیردار  ایرن از  تا باشد دیدار نایمخفيانة  برگزاري  رایی دنبال به ترمهم ههم از و شود
 .كنداي رسانه برداريخود، بهره يهاسياست سود

 سياسررت یعنرری؛ بودنررد يريسرروگ داراي خررود يهرراتر مررههررا در ایررن رسررانه متررر م
اي رسرانه  سياسرت  دخالرت  برراي ، امرا  دادند دخالت خبراین  تر مه درخود را  يهارسانه
 راسرتاي در  كره اي واژه انتخراب  برا  و، روش غيرمستقيم را انتخاب كردنرد  تر مهدر  خود
 هرم  بگيرنرد؛  هردف  را نشران  دو، تيرر  یرک  برا  ترا  كردنرد  ترلاش ، بودها آن اهداف تحقق

هرا در  آن سروگيري  هرم  و دهنرد  دخالت تر مه در را خوداي رسانه سياستو  لوژيدئوای
 شد سبب عبارتاین  در« كرد فاش» به« نشرت» فع  تر مه. باشد پنهان صورت به تر مه
 دیردار  سربب  بره  سرعودي  ليعهرد و كرردن  بردنام  كره  را خرود  پنهران  پيرام  ركانره یز، متر م
 بره  غيرمسرتقيم  صرورت  بره  را اسرت  داشرته  دسقر  اشرغالگر  رژیرم  سرران  با كهاي مخفيانه
 افارار و  معرفی فلسطين ملت يهاآرمان به خائن را سعوديوليعهد  تا كند منتق  مخاطبان
  كند. بسيو او عليه را عمومی

 حساسرريت داراي، كشررور دو بررين سياسرری يهرراتررنشدر  تر مررهواژگرران در  انتخرراب
 انتخراب  تر مره  در را ییهرا واژه ندكنمی تلاش مخالفو  موافق متر مانو  است بيشتري
 هفوریر  18در  خبرر  ایرن ؛ است نهفته خاصی اغراضواژگان  نای انتخاب ورايدر  كه كنند
 شد. اعلام عربستان كشور مقاماتاز  یای زباناز  1866
 41الجزیارة،   قنااة )« الحاوییین  مع معارک فی سعودیاً جندیا53ً مقتل تعلن السعودیة»
 61 شردن  كشرته از  عربسرتان » گونره تر مره شرود:   این تواندرت میاین عبا؛ (4159 فوریه
: كرد تر مه  نين را متن مهر، این خبرگزاري؛ «داد خبرها حوثی با نبرددر  سعودي سرباز

مهرر،   خبرگرزاري )« كرد اعتراف یمن با  نگ در خود نظامی 61 شدن كشته به عربستان»
اسرت  « دادن كردن یا خبر اعلام» معناي به هك را «تعلن»ب واژ خبرگزاري این. (67 اسفند 1
اي رسرانه  يهرا دئولوژي و سياسرت ایر  راسرتاي در  آناز  ترا  كرده تر مه« كرد اعتراف» به

 سرعودي  عربسرتان  مقامرات  یعنری « كررد  اعترراف » از واژه اسرتفاده  .كنرد  برداريبهره خود
 خبرر  ایرن از  عمرومی  افارار  ترا  كردنرد تلاش مری  و شوداي رسانه خبراین  نداشتند تمایلی
 یرا  بينرد مری  را خبرر ایرن   كره  مخراطبی  ؛كردنرد  اعترراف  آن بره  اكنرون  اما، دباش اطلاتبی
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 نوت نيز این ایناز  پيش احتمالاًایجاد شود كه  الؤساین  او ذهندر  است ممان ،شنودمی
 . فی بماندمخ تا ناردنداي رسانه را آن احتمالاً عربستان مقامات اما ،افتاده دیدارها، اتفاق

 خبررر را دربررارب تمایرر  ایررن« اليرروم فلسررطين»خبرگررزاري  1818فوریرره  در دوازدهررم
 :یکشا   یااودی  خاخام»منتشر كرد:  زیر اسرائي ونخست دیدار با براي عربی كشورهاي

 . خبرگررزاري(1818فبرایررر  61اليرروم،  فلسررطين)« نتنیاااهو لقاااء یریاادون خلیجیااون قااادة
و  خبرر بزرگنمرایی  ایرن   هدفمند واژگان در تر مرة  انتخاب اكرد ب تلاش قدس المللیبين

 اشررتياق برراربهررا درصهيونيسررت خاخررام افشرراگري»كنررد  دنبررال خررود رااي رسررانه اهررداف
 بهمرن  18قردس،   خبرگرزاري )« نتانياهو با دیدار براي فارسخليو حاشية عربی كشورهاي

خاخرام  »گونره تر مره كنرد    نایر این عبارت را  توانستمی خبرگزاري این . متر م(6863
سرران  »یرا  « یهودي خبرر داد: سرران كشرورهاي عربری خواسرتار دیردار برا نتانيراهو شردند         

مترر م در تر مرة خرود از واژب    این  ، اما«كشورهاي عربی خواهان دیدار با نتانياهو هستند
اطبران منتقر    واژه، پيام پنهران او بره مخ  این  كارگيري زیركانهتا با به استفاده كرد« اشتياق»

ونی سران كشورهاي عربی براي در شوق و رغبت و شور« اشتياق»ب انتخاب واژ او با .شود
كره در ظراهر، دم از    را كشرورها ایرن   مقامرات اسررائي  را بر سرته و نفراق سرران      با دیدار
 ها بدبين شوند.مخاطبان، نسبت به آن تا كرد زنند، آشاارهاي فلسطين میآرمان
 الممکلاةِ  فای  الاغنای  الرجلَ تبالبُ السعودیةَ السلباتِ انَّ» خبرر  1867 دسامبر 18 در
 دساامبر  46 ،المناار  قنااة )« عناه  للإِفارا ِ  یمنااً  دولاراً ملیارات ستةِ بِدفعِ طلال بنَ الولیدَ
ایرن  ة تر مر در  زبران فارسری  يهرا رسانه. گرفت قرارها خبرگزاري خرو ی روي (4152
 سرعودي  دولت دلاري ميليارد 1 باج خواستدر»؛ كردند استفاده« خواهیباج» واژه از خبر
عبرارت  ایرن   مترر م . (6861 دي 1فررارو،   خبرري  پایگراه )« طرلال  برن  ليرد و اديزآ براي
ادي خرود، شرش   آزبرراي   ليد بن طلال خواسرتند ومقامات سعودي از » توانست بگویدمی
 سياسری  تنش علت به .ستفاده كردا« خواهیباج»ب واژ از او اما، «پرداخت كند دلار ليارديم

ب واژ انتخرراب بررا رانرریای يهرراعربسررتان، رسررانهو  ایررران كشررور دو بررين كنررونی مو ررود
كنرد،  مری  ترداعی  را زورگيرري  نروعی و  اسرت  منفری  معنرایی  برار  داراي كه« خواهیباج»

 هرا كره تخریرب   هرم پيرام پنهران آن    و تر مه پنهان كنند در هم سوگيري خود را توانستند
 .ه كشور عربستان بود به مخاطبان منتق  شد هو
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 در كشرور  نایر  وليعهرد  سرلمان  برن  عربسرتان، محمرد   نفتری  اتتأسيسر  به حملهاز  پس
  ملره  نایر  رانری ای يهرا رسرانه «. حربیٌّ عملٌ هو حدث ما إنّ» :گفت حادثهاین  به اكنشو

 بره  ملره ح كره  شرد  مردعی  سرعودي  وليعهرد : »كردنرد  تر مره  گونره این را سعوديوليعهد 
؛ 6863 مهررر 3فارسرری،  خبررر)« اسررتایررران  طرررفاز   نگرری اقرردام آراماررو اتتأسيسرر

 تر مره ایرن   معنراي ؛ (6863 مهرر  3رنرا،  ای خبرگزاريو  6863 مهر 3دانشجو،  خبرگزاري
 .نيسرت  مستندو  ستا ادعا حددر  سعوديوليعهد  گفتهاین  كه استاین  رانیای يهارسانه
 ضرمير  -1 ،إنّ حررف  -6: دارد  رود و تأكيرد  نشرانه  ملره،  هرار   این  در كه صورتی در

 مسرائ   نظرگررفتن در  بردون  متر می اگر شاید. تفخيم تنوین -5و  اسميه  مله -8 ،فص 
 نای، عبارتاین  به تر مه ترینكرد، نزدیکمی تر مه را دئولوژي، این  ملهایو  سياسی
از   نگری  اقردام  آرامارو  اتتأسيسر  هب ، حملهشک بدون: سعودي وليعهد» :بگوید كه بود

 «.استایران  طرف
 خراك  بره  یمن سوياز  شده شليک يهادربارب موشک نيز عربستان خار ه امور زیرو

 علای  اُطلا َ  الایی  الحوییینَ صاروخُ :الجبیر عادل» : نين گفت و اظهارنظركرد عربستان
 اشراال  بره  تروان مری  را بستانعر خار ه امور زیرو ةگفت این« رانیةًایبصماتٍ یَحملُ الریاض
  ؛ از  مله:كرد تر مه مختلف
 كردنرد، سراخت   شرليک  ریراض  سروي  بره ها حوثی كه موشای :الجبير عادل ادعاي :الف
  .است رانای
كردنرد، سراخت    شرليک  ریراض  سوي بهها حوثی كه موشای :الجبير عادل اتهام -ب

 ایران است.
 كردنرد، سراخت   شرليک  ریراض  سروي  بره  هاحوثی كه موشای :الجبير عادل فرافانی: ج
 .است رانای
  كردنرد، سراخت   شرليک  ریراض  سروي  بره هرا  حوثی كه موشای :داد خبر الجبير عادل: د
 .است رانای

ادعرا،  »ب واژ سره از  اسرتفاده  امرا  ،شده تر مه الجبير عادل نخست، كلام عبارت سه در
 و دهرد مری  ذهنيت مخاطب هب كه شد معنایی خلق سببها تر مه این در« فرافانیو  اتهام
 برا  بدانرد، متر مران   ادعرا و  اتهرام  حرد  در را الجبيرر  عادل مخاطب، كلام تا شودمی سبب

 و كنند عم  خوداي رسانه يهاسياست براساس توانندمی هاتر مهاین  از یک هر انتخاب
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 كنندكهمی منتق  خود مخاطبان به را پيام تر مه، ایندر  روش نای كارگيريبه باها رسانه
  هرارم  ةتر مر از  كه حالیدر  نيست شده ثابتو  استا ادع یک درحدمطرح شده  كلام
« رانایر  ساخت» معناي به را «رانیةای بصمات یحمل» عبارت متر م. شودنمی برداشتی  نين
ایرن   برودن  رانری ایاز  ییهرا نشرانه » گویرد مری  عبرارت ایرن   كه حالی دره است كرد تر مه
 مرثلاً  یرا  باشرد ایرران   از آن سراخت  فنراوري  دارد احتمرال  مثلاً یعنی ؛«رددا  ودو موشک

 و باشرد  گذاشرته  یمرن  اختياردر  موشکاین  ساخت براي را لازم يهاآموزشایران  ناهای
  ملاتری  و باشرد  تهيره شرده   قطعاتی از این موشک از ایرران  كه دارد  ودو احتمالاین  یا

در  كره  كررد  اسرتفاده  «استایران  ساخت»  ملهاز  بارتع ةتر مدر  متر م آن، اما مشابه
عبرارت،  این ة اي در تر مهاي رسانهسياست اگر شاید .اوست رسانه يهاسياست راستاي

هرایی از  نشانه خبر داد: عادل الجبير» شد:گونه تر مه میاین كرد، این عبارتمداخله نمی
ایران  رد پاي» یا« ردند، و ود داردها به سوي ریاض شليک كایران در موشای كه حوثی

 «.ها به سوي ریاض شليک كردند، و ود دارددر موشای كه حوثی
 يو دارا یگزین را  واژگران  هرا از رسانه استفاده عينی يهامصداق زیر، هم يهاتر مه
  :است یمنف ییبار معنا

 5سريما،  و  صردا  خبرگزاري)« كندمی دخالت عراق اموردر  ایران :سفيرسعودي ادعاي» -
 (6865 مهر
 اردیبهشرت  18اقتصاد،  روزنامه)« است تروریسم منبع ایران :كرد ادعا سعودي دیپلمات» -

6869) 
« اسرت ایرران   نفرع  بره  بلاره  ،نيسرت  لبنران  نفرع  به اللهحزب اقدامات :الجبير عادل ادعاي» -
 (6869 سرطان 3نيوز، افغان)

 واژگان   تغيير. 2-3
 منتقر   مخاطرب  به هست همانطوركه را  هان يهااقعيتو كه نيستنداي نهمانندآیها رسانه
 هريچ »؛ رسرانند مری  مخاطب اطلات به را واقعيتاز  برداشت خود و تفسيرها آن بلاه، كنند
 همگری  بلاهكند،  ارائه مردم به را محم خبر كه ندارد  ودو پراكنیسخن بنگاه یا نشریه
 عمر   آینره  ماننرد  تر مره  هرم در ها رسانه مانمتر . (6865 زاده،آقاگ )« دارهستند هت
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 تر مره اثرگرذار   برر  كره  است عوام  و شرایطیتأثير  ها، تحتفعاليت آن بلاه ،كنندنمی
 شرایط سياسی یای از این عوام  است. و است
 ببرار ایرران در  اسرلامی   مهروري  خار ره  امور زیرو ،ظریف 6863 اردیبهشت 68در  

در  كرو ای  سروءتفاهم  یرا  اتفراق  هرر » :گفت فارسليوخدر  آمریاایی ناوهاي تحركات
 ةگفتر  این، «شود منجر نظامی  انبههمه گيريدر یک به تواندمی هرمز و تنگه فارسخليو
 : شد منتشر  نين« المنار» و« اليوم بغداد» یعنی ؛عربی ةرسان دودر  ظریف

و  احتماال  الای  مضی  هرمزقدیودّیو  العربی الخلیج فی الأحداث بعض قوع: و ظری  -
 ( 4159 مای 6الیوم،  بغداد) الصراع قوع
و  احتماال  إلی هرمزقدیودّی مضی و  الفارسی الخلیج فی الأحداث بعض قوع: و ظری  -

 (4159 مای 6المنار،  قناة) الصراع قوع
 كره « فرارس خلريو »  اي به« اليوم بغداد» خبري پایگاه در« العربی الخيلو»ب واژ انتخاب

 يهرا سياسرت  ضروح و  بره  شرده  نقر  ایرران   اسرلامی   مهروري  خار ه امور زیرو زباناز 
 زیرر و كره  اسرت  واضح .كندمی بيانایران  اسلامی  مهوري قبال در را رسانهاین  صاحبان
 اسرتفاده  خرود  سخناندر  عربی خليو بواژاز  گاههيچایران  اسلامی  مهوري خار ه امور
و  بيران ایرران   خار ه امور زیرو زبان از راواژه این  «اليوم بغداد» خبري پایگاه اما، كندنمی
 .كرد دنبال را خوداي رسانه این واژه، اهداف تغيير با

 روابط سرگيرياز  براي خود را شرط قطر، شش كنندهتحریم كشورهاي قب  مدتی
سرفير  از  مطلبری  6861 سرال  تيرماه 13 تاریخایران در  يهاكردند. رسانه اعلام دوحه به
شرط  ششاین  قطر اگر»است:   نين آن مضمون كردند كه نق  مل  سازماندر  راتاما

« برود  دشوار خواهرد  فارسخليو همااري شورايدر  دوحه ماندن ناند، باقی را رعایت
 سرخنان  فارسری  تر مرة در  تأمر   اندكی . با(6861 تيرماه 13،  سيماو  صدا خبرگزاري)

« فارسخليو»واژه از  تر مه ایندر  كه شد و همت توانمی مل  سازماندر  سفير امارات
 نارده خود، استفاده در سخنان« الفارسی الخليو»او از عبارت  و قطعاً است شده استفاده
سرفير   عبرارت ایرن   خرود اي رسانه يهاسياست  ار وبدر  فارسی متر مان اما است،
كررد كره    تأكيد تانعربس دولت هيأت مدتیاز  پس .اندكرده تر مه گونهرا این امارات

 بره  دوحه نبودن پایبند دلي  قطر به با عربی كشورهاي روابط دیپلماتيک قطع به تصميم»
، (6861 خررداد  61آفتراب،   خبرري  پایگراه )« اسرت  فارسخليو همااري شوراي قوانين
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 دولرت  هيرأت  بيانيرة  فارسری  در تر مرة « فرارس خلريو »ب از واژ هرم  آفتاب خبري پایگاه
 .اسرت  خبرري  پایگراه این اي رسانه يهاسياست  ار وبدر  كه كرده استفاده عربستان
 بره  نسربت  خود كرده باید در تر مة را مشخص او  ار وبی براي سياست كه متر می
كنرد   اسرتفاده  واژگرانی از  خود تر مةو در  دهد خرج به حساسيتاین واژگان  انتخاب

 . باشد رسانه آن يهاسياست راستايدر  كه
 وقتری  ؛دارد نقش تر مهواژگان  انتخابدر  دشمنو  دوست كشور دو سياسی روابط
در  بيشرتري  ، دقرت هرا گيررد، رسرانه  مری  قررار  سياسری  مسرائ  تأثير  تحت كشور دو روابط
 گفرتن  براي بيشتري يهاحرفها واژگان آن وراي در و دهندمی خرج بهواژگان  انتخاب

 كشور نام و« رانای اسلامی  مهوري» ل المبين عرفدر ایران  كشور نام مثلاً ؛دارد  ودو
 تأثير تحت دليلی هر به بنا كشور دواین روابط  وقتی است، اما« سعودي عربستان» عربستان
 يهرا از واژه ایرران  كشرور  معرفری  برراي  عربسرتان  يهاگيرد، رسانهمی قرار سياسی مسائ 
 يهرا مقاب ، رسانه در و كنندمی استفاده« ...و آخوندي ران، حاومتای رژیم» مث  دیگري
سرعود،  آل رژیرم » ماننرد  ییهرا از واژه عربسرتان  كشرور  رسمی ناماز  استفاده  اي بهایران 

ایرران   اعترراف  عردم  ةنشان« رژیم» باز واژ استفاده» كه كنندمی استفاده «...و رژیم سعودي
 (6869نيا، مقدسیو  سلطانی)« است عربستان حاومت بودن مردمی به

 نشرده  كنرونی  يهرا د ارتنش هنوز عربستان و ایران روابط كه 6868 بهمن م هاردر  
 عربسرتان  پادشاه عنوان بهرا  او انتصاب ،سلمان ملک بهاي نامهدر  ایران  مهوربود، رئيس
  مهروري  ميران  تراریخی و  دینری  پيوندهاي به خود ةنامدر  آقاي روحانی» .گفت تبریک
 دو انبره  روابرط  ةتوسرع  خواستار و كرد سعودي، اشاره عربستان پادشاهیو ایران  اسلامی
  مهرور رئريس  نامره ایرن   ةتر م در« العربیة» ةشبا. (6868 بهمن 5، رناای خبرگزاري)« شد

 الرساالة  فای  روحانی الرئیس أعرب: »كرد استفاده« رانای اسلامی  مهوري»ب واژاز  ایران
المشترک،  الاهتمام ذات المجالات فی لدینالب بین الثنائیة العلاقات تنمیة بمزیدمن أمله عن

 المملکاة و ایاران   فی الإسلامیة الجماوریة بین التاریخیةو  الأواصرالدینیة إلی نظراً وذلک
 مو رود  يهرا ترنش  دلي  به روزهااین  اما .(4151 ینایر 41 ،العربیة قناة)« السعودیة العربیة
 خبري متوندر ایران  اسلامی  مهوري بواژ از كشوراین  يهاعربستان، رسانهو ایران  بين
 بره  را پيرام ایرن   ترا  كنندمی استفاده خاص اغراض باو  ندرت به یاو  كنندنمی استفاده خود
ایرن   ةنمونر  .نيسرت  اسرلامی  كشرور  ران، یرک ای كه كنند منتق  خود ة امع عمومی افاار
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از  تصرادفی  صرورت  بره  كره  ییهرا بررسری  در: »بينريم مری  «امنر » فا عره  در راها گزینیواژه
 رسرمی  نرام  از هرا از آن مرورد  یرک در  گرفرت، حتری   انجام عربستان مختلف يهاروزنامه
 (6869نيا، مقدسیو  سلطانی) بود نشده استفاده« رانای اسلامی  مهوري» یعنی ؛ایران
قروت  و گرذاري شرد، خبرگرزاري تسرنيم در محر      بمبایران  در  نوب 6867آذر  69

قرت نيرروي زمينری سرپاه پاسرداران انجرام       ب وخاكپور، فرمانرد  اي با سردارحادثه، مصاحبه
ایرن عمليرات تروریسرتی هريچ حاصرلی برراي       : »گویرد آن مصراحبه مری   در كه او دهدمی

، ایرن در حرالی اسرت كره     (6867آذر 69 ،)خبرگرزاري تسرنيم  « نداشته اسرت  هاتروریست
قال قائد القوات البریة للحرس الثوری »نویسد: میشباه العربيه به نق  از همين خبرگزاري 

لام یتمکّناوا مان تحقیا       الماااجمین الإیرانی المتواجد فی موقع الانفجارلوکالة تسنیم:إنّ 
ب از واژ« هرا تروریست»ب واژ ةاین شباه در تر م. (4152 دسامبر 3 ،قناة العربیة)« أهدافام

یگزین در  رار وب باورهرا و   اي  را اسرتفاده از واژه  ترا برا   كنرد استفاده مری « المها مين»
شرباه   ایران را قربانی تروریسرت معرفری نانرد.    و اي خود حركت كندهاي رسانهسياست

أفادت و کالت : »همين خبر به نق  از خبرگزاري فارس  نين نوشت بباردر العربيه همچنين
تن كره در مر   حرالی  در (4152 دسامبر 3، قناة العربیة)« ایرانجنوب باجوم انتحاریفارس 

 61، )خبرگرزاري فرارس  « تروریستی به  ابهار ةحمل: »خبرگزاري فارس  نين آمده است
اسرتفاده  « هجروم انتحراري  »ب واژ از« تروریستی ةحمل»ة این متر م براي تر م. (6867 آذر

 اي خود اقدام كرده باشد.هاي رسانه ار وب سياست در تا «هجوم إرهابی» كرد نه

 واژگان   به صفت افزودن. 2-2
 هرم  و شودمی تر مه موردنظر متن هم كه است هاییراهاز  یایواژگان  به صفت افزودن
 گراهی »؛ كندمی حركت ،است مشغول آندر  كهاي رسانه يهاسياست راستايدر  متر م
اي  ملره  یا متر م، عبارت كه كندمی جابای آن هايضرورتاز  برخیو  تر مه شرایط

 مترر م  یرک و  زبان یک ن، خاصای البته و بيفزاید آن بر یاو  كند حذف اصلی متناز  را
 (6871حسن، عبدالغنی محمد)« دارد و ود هازبان ةهمدر  بلاه ،نيست

 راها آن مخاطب باشدكهاي گونه بهواژگان  به صفت افزودن كنندمی تلاش متر مان
 ترا  شرود ینمر  سربب زیرر   عبارت در«  وان» صفتاز  استفاده مثلاً ؛ناند متهم سوگيري به

  كند. متهم  انبداري به را متر ماین  مخاطب



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 11

 

  الیومَ الیمن تفجیرِ فی ایرانَ دورِ علی تَدُلُّ الویائ ُ لدینا :السعودی الملک نائبُ
  .استایران  كار یمن امروز انفجار دهد؛می نشان كه داریم اسنادي :سعوديوليعهد  -الف
  كرار  ،یمرن  امرروز  انفجرار  دهرد مری  نشران  كره  داریرم  اسرنادي  :سعودي  وان: وليعهد ب

 .استایران 
 كره  تفراوت ایرن   برا  انرد كررده  تر مره  فارسی به رااصلی  ، متنبيان شده عبارت دو هر
 صرفت  افرزودن  ه اسرت. بررد  كرار بره  وليعهد براي را«  وان» صفت ،دوم ةتر مدر  متر م

 سياسرت  دنيراي  در دوليعهر ایرن   كره  رسراند مری  مخاطب به را پياماین  حقيقت در«  وان»
 . نيست برخوردار لازم پختگی او از سخنانو  است تجربهكم

 كره  دهرد مری  نشران  ،اسرت  منتشرشرده هرا  رسانهدر  كه مثال شاهد  ند به گذرا نگاهی
 كره  گونره موردنظر، آن خبر تا شد آن مو ب عربستانوليعهد  براي صفت افزودن  گونه
وليعهرد   نشانو  خط»؛ گيرد قرار مخاطب تياراخدر  استاي رسانه يهاسياست راستايدر 

 سرنوشت»، (6861 آبان 7بازتاب،  خبري سایت)« سعودي امرايو  شاهزادگان براي  وان
 آبران  65 ،اقتصاد دنياي روزنامه)« نام  ویايو  عجول،  نجالی وليعهد دستاندر  عربستان
 خبرري  پایگاه)« وان  دیاتاتور نمادین اصلاحات بر خاشقجی قت  سنگين سایه»و  (6861
 .( 6863 دي 3، دیپلماسی عصر
 حمیادوالملاهی  ادیو بمنبقاةِ  الموجاودةِ  مقراتااا  فای  النیارانَ  تشاعلُ  النصرةِ ةُباج»

  (1867آگوست 1قناب المنار،«)عرسال مرتفعات من خُروجِااو  بعدتراجُعِاا

 را خود هايگاهعرسال، پای ارتفاعاتاز  خروجو  نشينیعقب ةآستاندر  النصرة گروه: الف
  (6861مرداد  66. )خبرگزاري مهر، كشيد آتش به الملاهیو حميد اديو منطقه در
خود  هايعرسال، پایگاه از ارتفاعاتفرار و  نشينیعقب آستانةدر  النصرة تروریستی گروه: ب

 (6861مرداد 66 )خبرگزاري ایران پرس، كشيد. آتش به حميد والملاهی اديو را در منطقه
 اسرت  كرده تر مه« النصرة تروریستی گروه» به را النصرة ةجبا دوم ةتر مدر  متر م

 بره  اقردام  خود رسانه يهاسياست  ار وبدر  حقيقتدر  «تروریستی» پسوند افزودن باو 
« فررار »ب واژاز  هرم « خروج»ب واژ ةتر مدر  متر م ،این بر علاوه كرد. عبارتاین  ةتر م
 مروردنظر  ، معنراي النصرة گرروه  نشينیعقب نماییبزر،و  يسازبر سته با تا كرد استفاده
 .كند القا مخاطب به را خود
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اعرلام   حلب سروریه را  آزادسازي شهر خبر 6863بهمن  17هاي منطقه در تاریخ رسانه
كره برراي    مخابره كرد، شباه الجزیره بود را خبراین  هایی كهیای از اولين رسانه .كردند
قنااة  )« قوات النظام الساوری تسایبرعلی مدیناة حلاب بالکامال     »: نوشت این خبر انتشار
در مرتن   منطقره ایرن   آزادسرازي دربرارب  سپس خبري این شباه . (1818 فوریه 61، الجزیرة

این عبرارت  «. إیرمعارک و حصارٍإستمراأشاراًعدّة للفصائل المعارضة»نویسد: می نين خبر 
هراي  س از  نردین مراه نبررد برا گرروه     ارترش سروریه پر   : »گونه تر مه كرداین شودرا می
از  مله سایت ایران  هايرسانه«. حلب را در دست گرفت كشور، كنترل شهراین  معارض

گونه این، خبر را به نق  از شباه الجزیره (6863 بهمن 17) نيوزایران و مشرق خبري عصر
ه، كنترل كامر   هاي  بهه النصرگيري با تروریستدرارتش سوریه پس از »منتشر كردند: 

در این عبارت  «الفصائل المعارضة»شباه الجزیره از  منظور« ست گرفتد در حلب را شهر

الفصاائل  » ةتر مر  در نيروز ایرران و مشررق   است و سایت خبري عصر « بهه النصره»همان 
عبرارت در  رار وب   ایرن  ة ترا تر مر   اسرتفاده كردنرد  « تروریسرت » ز صرفت ا« المعارضة
 .هاي خبري باشدسایتاین  ايهاي رسانهسياست

 واژگان   انتخابدر  دئولوژیاينقش. 4
  امعره  برآن حاكم ، ایدئولوژياي امعه هردر  تر مه بر گذارتأثير اصلی عوام از  یای
 صررفاً  مطبوعرات »؛ دارد بيشتري اخبار، نمودو  سياسی متوندر  یژهو به موضوت این .است

 اساسراً  هرا آن كاركرد بلاه، نيستند طرفانهبی تصور به خود پيرامون اقعياتو بازگوكننده
  .(6835 سلطانی،)« دارد دئولوژیایای ماهيتی
 را خرود و  انرد پذیرفتره  هرا انسران  كره  اسرت  افاار و باورهاییاي از مجموعه «ایدئولوژي»
 يهرا موقعيرت و در  هرا اسرت  انسران  هميشرگی  همراه باورها دانند، اینمی باورهااین  به پایبند
 برا  مرا  مرزهاي گویندمی ما بهو  كنندمی مرزبنديها كنند. ایدئولوژيمی نقش فايایف مختل

 و راهبردهراي  هرا راهبردهرا، تانيرک   مجهز بره  در فرآیند تر مه، متر م»كجاست؛  دیگران
توانرد منظرور و   مری  -ناآگاهانره   ره و  آگاهانه  ه- هااز آن گرفتن است كه با بهره مختلفی
 كنرد؛ در نتيجره   مرنعاس  دارد، تمایر   كره اي گونره  مقصرد بره   ا در مرتن مبرد  ر  متن مقصود
خرود   با كند، همراهنمود پيدا می متندر  كه متر م زبانی هر گزینش كرد كه اذعان توانمی

  .(6867همااران، و  فيروزیان)« كندمی را نيز حم  خاصی بار ایدئولوژي
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 سرقوط  یمرن   نوبدر  سعودي عربستان ب نگند هواپيماي یک 1867 سپتامبر 65 در
و  ساعودیة  حربیاة  طاائرة  ساقو  : »كرد رسانیاطلاتآن  نين  بباردر العربیة شباه .كرد

 رانایر  يهرا رسرانه  در خبرر ایرن   .(1867سرپتامبر  65، العربیاة  قناة)« بالیمن قائدها استشااد
 :شد تر مه گونهنای
 شرد  كشته آن خلبان و كرد سقوط یمن  نوبدر  سعودي عربستان ب نگند فروند یک -
 .(6861 شهریور 18فردا،  خبري پایگاه)
 نيرز   نگنرده ایرن   خلبان كه گفت و كرد یيدأت را یمن در خود  نگنده سقوط عربستان -

  .(6861 شهریور 18تسنيم،  خبرگزاري) است شده كشته
 رسرانی اطرلات  پایگراه  دو امرا  ،اسرت « شردن  شرهيدن » معناي به فارسی زبان در استشهاد

 كشرته » به را استشهاد بواژو  دادند دخالت عبارتاین  ةتر مدر  را خود دئولوژيای، رانای
عبرارت  ایرن   بدون شک یای از دلایلری كره سربب شرد مترر م در      .كردند تر مه« شدن
هاي اعتقادي متفاوتی اسرت كره   و اندیشه باورهاتر مه كند، « كشته شدن» را به« استشهاد»

خلبان را در خارج از مرزهراي عقيردتی خرود    این  ارد، او قصد داشتمتن داین ب با نویسند
ست در یک  نگ نرابرابر، مرردم عرادي    ا هازیرا از نظر متر م افرادي كه سال قرار دهد؛

 و در  بهره مخرالف افارار    و می دهند مورد هدف قرار اعم از خردسالان و بزرگسالان را
مرر،   براي تعبيرر  و الاي شهادت نيستندو مقامدارند، شایسته  قرار هاي اعتقادي اواندیشه
  .دیگري استفاده كرد بشهادت، بلاه باید از واژ بها نه از واژآن

« الدهیشة مخیم الاحتلال قوات اقتحام خلال فلسبینی استشااد» خبر 6865 آذر 67 در

 در (4151 دسامبر  2، 45 عربای  موقاع  و 4151 دسامبر  2 ،للإعالام  الفلسبینی المرکز)
: شرد  تر مره  گونره نای فارسی يهارسانه در« استشهاد»ب واژ .شد منتشر فلسطينی يهاهرسان
« الدهیشة اردوگاه به صهيونيستی رژیم نظاميان یورش پی در دیگر فلسطينی یک شهادت»
 عبرارت  ایرن در ایران  يهارسانه .(6865 آذر 67دانشجو،  خبرگزاريو  سناای خبرگزاري)

در  را خرود  دئولوژيایر  ترا  بردنرد  كرار بره  را« رسيدن شهادت به»ب استشهاد، واژ ةتر مدر 
 زبران  عرب يهاشباهاز  یای اگر. این در حالی است كه دهند دخالت عبارتاین  ةتر م
 ضاحایا  الی أدّی یلئإسرا فی الیوم تفجیرُ» بگوید و دهد خبر اسرائي در  انفجاري وقوتاز 

 ایرن  در كنرد، او  تر مره  فارسی به را عبارتاین  بخواهد رانیای متر م یک و« عسکریینَ
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این  ةتر مدر  بلاه، كرد نخواهد تر مه« شهادت» معناي به را« ضحایا» بخود، واژ ةتر م
 «رسيدند هلاكت به نظامی افسر  ند اسرائي در  امروز انفجار اثر بر: »گفت خواهد عبارت

 «.شدند اص و كدر به نظامی افسر  ند اسرائي  در امروز انفجار اثر بر» یا
دو  به عبارت دواین  تا شد سبب عبارتاین  تر مةدر  شک، حضور ایدئولوژي بدون
 بره » و یرا « شردن  شرهيد »یرا  « شردن  كشرته » از واژگران  یای انتخابو  شود تر مه صورت
اي رسرانه  يهرا محردودیت و  نيسرت. ایردئولوژي   متر م، اتفاقی سوياز  «رسيدن هلاكت
 كرار به تر مهدر  را خود يهاعقاید و رسانه به مختصواژگان   ممتر شده سبب كه است
 دستها از دیگر، كار خود را در رسانه هايدیدگاه ارائه دلي  به كه اندبوده كسانی .گيرد
 اسرت، او ترلاش   شرده  شناخته بسيار نمونه یک تایمزنيویورك نویسنده بانر، ري»اند؛ داده
 آهسرته  دئولوژيایر بتوانرد از موانرع    كنرد كره   ظريم تن طروري  خرود را  كرد سررمقالات می

 زیررادي شررد و خبرنگرراران تررایمز اخررراج نيوریررورك روزنامررهاز  بررالاخره عبوركنررد، امررا
 (تا، بی6شوف و  ميش ) «اندنداشته بهتر از این سرنوشتی اندكهبوده

كررد   مشاهده توانباشد، می مفاهيماي از نشانه كه را در هر كجا دئولوژيایردپاي 
مختلف،  يهاشيوه به غربی متر مان كه است قرآناز  ییهاتر مه آن عينی و مصداق
 زبران  بره  را قررآن  كره  افررادي از  دادنرد، یاری   دخالرت  قرآن تر مةدر  را خود عقاید
 تصرویري  خرود  تر مة مقدمة او در بخش»است:  1هنينگ ماكس كرد، تر مه آلمانی

برر   دارد كره  دوران برر ایرن   حراكم   هر  از  اننشر  كره  داد ارائه اسلاماز  پيش دورباز 
 گویرد: مرردم  مری  شرده  حساب صورت به بود، سپس افانده سایه اسلاماز  پيش عقاید
 مطلرب برا  ایرن   بياناز  پس كردند. ويمی دیدند، پرستشمی را سنگی هرگاه زمان آن

 لمرس  آن را طواف هنگام هم هنوز حا يان كه پرداخته حجرالأسود مباحث به زیركی
 بررا یارردیگر، مو ررب فرروق  مررلات . ارتبرراط(6866حرردادي،  و  نررارنجی)« كننرردمرری

را  تر مره ایرن   كه مخاطبی شد،  راكه خواهد خواننده فاري يهالغزشو  سوءتفاهم
 طرروافو  اسررلاماز  پرريش دوراندر  سررنگ پرسررتش»دو عبررارت  بررين خوانرردمرری

 اهرداف  موضروت بره   دوایرن  پيونرد   با متر م اینو  كندمی برقرار ارتباط« حجرالأسود

                                                                                                                                         
1- Mitchell, P.  and Schoeffel, J. 

2- Henning, M.  
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  اهليرت  عصرر در  سرنگ  حجرالأسرود برا پرسرتش    طواف دادن ارتباط كه خود پنهان
 .رسدمی است،
 انتخراب در  كره  اسرت  مفراهيمی  بمحاصرر در  دائرم  طرور  به تر مه، متر م فرآیند در
 قررار واژگران   انتخراب  براي تصميم دوراهیدر  متر می كه .كنندمی نقش فايای واژگان

؛ اسرت  ترر نزدیرک  او باورهراي هرا و  اندیشه به كه كرد خواهد انتخاب رااي د، واژهگيرمی
 زبانی عوام  كه اگر داد نشان توانمی تر مه فرآینداز  سطحی هردر  است معتقد 6لوفور»
  رحری )« شرود مری  پيروز بالاخره دوم مورد ،باشد تعارضدر  دئولوژيای ماهيت عوام  با

 .(6835 ماندي،
 در منطقره  هرا گيرري از در را عربسرتان، خبرري   يهرا خبرگزاري 6861 ادمرد 61 در
 فیماا  ساعودی  ماواطن  الخمایس  استشاد»كشور منتشر كردند: این  العوامیة نشينشيعه
 اعتاداء  إیر العوامیة، وذلک بلدة مغادرة فی الأسرالراغبة تأمین عملیة آخر، أیناء جرح
 6الإخباری،  العربیة، السب  قناة)« تقلام تکان التی الحافلة على إرهابیون به قام مسلح

را  مرتن ایرن  ( شرفقنا ) شريعه  خبرري  يهرا هماراري  المللری برين  پایگاه .(4152اغسبس
 مردعی  بارهاین در  سعودي مقامات به ابستهو سبق خبري پایگاه»كرد:  تر مه گونهنای

 حرال ر د كره  خيریره   معيرت  یرک  بره  ابستهو اتوبوس به ناشناسی مسلح عناصر شد كه
و  ترن  یرک  شردن  كشرته  منجر بره  كردند كه بود، تيراندازي عواميه مردم كردن خارج
، «شرفقنا » شريعه  خبري يهاهمااري المللیبين پایگاه)« شد دیگر تن یک شدن زخمی
 مسرلح  عناصر»به « إرهابیون به قام مسلح اعتداء»عبارت  متناین  . در(6861مرداد  65

یعنرری  «ارهررابيون» تر مررةاز  عبررارت، خبررريایررن  شررد و در تر مررة تر مرره« ناشررناس
 باورهراي  شرد ترا   تر مه «شدن كشته» به «استشهاد»ب واژ نيست. همچنين« هاتروریست»

 مردعی »فع  از  استفاده .شود داده دخالت تر مهدر  دیگر بواژ یک تر مةدر  متر م
در  را خيریره   معيرت  اتوبروس  یرک  بره  حمله است تلاشدر  متر م داد نيز نشان «شد
ایرن   محترواي  بياورد تا  ودو به تردیدو  خود، شک بداند و در مخاطب ادعا یک حد
 .  قرار نگيرد مخاطب پذیرش مورد راحتی به خبر

                                                                                                                                         
1- Lefebvre, H. 
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پررس از حملرره برره تأسيسررات نفترری عربسررتان سررعودي، انررور قرقرراش وزیررر مشرراور   
وشرت:  این حمله و اكرنش نشران داد و در صرفحه تروئيتر خرود ن     امورخار ه امارات به 

و الغیر المسبوق علی منشآت أرامکومن باب تباورات حارب    الاجوم الإرهابیتبریر »
ایرران در  هراي  (. رسرانه 1866سرپتامبر   anvargargash ،61@« )الیمن مرفوض تماماً

به تأسيسات آراماو از دریچرة تحرولات    حملهتو يه »این  مله  نين نوشتند: تر مه 
 11)ایرنا، افاارنيوز، عصر خبر و قدس آنلاین، «  نگ یمن به طور كام  مردود است

ایرران داشرتيم،   هراي مختلرف خبرري    و رویی كره در رسرانه   (. در  ست6863شهریور 
را تر مره  « اررهرابی »واژب « الهجروم اررهرابی  »هرا در تر مرة   ایرن رسرانه  یرک از  هيچ

حقيقرت،   اكتفرا كردنرد. در  « حملره »هرا در تر مرة آن بره واژب    ناردند، بلاره همره آن  
ایرران  هراي  ها سبب شرد ترا رسرانه   این رسانهایدئولوژي و باورهاي متر مان یا مالاان 

 مالاران  نگراه از  بازتابی هر رسانه محتواي گونه تر مه كنند. هر ندایناین عبارت را 
 علنی صورت بهها رسانه مالاان كه استاین   الب ناته اما است، رسانه آن مدیرانو 

نيسرتند؛   گيرنرد، مری  كاربه پيام را در انتقال دئولوژيایكه  موضوتاین  یرشپذ به قائ 
 انسرجام  مرتن  كرلان  سراخت  بره و  شرود می پنهان متن لايلابهاي در رسانه ایدئولوژي»

 .(6865موسوي، و  زادهزابلی) «بخشدمی

 گيرینتيجهبحث و 
 متر مران  طریرق از  یرا  هاسرط و برا  راهرا  اخبرار رسرانه   كره  افرادياز  شاید تصور بسياري

 بره  آن را كره  اسرت  شرنوند، حقيقتری  و می بينندمی آنچه باشد كه كنند، اینمی یافتدر
ها در رسانه ساه روي آن به نگاهی اند، اما كرده یافتدر رسانهاز  كمالو  تمام صورت
و  بازسرازي  خرود اي رسرانه  اهرداف  براسراس  را ، واقعيرت هاآن داد كه تحقيق نشاناین 
 زیركانره  ، انتخراب هرا شريوه این از  كنند؛ یایمی القا مخاطبان به را موردنظرخود ايمعن

 .استواژگان 
 بره  نسربت   انبدارانره  نگراه  ،هرا رسرانه  ترا  دهرد مری  هرم  دست به دست مختلفی عوام 
ها رسانه شوندمی سبب كه هستند ییهالفهؤم، ایدئولوژيو  سياست، باشند داشته رویدادها
 نفوذ معنایی يهالایهدر  نامرئی صورت بهها همؤلف این. نباشند طرفبی دهارویدا به نسبت
در  ايرسرانه  متر مران . كننرد مری  معرفری  مخاطبران  بره  حقيقرت  شرا   به را خودو  كرده
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 يهرا نبایدو  باید بهو  كنندمی حركت اند،كرده مشخصها آن برايها رسانه كه  ار وبی
و  باورهررا كننرردمرری تررلاش هرراآن.پایبندنررد ،هسررتند فعاليررت مشررغول آندر  كررهاي رسررانه
 يهرا سياست براساس را مبد  زبانو  دهند دخالت تر مهدر  را خود ذهنی يهافرضپيش
 هراي دخالرت اي و رسرانه  متونة تر مها در آن  انبداري اگر .كنند تر مه خوداي رسانه
 بره و  دهنرد مری  دسرت از  را خرود  مخاطبران ، باشد آشاار صورت به دئولوژيایو  سياست
 صرورت  بره هرا  آن سروگيري  بگيرندكره  كرار بره  را ییهاشيوه كنند تلاش باید سبب همين
 باشد. غيرآشاارو  پنهانی
 كره  رامهرم   یرت مأمور سهواژگان،  كارگيريبه باها رسانه است آمدهپژوهش،  این در
 :كنندمی دنبال، ستها اآن اهداف راستايدر 
و  سياسرت   ار وب در رویدادها سازيبر ستهها، رسانه لیاص يهایتاز مأمور یای -6

 برا   گونه متر مان كه شد اشاره موضوتاین  بهپژوهش  این در. است رسانه آن باورهاي
 خواستدر  اي به كه متر می. كنندمی محقق را رسانه یتاین مأمور، واژگاناز  استفاده

 كشرورها ایرن   اشرتياق  از قردس  گراشغال رژیم زیرونخست با دیدار براي عربی كشورهاي
از  از دلار ميليرارد  شرش  پرداخرت   راي  بره  كره  متر مری  یرا  گویرد مری  دیردار ایرن   براي
 اهرداف  و كنرد  سازيبر سته، واژگاناز  استفاده با خواهدمی، كندمی استفاده خواهیباج
 كند. محقق، غيرمستقيم صورت به را خود رسانه
در  واژگران از  برخری  انتخراب  برا  شرود مری   گونره  پژوهش بيانگر آن است كره  نتایو -1

بره طروري كره     كرد منتق  مخاطبان به را پنهانی پيام، تر مه  ملهاي از رسانه يهافعاليت
از « نشررت »واژب  یرابی معادل براي كه متر می: »است آمدهپژوهش  متندر  كه طورهمان

« كررد  اعترراف » گویدمی« نتعل»ة واژب تر مدر  كه متر می یا، كرده استفاده« كرد فاش»
  .«است پنهان صورت به خود موردنظر مفهومو  معنا القاي پی در
 پنهران  كلمرات هرا و  از واژه برخری  پشت در دارند تمای  همواره ایدئولوژيو  سياست -8

 كره  است منظور همين بهو  كنند منتق  غيرمستقيم صورت به را خود موردنظر پيام و شوند
 مو رب  آن صاحبان دئولوژيایو  العربيه شباه مث  عربی يهاشباهاز  برخی يهاسياست

 از اسرت  رفتره  كرار بره ایران  يهارسانهدر  كه« هاتروریست»ة واژب تر م براي متر م، شد
 اهداف تا كارگيردبه آن  اي به را« المها مين»واژب  بلاه، ناند استفاده« اررهابيون»ب واژ

 كند. دنبال تر مهدر  تقيمغيرمس صورت به را خوداي رسانه
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و  تمرام  ظرافرت  با ايرسانه متون تر مةدر  متر مان شد كه اشاره پژوهشاین  در
تواننرد برا یرک تيرر، دو نشران را      ها مری یابی آنكارگيري زیركانة واژگان و معادلبه با

اي خرود دسرت یابنرد و هرم سروگيري خرود را در       هدف بگيرند؛ هم به اهداف رسرانه 
 ان كنند.تر مه پنه

 منافع تعارض
 تعارض منافع ندارم. 
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به فارسی  غادة السمّانررسی تغییر زبان زنانه در ترجمة شعرهای ب

علیه »و « هاای برای ياسمنغمنامه»)مطالعة موردی؛ دو ترجمة 
  از عبدالحسین فرزاد(« دهمتو اعلان عشق می

 رانيا گلستان، گنبدکاووس، دانشگاه فارسي، اتيادب و زبان گروه استاديار،  محمدی اويس

 
 چکيده

بره  -ها مطرح شده اسرت. براسراس آن، نگرارش زنران     هاي بسياري از فمينيستمسألة زبان زنانه در نظریه
پردازان فمينيست، تلاش كردنرد  با نگارش مردانه متفاوت است. به همين منظور، نظریه -شالی  وهري

پرورند و در این مورد، آراي پراكنده و متاثري را بيان كردند. با گسرترش  كه سبک زنانه را در نوشتار ب
هاي نقدي فمينيستی، بسياري از زنان نویسنده و شاعر از آن تأثير پذیرفتنرد و آثارشران را برا زبرانی     نظریه

بره سربب تحصري  در غررب و آشرنایی برا       غادة السمّان زنانه نوشتند و سرودند. شاعر و نویسندب سوري، 
هایش خلرق كنرد. برخری از شرعرهاي او بره      اي را در نوشتههاي زنانه، توانست نگارش زنانة یگانهنبش 

« دهرم عليه تو اعلان عشق مری »و « هااي براي یاسمنغمنامه»اند. عبدالحسين فرزاد در فارسی تر مه شده
ترا برا اسرتناد بره      اي از شعرهاي او را به فارسی تر مه كرده است. در پژوهش حاضرر سرعی شرده   گزیده

هراي فروق نقرد شرود. برراي ایرن منظرور، ابتردا آراي         آراي ارائه شده درخصوص نگارش زنانه، تر مره 
اند، فهم و استخراج و برا در نظرر گررفتن    متاثري كه ناقدان فمينيست در مورد نگارش زنانه مطرح كرده

هراي مرورد   اسرت كره در تر مره   هاي تحلي  بيانگر ایرن  هاي مدنظر بررسی شده است. نتيجهآن، تر مه
بحث به مواردي  ون واژگان زنانه، سياليت، انحراف از سراختارهاي حراكم برر  ملره، شريوب نگرارش،       

 .هاي مردانه دقت نشده استسازي ارزشساختارشانی و وارونه

 .سمینیفم ،السمّان غادة زنانه، زبان زنانه، نگارش شعر، ةترجم واژگان کليدی:

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولovais.mohamadi@yahoo.com 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
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 مقدمه

اند. یاری  هاي مختلف طرح كردهها و نظریهزان فمينيسم، مسألة زن را در اندیشهپردانظریه
ها بدان پرداختند، زبان بود؛ به باور ایشان، زنان براي هایی كه فمينيستترین زمينهاز بنيادي

دستيابی به  ایگاه مطلوب خویش باید با زبان خویش سخن بگویند و از زبانی كه تراریخ  
شان املا كرده است، فاصله بگيرند؛ زیرا در نظر ایشران زبران   هن و اندیشهمردسالاري به ذ

شرود. از همرين رو، ایشران    ساز برا ذات زنران نيسرت و زنرانگی در آن مسرخ مری      مردانه هم
همواره زبان مردانه را مانعی بلند در سرر راه اسرتقلال و آزادي فارري، ا تمراعی و ادبری      

اي نراب،  زدن زبان مردسالارانة حاكم براي خلق زبان زنانه اند. از این رو، كنارزنان دانسته
هاي بسرياري از  هاي فمينيستی شد. این رویارد، بر نوشتهیای از رویاردهاي اصلی نظریه

 تأثير گذاشت.  -در سراسر دنيا-نویسان زن شاعران و داستان
ر از نظریات از حيث اندیشه و زبان، متأثغادة السمّان در ميان نویسندگان زن عرب، 

هراي فمينيسرتی در اولرين مجموعرة داسرتانی او،      فمينيستی اسرت؛ مسرألة زنران و اندیشره    
هاي بعدي السرمّان،  (. زن در نوشته1863( مطرح شد ) زراوي، 6611« )عيناك قدري»

محرور را مطررح كنرد و روحری     هرایی زن  ایگاهی والاتر پيدا كرد و او توانست اندیشه
مد و زبرانی مالامرال از زنرانگی را خلرق كنرد. بيشرترین شرا  از        زنانه را در كلامش بد

زنررانگی را در اشررعار او مرری بينرريم كرره روانرری و سررياليت، سررادگی و صررميميت و         
هاي آن است. نروآوري السرمّان در خلرق زبرانی زنانره و      ساختارشانی بارزترین ویژگی

محرور  دبيات زنانره هاي اصلی امحورانه، سبب شد كه یای از ضلعهایی زنطرح اندیشه
فررد و اثرگرذار   هرایش بيرانگر ابردات زنانرة منحصرربه     شمار رود و نوشتهدر منطقه شام به

 (. 1863اوست )بدر یوسف، 
نویسی به سرایش شرعر نيرز پرداختره اسرت. عبدالحسرين فررزاد       السمّان در كنار داستان

عليه تو اعلان عشرق  »و « اهاي براي یاسمنغمنامه»هاي اي از شعرهاي او را با عنوانگزیده
هرا برا در نظرر    به فارسی برگردانده است. در این پژوهش سعی شرده ایرن تر مره   « كنممی

هایی از سبک نگارش زنانه تحلير  و  گرفتن سبک زنانه بررسی شود. در این  ُستار،  نبه
هایی هشود و به این ترتيب، خوانندگان،  لوراز و رمزهایی از آفرینش ادبی زنان ارائه می

هررا و یابنررد و متر مرران نيررز بررا برخرری از ظرافررت   از دنيرراي شرراعرانگی زنانرره را درمرری  
شوند. براي درك بهتر زنانگی شعرهاي السرماّن،  هاي تر مة آثار زنانه آشنا میكاريریزه
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نخست آراي گوناگون و فراوانی را كه ناقدان فمينيست درخصوص نگارش زنانره مطررح   
نویسری اسرتخراج شرده اسرت. سرپس      م شده و عناصر مختلرف زنانره  اند، قرائت و فهكرده
هاي مورد بحث براساس این عناصر بررسی شرده اسرت. طبيعری اسرت كره تمرامی       تر مه

نيست و تعردادي از آن در   غادة السمّاننویسی در شعرهاي آراي طرح شده در مورد زنانه
هرا براسراس آن   وصيف و تر مهخورد. از این رو، در اینجا، این آراء تشعر او به  شم می

 نقد شده است.

 و فرضيۀ پژوهش . پرسش0
بره   السامّان غاادة  ي شعرهاي در روند تر مه»ترین پرسش این پژوهش این است كه مهم

برا تو ره بره    « نویسی او به متن فارسی راه نيافته است؟هایی از سبک زنانهفارسی،  ه  نبه
هراي زبرانی بسرياري    هرا و ابردات  ز ساختارشرانی نروگرا اسرت و ا   السامّان غادة ایناه شعر 

رسرد، بسرياري از   بره نظرر مری   »شرود كره   برخوردار است؛ بنابراین این فرضريه مطررح مری   
 «. هاي ظریف زبانی او به متن تر مه راه نيافته باشدنوآوري

 . پيشينۀ پژوهش3
برره  ربررط دارد. در ادامرره«  نسرريت و تر مرره»و « فمينيسررم»پررژوهش حاضررر برره دو حرروزب 

 شود.یمها اشاره ین آثار مرتبط با این حوزهترمهم
« المرأة بین فروغ فرخزاد و غادة السمّان»اي با عنوان ( در مقاله6589علی پيرانی شال )

پرداختره اسرت . حروزب    غاادة السامّان   به بررسی تطبيقی زن در شعرهاي فروغ فرخرزاد و  
 ن بررسی نشده است.مطالعة این پژوهش، مضمون است و سبک و زبان در آ

هاي مفهومی زنانه در شعر فرروغ  استعاره»( در 6867وند و حسين  بارپور )سعيد زهره
هاي مشترك و نو در شرعرهاي فرروغ و السرمّان    به بررسی استعاره« غادة السمّانفرخزاد و 
رد اند. هر ند در این مقالة به بررسی عنصري زبانی )استعاره( تو ه شده، اما رویاپرداخته

  آن تطبيقی بوده و سبک نگارش زنانه تحلي  نشده است.
 هررراي ترررأثير زبررران زنانررره و نگررررش »( در 6861مسرررعود شرررریفی و فاطمررره زنرررد ) 

داستان كوتراه   6 گونگی تر مة دو متر م زن ایرانی را از «  نسيتی بر تر مه -فرهنگی
د كره زنران مترر م،    انر و نتيجه گرفتره  آمریاایی بررسی كرده-لاهيري نویسندب زنِ هندي
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 هراي  شان متأثر از نگرشاند، اما تر مهزبان زنانه نویسنده را به خوبی به فارسی انتقال داده
 شان بوده است.فرهنگی - نسيتی

 . چارچوب نظری2
هاي نظریرة فمينيسرم،  نردگانگی آن اسرت. فمينيسرم اندیشره و       ترین ویژگییای از مهم

ها است كه نویسندگان مختلرف  اي از آراء و اندیشهرویارد واحدي نيست، بلاه مجموعه
توان آن را یک اصر   نمی»اند. از این رو، هاي  نسيتی، بيان كردهبراي كنار زدن نابرابري

 (. 6861كوب، )زرین« واحد فلسفی یا دربردارندب یک طرح سياسی مورد وفاق دانست
اند. مينيست به آن تو ه كردههایی است كه ناقدان فیای از نظریه 6مسألة نگارش زنانه

یای از نخستين نویسندگان فمينيستی است كه در این مرورد سرخن گفتره     1ویر ينيا ولف
 و هرولمز تر نياز دارند )است. در نظر او، نوشتار مردانه، فخيم است و زنان به زبانی منعطف

هاي مينيست(.  ند دهه بعد از ولف؛ یعنی در دهة هفتاد ميلادي، برخی ف1888، 3رهوفيم
بره شرالی خراص بره      1و ژوليرا كریسرتوا   9، لروس ایریگراري  5 ون هلن سياسرو  فرانسوي

هراي  اي  ون تفاوتنگارش زنانه تو ه كردند. ایشان معتقد بودند كه مفاهيم مردسالارانه
 نيسيتی به واسطة زبان تعریرف شرده اسرت. از همرين رو، اولرين گرام را برراي رهرایی از         

شرمار آوردنرد   زبان سرنتی مردانره و رسريدن بره زبرانی زنانره و نرو بره         مردسالاري، گذر از
 (. 1881، 7)تایسون

هلن سياسو معتقد اسرت كره زنران برراي گرذر از تفارر سرركوبگر مردانره مبتنری برر           
آميز( به زبانی زنانه و نو نياز دارنرد. او بهتررین شرا  ایرن زبران را در      هاي )تبعيمدوگانه

نامد. لوس ایریگاري نيز به مانند سياسو تنها وسيلة نگارش زنانه میبيند و آن را نوشتار می
داند،  راكه زبران، زنران را در بنرد مردسرالاري قررار داده      گذر از مردسالاري را زبان می

هرایی برراي تفارر و سرخن گفرتن باشرند كره        است. به باور او، زنان باید به دنبال خلرق راه 

                                                                                                                                         
1- écriture féminine 

2- Woolf. V. 

3- Holmes, J. and Meyerhoff, M. 

4- Cixous, H. 

5- Irigaray, L. 

6- Kristeva, J. 

7- Tyson, L. 



 11 |محمدی 

 

(. ژوليرا  1881نامرد )تایسرون،   مری  6«گفتار زنانه»زنانه را مردمحور نيستند. او این نوت زبان 
آن  8ايِزبران و رسريدن بره بُعرد نشرانه      1كریستوا نيز مردان و زنان را به گذر از بُعد نمرادین 

-ها افادهزبان دو بُعد دارد؛ یای بُعد نمادین است كه در آن واژه»خواند. در نگاه او فرامی

تواند اي آن است كه میشوند و دیگري بُعد نشانهداده می گر معنایند و به معناهایی نسبت
در عناصري  ون لحن )صدا، حجم صدا و عنصر موسيقایی زبران(، آهنرگ و زبرانِ بردن     

-هاي سهاي و نمادین را با تأثير از نظریة ساحت(. او مرحلة نشانه688)همان: « پدیدار شود

نمرادین، مرحلرة ورود فررد بره زبران      مطرح كرده و منظورش از مرحلرة   4گانة ژاك لاكان
هایی  ز واژگرانِ نمرادین برا    ي پيشازبانی است كه فرد با رسانهاي نيز، مرحلهاست و نشانه

 كند. دنيا ارتباط برقرار می

 . بخش تطبيقي4
نگارش زنانه،  در بخش تطبيقی، كيفيت تر مة زبان زنانة السمّان در حوزب واژگان، سبک

 شود.هاي فمينيستی بررسی میشانیسياليت متن و ساختار

 . واژگان4-0
پردازان فمينيست معتقدند كه از گذشرته، زنران واژگران خراص خرود را در نوشرتار       نظریه 

ترر و  ترر(، منعطرف  عبرارات زنانره، )نررم   »كنرد كره   اند. مثلاً ویر ينا ولف عنروان مری  داشته
  b6668)ولرف،  « ارنرد هرا را د تررین حرروف و رمزآميزتررین قالرب    و ظریف دارترندكش
هراي زنانره،   ( یا ایناه عنروان شرده در نوشرته   1865و همااران ) 5{ به نق  از ارليخ6666}

(. 1888ها، خانگی است و مرتبط با فضاي درون منزل اسرت )هرولمز و ميرهروف،    عبارت
هراي  دیرد، نویسرندگان زن را بره ساختارشرانی در      هرا، فمينيسرت  سواي از این ویژگری 

واژگان فراخواندند. به براور ایشران، زنران بایرد تجربرة  سرمانی خرویش را در         استفاده از
كثيرف، نرامنظم،   »نوشتار، بيان كنند و به نوعی با ذهنيت مردمحور كه همواره پيارر زن را  

( مقابلره كننرد. سريمون    1888دانسرته اسرت )هرولمز و ميرهروف،     « سراز آگين و مسألهشرم

                                                                                                                                         
1- Woman Speak 

2- Symbolic 

3- Semiotic 

4- Lacan, J. 

5- Ehrlich, P. 
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شران )درد و  هراي  سرمی  هاي زنان، تجربهدر نوشته» در این مورد گفته است كه 1دوبوآر
-اي بيران مری  كنند( به گونهشرمی كه ایشان در نتيجه تغييرهاي طبيعی بدنشان احساس می

به نقر  از   6636)دوبوآر، « شان با دیگران شده استشدنشود كه گویی آن، سبب بيگانه 
د از او، عقيررده دارنررد كرره هرراي بعرر(. برره بيرران دیگررر، دوبرروآر و فمينيسررت 1881، 2رونرری

مردسالاري از دیرباز نوعی شرم از پيار را به زنان تحمي  كرده است و بره همرين خراطر،    
خواستار شاستن  نين تابوهایی شدند و بيان كردند كه در نگارش زنانره بایرد بره تمرامی     

تو ره شرود    -از نخستين قاعردگی ترا برارداري و زایرش و یائسرگی     -حالات  سمانی زن 
هاي پس از دوبوآر، بيشتر به این مسأله پرداختند؛ در (. فمينيست1888مز و ميرهوف، )هول

از لرزوم حضرور    8نظریة فمينيسم فرانسوي، نویسندگانی  ون هلن سياسو و شانتال شواف
-پيار زنانه در نگارش، سخن گفتند. شواف این پرسش را براي خوانندگانش مطررح مری  

و سياسو نيرز اینچنرين عنروان    «  ز بازگویی پيار دارد؟ نگارش زنانه، هدفی»كند كه آیا 
بنویس! نگارش براي توسرت. ترو برراي ترویی! پياررت خرود توسرت، آن را        »كند كه می

 (.657)همان: « برگير!

خرورد. بسرياري از   بسرياري از تعبيرهراي زنانره بره  شرم مری      غادة السمّان در شعرهاي 
زل است و برخی دیگر، عباراتی است كره در  واژگان او برگرفته از تجربة حضور او در من

غاادة السامّان   نویسری  زندگی روزمره كاربرد دارد. این واژگران، بخشری از سربک زنانره    
 آیند كه باید در تر مه به آن دقت شود.شمار میبه

به ویژگی زنانة واژگان تو ه نشده اسرت.   غادة السمّاندر برگردان برخی از شعرهاي 
كار رفته است؛ ایرن  شعر زیر  ند واژب مهم مرتبط با پوشاك زنانه بهاهبه عنوان مثال، در ت

 اند:«وشاح»و « عباءة»، «قنات»واژگان، 

 أرتدی قناع الصمت
 عباءة الریح الغامضة
 (6661)السماّن،  و وشاح شارزاد

                                                                                                                                         
1- De Beauvoir, S. 

2- Rooney, A. F. 

3- Chawaf, C. 
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 نهمنقاب ساوت بر  هره می
 پوشمبادهاي ناشناخته می ةو  ب

 (6868السماّن، و وُشاح شهرزاد را )

به معناي روسري، نقراب و روبنرد   « قنات»هاي گفته شده بدین ترتيب است؛ معناي واژه
گفتره  « عبااءة »(. در تعریرف  6831؛ ابراهيم انيس و دیگران، «قنات»است )المعجم الوسيط: 

ها پوشيده شده پوششی است كه از  لو شاافته شده است، بدون آستين بوده و روي لباس
(. به تعبير دیگر، پار ره و روپوشری بلنرد اسرت كره      6661؛ مسعود، «اتقن»شود )الرائد: می

(. در واقرع،  6831؛ ابراهيم انيس و دیگرران،  «العباءة»روي دوش اندازند )المعجم الوسيط: 

هاي مختلفی دارد كه  ادر، عبا، ردا و  به )قاموس المعانی عربی فارسری:  مصداق« عباءة»

حمای ، پار ة رنگرين و زینرت   نيز به صورت كلی به  «وشاح»از  ملة آن است.  6«(عباءة»
در معناي كلی زینتی اسرت  « وشاح»شود، اشاره دارد. حمای  میي كه به شانه و پهلو اشده

پوشند، اما در معناي خاص بر نوعی زینتی زنانره دلالرت دارد و   كه آن را مردان و زنان می
-ميانِ سر دوش و دو پهلوي خود میاي است پهن و مرصع نشان كه زنان پار ه»به معناي 

« وشراح »( و ازآنجرا كره   6831ابراهيم انيس و دیگران،  ؛«الوشاح»)المعجم الوسيط: « بندند
كرار رفتره،   اي( اضافه شده و در سرودب شاعري زن بهدر شعر فوق به شهرزاد )زنی اسطوره

هاي زنانره  اشاره به لباس اشاره به زینتی زنانه دارد. با تو ه به آنچه ذكر شده، این واژگان،
معناي « وشاح»و « قنات»ها باید به این مسأله دقت شود. در تر مة یابی آندارند و در معادل

تر مه شده است. با تو ه به بافرت بيران   «  به»با « عباءة»زنانه در نظر گرفته شده، اما واژب 
 تري براي این واژه است. معادل مناسب«  ادر»شده، 

 كار برده كه از لوازم منزل است:را به« الهاتف»شعر زیر واژب السماّن در 

 تا()السماّن، بی ربيرع  نفاسک عبر الهاتفیَهُبُّ  و حين

 هایتآنگاه كه نسيم نفس
 (6868السماّن، وزد )گو میواز فراسوي گفت

                                                                                                                                         
 است. « العباءة»هاي واژب در اینجا، ذكر دقيق و كام  مصداق« قاموس المعانی»علت استفاده از  -6
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تلفرن اسرت   « الهراتف »تر مه شده است؛ معادل « وگوگفت»با واژب « هاتف»در اینجا، 
شرمار  وگو تعبيري مجازي براي آن بهملزومی دارد و گفت -رابطة لازم« وگوگفت»ا كه ب
رسرد مترر م برراي خرودداري از كراربرد واژب      آید و معادل دقيق آن نيست. به نظر میمی

استفاده كرده است. این امر سبب شده كه سربک زنانرة شراعر    « وگوگفت»از « تلفن»لاتينِ 
بهترر اسرت   « الهاتف»نزل به درستی برگردانده نشود. براي تر مة در استفاده از ابزارهاي م

كار رود. این واژه، لاتين نيست و مناسب متن ادبی است و همچنرين  به« گوشی»كه معادل 
 كند. زئی از تلفن است و فضاي داخ  خانه را تداعی می

نيسرت، بلاره   برد، تنها محدود بره لروازم خانره    كار میاي كه السمّان بهواژگان روزمره
آینرد.  دهند و در گفتار روزانه به زبان میاند كه معمولاً در خانه رخ میهاییگاهی، كنش

كنرد كره برا حررف  ررّ      استفاده مری «  خلع»به عنوان مثال، او در شعر زیر،  ند بار از فع  
 رود. ایرن فعر  بره دو   كار مری به« هاكندن لباس و پوشيدنی»آمده است كه براي بيان « عن»

برا  «  خلرع »هاي حقيقی )غير استعاري( كه در آن  مله -6كار رفته است؛ شا  در شعر به
هاي  مله -1 وار شده است. )تعویذ( هم« تعاویذ»)پيراهن( و « قميص»ها(، )لباس« ثياب»

، «باراء »، « ردران »، «قروارب »هرایی  رون   ها با مفعرول در این  مله«  خلع»استعاري؛ فع  
 ده است: و... آم« حرائق»

 ها أنا أخلع عنّی قوارب الارب،
 ...و ییاب الحرب

 ...و أحاول أن أطوی دفاتر عینیک
 ...ها أنا أخلع الجدران المثقوبة بالصواریخ

 ...أخلع قمیصی المضاد للرصاص و تعاویی جدتی
 أخلع بکاء الأطفال و صفیر القییفة من أذنی،

 تا()السماّن، بی ...أخلع حرائ  البیوت و القمامة

 هاي گریز راهان من زورق
 كنماز خود دور می

 هاي  نگ راو  امه
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 كوشم تا دفتر  شمانت را درپيچمو می
 هان من دیوارهایی را كه با موشک سوراخ شده

 كنماز خود  دا می
 پيراهن ضد گلوله و تعویذهاي مادربزرگم را

 كنماز خود دور می
 كودكان و صفير نارنجک را ةگری

 كنمدور می هایماز گوش
 (6868السماّن، ) كنمهاي سوخته را از خود  دا میخانه

استفاده شرده اسرت كره    «  دا كردن»و « دور كردن»از دو فع  «  خلع»در تر مة فع  
 ها در وهلة نخست، دلالرت عاميانره و روزمررّب فعر  را     هاي دقيقی نيستند؛ این معادلمعادل

كننرد.  هاي نوت دوم را منتق  نمین استعارهكنند. همچنيرنگ میكم -در شا  نخستش-
 كار رود. به« كندن»هاي این شعر معادل « خلع»به همين خاطر بهتر است كه براي تمامی 

« وارونه و بررعاس »آمده است كه به معناي « ر ساً علی عقب»در شعر زیر اصطلاح 
ر دعرواي دو  همراه شده است كره در بافرت شرعر بر    « نتشا ر»است. این اصطلاح با فع  

آیی این دو اصطلاح، لحنی عاميانره و خودمرانی بره    همسر یا دو دلداده دلالت دارد. هم
 شعر داده است:

 و حين نتشا ر  صير خفاشاً
 تا()السماّن، بی یرى الدنيا ر ساً على عقب

 ستيزيو آنگاه كه با من می
 شومبه خفاشی بدل می

 كه  هان را
 سري به عقب برگشته

 (6868السماّن، انگارد )می

ر سراً  »در تر مة شعر بالا، لحن روزمره و عاميانه تا حد زیرادي كاسرته شرده،  راكره     
را نردارد.  « سري به عقب برگشرته »است و معناي « وارونه و برعاس»به معناي « علی عقب
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رود و معادل بيان شده كار میبسيار در گفتار عاميانة روزمره به« ر ساً علی عقب»اصطلاح 
« نتشرا ر »نيز معادل مناسربی برراي   « ستيز كردن»ر مه، دلالت عاميانگی آن را ندارد. در ت

در بافرت برالا، دلالرت و لحنری امرروزي و      « تشرا ر » - نانچره گفتره شرد   -نيست،  راكه 
تا حد زیادي لحن و دلالت عاميانه و روزمرب « ستيزيمی»خودمانی دارد؛ معادل آركائيک 

 شود:ین رو، تر مة زیر پيشنهاد میاین فع  را كاسته است. از ا

 شومكنيم، خفاشی میوقتی دعوا می
 بيندكه دنيا را وارونه می

هراي  سرمی ایشران    هاي شعرهاي السمّان، مربوط به پيارر زنران و ویژگری   برخی واژه
-ها از معادلاست. این واژگان در گفتمان مردانه تابو است و به همين خاطر در تر مة آن

ترر اسرتفاده شرده اسرت و زبران بره گفتمران        هایی با دلالت كلییا مترادف هایی آركائيک
تر شده و سبک زنانه، تغيير كرده است. به عنوان مثال، السمّان در شرعر زیرر   مردانه نزدیک

كراربرد  كار بررده كره مترر م در تر مرة آن از معرادل آركائيرک و كرم       را به« رَحفم»واژب 
 تري برراي ایرن واژه  هاي رایومعادل« رَحفم و زهدان»اژب استفاده كرده است. دو و« مشيمه»
 ترند:خوانآیند و با سبک زنانة السمّان همشمار میبه

 و سيجیء الموت عذباً
 (6661السماّن، و یضمنی كرحم الفرح المنسی )

 تا مر، بر من گوارا گردد
 ي شادمانیي از یادرفتهو  ونان مشيمه
  (6867)السماّن، مرا دربرگيرد 

كار برده و یک برار نيرز از   )پيار و  سم( را به«  سد»السمّان در شعر زیر، دو بار واژب 
دوم در تر مره حرذف شرده    «  سرد »ها( استفاده كرده است؛ واژب كردن )لمس« لمسات»

به شالی آركائيک )دست بسودن( تر مه شده اسرت. ایرن   « لمسات»است. علاوه بر این، 
 را كاهش داده است:دو مورد، زنانگی نوشتار 
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 و ترح  داخ   سدي
 كالألعاب الناریة
 و حين تمضی

  روح  حصی فوق  سدي
 ( 6661السماّن، ) آثار لمساتک

 كنیبه درون پيارم سفر می
 هابازي ونان آتش

 رويو هنگامی كه می
 (6867)السماّن، كنم  و میوبسودنت را  ستهاي دستمن نشانه

 شود: ادي میبنابراین تر مة زیر پيشنه

 رويو هنگامی كه می
 بر تنم
 شمارم. هایت را میهاي لمسنشانه

 كار رفته است:است كه در شعر زیر به« مخاض»مثال دیگر، واژب 

 (6661السماّن، ) و  نا  عانی مخاض حبّک

 (6867)السماّن، كشم كه من براي به دنيا آوردن عشقت رنو میدرحالی

در نظر گرفته شده است. ایرن در اصر    « به دنيا آوردن»ادف براي تر مة این واژه، متر
درد »( اسرت كره بره معنراي     6661؛ مسرعود،  «المخراض »)الرائرد:  « وجع الاولادة »به معنراي  
و فرهنرگ   6831؛ ابرراهيم انريس و دیگرران،    «المخراض »است )المعجم الوسريط:  « زایمان

المخراض، افرزون برر ایرن     (. 6836؛ البسرتانی،  «المخراض ») دید( تر مة منجرد الطرلاب:   
)حالت وضع حم ( نيز است )قاموس المعانی، عربری بره   « حالة الوَضْع»ها به معناي تعریف
« درد زایرش یرا زایرش   »، «مخراض »با تو ه به این تعریف، معادل دقيرق  «(. مخاض»عربی: 
« زایرش »مترادف مناسبی براي آن نيست،  راكه در وهلة نخسرت  « به دنيا آوردن»است و 
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توان برراي  تري دارد و این فع  را میدلالت گسترده« به دنيا آوردن»زنان است، اما خاص 
كشرم،  )رنو می«  عانی»، همراه با «مخاض»كار برد. دوم ایناه خداوند و پدر و مادر نيز به

متناسرب برا   « زایرش یرا درد زایرش   »نشينی، كار رفته است و بنابر اص  همكشم( بهدرد می
« بره دنيرا آوردن  »است و سومين دلي  این است كه متررادف  « د كشيدنرنو كشيدن و در»

، حشو دارد و كاربست آن در متن، موسيقی  ملره را  «مخاض»طولانی است و در قياس با 
 شود:زند. از این رو، براي تر مة این عبارت، متن زیر پيشنهاد میبر هم می

 كشمزایش عشقت را رنو می
 رم.باز درد زایش عشقت رنو می

 نگارش. 4-3
یای از مسائلی كه نویسندگان فمينيست مطرح كردند، ناكارآمدي زبان مردانه براي تعبير 
تجربة زنانه است. پيشتر گفته شد كره ویر ينيرا ولرف نگرارش مردانره را فخريم و سرنگين        

كرد. بره  توصيف می« منعطف»و « نرم»دانست و در مقاب ، زبان زنان را با صفاتی  ون می
هاي فرانسوي هاي خود ایشان كرد. در ادامه، فمينيستمنظور، زنان را متو ه تواناییهمين 

دهی زبان زنانه تأكيد كردند. لوس ایریگاري از افرادي است كره  به توانایی زنان در شا 
داند. به باور او، زبان زنان  ندو هی است و از زبان تر از زبان مردان میزبان زنانه را غنی

(. او در 1881ترر اسرت و دقرت، ظرافرت و لطافرت بيشرتري دارد )تایسرون،        نروت مردان، مت
« پرذیرد  مرود مری  بنردد و نره   د كه نه یخ مری خوانسيلانی می»را تعریفی دیگر، زبان زنانه 

 (. 1881)رونی، 
هرا، ناقردان فمينيسرت بره ایجراد زبرانی زنانره و مسرتق  از مرردان،          افزون بر این ویژگی

براي ایجاد نگارشی زنانه، موضوت شاستن ساختارهاي زبرانی رایرو را    فراخواندند. ایشان
پردازان فمينيست در فرانسه، ساختارهاي زبرانی حاضرر را نيرز مردانره     مطرح كردند. نظریه

(. ایشران  Coates, 2013دعروت كردنرد )  نحروي  دیرد و زنانره    خواندنرد و زنران را بره    
ه ناردنرد؛ هلرن سياسرو كره خرود      راهاار مشخصی براي رسيدن به نگرارش زنانره عرضر   

شرود  عمر  نگرارش زنانره را نمری    »كره  را مطرح كرد، معتقد برود  « نگارش زنانه»اصطلاح 
و كدگذاري كرد. اما این بدان معنرا نيسرت كره نگرارش زنانره       مشخصتعریف، تئوریزه، 
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 دهرد، محور زبران را نظرم مری   و ود ندارد. نگارش زنانه همواره از گفتمانی كه نظام نرینه
 (. 1881)رونی،  »كندگذر می

توان تعریف كرد،  راكه به تعداد زنان زنانگی را نمی»ژوليا كریستوا نيز معتقد بود كه 
(. آنچه در نظریة او مهم است، تأكيد 1881)تایسون، « براي این مفهوم تعریف و ود دارد

اسرت. بره نظرر او،     اي )پيشرازبانی( آن به گذر از مرحلة نمادین زبان و رسيدن به بعد نشرانه 
، ممارن اسرت   این امرر  .زنددستور قراردادي، نظام معنایی را بر هم می انحرافی ازنوت هر »

 اي را تنهرا در بُعرد نشرانه   كریسرتوا . در شعر  دیرد بره شردیدترین شرالش، پدیردار شرود      
لحرن و حجرم   ، آهنرگ آن در  كه بلاه معتقد است ،داندهاي معنایی و زبانی نمیانحراف
(. بره  6666، 1)سريلرز « شرود نمایان میحتی در مسائ  نگارشی و طراحی صفحه نيز و  صدا

كه سراختار رایرو مرتن را     آهنگیقاعدگی، تغيير و هرگونه بیبيان دیگر، در نظر كریستوا 
نزدیرک   ايبعرد نشرانه  را بره   آنبشاند یا فرم زبانی، معنایی و نوشتاري آن را تغيير دهرد،  

او  ،بره عنروان مثرال   توانرد رخ دهرد.   در مسائ  نگارشی هم می این انحراف، حتیكند. می
، 2فرانسوي سرلين درپی را در متن نویسنده هاي پیاستفاده فراوان از علامت تعجب و نقطه
  (.681داند )همان: اي میتلاشی براي گذر از بُعد نمادین به نشانه

-زبران و نگرارش مری    به نظر كریستوا، گذر كردن از زبان نمادین بره نروعی ابردات در   

زنرد، معناهراي   هاي زبان را برهم مری فرم»اي انجامد؛ زیرا، تلاش براي رسيدن به بُعد نشانه
متعددي را در متن ایجاد خواهد كررد و معناهراي واژگران، عبرارات، واحردهاي زبرانی را       

زبرران برآمررده از  نسرريت زنانرره را بررا  )همرران(. لرروس ایریگرراري نيررز   كنررد نرردبرابر مرری
 (. 667)همان:  كندهایی  ون انفتاح،  ندگانگی و سياليت توصيف مییویژگ

و ررود دارد و بخشرری از غااادة الساامّان بسررياري از مرروارد مطرررح شررده در شررعرهاي 
شعروارگی متن او است. شعرهاي او سيالند و انعطراف و لطافرت دارنرد. او در بسرياري از     

بزنرد و   -امرا دلالتمنرد  -ایی  زئی ها سعی كرده از ساختارهاي نحوي عربی، گریزه مله
كاركرد نيست و سبب زیبایی فرم هاي او بیتغييرهایی در ساختار  مله خلق كند. انحراف

 شعري شده است.  و نوآوري مضمون و غناي دلالت

                                                                                                                                         
1- Sellers, S. 

2- Celine, L. 
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بخشرند. در موسريقی   هاي السرمّان،  رون  ریرانِ  رویی كو رک، روان و آرام     نوشته
خرورد و همگری در كنرار هرم،     اي بره  شرم نمری   افییا حررف اضر   هاي او هيچ واژه مله

اند. به همرين منظرور، انسرجام موسريقایی     نظيري را خلق كردههارمونی و زیبایی صوتی بی
هاي اصلی شعر اوست كه سربب روانری و سرياليت شرعر شرده اسرت. ایرن        یای از ویژگی

تروان بره تر مرة    میها از بين رفته است. به عنوان مثال، سياليت در تر مة برخی از عبارت
 عبارت زیر اشاره كرد:

 تا()السماّن، بی حینما أکتب عنک تصیر الورقة بحرا

 نویسمي تو میآنگاه كه درباره
 (6868السماّن، شود )كاغذم دریا می

 ملرة  « حینما أکتُبُ عنک»عبارت عربی بالا، دو بخش یا دو  مله دارد؛ بخش نخست 

آیرد. برا مقایسرة مرتن      ملة پيرو به حسراب مری  « ة بحراًتصیر الورق»است و بخش دوم  پایه
شود كه در تر مه، روانی موسيقایی متن به هرم ریختره و   عربی و متن فارسی، ملاحظه می

انرد؛  ملرة نخسرت،    سبب آن نيز، كاربرد واژگانی است كره سربب حشرو در كرلام شرده     
اي از واژگران طرولانی   توان به  اي اسرتفاده تر از اص  عربی است. در تر مه، میطولانی
بهره برد. همچنين در  ملة دوم، حرف « از تو»و « وقتی»از « دربارب تو»و « آنگاه كه» ون 

آمرده  « الورقة»حشو است و نيازي به ذكر آن نيست،  راكه در متن عربی « كاغذم»در « م»
غذ دریا نویسم، كاوقتی از تو می»است. بنابرآنچه گفته شد، بهتر است  ملة فوق به شا  

 تر مه شود و اینچنين، روانی موسيقایی متن حفظ شود. « شودمی
شعر زیر نيز سرشار از زنانگی است؛ در ابتداي سطر، صدا به رشتة مروارید تشبيه شرده  

 زنانه است. افزون بر این، متن در عين سادگی، سيّال و روان است.  است كه زینتی

 مثل خیطٍ من اللآلیء
 یقود إلی غابة

 أرکض فی الغابةو 
 (6661السماّن، ) أعرف أنّک مختبیء خل  الأشجار
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 اي مروارید است)صدایت( ... مانند رشته
 دهدكه راه  نگ  را نشان می
 دومو من در دل  نگ  می

 (6867السماّن، اي )دانم پس درختان پنهان شدهدرحالی كه می

وي است كره در مرتن تر مره    تر مه، روانی متن اصلی را ندارد. این امر، به خاطر حش
شود. آنچه سبب حشو در تر مه شده، تغيير  ملة فعليه به اسميه و  ملة اسميه به دیده می

براي بيان  ملة حاليه است. در تر مرة  « در حالی كه»فعليه و همچنين اصرار به استفاده از 
را به همان شا  اي فعليه بوده و بهتر است آن  مله« وأرکض فی الغابة»ارائه شده، عبارت 
« مرن »شود كه ضمير به اسميه، سبب می دوم( تر مه كرد. تغيير این  مله)و در  نگ  می

در ابتداي  مله بياید و نظم موسيقایی  مله را برهم بزند. افزون بر این، در این  مله واژب 
، « عررف »نيز اضافی است و در متن عربی نيسرت. همچنرين در تر مرة  ملرة حاليرة      « دل»
نيسرت،  راكره بردون ذكرر آن نيرز حرال برودن ایرن  ملره،          « در حالی كره »يازي به ذكر ن

تر مره شرود برر معنراي  ملرة      « دانرم كره...  و می»مشخص است؛ یعنی اگر  مله به شا  
اي اسرميه اسرت. ایرن  ملره بره       ملره « أنَّک مختبیءٌ»حاليه دلالت دارد. همچنين، عبارت 

شده است. این ذكر نظرام  ملره را   « ايشده»فع  شا  فعليه تر مه شده كه مو ب ذكر 
 تغيير داده است. بنابر آنچه گفته شد، تر مة پيشنهادي اینچنين است:

 دومو در  نگ  می
 دانم كه در پس درختان پنهانی. و می

هرایی  شعر زیر، سر شمه گرفته از دنيایی زنانه است. نخستين ویژگی زنرانگی در واژه 
اي زنانره در  بينريم كره برخاسرته از تجربره    می« فرسوده و صندوق كهنه، لباس، لباس» ون 

محيط خانه است. افزون بر این، زبان آن نيز ساده، صميمی و روان است و همچون سيلانی 
 شود، بلاه به نرمی  ریان دارد: ایستد و نه خروشان میآرام است كه نه از حركت بازمی

 کل الکلمات ریة
 ...و حبّک جدید جدید
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 لمات کأزیاء نص  ماترئةالک
 تخر  من صنادی  اللغة الملیئة بالعت ،

 (6661السماّن، ) و حبک نضر شرس و شمسی

 اندها كهنه و فرسودهاما تمامی واژه
 درحالی كه عشق تو تازه است، تازه...

 انددار و كهنههاي نيمها مانند لباسواژه
 هاي زبانِ سرشار از كهنگیكه از صندوقچه

 آیندیبيرون م
 (6867السماّن، كه عشق تو باطراوت است و سرسخت است )درحالی

روانی و سيلان متن السمّان به متن تر مه منتق  نشده است. این امر،  نرد علرت دارد؛   
در »حاليه با معادل طرولانی و بردآهنگ   « واو»نخست ایناه در دو  اي متن سعی شده كه 

هرایی از دو متررادف اسرتفاده شرده     تر مة واژه تر مه شود. دلي  دوم ایناه در« حالی كه
نص  »كار رفته است یا براي معرادل  به« كهنه و فرسوده»دو مترادف « ریَّة»است. مثلاً براي 

كار رفته است. این امر سبب حشو در كلام شده اسرت.  به« دار و كهنهنيم»دو واژب « ماترئة
اسرت. در ایرن   « عشرق ترو  »تركيرب   علت سوم، اصرار بر استفاده از ضميرهاي  ردا در دو 

كرار بررد و در نهایرت در    را بره « عشرقت »شود، ضرمير پيوسرته آورد و معرادل    تركيب، می
ي «امرا » اهایی نيز اماان حذف و ود دارد، امرا در تر مره اینچنرين نشرده اسرت. مرثلاً،       

نخست اضافی است و هيچ كاركرد معنایی یا موسيقایی ندارد. همچنرين در مرتن،  نردین    
شرد؛ بنرابراین   تر میشد، كلام روانكار رفته؛ اگر این فع  در  اهایی حذف میبه« است»

 شود:تر مة زیر پيشنهاد می

 اندتمامی واژگان كهنه
 ي تازهاما عشقت، تازه

 اندفرسودههایی نيمواژگان  ون  امه
 اما عشقت تازه است،  موش و شيدوش.
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ت، نویسندگان زن را به گذر از نحو حاكم برر  پردازان فمينيسپيشتر گفته شد كه نظریه
نوعی ابتاار در نظام نحوي عربی به  شرم  غادة السمّان هاي زبان تشویق كردند. در نوشته

خورد. نوآوري او در نحو در حدي نيست كه بتوان آن را تغييرري اساسری در سراختار    می
معناها و تصرویرهایی   نحوي عربی ناميد، بلاه آن، تنها انحرافی  زئی است كه سبب خلق

 شود. السمّان در متن زیر در نگارش  ملة حاليه، ابدات به خرج داده است:نو می

 أقول لک نعم،
 و أقول لک لا،
 أقول لک تعال،

 و أقول لک اذهب
 أقول لک أحبک،

 (6661السماّن، ) و أقول لک لا أبالی

 ،گویم آريبه تو می
 گویم نه،و به تو می
 گویم بيابه تو می
 گویم بروو به تو می
 دارمگویم دوستت میبه تو می
 (6867السماّن، گویم مرا پرواي تو نيست )و به تو می

هاي دوم،  هارم و ششم كره  این شعر به درستی تر مه نشده است. در این شعر،  مله
اند، حال براي  ملة پيش از خودند. در تر مه، كراركرد حرالی   حاليه، شروت شده« واو»با 
ها مغفول مانده است. شاید علت غفلت، ابدات شراعر در نگرارش  ملرة حاليره و      ملهاین 

اند، بيانگر حالت  ملة هاي مورد بحث كه حالية فعليهظرافت و پيچيدگی متن باشد.  مله
 قرول  »، حرال برراي كر     «و  قول لک لا»مثلاً در مورد نخست  فعلية پيش از خودند؛ یعنی

)نه گفتنم( بره معنراي   « قولی لا»ر، معناي عبارت اینچنين است: است. به بيان دیگ« لک نعم
)آري گفتنم( است. بدین صورت، در این نوشرته، یرک هيرأت بيرانگر حالرت      « قولی نعم»

 یک هيأت دیگر بوده و نوعی توازن، بين دو هيأت شا  گرفته است.
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ار نادر اسرت  ایناه صاحب حال، فع  یا حَدَث باشد در نحو عربی كاربرد دارد، اما بسي
هاي نحوي به این مسأله پرداخته و گفته شرده كره حرال، گراهی بيرانگر هيرأت       و در كتاب

حدثی است كه در فع  عام  حال است. این نوت حال باید تنها به شا  مصدر بياید. مرثلاً  
حال براي بيان هيأت آمدن )مجیء( در نظر گرفته « ركضا»، « اء محمود ركضا»در  ملة 

(. بنرابراین، در  6513شود )رك: ابراهيم بركات، ن مصدر تأوی  به مشتق میشده است. ای
تواند بيانگر حالت فع  یا هيأت حدثی باشد، اما بدین شررط  نحو عربی به ندرت، حال می

 كه مصدر باشد. 
در شعر بالا، صاحب حال، فع  آمده است، بدون آناه حال مصدر باشرد و ایرن  نبرة    

حاليه است كه سبب ظرافت فرم و ابدات در مضمون شده اسرت.  نوآوري در كاربرد  ملة 
 شود:باتو ه به آنچه گفته شد، تر مه زیر پيشنهاد می

 «آري»گویم گویم نه، میآنگاه كه می
 بيا»گویم گویم برو، میآنگاه كه می
 گویم دوستت دارم. ، می«نهموقعی نمی»گویم آنگاه كه می

هراي   ملره  -ن اندك انحرافی از قواعد نحوي عربری بدو-در شعري دیگر نيز السمّان 
 كار برده است:حاليه را در تركيبی بدیع به

 و أعانی سکرات الحیاة
 و أنا أفتقدک،

 و أعانی سکرات الحیاة
 (6661السماّن، ) و أنا أحبّک أکثر

 دهدو سارات زندگانی به من یاري می
 كنمكه تو را گم میدرحالی

 دهدیاري میو سارات زندگانی به من 
 (6867السماّن، دارم )تر دوستت میكه بيشدرحالی
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بعرد از دو  ملرة   « و  نرا  حبّرک  كثرر   »و « و  نا افتقدك»هاي حاليه در این شعر،  مله
انرد.  مرع   اند كه به ترتيب، پس از واو اسرتئناف و عطرف قررار گرفتره    آمده«  عانی»فعلية 
هاي حاليه، سبب ظرافت در فرم و معناي شعر لهگر بر استمرار و  مهاي فعلية دلالت مله

ها از نگاه متر م مغفرول مانرده اسرت. عرلاوه برر      شده است به نحوي كه حالية بودن  مله
كه معنراي  «  فتقدُك»است و فع  « رنو بردن»كه به معنا «  عانی» این، در متن تر مه، فع 

 شود:رو، تر مة زیر پيشنهاد می اند و از اینرا دارد به درستی تر مه نشده« دلتنگ شدن»

 شوددلم كه برایت تنگ می
 برماز سارات زندگی رنو می

 برم.دارم، از سارات زندگی رنو میبيشتر كه دوستت می

شرود و  ها و واژگان پدیردار مری  نوآوري شعري السمّان، گاهی در شيوب نگارش  مله
نامرد. در شرعر   دین زبران مری  این همان  يزي است كره كریسرتوا آن را گریرز از بُعرد نمرا     

السمّان، تغيير در شيوب نگارش، تنها ابداعی فرمی نيست، بلاره كراركرد معنرایی نيرز دارد،     
دهد. بره عنروان مثرال، او در     راكه او با تغيير در نوت نوشتن، دلالتی نو به واژه یا  مله می

است. این تغييرر،   نوشته«   ح ب ك»دارم( را به شا  )دوستت می«  حبَّک»شعر زیر فع  
معنا نيست، بلاه بر لجا ت و اصرار در دوست داشرتن دلالرت دارد. بره همرين     فرمی و بی

 منظور، این تغيير نگارشی باید در تر مه لحاظ شود: 

  یّها القریب كأنفاسی و  فااري
 (6661السماّن،  حبّک،   ح ب ك )

 ها و افاارماي نزدیک  ون نفس
 (6867السماّن، دارم )دارم، دوستت میدوستت می

 شود، تر مه به این صورت انجام شود:بنابراین، پيشنهاد می 

 ها و افاارماي نزدیک  ون نفس
 دوستت دارم، دوس تت دا رم. 
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با خطی، « صخرة»و « قلبی»بينيم كه ميان را می« الصخرة -قلبی»در شعر زیر نيز تركيب 
، امرا برا آمردن    1گرفرت صفت قلب قرار میفاصله افتاده است. اگر خط نبود، واژب صخره، 

خط فاصله ميان این دو واژه، اسمی مركب خلق شرده اسرت. ایرن تركيرب در تر مره بره       
آمده است. در تر مه، هر ند خط فاصر  آمرده اسرت، امرا     « این صخره -قلب من»شا  

واژب مركب خلق شده به هم خورده و عبارت در هيأت تشربيه آمرده اسرت. بنرابراین بهترر      
 تر مه شود.« امصخره -قلب»ت این تركيب به شا  اس

 الصخرة -لیستریح قلبی
 من کلابات الیکری

 التی تتسلقه فی عتمة اللیل، برشاقة السجناء الااربین...
 آه لو یغمی علی الیاکرة

 (6661السماّن، )« بحر الظلمات»علی شواطیء 

 این صخره -تا قلب من
 آرميدمی

 ي خاطراتهاي شبانهاز كلوب
 رودها بالا میكه در سياهی شب از آن

 شداي كاش خاطره بيهوش می
 (6867السماّن، « )دریاي ظلمات»بر سواح  

اسرتفاده كررده اسرت؛    « ):( دو نقطره »در دو  ا از سطر زیر، شاعر از علامت نگارشریِ  
ساختن خبر  مله است كه پس از این علامت اسرت.  كاركرد معنایی این علامت، بر سته

كارگيري ایرن علامرت، خبرر را محصرور در مبتردا سراخته اسرت. ایرن         قع، شاعر با بهدر وا
 علامت در تر مة فارسی در نظر گرفته نشده است:

                                                                                                                                         
تواننرد صرفت قررار بگيرنرد و آن     هاي  امد میطبق قواعد صرفی عربی، صفت باید مشتق باشد، اما برخی از اسم -6

صفت در نظر گرفتره شرود، معنراي    « الصخرة»مدي است كه برمعناي مشتق دلالت دارند. در اینجا نيز اگر هاي  ااسم

 شود.)سخت( براي آن در نظر گرفته می« الصلبة»صفتف مشتقِ 
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 فالمساء، حین لا أسمع صوتک:
 مجزرة.

 أحلامی: ةاللیل، حین لا تعل  فی شبک
 (6661السماّن، )شاقة احتضار واحدة... 

 شنوم،و  ون صدایت را نمی
 شود،كشتارگاهی میشامگاهان، 

 شويو  ون تو در دام رؤیاهایم گرفتار نمی
 (. 6867السماّن، شود... )شب به آخرین نفس احتضار بدل می

شود این علامت در  اي خود لحاظ شود و تر مة به صورت صورت بنابراین پيشنهاد می
 انجام شود: 

 شنوم:شامگاه، وقتی صدایت را نمی
 مسلخی است.
 افتی:تور رؤیاهایم نمیشب ، وقتی در 

 كندنی است.فریادف  ان

 . ساختارشکني4-2
اي را برراي زنران ترسريم كررده     ها معتقدند كه فرهنگ مردسالار، هویرت  علری  فمينيست

است. سيمون دو بوآر از نخستين كسانی بود كه به این مسرأله اشراره كررد. بره نظرر او، در      
و زن در حاشريه قررار داشرته اسرت و  رنس       انرد تاریخ بشر، مردان همواره در مركرز بروده  

مذكر، پيوسته منشأ خلاقيت، پویایی، تسلط، ما را ویی و خرد بوده است و  نس مؤنث 
(. 6839آمرده اسرت )داد،   گرا بره شرمار مری   هميشه منفع ، تسليم، ترسو، احساسی و سنت

وراي ایرن   داند و معتقد است كه ماهيت راسرتين زنران،  دوبوآر این دوگانه را درست نمی
 تعریف است. 

كنند. هلن هاي پس از دوبوآر نيز نگاه فرهنگ مردسالارانه به زنان را نقد میفمينيست
اي و رود  هراي دوگانره  سياسو معتقد است كه در اندیشة مردسرالارانه، همرواره قطرب   
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هراي عقر / قلرب،    شده است؛ او دوگانره داشته است كه یای بر دیگري برتر فرض می
دانرد. بره   فرهنگ/ طبيعت، خورشيد/ ماه، پویایی/انفعال را از این دست مری پدر/ مادر، 

هاي دوم؛ یعنی قلب، مادر، طبيعرت، مراه   نظر سياسو، در فرهنگ مردسالارانه، ویژگی
(. سياسرو ایرن معيارهرا را نقرد     1881شرود )تایسرون،   و انفعال به زنان نسربت داده مری  

هاي دروغين اشاره شده را درهم بشرانند و  كند و معتقد است كه زنان باید دوگانهمی
خواهرد  تعریفی نو از  ایگاه خویش ارائه دهند. ژوليا كریستوا نيز از تمرامی زنران مری   

اش هرایی كره فرهنرگ مردسرالارانه همگرانی و  هرانی      كه به هر روش ممان با ارزش
 (.6666داند، مقابله كنند )سيلرز، می

هراي حراكم برر    زدن دوگانره ن فمينيست برهمهاي نویسندگابنابراین، یای از هدف
اندیشة مردسالاري است. ایشان، حتی در  اهایی پا را فراتر گذاشتند و ترلاش كردنرد   

اي  رون  هاي منفری هاي فرهنگ مردسالاري را وارونه سازند؛ یعنی ویژگیكه دوگانه
نتسرب  گرایی و عراطفی برودن را از زنران نفری كننرد و بره مرردان م       انفعال، ترس، سنت

سازند و در مقاب ، زنان را برا مرا را ویی، شرجاعت، پویرایی، خررد و دیگرر صرفات        
 مثبت، به تصویر كشند.

حاشية نظرام فارري مردسرالاري را بره نقرد       -در شعرهایش دوگانة مركز غادة السمّان
آورد. نمونرة ایرن امرر را    شمار میداند، بلاه مركز بهگاه زن را حاشيه نمیكشد. او هيچمی
 بينيم:ر شعر زیر مید

 تا()السماّن، بیهل أحببت حقا ذلک الرجل ذات مرة؟ هل افتقدتهُ؟ هل کدتُ أنجبُ أطفاله؟ 

ام، آیررا مماررن بررود، مررن برره راسررتی آیررا مررن آن یررار را دوسررت داشررته ام، از دسررت داده 
 (6868كودكانش را به دنيا بياورم؟ )السماّن، 

انره، رابطرة مركرز و حاشرية نظرام مردسرالارانه را       السمّان در این شعر با ظرافتری هنرمند 
هایی  ون عشرق، دلتنگری و   ها، زنی است كه كنشدگرگون كرده است. فاع ِ این  مله

به است كه با اسم اشارب دور تعبيرر شرده   شمارد و مرد نيز مفعولزایيدن را براي خود برمی
)رك: احمرد الهاشرمی،    آیرد است. اسم اشارب دور، گاهی در زبان عربی براي تحقيرر مری  

سازي دلالت دارد. به بيان دیگر، تا(. در اینجا نيز اینچنين است و آن بر تحقير و دیگريبی
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اي كره برراي ایرن    دانرد. تر مره  السمّان با كاربرد این اسم اشاره، مرد را دور و حاشريه مری  
ربری از آن  ي مرتن ع هاي ساختارشرانانه كار رفته، نادرست است،  راكه دلالتعبارت به

شرود. از ایرن رو، تر مرة    هاي دیگري نيز دیده مری سلب شده است. افزون بر این، اشاال
 شود:زیر پيشنهاد می

ام؟ آیرا نزدیرک برود    ام؟ آیا دلتنگش گشرته آیا ، به راستی، باري، آن مرد را دوست داشته
 كه كودكانش را به دنيا آورم؟

دهرد و آن را  لاه به او اصرالت و فاعليرت مری   داند، بگاه زن را منفع  نمیالسمّان، هيچ
)مرا( را بره كرار    « نحرن »خواند. او در شعر زیر نيز برراي زنران، ضرمير    مركز، من و پویا می

فرهنرگ  « دیگرري -من»كند؛ یعنی او معادلة یاد می« همُ»برد و از مردان با ضمير غایب می
زنانره  « فاعليرت »  شرده، امرا   سرازد. ایرن مسرأله در تر مره منتقر     مردسالارانه را وارونه مری 

گویرد و عنروان   كمرنگ شده است،  راكه در ابتداي سطر شاعر از زایایی زنان سخن می
تر مه شده و فعلی كره  « شویمما زاده می»اما این مفهوم به شا  « زایيمما می»كند كه می

 دارد به دلالت مفعولی برگردان شده است:« فاعليت»معناي 

 لی أشواک الحقول،و نحن نلد وحیدتین ع
 و ننجب أطفال القبیلة

 (تاالسماّن، بی) الیین سیعلمونام فیما بعد احتقارنا!

 شویمما هر دو تنها زاده می
 برخارزارها

 آوریمو كودكان قبيله را به دنيا می
 كودكانی كه به زودي

 (6868السماّن، تحقير ما را به آنان خواهند آموخت )

د بر نقش مادرانگی است. این مفهروم، اشراره بره اصرالت     یای از ناات این شعر، تأكي
ها برر آن تأكيرد كردنرد. هر نرد     مادر دارد كه بعد از سيمون دوبوآر، بسياري از فمينيست

(، 1881آورد )تایسرررون، شرررمار نمررریدوبررروآر مفهررروم مرررادرانگی را  رررزء ذات زن بررره
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« قدرت و نيررو »ا سر شمه هاي بعد از او، آن را مهم دانستند؛ هلن سياسو مادر رفمينيست
(. كریستوا نيز سعی كرد دیدگاه لاكان درخصروص نقرش پردر در    686دانست )همان: می

دهی زبان را تغيير دهد و اولویت را بره مرادر بدهرد،  راكره بره نظرر او، مرادر نقرش         شا 
ارد ها و تبدی  آن به نظام معنایی پيشرااودیپی یرا پيشرانمادین د   دهی رانهماناي در ساعمده

 (. 1881)رونی، 
در بسياري از شعرها بر اصالت مادر اشاره دارد. او در  ایی، واژب مادر را  غادة السمّان

-برد. به عنوان مثرال، در شرعر زیرر از مخراطبش مری     كار میمرادف با گوهر و خاستگاه به

ر ، گر  سررخ، براز گرردد. د    «مرادرش »تواند بره  خواهد تا به او بياموزد كه  گونه عطر می
ردیف برا  یاد شده است. در این تعبير مادر، هم« مادر عطر»واقع، در این متن از گ  با تعبير 

 سر شمة زیبایی و زایایی شده است. در تر مة این عبارت، مفهوم تغيير كرده است:

 کی  یعود العبر إلی وردته الأم لأعود إلیک علِّمینی
 (تاالسماّن، بی)علمینی کی  یعود الرماد جمراً 

 به من بياموز
 گردد گونه عطر به گ  سرخش بازمی

 تا من به تو بازگردم
 (6868السماّن، مادر! )

 شود:بنابراین، تر مه به صورت زیر پيشنهاد می

 .6گردد تا به سویت بازگردمبه من بياموز كه  گونه عطر به مادرش، گ  سرخ باز می

هرایی از خشرونت   د. او گاه، دلالرت دهالسمّان در شعرهایش زن را كاملاً پویا نشان می
هراي  اي متفاوت از آنان ارائه دهد. مثلاً در شعر زیرر فعر   دهد تا  هرهرا به زنان نسبت می

)صعود كردن، یورش، آترش در دادن و شراخ زدن(   « تسلّق، اقتحام، اضرام الحرائق، نطح»
و بردیهی اسرت    ها بر حركت و خشونت دلالت دارنددهد. این فع را به خویش اسناد می

                                                                                                                                         
 .است دمشق شهر شود،می مشخص آن ادامة در  نانچه شعر، این مخاطب -6
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هایی  ون ما را ویی، پویرایی، شرجاعت و قردرت را بره     كه انتساب آنان به زن، ویژگی
 دهد: شخصيت او می

 ها أنا أتسلّ  شجرة الیکری...
 و أقتحم مدینة الحلم..

 و أضرم الحرائ  فی روتین الشرعیة،
 نی ریاحک...لتحتلَّ

 و أنبح صخرة الوضوح و المنب 
 (6661ن، السمّا) بخصب الشوق 

 كنم هان من از درخت خاطره صعود می
 شوم...ور میو به شهر رؤیاها حمله

 كشمو عادات معمولی را به آتش می
 تا بادهاي تو مرا اشغال كند

 ي وضوح و منطق را از برابر خودو صخره
 رانممی - ون گاو نر با شاخ
 (6867السماّن، ) با اشتياق فراوان

انرد، امرا فضراي زنانرة مرتن      د نظرر بره درسرتی تر مره شرده     هاي مرور در این شعر، فع 
 رون گراو   »با « أنبح صخرة الوضوح و المنب »تر،  ملة رنگ شده است. به بيان دقيقكم

بدون ایناه ذكرري از گراو   -تر مه شده است. در متن عربی، این فع  « رانمنر با شاخ می
فهوم زنانگی را كمتر كررده اسرت،   ، م«گاو نر»به زن نسبت داده شده است. ذكر  -نر بياید

اي نرینره قررار گرفتره    شده است. به عبارت دیگر، موضوت تشبيهف سروژه « مشبَّه» راكه زن، 
با زایایی »آید كه به معناي می« بخصب الشوق»است. افزون بر این، در انتهاي سطر عبارت 

زایرایی  »شن را برا  هاي خخواهد بيان كند كه تمامی فع است. در واقع، نویسنده می« شوق
دهد. به عبارت دیگر، در متن، خشونت )كه در فرهنگ مردسرالار كنشری   انجام می« شوق

كه صفتی زنانه است، تلفيق شرده اسرت. ایرن نروت از     « زایایی»آید( با مردانه به حساب می
شود. به عنروان مثرال، سرارا    هاي بسياري از نویسندگان فمينيست دیده میدر نوشته تركيب
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كنرد؛ در  نق  مری  8از الن گالفورد 1«برداستان واقعی مولِ  يب»، عباراتی را از كتاب 1زميل
اي  رون شريري شريدا    او صردایی  رون گراو غرّنرده و خنرده     »این عبارت آمده است كره  

كند كه شير معمولاً نمادي از قردرت مردانره اسرت، امرا شرير مرتن،       ميلز عنوان می«. داشت
نظر او، نویسندب كتاب، صفت قدرت را كره برحسرب سرنت،    عاشق و احساساتی است. به 

آميزد كه از گذشرته بره زنران نسربت     مردانه است با خصلت )شيدایی و احساس شدید( می
 (.1888)هولمز و ميرهوف،  شده استداده می

 گيریبحث و نتيجه
كره در تر مرة فارسری آن مغفرول     غاادة السامّان   هاي زبان زنانة شعرهاي یای از ویژگی

انده، واژگان است. برخی از واژگران السرماّن مررتبط برا فضراي درون خانره و تجربيرات        م
هراي السرماّن،   انرد. نوشرته  زیستی خاص زنان است كه به درسرتی بره فارسری منتقر  نشرده     

انرد  نشرده  ها در  اهایی در نظر گرفتهفردي دارند؛ این ویژگیسادگی و سياليت منحصربه
 ليت و موسيقی متن به متن تر مه راه نيافته است. و از همين رو، ظرافت و سيا

دهرد و  ، گریزهراي انردكی از سراختار  ملره رخ مری     غادة السمّاندر برخی شعرهاي  
هرا و واژگران را برا شريوب     شود. همچنين او برخی عبرارت هایی در این سطح دیده میابدات

 است.  نویسد. این موارد در تر مة فارسی لحاظ نشدهنگارشی متفاوت، می
شود و زن با معيارهایی هاي مردسالارانه دگرگون میارزشغادة السمّان، در شعرهاي 

هراي او حاشريه و دیگرري نيسرت، بلاره اصر  و       شرود؛ زن در نوشرته  متفاوت تعریرف مری  
هایی از  نس ویژگی -در ضمن بيان ظرافت زنانه-سر شمة زایایی است. همچنين گاهی 

 اند. ها در  اهایی برگردانده نشدهشود. این ساختارشانیقدرت به زنان نسبت داده می

 تعارض منافع
 .تعارض منافع ندارم

                                                                                                                                         
1- Mills, S. 

2- Moll Cutpurse, Her True History 

3- Galford, E. 
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شناسی ترجمه از زبان واسطه )بررسی موردی ترجمة آسیب
  فر از رمان عرس الزين(شكرالله شجاعی

 رانيا همدان، نا،يس يبوعل دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ،ارياستاد یداويسع یعل
  

 رانيا همدان، نا،يس يبوعل دانشگاه ،يعرب زبان يمترجم ارشد يکارشناس یاحمد سجاد

 
 چکيده

تر مه از  بیای از مباحث حوزه مطالعات تر مه، تر مه از زبان واسطه است كه بسيار اهميت دارد. دربار
كننرد و برخری دیگرر آن را در    كام  رد مری برخی آن را به طور  ؛نظرات مختلفی و ود دارد ،زبان واسطه
هاي فارسی كه برا واسرطه انجرام    دانند. از  مله تر مه ایز می ،محدودي دارند بهایی كه گسترمورد زبان

فر این رمان را اثر طيب صالح است. شجاعی «عرس الزین»فر از رمان عربی شده، برگردان شارالله شجاعی
سی به فارسی برگردانده است. در ایرن  سرتار، نگارنردگان برا الگرو قررار       انگلي ةبا واسطه و از طریق تر م
كراهش   بفر در سه حوزشجاعی ةاند. تر مشناسی تر مه از زبان واسطه پرداختهدادن این تر مه به آسيب

ها مورد تحلي  قرار گرفته است. نتایو حاصله نشران  و افزایش واژگانی، همایش واژگانی و همچنين لغزش
كراهش و افرزایش    بانگليسی هرم در حروز   ةفر به خاطر واسطه قرار دادن تر مشجاعی ةكه تر م دهدمی

هراي مترر م   برخری از لغرزش  همچنرين  واژگانی و هم از نظر همایش واژگانی د ار انحراف شرده اسرت.   
 .ة وي منتق  شده استانگليسی به تر م

 .فرشجاعی شکرالله ن،یالزعرس واسطه، زبان از ترجمه ،شناسیبیآس واژگان کليدی:

                                                                                                                                         
 است همدان نايس یبوعل دانشگاه یعرب زبان یمتر م ارشد یكارشناس نامه انیپا از برگرفته حاضر مقاله. 

  :نویسنده مسئولa.saedavi@basu.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
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 مقدمه

باز متداول بوده است. به عنروان مثرال، بسرياري از آثرار یونران      تر مه از زبان واسطه از دیر
تر مه از زبان دربارب قدیم با واسطه از زبان فارسی و سریانی به زبان عربی برگردانده شد. 

تر مه از زبران واسرطه   دحسينی رضا سيّ ؛هاي متفاوتی دارندنظران دیدگاهصاحب ،واسطه
اثرر تومراس    6خود از رمان تونيروكروگر  ةاي كه براي تر مكند. ایشان در مقدمهرا رد می

آورد. زیرا ایرن رمران   این كتاب سخن به ميان می ةتلخ خود در تر م ةنوشته از تجرب 1مان
 روان   و به متر مران  به زبان فارسی برگردانده است فرانسه و تركی ةرا با واسطه از تر م

 بنویسرند  ،طه حسرين . (6833كند آثار ادبی را از زبان اصلی تر مه كنند )مان، توصيه می
هایی كره در خاورميانره گسرتره كمترري     نامدار مصري تر مه از زبان واسطه را براي زبان

 باگر كسی اثري را از یک نویسرند  ،داند. به اعتقاد ويدارند )مانند زبان آلمانی(  ایز می
همران اثرر    تر مرة انگليسری  را برا   تر مرة خرود  توانرد  ز زبان فرانسه برگرداند، میآلمانی ا

 (.6636اطمينان پيدا كند )طه حسين،  تر مة خودمقایسه كند و از صحت 
امروزه با و ود گسترش وسای  ارتباطی و در دسترس بودن اماانات برراي یرادگيري   

هرایی كره برا واسرطه بره      از  مله كتابها، باز هم شاهد تر مه از زبان واسطه هستيم. زبان
زبان فارسی برگردانده شده، رمان عرس الزین اثر طيرب صرالح نویسرندب نامردار سرودانی      

، متررر م مشررهور 8اسررت. ایررن اثررر برره زبرران عربرری نگاشررته شررده و دنرريس  انسررون دیفررز 
 و كتاب 5تبار كه صاحب  ندین  ایزب ادبی و همچنين دارنده  ایزب گوگنهایمآمریاایی
را « عرس الرزین »، (http://iranketab.ir/profile/4726-denis-jhonsonملی است )

فر آن را با واسطه و به انگليسی تر مه كرده است. این در حالی است كه شارالله شجاعی
بی  كه متن اصلی است به فارسری برگردانرده   از روي تر مة انگليسی و نه از روي متن عر

 است. 
كره   سرؤال پاسرخ دهنرد    ایرن   بهتا رو، نویسندگان به دنبال آن هستند در پژوهش پيش

، تر مة انگليسیفر از رمان عرس الزین به خاطر واسطه قرار دادن شجاعیتر مة شارالله »
  «هایی شده است؟د ار  ه آسيب

                                                                                                                                         
1- Kroger, T. 

2- Mann, T. 

3- Davies, D. J. 

4- Guggenheim  

http://iranketab.ir/profile/4726-denis-jhonson
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فر از رمان عرس الزین براي اولين بار از لحراظ  شجاعی تر مة شاراللهدر این  ستار، 
مرورد تحلير  و ارزیرابی    اسرت،   ایناه با واسطه از زبان انگليسی به فارسی برگردانده شرده 

گيري از روش نقرد تطبيقری یرا نقرد تقرابلی      گيرد. نگارندگان در نظر دارند با بهرهقرار می
فر را از یک طرف با متن عربری  شجاعیلله تر مة شاراگانه بزنند و اي سهدست به مقایسه

آن مقایسره كننرد و آن را در سره     تر مرة انگليسری  رمان عرس الزین و از طرف دیگرر برا   
ر اها مورد تحلي  و بررسی قرو افزایش واژگانی، همنشينی واژگانی و لغزشحوزب كاهش 

ایسره  ير  و مق سه حوزه تنهرا از راه بررسری و تحل  این كه بررسی یک تر مه در ،  رادهند
 .شودمیدر كنار یادیگر ميسر  آن با متن اصلی و متن واسطه

 پژوهش ۀ. پيشين0
هایی كه از زبان واسطه انجام شده تراكنون  نردان مرورد تو ره قررار      نقد و بررسی تر مه

نامره  هاي خود تنها به دو مقاله و یرک پایران  نگارندگان در بررسی از این رو، نگرفته است.
با اویس محمدي، علی بشيري و زین العابدین فرامرزي  ةه برخورد كردند: مقالدر این زمين
ا تمراعی در تر مره از زبران واسرطه      -تحلي  گفتمانی تغيير عناصر فرهنگی» تحت عنوان

بررسی كيفيت تر مه از زبان » علی سعيداوي با عنوان، مقالة «عشق با صداي بلند ةمجموع
 ةبررسری تطبيقری تر مر   »عنوان با مهدي ابراهيم  نامهپایان و« مدارانهواسطه با رویارد متن

 «.1اثر آلبركامو 6اي رمان بيگانهواسطه ةمستقيم و تر م

 . چارچوب نظری3
شرد و   حروزب تر مره  وارد  ،پایی بودة نوشناسی كه در آن زمان رشتاوای  قرن بيستم، زبان

علمری بره خرود گرفرت.      ةصبغ ،رنگ بوداین رشته كه تا آن زمان  نبة هنري آن بسيار پر
مطالعرات   ةرشرت  ،قررن گذشرته   38 ةاین تغيير و تحول همچنان ادامه داشت تا ایناه در دهر 

 (.6831حقانی،  :تر مه تأسيس شد )ر.ك
كه نقرد تر مره یاری از    بوده هاي متعددي شاخهها و زیرمطالعات تر مه داراي شاخه

 ؛هرا متفراوت اسرت   شرده دیردگاه  تحلي  مترون تر مره   دربارب  گونگی نقردو است. ا هآن

                                                                                                                                         
1- The Stranger 

2- Camus, A. 
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ماي محمود حدادي در كتاب خود با عنوان مبانی نظري تر مه، نقد تر مه را در یک شفر 
 كلی به دو دسته تقسيم كرده است:   

در این روش، منتقد تر مه را به عنروان یرک اثرر    : نقد تر مه، مستق  از متن اصلی -الف
كره تر مره   ،  رادهد، مورد بررسی قرار میادبی و نه به عنوان متن تر مه شده از یک اثر

متنِ تر مره، رنرگ و برویی از تر مره بره       ببا متن مقصد همسو است كه خوانند به ميزانی
تر مه در اوج ظرافت و زیبایی قررار دارد. از ایرن    ،رسد و در  نين وضعيتیمشامش نمی

نره نقرد واژه بره واژه    مستق  از متن اصلی است و  ،دهدمنتقد نيز نقدي را كه انجام می ،رو
تر مه در كشرور  »هایی مانند یا نقد محتوا به محتوا. در این حالت منتقد ممان است سؤال

دهرد و  دسرت مری  هميزبان  ه اندازه كارایی دارد؟ آیا تر مه زمينره كرافی برراي تفراهم بر     
ب دارد یابد؟ آیا سبک متن با محتوا تناسر می، اطلاعات بنيادین را از آن درميزبان بخوانند

 (.6878دادي، )ح كندمطرح « و یا قواعد دستوري زبان ميزبان در آن رعایت شده است
در این روش، منتقد متن تر مره را برا مرتن زبران اصرلی      : نقد تطبيقی یا تقابلی تر مه -ب

هرا و  تواند در سطح واژگان،  ملات، عبرارات، پراراگراف  كند. این مقایسه میمقایسه می
هایی هستند: آیا متر م كار  نين پرسش ةپای ،گيرد. در نقد تطبيقیحتی ك  متن صورت 

هاي نحوي و واژگانی اصر  را پررورش   محتوا را درك كرده یا توانسته است همه ویژگی
بنردي كررده   دهد و بازآفرینی كند؟ آیا موارد برابرري را عينری سرنجيده و درسرت در ره     

 (. 6878است؟ )حدادي، 

 فرشجاعيالله ترجمۀ شکر. نقد تطبيقي 2
 . کاهش و افزايش واژگاني2-0

شرناس فرانسروي هرگونره حرذف، اضرافه، تغييرر در سربک        فيلسوف و زبان ،6آنتوان برمن
بندي را گذاري و پاراگرافنویسنده، تغيير ساختار زبان، اطناب كلام و حتی تغيير در نقطه

پرور،  كنرد )مهردي  میتحریف متن اصلی شمرده و از آن به عنوان سيستم تحریف متن یاد 
 ،حتی نادر اسرت و مترر م وفرادار   و بسيار محدود  ،خوب ة(. موارد حذف در تر م6836

-كه حذف بری ،  راكنداقدام به حذف مطلبی نمی ناپذیر ز در مواقع ضروري و ا تناب

 (. 6871شود )كمالی، ترین عيب تر مه محسوب میرویه عمده

                                                                                                                                         
1- Berman, A. 
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از آن تعبيرر   «اهش و افرزایش واژگرانی  كر » )حذف و اضرافه( كره تحرت عنروان     مسأله
كشاند و انگشت اتهام را در نقد به سروي او روانره   زمانی متر م را به  الش میایم، كرده
وي در این حوزه هيچ كمای را براي متن مقصد )متن تر مه شرده(   كه  اقداماتكند می

نری اضرافه و كراهش    یع ؛به ارمغان نياورد و تنها منجر به اطناب كلام و یا كاهش متن شود
 مثبتی را در تر مه به همراه نداشته باشد. تأثيروي هيچ 

 (1868)صالح،  یضاحکان کعادته -الف
 گذاشررت هررا مرریسررر آنفررر: طبررق معمررول بررا كارهرراي مضررحک خررودش سررربه شررجاعی
 (6876)صالح، 

 با متن عربی تر مة فارسییابيم كه با متن عربی درمی تر مة فارسیاز رهگذر تطبيق  
تر مة فارسی منظرور دیگرري   اما  ،متن عربی منظور دیگري دارد  راكه ،همخوانی ندارد
 ،«خنداندطبق معمول زنان ده را می» خواهد بگویدكند. متن عربی میمی را به خواننده القا

 ره  عباراتی را به متن اضافه كرده كره باعرث شرده معنراي اصرلی برا آن       تر مة فارسیاما 
تر مرة  تفراوت بسرياري داشرته باشرد. برا نگراهی بره         ،صرالح اسرت   منظور و مقصود طيب

 بریم:فر پی میبه اشتباه شارالله شجاعی تر مة فارسیو بررسی آن در كنار  انگليسی

And indulging in his usual antics (Davies, 1968) 

رسرد كره   در متن اصلی و رود نردارد و بره نظرر مری      «Antics» بهيچ برابري براي واژ
انتقرال داده   تر مة فارسری را به  «كارها»عبارت  ،فر به دلي  استفاده از زبان واسطهعیشجا

است. در این عبرارت شراهد اضرافه از سروي مترر م فارسری و انگليسری هسرتيم. ایرن در          
هيچ كمای به تر مه نارده است و  «كارهاي مضحک خودش»صورتی است كه عبارت 

از روي  »بنرابراین، تر مره    آیرد. تر به دست میعبارتی روان تر مة فارسی،با حذفش در 
  .شودپيشنهاد می «خنداندها را میعادتش آن

 (1868)صالح،  فتابعه حتی وق  فی نص  البری  -ب
مهمانان زین ایستاد )صالح،  و به تعقيب او پرداخت بين راه آشپزخانه و نيمات فر:شجاعی
6876) 
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« آشپزخانه و نيمارت مهمانران زیرن ایسرتاد    »در تر مة فارسی شاهد اضافه شدن عبارت 
هستيم، حال آناه هيچ برابري براي آن در متن عربی و رود نردارد. در حقيقرت برراي ارائره      

با نگراهی  اي شود. متن قاب  قبول در زبان مقصد نيازي نبود كه متر م متوس  به  نين اضافه
 دادن متن انگليسی است:یابيم كه این اضافه حاص  واسطه قرار به متن انگليسی درمی

Halfway to the diwan zein stopped (Davies, 1986). 

فرر نيرز   شرجاعی  ،گرفرت بهره مری  «In halfway»اگر متر م انگليسی تنها از عبارت  
باعث شده « Half to the diwan» اما عبارت ،دادانتقال نمی تر مة فارسیاي را به اضافه

، عبارت را به صرورت تفسريري تر مره كنرد و     انگليسی تر مةفر به تبعيت از كه شجاعی
 محروري نباشرد.  تر مره مقبرول و خواننرده    ،كنرد اي كه به فارسری انتقرال پيردا مری    تر مه

 شود:بنابراین، تر مه زیر پيشنهاد می
 به تعقيبش رفت تا ایناه زین ميان راه ایستاد. -

 (1868)صالح،  و تشاد محجوب و استغفر -ج
الاالله حتی از شرنيدن  ومفنّی كرد و با گفتن لاالهب كه شوكه شده بود مفنّفر: محجوشجاعی

 (6876ز خدا طلب مغفرت كرد )صالح،  نين مطلب وحشتناكی ا

ایرن  است. را به خود گرفته  تر مة تفسيريرنگ و بوي  تر مة فارسیعبارت این در 
خواننرردب  سررت كرره فرهنررگ دو زبرران فارسرری و عربرری برره یارردیگر نزدیررک وا در حررالی
. با تحلي  و بررسی مرتن  نيستبيگانه  «استغفار»و  «شهادتين» زبان با واژگانی از قبي فارسی

 بریم:پی می ،فر بدان د ار شده استانگليسی به اشتباهی كه شجاعی

Mahjoub was so shocked that he muttered “There is no god but god 
and Mohammed is his prophet (Davies, 1968) 

شرهادتين و   ،كه با اسلام زبانخوانندب انگليسیمتر م انگليسی براي آناه مطلب براي 
فرر بردون   امرا شرجاعی   ،زده تر مرة تفسريري  دست به  ،قاب  فهم باشد ،استغفار آشنا نيست

اي تفسريري از خرود ارائره    عبرارت انگليسری، تر مره    تر مة مستقيمتو ه به این مهم و با 
باشريم. ایرن اضرافه هريچ      تر مرة وي باعث شده كه شراهد اضرافه در    ألهمسكرده و همين 



 031 |سعيداوی و احمدی 

 

 نيشرهادت  محجروب »بنابراین، تر مرة   رویارد مثبتی را در تر مه به ارمغان نياورده است.
 .شودپيشنهاد می «كرد استغفار طلب و گفت

 (1868)صالح،  حتی أقرب الناس الیه، عمومه و أخواله، لم یکونوا یأمنونه فی بیوتام -د
هایشان راه دهند دانستند كه او را به خانهترین اقوامش صلاح نمیفر: حتی نزدیکشجاعی
 (6876)صالح، 

؛ دیگرر تر مة عبارت پس  ،باشد «أقرب الناس الیه»عبارت  ةتر م «اقوامش» باگر واژ

كه در متن عربی ذكر شرده در   «عمومه و أخواله» يست؟ عبارت  «عمومه و أخواله»یعنی 
هيچ دليلی براي حذف این عبارت و رود نداشرته    شده در حالی كهحذف  فارسیتر مة 

 دلي  پی خواهيم برد:به این حذف بی تر مة انگليسیاست. با نگاهی به 

His family did not feel safe having him in their homes (Davies, 1968: 72)  

گونره  پرر شرده از ایرن    اشقدر درگير سبک متر م اول شده كره تر مره  فر آنشجاعی
 اي درخرور و شایسرته  او تر مره  ةدلي  و این امر باعث شده است كه تر مر هاي بیحذف

هرایش  ترین اقوامش از  ملره عموهرا و دایری   حتی نزدیک»بنابراین، تر مة  شمار نياید.به
 .شودپيشنهاد می «هایشان راه دهنددانستند او را به خانهصلاح نمی

 (1868)صالح،  ل  الیی أحدیه الفیضان أو السیلو یحصرون الت -هر
 (6876زدند )صالح، ها را تخمين میفر: و خسارتشجاعی

حذف شده است. برا تطبيرق    تر مة فارسیدر  «الیی أحدیه الفیضان أو السیل»عبارت 
عبرارت  ایرن  بریم كه دليلی براي حرذف  به این موضوت پی می تر مة فارسیمتن عربی و 

دار حذف تنها منجر بره كراهش معنرا شرده و امانترداري مترر م را خدشره        و ود نداشته و
تر مرة  اما  ه دليلی براي حذف و ود داشته است؟ پاسخ به این سوال را در  .استكرده 

 یابيم:می انگليسی

Finding out how people were faring and making estimate of damage 
(Davies, 1968) 
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سربک مترر م    ترأثير مترر م فارسری تحرت     ،هراي قبر   مثابه مثالدر این قسمت نيز به 
هراي بره برار آمرده     و خسرارت »بنابراین، تر مرة   انگليسی دست به  نين حذفی زده است.

 .شودپيشنهاد می «زدندتوسط طوفان و سي  را تخمين می

صاامتة  حینئی أنام یزدادون قربا من تلک النقبه؟ أم تراهم یدرکون أن النقبه الغامضة ال -و
 (1868)صالح،  فی  الوسط، أمر تنتای الحیاة و لا ینتای الیاا المرء

 (6876فر: تر مه نشده است )صالح، شجاعی

رسرد  حذف شده است. به نظر می تر مة فارسیعبارت بالا كه در متن عربی آمده در 
زبان واسرطه  نرين حرذفی را انجرام داده و  نرين حرذفی از        تأثيركه متر م فارسی تحت 

 بلاه منجر به كاهش معنا شده است: ،سوي وي نه تنها هيچ كمای به تر مه نارده

Don’t translated (Davies, 1968) 

گراهی بره آن    : آیرا واقعراً  براي این عبارت به این صورت اسرت  پيشنهادي بنابراین، تر مة
ط مرمروز و خراموش در وسر    ايفهميدنرد آن نقطره  كره مری  شدند؟ یا ایرن نقطه نزدیک می

 بخشد.زندگی است كه زندگی به آن پایان داده و این انسان نيست كه به آن پایان می

گاهی اوقات حرذف و اضرافه    ،تر مه مسألهناته مهم و درخور تو ه آن است كه در 
ممان است روانی را در متن تر مه به همراه داشته باشد. همچنان كه بسياري از متر مين 

اي را از مرتن حرذف و یرا بردان     ن مقصد ممان اسرت  ملره  به منظور روانی عبارت در مت
هرا را  فرر آن هایی كه شجاعی، حذف و اضافهارائه شدههاي اما در شاهد مثال ،اضافه كنند

انتقال داده نه تنهرا هريچ كماری بره مرتن تر مره        تر مة فارسیزبان واسطه به  تأثيرتحت 
امانتداري وي را در تر مه  مسألهمين بلاه منجر به كاهش یا افزایش معنا شده و ه ،نارده

 به  الش كشانده است.

 . همايش واژگاني2-3
گرزینش  انشرين و همنشرين     ،خرورد مهم دیگر كه در مباحث تر مه به  شرم مری   مسأله

 ،هرا در هرر زبران   مناسب از سوي متر م در سطوح واژگان و عبارات است. همنشينی واژه
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توانرد  مری  ،رودكرار مری  تی كه در هر زبران بره  تابع قواعد خاصی است و در نهایت،  ملا
اي براي خود داشته باشد كه در نتيجره انتقرال هریرک از ایرن  مرلات      معنی یا معانی ویژه

پرذیر  هاي دیگر اماران ها یا اضافه كردن ویژگیبدون دستااري، حذف برخی از ویژگی
مجموعه عرواملی كره   »ان تورا میمفهوم  انشينی  ،بهتربه بيان (. 6831نماید )صفوي، نمی

«  راي یاردیگر بنشرينند   ها از نوت انفصالی است و قادرند در یک بافرت بره  ارتباط بين آن
. به عنوان یک نمونره سراده كره در بافرت زبرانی ارائره شرده        تعریف كرد (6836)شعيري، 

خرالق شراهنامه   كرد، ، در قرن  هارم زندگی میفردوسی»: كردتوان به این مثال اشاره می
توانرد  در این بافت در مواردي كه با خط مشخص شده هریک مری  «.ز اهالی طوس استا

اي نسربت بره   البته با این توضيح كه در ذهرن مرا بایرد سرابقه     ؛به  اي دیگري استفاده شود
 (.6867خانی، ها و ود داشته باشد )قرهواژه

 (1868)صالح،  باکر بعد باکر مایجی یفکر -الف
 (6876آن را اناار كند )صالح،  فردا یا بعداً تواندفر: نمیشجاعی

واژه و كلمراتی   «فرردا » بداند كه همنشين مناسب براي واژی به خوبی میزبانفارسیهر 
بلاه براي  نين بافتی در زبران فارسری از صرورتی اصرطلاحی بهرره       ،نيست «بعداً»از قبي  

ن نمونه دارایی در تر مة ایرن  به عنوا ان مرسوم و رایو است.زبانفارسیگيریم كه ميان می
 (.6869)صالح، « فردا بزند زیر قول و قرارشناند فردا یا پس»عبارت  نين آورده است: 

در فرر(  )شرجاعی كه اشاال كار متر م فارسی یابيم درمی تر مة انگليسیبا نگاهی به 
 كدام بخش است:

He can’t come along denying it tomorrow or the day after (Davies, 
1968: 37-38) 

اسرت  « روز بعرد یرا روز دیگرر   »به معناي  «The day after» در زبان انگليسی عبارت 
 تر مرة فارسری  و تطبيرق آن برا مرتن عربری و      تر مرة انگليسری  (. با بررسری  6866)حييم، 

خرود از ایرن    بواژه بره واژ  ةفرر برا تر مر   توان به این موضوت دست یافت كره شرجاعی  می
پرذیري  را از روانری و خروانش   تر مة فارسی «After»اللفظی واژه تحت ةعبارت و تر م
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وي باعث شده كه صورت اصطلاحی عبرارت از   تر مة مستقيماست. همچنين كرده دور 
 شود.پيشنهاد می« تواند آن را حاشا كندامروز و فردا نمی»بنابراین، تر مه  بين برود.

 (1868)صالح،  لکثی  من الوقارتقول لأخیاا و علی وجااا ذلک القناع ا -ب
 (6876گفت )صالح، قاب  رسوخ به برادرش میفر: با همان  هره مصمم و غيرشجاعی

برا  »، «برا وقرار  »، «مصمم»هایی همچون از صفت«  هره»در ادبيات فارسی براي واژب 
درسرتی در تر مره   را بره « مصرمم »كنيم. مترر م، صرفت   استفاده می« و نبا  ذبه« متانت
ر برده، اما همنشينی كه براي این واژه در نظر گرفته، همنشين مناسبی نيست،  راكه كابه

اسررتفاده « غيرقابرر  رسرروخ»از  همنشررينی  ررون « مصررمم»زبرران بررراي واژب یررک فارسرری
انردازیم و آن را برا تر مرة فارسری و مرتن      كند. وقتی نگاهی به تر مة انگليسی مینمی

بریم كه متر م در انتخاب همنشين مناسرب  پی میدهيم به این موضوت اصلی تطبيق می
« غيرقاب  رسوخ»د ار اشتباه شده است،  راكه در زبان فارسی واژب « مصمم»براي واژب 
 همایی ندارد. «  هره»با واژب 

With that impenetrable mask of gravity on her face (Davies, 1968) 

 ،است« Impenetrable mask of gravity»تر مة عبارت اشتباه متر م فارسی در  
اي را در مرتن مقصرد ارائره    تر مه ،اللفظی از این عبارتتر مة تحتفر با شجاعی  راكه
 كه واژگان آن با یادیگر همنشينی و همایی مناسب ندارند.كرده 

یابيم كه متر م در انتخاب همنشين مناسرب برراي   میاي از یک متن دربا نگاه به نمونه
گيبسون دستش را محام و مصرمم  »سليقگی به خرج داده است: ، اندكی بی«ممصم»واژب 
كشرد و از او  ترِ كنار ميز را میهاي نزدیکخيزد، یای از صندلی ایش برمی فشرد، ازمی
برا  »براساس توضريحات و نمونره ارائره شرده، تر مره      (. 6833، 6)كوئليو« خواهد بنشيندمی

 .شودهاد میپيشن «رش گفتو مصمم به براد وقاربا بهمان  هر

 (1868)صالح،  الغنی و المتعلم و الوسیم -ج
 (6876اندام )صالح، فر: ثروتمند، تحصيلارده، خوششجاعی

                                                                                                                                         
1- Coelho, P.  
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 نينی بایرد  هاي اینو عباراتی كه براي بافت داند كه واژهی به خوبی میزبانفارسیهر 
امرا مترر م    ،است «هيا شخو»و « تيپخوش»، « هرهخوش» عباراتی از قبي  ،كار بردبه

از  «تحصريلارده » و« ثروتمند» سليقگی در كنار واژگانی همچونبا بیفر( )شجاعیفارسی 
 ،پذیري دور سراخته اسرت  استفاده كرده و تر مه را از روانی و خوانش «اندامخوش»واژب 
 « هرره خروش »و « هيا خوش»، «تيپخوش» انتظار واژگانی مانند خوانندب فارسی  راكه
 .«اندامخوش»نه  ،را دارد

اسرتفاده شرده بره     «خروش انردام  »واژب برراي   تر مرة انگليسری  با بررسی برابري كه در 
 اشتباهی كه متر م فارسی د ار شده است، بيش از پيش پی خواهيم برد:

The rich, The educate, The handsome (Davies, 1968) 

« Handsome»ذكر شرده، واژب   «ندامخوش ا»واژب در زبان انگليسی، برابري كه براي 
است. در فرهنگ حييم كه فرهنگی انگليسی به فارسی است از ميران معرانی متعرددي كره     

خرورد )حيريم،   بره  شرم مری    «انردام خوش»واژب  ،شدهبيان  (Handsome) واژهاین براي 
تيرپ و  خروش «این واژه به معناي  ،ست كه در فرهنگ لغت دیگريا (. این در حالی6833
(. در فرهنگ عربی بره انگليسری المرورد از ميران     6838آمده است ) عفري،  «ش قيافهخو
خرورد )البعلباری،   به  شرم مری  « Handsome» بواژ «الوسيم» بهاي مو ود براي واژبرابر
حسرب مروقعيتی كره    رود، بركار مری (. با تو ه به ایناه هر دو معنا در زبان فارسی به6661

اید یای از معانی را برگزید. متر م فارسی در انتخاب همنشين گيرد بواژه در آن قرار می
نظر  را مرد  مناسب د ار اشتباه شده و تنها به یک معنا تو ه داشته و معناي دوم كه در این

پولردار،  این در حالی اسرت كره دارابری در تر مرة خرود )      بوده از دید او دور مانده است.
گان مناسربی در كنرار هرم اسرتفاده كررده      ( از واژ(6869تيپ )صالح، تحصيلارده، خوش

 .كنيمپيشنهاد می «تيپ( هره )خوشثروتمند، تحصيلارده، خوش»است. بنابراین، تر مة 

 (191: 1868)صالح،  و هو یری سی  الدین و الامام یمشیان معا ذراعا فی ذراع -د

رفتنرد  مری  یاردیگر راه الردین و امرام برازو بره برازوي      بار موقعی كه سيففر: یکشجاعی
 (6876)صالح، 
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 :بره عنروان مجراز )ر.ك    «ذرات»عررب از لفرظ    بنویسرند  اصلی،رسد در متن به نظر می
سرت كره   ا . ایرن در حرالی  كنرد ( استفاده كرده تا نوشته خود را ادبی 6836 ،جواهر البلاغة

صررورتی اصررطلاحی برره  «ذراعااا فاای ذراع»اسررت و عبررارت  «شررانه» ،منظررور وي از بررازو
یرا   «دوشدوشرا »ت كه در زبان فارسی عبارت اصطلاحی مناسرب برراي آن   خودگرفته اس

فرر در كردام   شویم كره شرجاعی  متو ه می تر مة انگليسی. با نگاهی به است «شانهبهشانه»
 قسمت د ار اشتباه شده است:

Once seeing Seif ad- din and the imam walking together arm in arm 
(Davies, 1968) 

د رار اشرتباه شرده اسرت.     « Arm in arm»تر مة عبرارت  متر م در بالا، در عبارت 
كره برراي آن    ايدر زبان انگليسی داراي معانی متعددي است از ميران معرانی   «Arm»واژب 

رسرد اشرتباه   دو معنا نظر نگارندگان مقاله را به خود  لب كرد كه بره نظرر مری    ،ذكر شده
و معناي دیگري  «بازو»ل از این واژه، معناي معناي او ؛متر م فارسی در همين بخش است

است.  «دست ]از بيخ شانه تا نوك انگشتان[»كه متر م فارسی بدان تو هی نداشته معناي 
دسرت در  »كره بره معنراي    اسرت  یک عبارت اصطلاحی  «Arm in arm» همچنين عبارت
 (. 6833رود )حييم، كار میبه «شانهبهشانه»یا  «دست یادیگر

عبارت و بردون در نظرر داشرتن دو عنصرر     این اللفظی از تر مة تحتبا  سیمتر م فار
صرورت   ،و تر مره كررده  را د ار خطا و اشتباه  تر مة خود ،سازيسازي و تعادلهمسان

مترر م از دو   ،یرک مرتن ادبری    ةاصطلاحی خود را از دست داده است. هرگراه در تر مر  
اي كه در اختيار مخاطب زبران   مهتر ،پوشی كند شمسازي سازي و تعادلهمسانعنصر 

ارتباط با ساختار زبران مقصرد اسرت.    بی مفهوم واي گنگ، بیتر مه ،دهدمقصد قرار می
 «رفتنرد الدین را دید كه دوشادوش یاردیگر راه مری  ک بار امام و سيفی»بنابراین، تر مه 

 .شودپيشنهاد می

 ها. لغزش2-2
، «نسبيت زبانی» هایی از  ملههاي خود در بخشكار در تر مهامروزه، اكثر متر مان تازه

(. شررارالله 6831صررفوي، شرروند )ر.ك: د ررار مشررا  مرری « نرردمعنایی»و  «معنرراییهررم»
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مناسب از ميران معرانی    بفر نيز از آن دسته متر مان است كه گاهی در انتخاب واژشجاعی
 همراه ساخته است.  او را با خطا و لغزش  ةتر م مسألهد ار اشتباه شده و همين  ،متعدد

 (1868)صالح،  یولد الأطفال فیستقبلون الحیاة بالصریخ -الف
 (6876دهند )صالح، ها خوشی و تفریحشان را با  يغ و داد بروز میفر: بچهشجاعی

 ةسازي تر مه برا مرتن اصرلی بره ورطر     در این عبارت، متر م فارسی به منظور همسان
كه تر مه برا منظروري كره نویسرنده عررب دنبرال        خطا افتاده و همين امر باعث شده است

و متن  تر مة فارسیو تطبيق آن با  تر مة انگليسیبسيار متفاوت باشد. با بررسی  ،كندمی
 فر برد: شجاعی ةتوان پی به اشاالات مو ود در تر معربی می

At first, As is well known, Children meet life with screams 
(Davies, 1968) 

 «رویرارویی »و « دیردار »، «ملاقرات كرردن  »بره معنراي    «Meet»واژب ر زبان انگليسری،  د
، « يرغ »، «فریراد »نيز بره معنراي    «Scream«واژب (. 6835پوركاشانی، رود )آریانكار میبه
قررار   تروان گفرت  مری از ایرن رو،  (. 6833آمده است )حييم، «  يغ كشيدن» و« فریاد زدن»

بافتی را در  مله ایجاد كررده كره مترر م     «Scream»واژب ر در كنا «Meet»واژب گرفتن 
 ،برریم فارسی در مركز خطا و اشتباه قرار گيرد. با مرا عه به متن عربی به این اشتباه پی می

كار رفته است و بافت  مله در به «یولد»واژب  «یستقبلون»در متن اصلی، قب  از فع    راكه
 ،كنرد تر به منظوري كه نویسنده عرب دنبرال مری  كند كه راحتمتن اصلی به ما كمک می
فرر بردان   كنرد كره شرجاعی   معناي ضمنی را دنبال می ،عربی ةدست یابيم. در حقيقت  مل

بريش از پريش    مسرأله ادبی از رمان طيب صالح ایرن   ةدقتی نداشته است. با نگاهی به تر م
ها تا به دنيا بچه: »؛ دارابی در این رمان به این صورت تر مه كرده استروشن خواهد شد

بنرابراین، تر مرة    (.6869)صرالح،  « كننرد آیند زندگيشان را با  يرغ و فریراد آغراز مری    می
  شود.میپيشنهاد  «روندكودكان از همان بدو تولد با گریه و شيون به استقبال زندگی می»

 (1868)صالح،  نعرّس لک عزة -ب

 (6876الح، م با تو ازدواج كند )صدهيفر: عزه را میشجاعی
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فلانری را بره   » در زبان فارسی، اگر بخواهيم از  نين بافتی اسرتفاده كنريم بایرد بگرویيم    
بينيم كه متر م  ملره را  اما می ،«آورممیفلانی را به عقدت در»یا  «آورممیازدواج تو در

نبروده و حتری صرورت     به صورتی تر مره كررده كره برا سراختارهاي مرتن مقصرد همسرو        
تر مرة  از بين رفته است. ردپاي این اشتباه را باید در  تر مة فارسیر د اصطلاحی عبارت

  و كرد:و ست انگليسی

We’ll give you azza in marriage. (Davies, 1968) 

بخشش »، «معين كردن»، «فرض كردن»، «دادن ]به[»به معناي  «Give» ا كه فع  از آن
مترر م بردون در نظرر گررفتن      ،سرت ا «]رو به  رایی[ براز شردن   »، «تاب نياوردن»، «كردن

آن را به همران صرورت كره     ،سازي این واژهسازي و معادلمعيارهاي متن مقصد و همسان
بره ایرن ناتره     اللفظری تر مره كررده و مطمئنراً    آمده به صرورت تحرت   تر مة انگليسیدر 

 هراي یرا موقعيرت   گراه در  نرين موقعيرت   هريچ  زبران فارسری تو هی نداشته است كه یک 
تو هی فر با بی. از این رو شجاعی«دهيم با تو ازدواج كندفلانی را می»گوید: نمی یمشابه

اللفظی و مسرتقيم خرود، صرورت اصرطلاحی     تر مة تحتبه صورت اصطلاحی عبارت و 
 «ارميم در عقدت به را عزه»بنابراین، براي این عبارت، تر مه  عبارت را از بين برده است.

 شود. میپيشنهاد 

 (1868)صالح،  خاله فی بیت -ج
 (6876فر: در منزل عمویش )صالح، شجاعی

پرر م  »، «آثرار خيرر  »، «صراحب »در زبان عربری بره معنراي     «خَوَلَ»از ریشه  «خال»واژب 
بينريم كره   (. با ایرن حرال مری   6868شود )قيّم، برده می كاربه «دایی» و« خال ]بدن[«، «لشار

و  تر مرة انگليسری  هره برده است. با نگاهی بره  ب «عمو»واژب از  «خال»متر م در برابر لفظ 
متو ه خواهيم شد كه متر م فارسری در تر مرة برابرري كره      تر مة فارسیبررسی آن با 

 در نظر گرفته د ار اشتباه شده است: «خال»واژب متر م انگليسی براي 

Seif ad- din spent the night at his uncle’s house (Davies, 1968) 
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استفاده شده است كه در زبان  «Uncle»از معادل  تر مة انگليسیدر  «خال»واژب براي 
(. برراي  6833رود )حيريم،  مری  كرار به «دایی»و هم براي  «عمو»انگليسی این واژه هم براي 

تفهيم بيشتر این موضوت نگاهی به فرهنگ المرورد انرداختيم و متو ره شردیم برابرري كره       
(. بره  6661است )البعلبای، « Uncle»واژه  ، ود دارددر زبان انگليسی و «خال» ببراي واژ
برده و معنراي دوم از   كاربهزبان انگليسی معناي اول را  تأثيررسد كه متر م تحت نظر می

 .شودپيشنهاد می «اشدر منزل دایی»بنابراین، تر مة  نظر او دور مانده است.

 (1868)صالح،  دمدم طبل النحاس الکبیر و هدر -د
 (6876ث  رعد به غرش درآمد )صالح، : طب  بزر، برنجی مفرشجاعی

در مرتن   -6 ؛ نرد قسرمت د رار اشرتباه شرده اسرت       ة، متر م در تر ماین عبارتدر 
،  مله صورت تشبيهی به خرود  تر مة فارسیاما در  ،گونه تشبيهی و ود نداردعربی هيچ

. در زبران عربری،   «بررنو »است و نه به معناي  «مس»به معناي  «نحاس»واژب  -1گرفته است. 
اسرت. هرگراه ایرن واژه در كنرار      «]تونس[ سراه كو رک  »، «مس»به معناي  «نحاس»واژب 
 (. 6833دهد )آذرنوش، می «برنو»معناي  ،بياید « صفر»واژب 

و مرتن اصرلی بره ایرن نتيجره       تر مة فارسیو تطبيق آن با  تر مة انگليسیبا نگاهی به 
 زبان واسطه د ار  نين اشتباهی شده است: أثيرتفر تحت یابيم كه شجاعیدست می

The large brass drum let out a rumbling noise as of thunder 
(Davies, 1968) 

(. در زبران انگليسری،   6833اسرت )حيريم،   « بررنجين » و« بررنو »به معناي  «brass»واژب 
(. عبرارت  6661ی، اسرت )البعلبار   «Copper»واژب  ،برندمی كاربه «مس»اي كه براي واژه
«As of»  اللفظری  تر مة تحتقالبی تشبيهی را ایجاد كرده و متر م با  تر مة انگليسیدر

خبرر از آناره مرتن اصرلی     تشبيه را به متن فارسی منتق  كررده اسرت. مترر م فارسری، بری     
این  مله را از انگليسری تر مره و آن را بره زبران فارسری منتقر         ،گونه تشبيهی نداردهيچ
طب  برزر، مسری بره صردا     »دارابی در تر مه این عبارت  نين آورده است: است.  كرده
 شود: بنابراین تر مة زیر پيشنهاد می (.6869)صالح، « آمددر
 آید.كند و به صدا در میطب  بزر، مسی غرشی می -
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 گيرینتيجهبحث و 
در  فر شجاعیحاضر به بررسی كيفيت تر مه از زبان واسطه پرداخته شد. شارالله ةدر مقال
دنيرز  انسرون بره فارسری      ةرا از تر مر  «الزین عرس»كه كرده ادعا  تر مة خود ةشناسنام

پيش رو حاص  شرد برا گفتره وي در     ةاي كه از این ادعا در مقالاما نتيجه ،برگردانده است
شود و نگارندگان شده ختم نمیهاي یاد فر به مثالپذیري شجاعیتأثيرتضاد است. هر ند 

 قررار دادن   واسرطه رو شدند كه حراكی از  ها روبهتطبيق با موارد زیادي از این نوت مثالدر 
هرا پرداخرت.   تروان بره همره ایرن مثرال     زبان واسطه است، اما در ایرن  سرتار مختصرر نمری    

 پذیري متر م فارسی از  ند حالت خارج نيست:تأثير
از عبرارات را بردون تو ره بره     به فارسی بسرياري   تر مة انگليسیفر در شارالله شجاعی* 

تر مره   عيناً ،تواند بار معنایی خاصی را داشته باشدایناه هر واژه یا عبارت در هر زبان می
تر مرة  هرایی كره بره    باعث شده كه بسياري از واژگان، عبارات و  مله مسألهو این  كرده
 نباشد. همسو كند،میانتقال پيدا كند با رویاردهایی كه متن مقصد دنبال  فارسی

از ميران معرانی     راكره  ،برخی از واژگان د ار اشرتباه شرده اسرت    ةفر در تر مشجاعی* 
تنها معناي اوليه را برگزیده و معانی دیگر از دید او دور مانده است  ،متعدد براي یک واژه

پرذیري كرافی   و این امر خود دليلی است بر آناه تر مه این مترر م از روانری و خروانش   
 .كنداشد و خواننده را خسته و از خواندن ادامه متن منصرف برخوردار نب

 تر مرة انگليسری  ها به همران شرالی كره در    المث برخی از اصطلاحات، تعابير و ضرب* 
یرابی  معرادل  اقردام بره  فرر  منتق  شده است بدون آناه شجاعی تر مة فارسیرفته به  كاربه

سرت  ا صورتی این در .ق  كرده استمنت تر مة فارسیها را به همان صورت به آنكند و 
هرا مو رود در زبران فارسری معرادل      المثر  كه براي بسياري از اصطلاحات، تعابير و ضرب

 ةشود یک تر مه نسبت به تر مر مناسب و ود دارد. امروزه یای از دلایلی كه باعث می
 یابی است.معادل مسألههمين  ،محور باشددیگر خوب و خواننده

هایی را صورت داده كه ناشی از زبان واسرطه  حذف و اضافه مة خودتر فر در شجاعی* 
فرر  هرا كره از سروي شرجاعی    این حذف و اضرافه  .بوده و در متن اصلی و ود نداشته است
بلاه گاهی منجر به كراهش و   نارده، تر مة فارسیصورت گرفته نه تنها هيچ كمای در 

ایرن كرار     راكره  ،است كردهدار دشهداري متر م را خامانت مسألهیا افزایش معنا شده و 
اي آزاد و تفسيري به حساب وي باعث شده كه تر مه به متن اصلی وفادار نباشد و تر مه
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از منظوري كه متن عربری دنبرال    تر مة فارسیآید. این مهم تا  ایی پيش رفته كه گاهی 
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يابی تشبیه در ترجمة عربی رمان سمفونی مردگان براساس معادل
  (3113الگوی پیرينی )

 رانيا سمنان، سمنان، دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبانگروه  ار،يدتااس کشاورز حبيب

 
 چکيده

ت كه علاوه بر شعر و نثرر ادبری در مترون غيرادبری نيرز كراربرد       هاي زبانی استرین آرایهتشبيه یای از مهم
روي هراي مهرم پريش   فراوان دارد. از این رو، در فرآیند تر مه، مبحرث برگرردان تشربيه، یاری از  رالش     

هاي فرهنگی مو رود در زبران مقصرد و    رود. بيشترین دشواري تر مة تشبيه به تفاوتشمار میمتر مان به
كرار رفتره اسرت،    این ميان، تعيين روش صحيح در تر مة عباراتی كه در آن تشربيه بره  گردد. در مبد  برمی

تواند دشواري این كار را كمتر كند كه این مسأله به مهارت و رویارد متر م نيز بستگی دارد. در ایرن  می
ربری  كارگرفته شده در تر مة تشبيهات مو رود در برگرردان ع  هاي بهمقاله با روش كيفی به بررسی روش

پردازیم و برراي  توسط احمد موسی انجام شده، می« سمفونیة الموتی»كه با عنوان « سمفونی مردگان»رمان 
روش را براي تر مرة تشربيه در یرک     1( استفاده خواهيم كرد. پيرینی، 1887این منظور از الگوي پيرینی )

ها براي بررسری تر مرة تشربيه،    شدهد كه این رودهد. نتایو حاص  از این تحقيق نشان میمتن پيشنهاد می
مناسب و قاب  ا را است. احمد موسی در تر مة سمفونی مردگان، بيشترین اسرتفاده را از روش برگرردان   

اللفظری،  ها كمتر استفاده كرده است. استفادب زیاد از روش تر مة تحتاللفظی داشته و از سایر روشتحت
سرازي مرتن مقصرد اسرت.     صد و گرایش مترر م بره بيگانره   دهندب نزدیای فرهنگ در زبان مبد  و مقنشان

 .ادات تشبيه باید به آن اضافه شودالگوي پيرینی نياز به تامي  دارد و راهبردهایی از  مله افزودن 

 ،یمعروفر  عبراس  مردگران،  یسرمفون  ،ینر یریپ ه،یتشب ةترجم یهاروش واژگان کليدی:

 .یموس احمد

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولhkeshavarz@semnan.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
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 مقدمه

بلاغی است كه  ایگاه بالایی در متون ادبری دارد. یاری از    ترین فنونیای از مهم« تشبيه»
شروند،  گرونگی تر مرة    هایی كه متر مان در تر مة آثار ادبی با آن موا ره مری   الش

به در یک تشبيه بره عوامر  فرهنگری و زبرانی     تشبيهات مو ود در متن است. انتخاب مشبهٌ
عرادل مناسرب برراي تشربيه د رار      زیادي بستگی دارد كه این مسأله، مترر م را در یرافتن م  

 كند. مشا  می
شود، متر م باید تسلط كافی بر شبه ذكر نمیاز آنجا كه در بسياري از تشبيهات، و ه
شبه را به خوبی تشخيص دهد. همچنين بایرد  زبان و فرهنگ مبد  داشته باشد تا بتواند و ه

به بيابرد.  ل مناسبی براي مشبهٌتسلط كافی بر زبان و فرهنگ مقصد داشته باشد تا بتواند معاد
به را به همان شا  كه در متن مبد  آمده بدون تغييرر بيراورد   گاهی نياز است متر م، مشبهٌ

به را كام  تغيير دهد یا  يزي به آن اضافه یرا كرم كنرد. تعيرين روش     یا نياز است كه مشبهٌ
ترر م در تر مرة   مناسب  هت تر مه، نيازمند مهارت بالاي متر م اسرت. برراي مثرال، م   

 آدم یرک  كنردن   ران  درسرت »اثرر عبراس معروفری در عبرارت     « سمفونی مردگان»رمان 
استفاده شده، آن «  انسگ»( كه در آن تركيب 6833)معروفی، « مانستمی را  انسگ

اللفظی تر مه كرده كه این روش براي تر مة این تشبيه مناسب نبروده  را به صورت تحت
شرود كره سرخت    ارسی، سگ به عنروان مو رودي شرناخته مری    است. در فرهنگ و زبان ف

اسرتفاده كررده و مترر م نيرز همرين      «  انسگ»ميرد به همين دلي  در تشبيه از عبارت می
)معروفری،  « الاروح  کلبی انسان روح نزع تشبه کانت»تركيب را به عربی برگردانده است: 

بره را تغييرر   د مترر م یرا مشربهٌ   ها، بهتر برو (. با تو ه به فرهنگ متفاوت ایران و عرب1863
 مخاطبران  برراي  تشربيه  این از استفاده  رایی و مطلب افزود تاداد یا توضيحی به آن میمی

 شود.  فهم قاب  بهتر زبانعرب
كرار  یابی تشبيه در تر مة رمان به دنبال شناسایی تشبيهات بره این مقاله به منظور معادل

هرا برا تشربيهات مو رود در     معروفری و تطبيرق آن  عبراس   «سمفونی مردگان»رفته در رمان 
هاي مورد استفاده متر م براساس الگوي ارائه شده تر مة این رمان با هدف تحلي  روش
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توسرط احمرد موسری،     1863( است. رمان سمفونی مردگان در سال 1887) 6توسط پيرینی
 متر م الجزایري منتشر شده است.

رویاردهاي اثرگذار بر تعيين روش تر مرة  »در این پژوهش تلاش داریم به دو سؤال 
« هاي فرهنگی  ه تأثيراتی در تعيين روش تر مة تشربيه دارنرد؟  تفاوت»و « تشبيه كدامند؟
 پاسخ دهيم.

 پيشينۀ پژوهش. 0

هایی انجام شده است كه در هاي تر مة صنایع ادبی به ویژه تشبيه، پژوهشدر زمينة روش
 پرداخت.ها خواهيم ترین آنادامه به مهم
 در شناختیزیبا تعادل از عدول» عنوان با خود مقالة در( 6867) آبادينجف كاظمی

 است رسيده نتيجه این به «استعاره و تشبيه موردي بررسی البلاغه؛نهو از شهيدي تر مة
 تغييراتری  از مرواردي  در البلاغره نهرو  در اسرتعاره  و تشبيه آرایة برگردان در شهيدي كه
 با مغایر كه برده بهره تصویري هايمؤلفه  ایگزینی و تبدی  نيز و شافزای حذف،  ون
 منتقر   درسرتی بره  را مبرد   مرتن  ادبی هايتصویرپردازي و است زیباشناختی تعادل اص 
 .است نارده

 و تشربيهی  تعرابير  پذیريتر مه» عنوان با خود مقالة در( 6867) مرند ليلی و غفارزاده
 ایرن  بره  «1كازیميرسای و حميدالله فرانسوي هايتر مه بر يهتا با كریم قرآن در استعاري
 حفرظ  برراي  ترلاش   هت در تر مه گوناگون هايشيوه از متر م دو كه اندرسيده نتيجه
 صرورت  تا اندبرده كاربه آرایه دو انتقال در را اللفظیتحت شيوب بيشتر قرآن، عظيم معانی
 از فرهنگری  برار  برا  عناصرري  داراي آیرات  برا  موا هه در اما شود، حفظ معنی بر علاوه نيز

 .انداستفاده كرده نيز توضيحات
 تر مرة  راهبردهراي  بررسی» عنوان با خود مقالة در( 6868) شریفدهباشی و خميسی

تر مرة   بررسری  بره  «5شاسرپير  اثر 8مابث تراژدي از تر مة فارسی سه در تشبيه و استعاره
 نتيجره  ایرن  بره  پرداختره و  پيرینری  الگروي  اساس بر مابث تراژدي در رفته كاربه تشبيهات

                                                                                                                                         
1- Pierini, P. 

2- Kazimirski, A. 

3- Macbeth 

4- Shakespeare, W. 
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 ایرن  پيرینری  و بره اعتقراد   انرد كررده  به اسرتفاده حفظ مشبهٌ از بيشتر متر مان، كه اندرسيده
 راهبردها است. بهترین از یای ادبی، متون تر مه براي راهبرد

تر مة  سیبرر به «كریم قرآن در تر مة تشبيه» عنوان با ايمقاله در( 6868) عباس و زمانی
 تر مة تشبيهات در متر مان كه اندو نتيجه گرفته پرداخته كریم قرآن از تر مه پنو در تشبيه
 .اندنارده ایجاد آن در زیادي تغييرات و بوده وفادار مبد ، متن اص  به كریم قرآن

 The Translation of» عنروان  برا  اي بره زبران انگليسری   مقاله در (1865) نورهزوانی

Simile in the Hunger Games Novel: Translation Strategies»  بررسری  بره 
 مترر م  5 توسرط  مرالایی  زبان به( Hunger Games) كتاب در تر مة تشبيه راهبردهاي
تر مرة   راهبررد  از متر مران  كره  بره ایرن نتيجره رسريده     و پرداختره  پيرینی الگوي براساس
همچنين متر مان به دلي  دشواري  .دانكرده درصد( را 59) استفاده بيشترین اللفظی،تحت

 اند.به استفاده ناردهاز راهبرد  ایگزین كردن مشبهٌ
 عنرروان بررا اي برره زبرران انگليسرریمقالرره در (1887نعمترری ) و قرردیمیفلاحترری فرررد،شمسرری

«Strategies for Translation of Similes in four Different Persian 

Translations of Hamlet» هملت براسراس الگروي    در تر مة تشبيه راهبردهاي بررسی به
دهد كه متر مان در تر مة تشربيه از راهبردهراي   اند. نتایو این تحقيق نشان میپرداخته پيرینی

اللفظری  اند. همچنين از بين راهبردهاي ارائه شده، راهبررد تر مرة تحرت   یاسانی استفاده كرده
 هاي متن مبد  بوده است.هدف حفظ ویژگی بيش از سایر راهبردها استفاده شده و این با

گرفته در مطالعات انجام شده، تاكنون پژوهش مستقلی  هاي صورتبا تو ه به بررسی
هاي تر مة تشبيه در برگردان رمان سمفونی مردگان از فارسری بره عربری    به بررسی روش

جرام شرده در   هایی كه در تر مة تشبيه از عربی به فارسری ان نپرداخته است. عمده پژوهش
متون قرآنی صورت گرفته و تاكنون پژوهشی در زمينه تر مة تشبيه در رمان از عربری بره   

 فارسی براساس الگوي پيرینی انجام نشده است.

 . روش پژوهش3
توصيفی و به شيوب تحلي  محتوا انجام گرفته اسرت.   -رو براساس روش تحليلی مقالة پيش

در رمان سمفونی مردگان اثر عباس معروفی به زبران  در این مقاله تر مة تشبيهات مو ود 
( بررسری شرده اسرت. برراي ایرن      1887عربی براساس الگوهاي ارائه شده توسط پيرینری ) 
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تشبيه از ك  متن اصلی رمان )متن فارسی آن( استخراج و برابرهراي آن در   81منظور ابتدا 
كرارگيري آن در  بره تر مة عربی مشخص شد، سپس ميزان استفاده از هرر روش و دلایر    

 ها، مورد بررسی و تحلي  قرار گرفت.تر مة این تشبيه

 . کارکرد تشبيه در رمان سمفوني مردگان2
 از مملرو  زنردگی  از تلرخ  روایتری  شرد،  منتشرر  6813 سرال  در كره  سمفونی مردگران  رمان

 ا،آید آیدین، هاينام به فرزندش  هار و «اورخانی  ابر» خانواده نااميدي و مر، سياهی،
  .كرده است است كه نویسنده آن را در پنو فص  بازگو اورهان و یوسف

ترین ابزارهاي تصویرسازي ادبی است به همين دلي  ادبرا در شرعر و   تشبيه یای از مهم
اند. در رمان سرمفونی مردگران نيرز    نثر از این صنعت بلاغی براي تصویرسازي بهره گرفته

به ویرژه ایناره نویسرنده در تصویرسرازي تو ره       تشبيه نقش زیادي در تصویرسازي دارد؛
زیررادي برره عناصررر فرهنگرری مو ررود در منطقرره غرررب كشررور كرره حرروادث رمرران در آن  

گذرد، دارد. براي مثال، با تو ه به سردي هوا در این منطقه، برف و تشبيهاتی كه حول می
اي عربی و  رخد در این رمان زیاد است. با تو ه به گرمی هوا در كشورهمحور برف می

هراي زیرادي در تر مرة    آشنایی كمتر مخاطبان با برف، این مسأله متر م را د ار  رالش 
  زندگی آیدا مر، از بعد»گونه تشبيهات كرده است. به عنوان مثال، در تر مة عبارت این
( 6833)معروفری،  « غلتيرد مری  فررو  مرر،  دره سراشريبی  در بررف  از بزرگری  بهمن مث  ما

د ار تغييراتی كرده و تصویر غلتيدن بهمرن برزر، از بررف را بره زبران       به رامتر م مشبهٌ
 ماوت  وبعد»گوید: كار برده است و میعربی منتق  نارده است، بلاه عبارتی مشابه آن به

بره معنراي   « مااوی الثلاو  (. »1863)معروفی، « الثلو  مااوی فی تغوص حیاتنا غدت آیدا

یرا  « تیااور »متفراوت اسرت. در زبران عربری واژه      هاي برف است و معناي آن با بهمرن درّه

و ود دارد، اما نویسنده به دلي  عدم آشنایی مخاطب با این « بهمن»براي « الانایار الثلجی»
 دو بره  كلری  طرور  به سمفونی مردگان رمان در تشبيهات»كار نبرده است. ها، آن را بهواژه
 یرک  توصيف هاآن اصلی هدف كه تشبيهاتی هستند شوند؛ دسته نخست،می تقسيم دسته
 نگراه  نروت  تعيرين  و رمران  فضاسرازي  در ايعمرده  نقش و است موقعيت یا منظره یا حالت
 باشرند،  توصريف  پری  در آناره  از بريش  كره  هسرتند  تشربيهاتی  دوم، دسته دارند و نویسنده
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 و اسدي « )شودمی حاص  هاآن معنایی دوم لایة در كه هستند حسی و عاطفه دهندبانتقال
 (.6863 حسينی،

 يابي تشبيه. معادل4
هراي برگرردان تشربيه اسرت. هرر  نرد       یای از مباحث مورد تو ه در تر مه، بحث روش

هاي ادبی است، اما پژوهشگران حوزب تر مه، تو ه زیرادي  ترین آرایهتشبيه، یای از مهم
 ها به استعاره بيش از تشبيه بوده است. به آن نداشته و حتی تو ه آن

( از  مله معدود پژوهشگرانی اسرت كره الگرویی ویرژه برراي برگرردان       1887) پيرینی
تر بودن الگروي پيرینری و ایناره ایرن     تشبيه ارائه كرده است. در این مقاله با تو ه به كام 

الگو اختصاص به تشبيه دارد از این الگو براي بررسی تر مة عربری تشربيهات مو رود در    
هراي ارائره شرده توسرط پيرینری برراي       هيم كررد. روش رمان سمفونی مردگان استفاده خوا

 تر مة تشبيه عبارتند از: 
اللفظی: متر م در این روش، تمامی اركان تشبيه را به همان شا  مو ود تر مة تحت-6

كند. استفاده از این روش باید كاملاً آگاهانره باشرد؛   در زبان مبد  به زبان مقصد منتق  می
شربه بپرردازد و   به را تشخيص دهد، سپس به كشف و هه و مشبهٌیعنی متر م ابتدا باید مشب

توانرد از روش تر مرة   شربه در دو زبران، یاری برود، آنگراه مری      بره و و ره  اگر مشبه، مشبهٌ
 اللفظی استفاده كند. تحت

هراي داسرتان،   در بخشی از رمان سمفونی مردگان، نویسنده از زبان یای از شخصريت 
 پردر »گویرد:  كنرد و مری  تشربيه مری  « كشمش خشک»امی به پدرش را در لاغري و ریزاند

(. مترر م برراي تر مرة    6833)معروفری،  « بود مانده خشک كشمش مث  ریزه، و كو ک
كند و همين تصویر را به زبان عربری  اللفظی استفاده میاین تشبيه نيز از روش تر مة تحت

)معروفری،  « یابساة  بزبیا  حباة  مثال  الایکال  صغیر الأب کان»گوید: كند و میمنتق  می
ترر كررده اسرت.    شبه ذكر شده و كرار را برراي مترر م راحرت    (. در این تشبيه، و ه1863

به را به زبان عربی برگردانده و و ه شربه را نيرز حفرظ كررده اسرت.      متر م نيز همان مشبهٌ
است. ناته قاب  تو ه در تر مة این تشربيه ایرن   « كشمش»در زبان عربی به معناي « زبیب»

را به متن عربی افزوده اسرت. در مرتن فارسری فقرط     « حبة»كه متر م به خوبی كلمة  است

اضرافه  « دانه»به معناي « حبة»و ود دارد، اما در زبان عربی كلمه « كشمش خشک»عبارت 
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دهنردب تسرلط برالاي     نين مواردي نشران «. یابسة زبیب حبة»شده و سه كلمه و ود دارد: 
 است.  هاي زبان عربیمتر م به ظرافت

در عبارت بالا توسط نویسنده هدفمند بروده اسرت،  راكره    « كشمش»استفاده از كلمة 
هرا تقریبراً هرر روز برا     هراي اصرلی ایرن داسرتان فرروش آ ير  اسرت و آن       شغ  شخصيت

سروكار دارند. متر م نيز به همين دلي  ایرن كلمره را تغييرر نرداده و از تر مرة      « كشمش»
 .اللفظی استفاده كرده استتحت

احمد موسی در تر مة تشبيهات مو ود در رمان سمفونی مردگان در موارد زیادي 
 ترسرد می من از سگ مث »از این روش، بهره برده است. براي مثال، او در تر مة  ملة 

گویرد:  گيري از این روش می( با بهره6833)معروفی، « بردمی فرمان مطيع ايبره و مث 
(. در این عبارت، دو تشبيه 1863)معروفی، « ودیع کحمل أوامری و یبیع ککلب یخافنی»

اللفظی به عربی برگردانده شده اسرت و  و ود دارد و هر دو تشبيه به روش تر مة تحت
شبه در عربی و فارسی است؛ یعنی سگ )كلب( و بره )حمر (  این به دلي  نزدیای و ه

رونرد.  كرار مری  اري بره در هر دو زبان فارسی و عربی براي نشان دادن تررس و فرمرانبرد  
كه متر م استفاده كرده از عبارات پركاربرد در زبان عربی است و « حمل ودیع»عبارت 

هاي زیرادي از اسرتفاده از ایرن عبرارت را یافرت،      توان نمونهبا مرا عه به متون عربی می
« الفلسابینیة  المادن  تقصا   وهای  ودیاع،  حمل بأناا تتظاهر إسرائیل»مانند این عبارت 

 (.1888 داود، د)محم
هرگاه فرهنگ دو زبان مبد  و مقصد به هم نزدیک باشد، استفاده از این روش كاربرد 

كند. به همين دلي  در تر مة رمان سمفونی مردگان از ایرن روش بريش از   زیادي پيدا می
زدایی متن مقصرد یرا وفراداري بره     ها استفاده شده است. البته گرایش به آشناییسایر روش
 وقتری » تواند از دلای  استفاده از این روش باشد. متر م در تر مة عبارت  نيز میمتن مبد
( 6833)معروفی، « كندمی باز را دهانش آب روي ماهی مث  برممی روزنامه براش عصرها

 الجرائاد  لاه  أجلب لما»گویرد:  كند و میاللفظی تر مه میتشبيه را به صورت كاملاً تحت
(. در ایرن تر مره اگرر از تر مرة     1863)معروفری،  « الماء فوق کةالسم مثل فاه یفتح عصرا

معاوس استفاده كنيم و تشبيه را مجدداً به فارسی برگردانيم، دقيقاً همران مرتن فارسری بره     
 آید.دست می
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معروفی در این رمان از تشبيه براي تصویرسازي به ميزان زیادي اسرتفاده كررده اسرت.    
هراي داسرتان كره در بررف فرورفتره را بره       خصريت براي مثال در یرک صرحنه، یاری از ش   

 بنراي  مث  كرد احساس»گوید: كند و میخانه در برف تشبيه میفرورفتن بناي قدیمی قهوه
(. متر م نيز برراي تر مره   6833)معروفی، « است وارفته برف سنگينی در خانهقهوه ویران

 فای  غاص کأنه أحس» گوید:اللفظی استفاده كرده است و میاین عبارت از تر مة تحت
(. متر م علاوه بر ایناره در تر مرة   1863)معروفی، « الخرب المقای مبنی مثل الثلج أیقال

اللفظی استفاده كررده از همران ادات تشربيه )مثر ( كره در زبران       این تشبيه از تر مة تحت
 كار رفته نيز استفاده كرده است. فارسی به

به و استفاده زیراد از ایرن روش،   هاي مشبهٌفاوتالبته باید اذعان كرد كه عدم تو ه به ت
كند. احمد موسی كند و متن نيز در زبان مقصد نامفهوم  لوه میمتر م را د ار اشتباه می

به دلي  تسلط ناكافی بر فرهنگ فارسی، گاهی این اشتباهات را مرتاب شده است. برراي  
 كره  دوردست هايساختمان ا،هدرخت حياط، به انداختممی نگاهی»مثال در تر مه  ملة 

(، 6833)معروفری،  « آمدنرد مری  نظرر  بره  شطرنجی اشباحی مث  شبنيمه روشن تاریک در
 وساط  تبادو  کانات  التی النائیة والبنایات والأشجار البیت باحة إلی نظرة وألقی»گوید: می
(. در اینجرا روش تر مرة   1863)معروفری،  « شبرنجیة کأشباح المشرقة اللیل منتص  ظلمة

در زبان عربی، معمول نيست و « أشباح شبرنجیة»اللفظی مناسب نيست، زیرا عبارت تحت
به این معنا كاربرد ندارد. تر مة موسی از این عبارت، مفهوم مبهم و تيره برودن را كره در   

 رساند. متن اصلی مدنظر است، نمی
بران مبرد  را كره از    شبه مو ود در زبه دیگر: گاهی و هبه با یک مشبه ایگزینی مشبهٌ -1

توان در زبران مقصرد دریافرت كررد. در  نرين      شود، نمیبه حاص  میارتباط مشبه و مشبهٌ
بره را در زبران مقصرد برا یرک      شبه، مشربهٌ مواقعی متر م نا ار است با در نظر گرفتن و ه

اید شبه موردنظر را نشان دهد. البته ببه دیگر  ایگزین كرده و سعی كند تا همان و همشبهٌ
شرود و اسرتفاده از آن،   سازي در متن مقصد میدر نظر داشت كه این روش، منجر به بومی

بستگی به گرایش متر م به متن مبد  یا مقصد دارد. متر م سمفونی مردگان نيز گراهی از  
سرازي تر مره، كمترر از ایرن     این روش بهره برده است؛ هر  ند به دلي  گرایش به بيگانره 

 است. روش استفاده كرده 
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به را تغييرر  ( مشبه6833ٌ)معروفی، « پيچيد شهر در باد مث  خبر»متر م در تر مة  مله 
 المدیناة  فای  الخبار  انتشار »گوید: شبه را به مخاطب بفهماند و میداده است تا بتواند و ه

ور شدن خبر مانند شعله»شود ( كه تر مة آن می1863)معروفی، « الاشیم فی النار کانتشار
منتشر شدن آتش در درخت خشرک در زبران و   «. درخت خشک در شهر پيچيد آتش در

فرهنگ عربی،  رایگزین مناسربی برراي پيچيردن خبرر مثر  براد اسرت و همران مفهروم را           
از اصطلاحات پركاربرد در زبان عربی است « کانتشار النار فی الاشیم»رساند. اصطلاح می

شرود ) نريس و   ور مری در آن شرعله به معناي درخت خشای است كه زود آتش « هشیم»و 
توانيم ارتباط نزدیک فرهنگ و تر مه را متو ره  (. با دقت در این مثال می1885دیگران، 

اي داشرته باشرد.   هاي فرهنگی تو ه ویرژه شویم. متر م باید در تر مة خود به این تفاوت
ن مبرد  بره   شرود پيرام مو رود در مرت    اللفظی در این مثال باعث مری استفاده از تر مة تحت

 خوبی به زبان مقصد منتق  نشود.
بررد:  كرار مری  هاي داستان عبارت زیر را بره همچنين معروفی از زبان یای از شخصيت

«  روب الرف  »بره  (، مشربهٌ 6833)معروفی، « كنم شاگردي تو براي كه الفم  وب من مگر»
مروردنظر   اللفظی آن مفهومدر این عبارت برگرفته از فرهنگ فارسی است و تر مة تحت

بره را تغييرر داده و بره  راي آن از كلمره      كند؛ بنابراین، متر م در اینجا مشربهٌ را منتق  نمی
(. 1863)معروفری،  « شائت؟  کماا  تحرکنی حتی بیدق أنا وهل»استفاده كرده است: « بیدق»

شرمار  ترین مهره بره در زبان عربی به معناي سرباز در بازي شطرنو است كه ضعيف« بیدق»
. این واژه در زبان عربی به ویژه در متون سياسی در این معنا كاربرد فراوانری دارد.  رودمی

 مهور سوریه بره  ، بشار اسد، رئيس«روسیا ید فی بیدق الأسد بشار»براي مثال، در عبارت 
 سرباز پياده در دست روسيه تشبيه شده است كه اختياري از خود ندارد. 

« گذاشرت   را  بره  مرارپيچ  شرا   بره  مروازي  خط ود»متر م در تر مة تشبيه در  ملة 
كند. هر برد و مشبه را تا حدودي د ار تغيير می( نيز از این روش بهره می6833)معروفی، 

بره معنراي   « ثعبران »از كلمرة  « مارپيچ» ند تغيير در این تشبيه اساسی نيست و به  اي كلمة 
)معروفی، « یعبان شکل فی زیینمتوا خبین خلفاا ترکت»گوید: كند و میاستفاده می« مار»

رسرد در  (. هدف از این تشبيه، توصيف حركت  يپ شهربانی اسرت و بره نظرر مری    1863
اسرتفاده  « مرارپيچ »به نبود و باید معادل بهتري برراي كلمره   اینجا نيازي به این تغيير در مشبهٌ
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ارد و بهترر برود   در زبان عربی به معناي مارپيچ كاربرد د« حلزونی»شد. براي مثال، واژب می
 كرد.متر م از این معادل استفاده می

اللفظری اسرتفاده كنرد و    تواند از تر مة تحتتقلي  تشبيه به مفهوم: گاهی متر م نه می -8
شرود تشربيه را نادیرده    به بيابد؛ بنابراین، مجبور مری تواند  ایگزین مناسبی براي مشبهٌنه می

 آنران  هراي  شرم  از»ال، متر م در تر مة عبرارت  بگيرد و مفهوم آن را بيان كند. براي مث
 أعاین  مان  تادلت »گوید: (، می6833)معروفی، « بود آمده كش كریستال مث  هاییقندی 
هراي بلروري از   قنردی  »شرود  ( كه تر مرة آن مری  1863)معروفی، « بلوریة قنادیل جمیعام

ر مفهروم آن  متر م در تر مة ایرن تشربيه، فقرط بره ذكر     «.  شمان همگی آویزان شده بود
بسنده كرده و از آنجا كه نتوانسته یا نخواسته تشبيه را منتق  كند، فقط به مفهوم آن اشراره  
كرده است. این روش نباید در تر مة آثرار ادبری زیراد مرورد اسرتفاده قررار گيررد،  رون         

 هاي ادبی است. زیبایی یک متن ادبی به و ود همين آرایه
 مثر   بود شده سفت كهنه هايبرف» ود در  ملة همچنين متر م در تر مة تشبيه مو

كند. در متن ( تشبيه را نادیده گرفته و به ذكر مفهوم آن بسنده می6833)معروفی، « صخره
گویرد  مبد ، برف سفت به صخره تشبيه شده است، اما متر م بدون تو ه به این تشبيه مری 

(؛ 1863)معروفری،  « جلیدا دتغ القدیمة الثلو  تجمدت»انرد:  ها به یخ تبدی  شدهكه برف

در زبان عربی به معناي یخ بوده و این كلمه در متن مبد  ذكر نشده اسرت. تر مرة   « جلید»
توان متأثر از مسائ  فرهنگی دانست؛ زیرا در كشورهاي عربری معمرولاً   این تشبيه را نيز می

هراي  سرتان بارد و مردم در آنجا آشنایی  ندانی با برف و سرفت شردن آن در زم  برف نمی
استفاده كرده « جلید»اند(؛ بنابراین متر م از كلمة سرد ندارند )یا حداق  در گذشته نداشته
 كه براي مخاطب عرب قاب  فهم است.

بره را حفرظ   شبه: در ایرن حالرت، مترر م مشربهٌ    علاوه ذكر و شرح و هبه بهحفظ مشبهٌ -5
شرناخته شرده نباشرد، اقردام بره       شبه براي مخاطبكند، اما از آنجا كه ممان است و همی

هاي فرهنگی ميران  دهندب تفاوتكند. استفاده از این روش به خوبی نشانشبه میشرح و ه
شبه براي مخاطبان متن مقصد قاب  فهم باشرد،  زبان مبد  و زبان مقصد است، زیرا اگر و ه

 نياز به شرح آن نيست.
 تراب  سرو  همره  از آترش  نرة زبا مثر   هرا گرر،  زوزب صداي»متر م در تر مة عبارت 

 کال  مان  ینبعا   صاخبا الیئاب عواء صوت كان»گوید: (، می6833)معروفی، « خوردمی



 011 |کشاورز 

 

هرا  صرداي زوزب گررك  »شود ( كه تر مة آن می1863)معروفی، « اللاب ألسنة مثل وجاة
مترر م در تر مرة ایرن    «. رفرت هاي آتش به این سو و آن سرو مری  شدید بود و مانند زبانه

را نيز حفظ كرده « ألسنة اللاب»به را به تر مه اضافه كرده و مشبهٌ« صاخبا»شبه تشبيه، و ه
شربه در ایرن مثرال، ایرن اسرت كره مخاطرب مرتن مقصرد بره دلير             است. دلي  ذكرر و ره  

بفهمرد؛ بنرابراین، مترر م بره     « ألسنة اللاب»به تواند آن را از مشبهٌهاي فرهنگی نمیتفاوت
 تر كرده است.ن را براي مخاطب آسانشبه، فهم آخوبی با ذكر و ه

 برخروردار  برالایی  اهميرت  از آن ذكر عدم یا آن ذكر كه گفت باید شبهو ه مورد در
شبه ذكر نشده باشد، مخاطب باید براي یافتن است. به ویژه در تر مه در صورتی كه و ه

و آن تلاش كند و از اطلاعات خود كمک بگيرد. اگر مخاطب تسلط كرافی بره فرهنرگ    
  شبه حذف شده باشد، آن را ذكر كند.زبان مبد  نداشته باشد، متر م باید هرگاه و ه

شبه ذكرر شرود، تر مرة آن دشرواري كمترري دارد و مترر م       زمانی كه در تشبيه و ه
به را حفظ كند یا با تو ه به فرهنگ مخاطبران مقصرد آن   شبه، مشبهٌتواند براساس و همی

شرود بره ویرژه در تشربيه بليرغ، ممارن اسرت        شبه ذكر نمیه و هرا تغيير دهد، اما زمانی ك
شبه د ار خطا شرود و روش مناسربی برراي انتقرال آن انتخراب نانرد.       متر م در فهم و ه

كار رفته باشد، فهرم  به در زبان مبد  كمتر بههمچنين هرگاه تشبيه خلاقانه باشد؛ یعنی مشبهٌ
 بت دشوارتر خواهد بود.آن دشوارتر است و تر مة آن نيز به همان نس

به را حذف كررده و بره شررح    به با شرح: متر م در این حالت، مشبهٌ ایگزینی مشبهٌ -9
بره  كند. تفاوت روش فوق با روش دوم این است كه در ایرن روش، مشربهٌ  آن بسنده می

دهد، اما در روش دوم تشبيه نادیده گرفته شده و فقرط مفهروم    اي خود را به شرح می
 شود. ن میآن بيا

 در بررف  از بزرگری  بهمرن  مثر   ما زندگی آیدا مر، از بعد»متر م در تر مة  ملة 
بره )بهمرن برزر،( را حرذف     (، مشربهٌ 6833)معروفری،  « غلتيدمی فرو مر، دره سراشيبی

 فی تغوص حیاتنا غدت آیدا موت وبعد»گوید: كرده و مفهوم آن را بيان كرده است و می
(. در اینجا نيرز نقرش مسرائ  فرهنگری پررنرگ اسرت و از       1863 )معروفی،« الثلو  مااوی

دهرد،  بارد و اصرولاً سرقوط بهمرن رخ نمری    آنجا كه در كشورهاي عربی برف زیادي نمی
بره آن را برراي مخاطرب    اي براي آن نياورده و سعی كرده است با شررح مشربهٌ  متر م واژه

 عرب قاب  فهم كند.
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مان است به هر دلي  اقدام به حرذف تشربيه كنرد و    حذف تشبيه: در این روش، متر م م -1
تواند دلای  مختلفی داشته باشرد؛ یاری از دلایر     كاملاً آن را نادیده بگيرد. حذف تشبيه می

یابرد یرا ایناره    حذف تشبيه این است كه متر م معادل مناسبی براي آن در زبان مقصرد نمری  
 زند.آن آسيبی به مفهوم متن نمی كند تشبيه تأثير زیادي در متن ندارد و حذفاحساس می

موسی در تر مة خود از این روش نيرز اسرتفاده كررده اسرت. وي در تر مرة عبرارت         
 كانرت »( آورده است: 6833)معروفی، « كاه پر مث  بود نازك و ظریف و استخوانی مادر»

« مرادر لاغرر، ظریرف و  راري برود     »شرود:  كه تر مرة آن مری  « متدفقة وظریفة نحیفة الأم
(. متر م در این  مله به  اي تر مة تشبيه، آن را بره طرور كلری حرذف     1863معروفی، )

در فرهنگ فارسی نشانة سبک و نازك بودن اسرت، امرا در فرهنرگ    « پر كاه»كرده است. 
عربی این معنا را ندارد؛ بنابراین، متر م از آنجا كه معادل مناسبی براي این عبرارت نيافتره   

 است. آن را كاملاً حذف كرده 

 . شماتيک الگوی پيريني در ترجمۀ تشبيه0نمودار 
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 يابي ترجمه. نقد و تکميل الگوی پيريني در معادل5
هاي دیگر به آن اسرت. یاری از   الگوي مدنظر پيرینی نيازمند تامي  و اضافه كردن روش

 هایی كه پيرینی به آن اشاره نارده، روش افزودن ادات تشبيه است.روش
 را تشربيه  بلاغرت،  علمراي ». است آن و ود یا حذف تشبيه، ادات با مرتبط موارد از یای

 شرده  حذف آن ادات كه تشبيهی و اندكرده تقسيم نوت دو به تشبيه حذف یا و ود اساس بر
 اسرت:  معتقرد  كردكنی شرفيعی . نامنرد می مرس  را تشبيه ادات با همراه تشبيه و مؤكد را باشد
 و است زیباتر بلاغی و ادبی نظر از است شده حذف آن ادات كه تشبيهی یعنی مؤكد؛ تشبيه
 اسرتعاره  بره  شرود مری  حرذف  آن ادات كره  تشربيهی   رون  اسرت،  بيشرتر  مخاطب بر آن تأثير

 تشربيه  بره  شربه و ره  كره  هاییروش در بنابراین، ؛(6871كدكنی، شفيعی) «شودمی ترنزدیک
 .گيردمی قرار رتأثي تحت زیادي حدود تا اصلی تشبيه زیبایی شود،می اضافه
كار رفته در زبان مبد  بدون ادات تشبيه است و متر م اقدام به افرزودن  گاهی تشبيه به 

كره از  « علی شير اسرت »كند. براي مثال، ممان است در زبان فارسی تشبيه ادات تشبيه می
كره در ایرن   « علای مثال الأساد   »گونه تر مه شود: نوت تشبيه بليغ است در زبان عربی این

 مه ادات اضرافه شرده اسرت. ایرن روش گراهی توسرط متر مران مرورد اسرتفاده قررار           تر
گيرد. همچنين گاهی ممان است متر م خواسته یا ناخواسته اقدام به تغيير ادات تشبيه می

(، 6833)معروفری،  « نشسرت  باشد، پریده خواب از انگار »كند. براي مثال در تر مة تشبيه 
دارد، اما متر م از ایرن  « کأنه»هایی مانند زبان عربی معادل آمده است كه در« انگار»كلمه 

كه بسامد بيشرتري در تشربيه در زبران عربری دارد، اسرتفاده      « ك»كلمه استفاده نارده و از 
(. البته بایرد تو ره   1863)معروفی، « نومه من فزعا طار کمن جالسا هبّ»كرده است؛ یعنی 

توسط پيرینی احتمالاً به خاطر تفاوت تشربيه   داشت كه یای از دلای  عدم ارائه این روش
علی شرير  »اي مانند و استعاره در بلاغت فارسی و انگليسی است. در بلاغت انگليسی  مله

تشربيهی  »گوینرد:  شود،  ون در تعریف استعاره در انگليسی مری استعاره شمرده می« است
ت فارسی ایرن نروت   (. حال آناه در بلاغ6663، 6)لارسون« كه ادات آن حذف شده است
 (.6878شود )شميسا،تشبيه، تشبيه بليغ ناميده می

                                                                                                                                         
1- Larson, L.M. 
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 زبران  بره در مشربهٌ  تعدی  روش شود، افزوده پيرینی الگوي به باید كه روش دیگر یک
 اسرتفاده  مبرد   زبان در رفته كاربه تشبيه همان از مقصد زبان در متر م گاهی. است مقصد
 بره، مشربهٌ  در تغييراتری  ایجراد  با به دیگرمشبهٌ به بامشبهٌ كردن  ایگزین  اي به اما كند،می
 اضرافه  حرذف،  برا  است ممان تغيير این. كندمی ترروشن مقصد متن مخاطبان براي را آن

 مجسمه مث »متر م در تر مة تشبيه مو ود در عبارت  .دهد رخ كلمه یا تغيير یک كردن
به را كاملاً تغييرر  (، مشبه6833ٌ)معروفی، « است مانده  ا هاشگذشته در كه است خشای
دهد، بلاه با كمی تغيير آن را براي مخاطب مرتن مقصرد   دهد و حتی آن را شرح نمینمی

(. 1863)معروفری،  « ماضیه فی قابعا ظل متخشب تمثال کأنه»گوید: كند و میقاب  فهم می
 «متخشرب »كه صفت مجسمه است از كلمه « خشک»در این عبارت، متر م به  اي كلمه 

اسرت.  رون خشرک در اینجرا بره      «  روب »به معنراي  « خشب»كند كه از ریشه استفاده می
 حركت است.نيست، بلاه به معناي بی« یابس»معناي 

هاي ارائه شده توسط پيرینی با هم همپوشانی دارد. تقلي  تشبيه همچنين برخی از روش
شرود.  لاً حرذف مری  به مفهوم به نوعی حذف تشبيه است،  ون در این روش نيز تشبيه عمر 

دهنرده عردم   علاوه بر این، اگر تشبيه و مفهوم آن، هر دو حرذف شروند، ایرن مسرأله نشران     
 رود.شمار نمیوفاداري متر م بوده و یک خطا است و یک روش تر مه به

 نداشرته  تشربيه  نوت به تو هی خود الگوي در پيرینی در پایان این بخش باید گفت كه
 است مشترك تشبيه انوات همه براي كندمی ارائه ر مة تشبيهت براي كه هاییروش است و

 .است نشده قائ ... و مؤكد تشبيه بليغ، تشبيه اضافی، تشبيه بين تفاوتی و

 . ترجمۀ تشبيه و ملاوظات فرهنگي6
 دوران در تر مره  هاينظریه به و دارد ايدیرینه سابقه تر مه، در فرهنگی عناصر به تو ه
 فرهنگری  تر مره  را آن و بررد می نام تر مه نوت یک از  وصلح. ودشنمی محدود معاصر
 اضافه مقصد فرهنگ از عناصري آن متن در كه است ايتر مه فرهنگی، تر مه نامد؛می
 (.6865 و، كند )صلح پيدا دلپذیرتر نتيجه در و ترمأنوس فضاي خواننده براي تا كنندمی

 ملاحظرات  بره  تو ره  عردم  كررد،  وارد ینری پير الگروي  به توانمی كه نقدهایی از یای
 فرهنگری  ملاحظرات  اللفظری تر مة تحت در مثال، براي. ها استروش برخی در فرهنگی
 شربه و ره  بره و مشبهٌ انتخاب كه داشت نظر در باید تر مة تشبيه در». شودمی گرفته نادیده
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 توانرد نمری  ردمروا  بسرياري  در تشبيه اللفظیتر مة تحت و دارد فرهنگ با نزدیای ارتباط
نویسرنده در یرک بخرش از رمران، یاری از       .(1865، 1رملی) «دهد نشان را تشبيه از هدف

گویرد:  كُش( خورده است و می)حشره« افمشی»كند كه ها را به زنبوري تشبيه میشخصيت
بره )زنبرور امشری    (، متر م نيز مشربهٌ 6833)معروفی، « باشد خورده امشی كه زنبوري مث »

)معروفری،  « مُبیادا  تجارع  زنباور  مثال »گوید: گرداند و میه زبان عربی برمیخورده( را ب
اي كه در تر مرة ایرن تشربيه    كش است. ناتهدر زبان عربی به معناي حشره« مبيد(. »1863

كرش اسرت   باید مورد تو ه قرار گيرد، مسائ  فرهنگی است. امشی نوت خاصی از حشرره 
گرفتره اسرت و بره معنراي مطلرق      اده قررار مری  هراي دور در ایرران مرورد اسرتف    كه در سرال 

استفاده كرده كه به معنراي مطلرقِ   « مُبيد»كش نيست، اما متر م به  اي آن از كلمه حشره
 كش است.حشره

متر م در انتقال مسائ  فرهنگی در تر مرة تشربيه در همره مروارد موفرق نبروده، بلاره        
  ران  درسرت »مو رود در عبرارت    اشتباهاتی نيز داشته است. براي مثال، در تر مرة تشربيه  

را بره صرورت   «  انآدم سگ»(؛ 6833)معروفی، « مانستمی را  انسگ آدم یک كندن
)معروفری،  « الاروح  کلبای  انساان  روح نازع  تشبه کانت»اللفظی تر مه كرده است: تحت

 ان در زبان عربی مناسب نيست و برا مرا عره بره    براي سگ« کلبی الروح»(. عبارت 1863
توان این واژه را در متون عربی یافت. متر م براي تر مة ایرن  هاي معتبر نمیتلغفرهنگ

افزود تا مخاطب متن مقصرد هردف از   داد یا شرحی به آن میبه را تغيير میتشبيه باید مشبهٌ
 تشبيه را متو ه شود.

 . ميزان استفاده از هر روش توسط مترجم0جدول 
 درصد تعداد روش
 7/72 23 اللفظیترجمة تحت

 5/22 2 به دیگربه با مشبهٌجایگزینی مشبهٌ
 25/6 2 تقلیل تشبیه به مفهوم

 225/3 2 شبهبه بعلاوه شرح وجهحفظ مشبهٌ
 225/3 2 به با شرحجایگزینی مشبهٌ

 225/3 2 حذف تشبیه

                                                                                                                                         
1- Ramli, W. 
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 گيریبحث و نتيجه
وش معرفری  كار رفته در رمان سمفونی مردگان از هر شش رمتر م در تر مة تشبيهات به

ها به یک ميرزان اسرتفاده   شده توسط پيرینی استفاده كرده است. هر  ند از همه این روش
بره  اللفظی و  ایگزینی مشبهٌنارده است. بيشترین استفاده متر م از دو روش تر مة تحت

 ها استفاده كرده است. به دیگر بيش از سایر روشبا مشبهٌ
اللفظری و بره   اسرتفاده را از روش تر مرة تحرت   احمد موسی متر م این اثر، بيشرترین  

دهنرده نزدیاری   درصد داشرته اسرت. اسرتفاده زیراد مترر م از ایرن روش، نشران        76ميزان 
بره و  دهرد از مشربهٌ  فرهنگ گویشوران دو زبان مبد  و مقصد است كه به متر م ا ازه مری 

از ایرن روش  شبه واحد برراي رسراندن مفهروم اسرتفاده كنرد. همچنرين اسرتفاده زیراد         و ه
 سازي متن مبد  باشد. دهنده گرایش متر م به بومیتواند نشانمی

روي كرده است و مواردي هر  ند متر م در برخی موارد در استفاده از این روش زیاده
 كرد.به استفاده میهاي دیگر مانند  ایگزینی مشبهٌو ود دارد كه بهتر بود از روش

 رایگزینی  »درصرد نيرز از روش    61در رمان به ميرزان  متر م در تر مة تشبيهات مو ود 
دهرد كره او بره فرهنرگ     استفاده كرده است؛ این مسرأله نشران مری   « به دیگربه با مشبهٌمشبهٌ

گویشوران زبران مبرد  و مقصرد بره حردي تسرلط داشرته اسرت كره توانسرته برا اسرتفاده از             
بران )كراربران زبران مقصرد(     هاي متفاوت، مفهوم مدنظر نویسنده رمران را بره مخاط  بهمشبه

دهنده مهارت بالاي متر م است و مترر م در  نرد   منتق  كند. استفاده از این روش نشان
نمونه نشان داده است كه تسلط تقریباً مناسبی بر دو زبان و فرهنگ فارسری و عربری دارد،   

از ایرن روش،  اما تعداد دفعات استفاده از این روش كمتر از انتظار است و با استفاده بيشتر 
 زبان منتق  كند.توانست زیبایی متن فارسی را به مخاطب عربمتر م می

ها بره ميرزان بسريار كمترري اسرتفاده كررده اسرت. ميرزان         متر م این اثر از سایر روش
هاي پيشنهادي در تر مة تشبيه به ترتيب عبارت اسرت از: روش  استفاده وي از سایر روش

و « شربه بره بره عرلاوه شررح و ره     حفرظ مشربهٌ  »رصرد ، روش  د 1« تقلي  تشبيه بره مفهروم   »
 درصد.  8هر یک به ميزان « حذف تشبيه»و « به با شرح ایگزینی مشبهٌ»

تو ره بروده و بره همرين     همچنين متر م در تر مة تشبيهات گاهی به مسائ  فرهنگی بی
ه ایرن اثرر از   هاي نامناسب استفاده كرده است. اگر متر م در تر مدلي   ندین بار از روش

 شد.گرفت، مطمئناً نتيجه كار بهتر مییک محقق مسلط به فرهنگ و زبان فارسی كمک می
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 ای آن در زبان فارسیهای ترجمهو معادل« غیر»تكواژ وابسته 

 رانيا کرج، ،يخوارزم دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ار،ياستاد یاسود یعل
  

 رانيا ن،يقزو ،(ره) ينيخم امام يالمللنيب دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ار،يدانش سيدمحمد ميرحسينی

 
 چکيده

روند و به دوگرروه وابسرته و   شمار میبه« شناسی واژگانیساخت»تاواژها در هر زبانی موضوت اصلی علم 
و پركراربرد زبرانی و از زمررب     از تاواژهراي معرروف  « غير»شوند. تاواژ وابسته غيروابسته )آزاد( تقسيم می

تحليلری برر آن اسرت ترا      -استثنا در علم نحو عربی است. ایرن پرژوهش برا رویاررد توصريفی     رایو ادوات 
ها را ارائه كند و اي آنهاي تر مهساختارهاي مختلف  دید و قدیم زبانی این تاواژ را شناسایی و معادل

ی و متر مين این زبان تبيين كند. این بررسی نشان داد آموزان عربكاربرد اختصاصی هر یک را براي زبان
اي در زبران عربری برخروردار اسرت و     معرادل تر مره   68سراختار و بره تبرع آن     68از « غيرر »تاواژ وابسرته  

« غير + ضرمير + مرن + اسرم  رنس/ اسرم  مرع      »، ساختار «غير  نّ»و « غير + من + اسم  نس»ختارهاي سا
از  ملره سراختارهاي معاصرر برراي ایرن تارواژ محسروب        « ول / صرریح من + غير + مصردر مرو  »وساختار 

شوند و هر یک معادل تر مة خاص خویش را دارد. همچنين مشخص شد برخری سراختارهاي  دیرد،    می
 هستند.  ایگزین ساختارهاي قدیمی این تاواژ

 .یفارس زبان ،یاترجمه معادل ر،یغ وابسته، تکواژ واژگان کليدی:

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولasvadi@khu.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
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 مقدمه

یای از ادوات اسمی پركاربرد در زبان عربی است كه كراربرد اصرلی   « غير»ستة تاواژ واب
 آن بيان مفهوم مغایرت است. این تاواژ به لحاظ تنوت اسرتعمال و كراربرد در زبران عربری    

آموزان عربی و متر مين زبان كاربردهاي متنوعی دارد؛ اما زبان -و به ویژه دورب معاصر-
اند و به تنوت كاربردي این تاواژ تو هی ندارند. تو ه داشته عربی بيشتر به مفهوم مغایرت

آموز و مترر م را  ارائة یک مجموعه ساختارهاي مورد كاربرد این تاواژ از یک سو، زبان
اي آن واداشرته و از سروي دیگرر بره     به دقت در اشاال مختلف ساختاري و معادل تر مره 

یابرد،  ه صرورت مسرتق  آگراهی مری    اي درست هر ساختار بر هاي تر مهمصادیق و معادل
اي و بره عبرارت دیگرر،    انگاري معادل تر مه راكه یای از مشالات حوزب تر مه، تک

معنایی است؛ حال آناه درخصوص تاواژهاي زبان عربی به دلي  ظرفيت برالاي ایرن   تک
زبان در توسعه معنایی و  ند معنایی، نقش بسزایی داشرته اسرت و غفلرت از آن مو برات     

كند. این بررسی برآن است تا برا معرفری   هاي نادرست و احيانا مخالف را فراهم میهتر م
و  ایگاه آن در زبان عربی به ارائه اشاال مختلرف سراختاري كراربرد    « غير»تاواژ وابسته 

آمروزان عربری بره ویرژه     اي هر یک را مشخصاً برراي زبران  هاي تر مهآن بپردازد و معادل
زبان وادبيات عربی و متر می عربری ارائره كنرد. همچنرين ضرمن      دانشجویان ایرانی رشته 

بررسی مستند ساختارها در منابع نحروي، ادبری و لغروي،  ایگراه و تغييررات احتمرالی در       
 برخی ساختارها را نيز در دورب معاصر تبيين كند. 

شرام  كردام   « غير»تاواژ وابسته  -6این پژوهش در پی پاسخگویی به سه سؤال است: 
هراي  معادل  ه داراي «غير»وابسته  تاواژ -1شود؟ ،م و ساختارها در زبان فارسی میمفاهي
از كاربردهراي  « غيرر »یک از كاربردهاي تاواژ وابسته است؟ و كدام فارسی دراي تر مه

 روند؟شمار می دید آن به

 . پيشينۀ پژوهش0
« گرر »ال عربی و وندف اي ساخت واژه فعّ( در بررسی مقایسه6867سارا رضایی و همااران )

 در زبان فارسی به رابطة خطی دو قالب در توليد صفت و ساختار آن در دو زبان رسيدند. 
در زبران فارسری بره روش    « إنّ»( در بررسی برابریرابی ادات  1861شاري و همااران )
هراي فارسری ابترداي برخری آیرات بره عردم        هاي این ادات تر مره زایشی گشتاري معادل
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نمرایی تر مرة ایرن ادات را    كاررفتره دسرت یافتره و نوعراً یاسران     موارد بره  مطابقت برخی
 اند. مشاهده كرده

( در بررسری ترداخ  زبرانی و ترأثير آن در تر مره،      1869عليرضا نظري و هماراران ) 
ایرن  زبانان در تر مه ها و ساختارهاي برگرفته از زبان مبد ، به معض  فارسیبرخی تركيب

 اند. ها ارائه كردهرفت از آناهاارهایی براي برونها اشاره و رتركيب
ها  در زبان عربی نيرز یافرت شرد، امرا     هاي واجیابیمعادل ها درخصوصبرخی بررسی

یرابی تاواژهراي   درخصوص تاواژهاي وابسته، پژوهشگران مرواردي درخصروص معرادل   
 وابسته نيافت.

 . مباني نظری پژوهش  3

 . تکواژ و انواع آن3-0
اسی واژگرانی، دانشری اسرت كره تاواژهراي یرک زبران را مرورد بررسری قررار           شنساخت
تررین یاراي   كو رک  6الماورفیم  یاا  المقبع الصارفی تاواژ كه در زبان عربی با دهد. می

 كره برخری اوقرات    اسرت و معنرایی مسرتق     نقرش دسرتوري   كه داراي است )واحد( زبان

دار در هرر  تررین واحرد معنری   كو ک تاواژ(. 6831شود )شقاقی، نيز خوانده می علامت
  شد. ئتفاوت قا« دارترین واحد معنیكو ک»و « واژه»زبان است. بدین ترتيب باید ميان 

، آمروزش(  ي)بن مصردر  «آموز» -6؛ سه تاواژ است یک واژه و« آموزگاران»براي مثال، 
مث  آفریدگار یرا گناهارار    ؛انجام كاري از سوي كسی است ة)گار، نشان «گار»پسوند  -1

مانند درختان، معلمران، دوسرتان    «ان»علامت  مع  -8و  كه در اص  گناهگار بوده است(
 (. 6817)شریعت، 
تحلي  و توصيف سراختار تاواژهرا و    یعنی بازشناسی، ؛واژشناسیشناسی، تکدر زبان

 دیگر واحدهاي معنایی در زبان از قبي  كلمات، وندها و هویت دستوري و همچنين تايه/
(. اسررتشناسرری موضرروت اصررلی واژه  ،نامررهاسررترس و بافتررار ضررمنی )كلمررات در واژه  

ه هایی است كها طبق سبکبندي زبانشناسی مرتبط به شا  و ساختار به نوعی دستهگونه
یعنی از تحليلی كه تنها تاواژهاي مجزا از  ؛شوندتاواژها در زبان استفاده می ،وسيله آنهب

                                                                                                                                         
1- Orpheme 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
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كره تاواژهراي وابسرته     شرود و تركيبی استفاده می )به هم  سبيده( هاي آميختهطریق زبان
)وندها( و تا حدودي  ند تركيبی را كه تعداد زیادي از تاواژهاي  داگانه را به كلمرات  

بندي و به دو دستة تاواژ وابسته و تاواژ آزاد دسته كند، استفاده میشودمیه مجزا خلاص
 شود:می
توانرد در پيوسرتگی برا دیگرر تاواژهرا رخ      است كه تنها می تاواژي: اواژ وابستهت -الف 

 مند. -ي، -آنه،  مانند ؛شودتنهایی نمایان نمی گاه بهچدهد و هي
 پسروند  و پيشروند  هراي كه خود شام  زیرشاخه وند -6: نوت است دوتاواژ وابسته بر 

-1«. نرامور » و «آهنگرر »، «نراآرام »، «بازگشرت »ور در -گرر،  -، -، نرا -زشود؛ ماننرد: برا  می
 . فارسی هايفع  رَند در انتهايو  مانند: رَم، ری، ريم، ريد ؛بستواژه

هراي  سران واژه تنهایی و بره تواند بهگيرد و میمی تايه تاواژي است كه :تاواژ آزاد -ب
 (.6831)شریعت،  افسون و خواب، زر، گُ ، گف  مانند: ؛كار برودمستق  به

 در زبان عربي« غير». تکواژ وابسته 3-3

« ونردها »اسم بوده و داراي تمام خصوصيات یک تاواژ وابسته و از  رگة « غير»كلمة 
الاضافه است و به  هت و ود ابهام ذاتری  كلمه از اسماء دائمدر زبان عربی است. این 

معنوي آن باید براي رفع این ابهام همواره از حيث معنا اضافه شود؛  ره لفرظ آن معنرا    
و  6517هشرام،  ؛ ابرن 6868در كلام ذكر شده باشد و  ره ذكرر نشرده باشرد )سريوطی،     

هشرام،  ابرن آیرد ) شرمار مری  بره (. كلمة غير از ادات اسمی استثنا نيز 1881یعقوب، بدیع
 (.6833و حسن،  6513

 در نحو عربي« غير»تکواژ وابسته  . وجوه استعمالي3-2
زیررا ایرن    شرود؛ نمیمعرفه  -اليه آن معرفه باشدهر ند مضاف- ا اضافه شدنب« غير» كلمه

 قو مطراب  كه اگر اضرافه نشرود در نهایرت ابهرام بروده     طورىه ابهام دارد ب شدیداً كلمه ذاتاً
نيز  شدن اضافه صورت در كه است ابهام در متوغله اسماء از ، یای«غير»نحوي،  اصطلاح
 از نيرز  مثر ، شربه و سروي    نظير كلماتی. باشد معرفه آن اليهمضاف هر ند شود،نمى معرفه
، نارره   اضافه شوداسمی معرفه اى است كه هر  ه به كلمه« رغي»، از همين رو. انددسته این

 (. 6836عقي ، و ابن 6516هشام، شد )ابن خواهد و مبهم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
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 شرود، و در عبارات بره صرورت مضراف اسرتعمال      هضافه شدكه ا« رغي» كلمههمچنين 
از  ر؛ به این معنرا كره  غي اص  و مطابق وضع و معناى -6است: داراى یاى از این دو عنوان 

صروف آن  كنرد و مو اليه مرى صفت بوده و دلالت بر تغایر موصوف با مضافلحاظ نحوي 
در موضرع ادات اسرتثناء    -1ناره و معرفة قریب به ناره )معرفة غيرمحضه( باشد.  تواندمى

رود. كرار مری  به« إلا»به  اي ادات استثناي معروف عربی  غير، در این صورت وواقع شده 
اللَّاهِ عَلَایْکُمْ    یَا أَیُّاَا النَّاسُ اذْکُرُوا نِعْمَتَ ﴿سورب فاطر تو ه كنيرد:   8به عنوان نمونه، به آیه 

؛ 6836عقير ،  ؛ ابرن 6513هشرام،  )ابن ﴾هَلْ مِنْ خاَلِ ٍ غَیْرُ اللَّهِ یرَْزُقُکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
معنراي  « غير»توان گفت اص  وضع تاواژ در واقع می. (6836و استرآبادي،  6833حسن، 

صرفت باشرد و تغرایر مجررورش      تواند در ذات یرا كند؛ مغایرتی كه میمغایرت را بيان می
كند. به عنوان إليه آن( با موصوف خود )كلمة منتسب به آن در  مله( را تبيين می)مضاف
 69معنایش مغایرت ذات محمرد برا ابرراهيم اسرت، امرا در آیره       « محمد غيرُ إبراهيم»نمونه 

ی الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِی سبَِیلِ اللَّاهِ  لَّا یسَْتَوِی الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنِِینَ غَیْرُ أُولِ﴿ سورب نساء
 (.1861مغایرت در صفت اراده شده است )سامرائی،  ﴾بِأَمْوَالِاِمْ وَأَنفسُِاِمْ

 «غير». اختصاصات تکواژ وابسته 3-4
هاي سرامی دیگرر بره  شرم     فرد زبان عربی است و در زبانمنحصربه واژگان این تاواژ از

تا(. كاربرد این تاواژ در مقرام اسرتثنا بره دلير  تناسرب مفهروم       ، بیخورد )برگشتراسرنمی
اللبيب در مبحث  مغنی كتاب مغایرت با استثنا است،  راكه استثنا نوعی مغایرت است. در

 دقيقری  مطالرب  واژه، دو ایرن  ساختاري و لفظی تفاوت درخصوص «إلا» و« غير»دو ادات 
 در« إلا»وابسرته   تارواژ  با تفاوت  هار داراي« غير»تاواژ  حيث این است و از شده آورده
 است. این  هار تفاوت به این شرح هستند: استثنا مفهوم

تنها مربروط  « إلا»مربوط به ذات و صفت است، اما مغایرت در تاواژ « غير»مغایرت در  -6
در مفهروم اثبرات یرا نفری     « غيرر »به اثبات امر یا نفی آن است؛ هر  ند ممان است تارواژ  

براي غرض نفی كردن یرا اثبرات   « إلا»( و هر كجا كه 6836ر رود )رضی استرآبادي، كابه
(. 1883سرراج،  و ابرن  1885را  رایگزین آن كررد )سريبویه،    « غيرر »تروان  كرار رود، مری  به

همچنين در همة حالات استثنا، اعم از ترام و مفررغ مو بره، سرلبيه، متصر  و منقطرع، ایرن        
 (. 6836ابادي،  ایگزینی متصور است )رضی استر
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 متفراوت « إلا»به لحاظ معنایی برا و ره مسرتعم  برا     « غير»مفهوم استثناي مفرغ با تاواژ  -1
معنراي متفراوتی   « مرا قرام إلا سرعيد   »و« ما قام غيرر سرعيد  »هاي مثال، در عبارت است؛ براي

در این موارد در واقع  انشين موصروف مقردر خرویش شرده و     « غير» و ود دارد،  راكه
در  ملرة   بروده اسرت.  « ما قرام ر ر  غيرر سرعيد    »مغایرت را دارد و اص  این  مله معناي 

غيرر سرعيد قيرام    »و دوم آناره  « قيام به سرعيد »نخست مقصود دو احتمال دارد؛ یای حصر 
 (.1861است )سامرائی، « قيام به زید»، اما در  ملة دوم، مقصود حصر «اندنارده

تروان  است،  راكره نمری  « إلا»نسبت به « غير» واقع شدن در  ملة مثبت از اختصاصات -8
 ایرن  بره  امرر  ایرن  ( و1861)همرو،  « قام غير سرعيد »توان گفت ، اما می«قام إلا سعيد»گفت 
 و ایرن  شرده  خرویش  مقردر  موصروف   انشرين  واقع در موارد این در «غير» كه است علت
 كره  كرلام  ایرن  در مفرغ استثناء به تعبير و است بوده «سعيد غير ر   قام» اص  در عبارت
 شود. می محسوب تعبير در مسامحه نوعی است، مثبت
مفهوم قصرر تضرمنی   « غير»با تصریح است، اما با تاواژ « إلا»قصر و انحصار در تاواژ  -5

، امرا در  «عبادت برراي خردا اسرت   »تصریح به حصر « لا تعبد إلا الله»است. مثلاً در عبارت 
ی عبودیرت از غيرر خردا بيران شرده و از آن مفهروم حصرر        ابتدا نف« لا تعبد غير الله»عبارت 

(. هر  ند صاحب ایضاح 1861شود )همو، عبودیت براي خدا استنباط و متضمن  مله می
بر این باور است كه این دو تاواژ در این مسأله برا هرم از كراربردي یاسران برخوردارنرد      

 تا(. )خطيب قزوینی، بی

ای آن های ترجمهمعادل در زبان عربي و «غير»های تکواژ وابسته . کاربست2
 در زبان فارسي

همانگونه كه ذكر شد این تاواژ كاربرد بسياري در زبران عربری دارد و درك درسرت    
هاي مختلف و گاه نزدیرک بره هرم آن دارد؛    این كاربردها كمک شایانی در كاربست

وصرفی  « رِغير »بندي متداول در نحو عربری بيشرتر بره وصرفی و     در این خصوص تقسيم
شود، اما با رویاررد كاربردشناسری، اشراال مختلفری از     بودن )ادات استثنا( محدود می

 هرا  خرورد كره در ادامره بره آن    و وه استعمال با معناي مستق  و متفاوت بره  شرم مری   

 شود.اشاره می
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 استثنائيه« غير. »2-0

ایرن ادات در  ملره    هنگامی متصور است كه« غير»معمولاً این نوت از كاربرد براي تاواژ 
 نرين  ابرن مالرک ایرن   «  لفيره »كار رفتره باشرد. همانگونره در    به« إلا»به  اي ادات استثناي 
 معرفی شده است: 

 وَاستَْثْنِ مَجْرُورًا بِغَیْرٍ مُعْرَبَا بِمَا لِمسُْتثَْنًى بِإِلاَّ نُسبَِا
 (6876)ابن مالک،  جُعِلاَ وَلِسِوًى سُوًى سَوَاءٍ اجْعَلاَ عَلَى الأَصَحِّ ماَ لِغَیْرٍ

كرار رود.  بره  نارره نارره و یرا شربه   توصريف  این است كه برراي   «غير»اص  در كاربرد 
آن  بواقرع شرود و فائرد    (6833)حسن، اي است كه از آن،  نس ناره، معرفهمنظور از شبه

امرا گراهی برا ایرن اصر        (.6836استرآبادي،  رضی) مغایرت مجرور آن با موصوف است
هایی و رود دارد كره   تفاوت «غير»و  «إلا»)در كاربرد  «إلا»شده و متضمن معناي  مخالفت

و از ادات اسرمی اسرتثناء بره     ((6833)حسرن،   انرد بعضی از عالمان نحو به آن اشاره كررده 
 بره آن دائمراً   «غيرر » ةبره سربب اضراف    «غيرر »مسرتثناي بره   (. 6513هشام، )ابنآید حساب می
(. ماننرد ایرن   6513هشام، ابن) را دارد «إلا»ن اعراب مستثناي به هما «غير»اما  ،مجرور است
 قول شاعر:

 (1881)المهلبی،  شماتةِ الحساد غیر على الفتى وتاونُ المصائب قد تمر کلُّ
 همره  حسرودان، تحمر    شرماتت  بجرز  و شرود می روروبه مصائب انوات با تر مه:  وانمرد

 است.  آسان هاآن

وصفی در پس خود یک صفت « غيرِ»وصفی در این است كه  «غيرِ»تفاوت این نوت با 
« غيرر »اي كره  وصفی، كلمره « غيرِ»ساز آن صفت است. همچنين پيش از دارد و عملاً منفی

 هاي زیر تو ه كنيد:خورد. به نمونهدر مقام توصيف آن است به  شم می

 لیست عند نا غیر هیه الکتب
 . داریم ها راهمين كتاب تنها ما ترجمه:
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 بلیست لدینا کتب غیر هیه الکت
 . داریم ها راهمين كتاب تنها ماترجمه: 

اوقرات   ازاي پراره  در اسرت؛ بيشرتر علمراي نحرو    « إلا»در معنراي  « غير»در هر دو مثال، 
در  نيرز  را استثناء (، اما6663هشام، )ابن كنندمی تعبير صفت لفظاً را دوم مثال عبارتی مانند

 همران  برر  عبرارت  معنراي  امرا  اسرت،  وصف پس در اعراب،. كرد ي ار توانمی مثال این
 هاي:در نمونه  دارد. تايه استثناء،

 هیه الکتب غیر جدیدةلیست 
 . ستندني قدیمیاین كتابها تر مه: 

   الوجبات السریعه وجبات غیر صحیة
 . هستند مضر )ناسالم(هایی فودها وعدهفستتر مه: 

سراز صرفت پرس از خرود     پيشروند منفری  « غير»تاواژ همانگونه كه مشهود است، عملاً 
اسرتثنایی  « غيررِ »دو كرارایی متفراوت دارنرد؛    « غيرر »است. بنابراین، این دو شا  از تاواژ 

 یابد. هاي فارسی خود را میوصفی به اشاال مختلفی معادل« غيرِ»شود و تر مه می« تنها»
ي ادات اسرتثنا بره آیرات ذیر      در معنرا « غيرر »هاي قرآنی براي اسرتعمال تارواژ   از مثال

 توان اشاره كرد:می

  ﴾هل من خال  غیر الله﴿
 (8تر مه: آیا خالقی  ز خداوند یاتا )الله( و ود دارد؟! )فاطر/ 

  ﴾ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه﴿
تر مه: و هر كس مرامی  ز تسليم امر الهی شدن را در پيش گيرد از وي پذیرفتره نيسرت   

 (39ن/ عمرا)آل

تروان بره آیرات ذیر      مری « غيرر »هاي قرآنی براي مفهوم وصفی تاواژ همچنين از مثال
 اشاره كرد:
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  ﴾صرا  الیین أنعمت علیام غیر المغضوب علیام﴿

 (7)حمد/ و مورد غضبت نيستندتر مه: راه كسانی كه از نعمت تو برخوردارند 

  ﴾فیاا أناار من ماء غیر آسن﴿
 (69)محمد/ گوارایی است تر مه: در آن بهشت رودها

لم یان، »هاي منفی همراه با در  مله« غير»البته در متون معاصر عربی غالباً این نوت از 
 هایی از این امر هستند:خورد. موارد زیر نمونهبه  شم می« ليس، ما و... 

  لیست هی غیر حملة انتخابیة
 نوعی تبليغات انتخاباتی است.  تنهاها تر مه: این

  کن هیا الفکره غیر ردة فعل الأفکار نیشهتلم 
 واكنشی به افاار نيچه بود.  تنهاتر مه: این نگرش 

  ما هیه الدراسات التمایدیة غیر دراسات أولیة
 هاي ابتدایی است. بررسی تنهاها تر مه: این بررسی

 ساز عربي برای صفات(وصفي )پيشوند منفي« غيرِ. »2-3
گرر )صرفات مشرتق عربری اسرم فاعر  و اسرم        اي توصريف كلمه به همراه« غير»این نوت از 

ساز مفهوم صفت ما بعرد خرود اسرت    رود و معمولاً منفیكار میمفعول و صفت مشبهه( به
كه در صورت مثبت برودن صرفت )صرفات مثبرت مفهرومی( آن را بره صرفت منفری و در         

كند. بره  یصورت منفی بودن صفت )صفات منفی مفهومی( آن را به صفت مثبت تبدی  م
عربی كره بره ترتيرب    « سیء»و «  يد»در اضافه شدن به دو كلمه « غير»عنوان مثال، عبارت 

كنرد.  هرا را ارائره مری   صفاتی مثبت و منفی بره لحراظ مفهرومی هسرتند، معنراي متقابر  آن      
بنابراین، تعيين قصد نویسنده یا متن از كاربرد یک صفت به همراه غيرر، بسريار در تر مرة    

 كننده است. تعيين« غير»ز این نوت ا
سرازي منفری آن پريش از اسرم فاعر ، صرفت       به همراه مشتقات در مفهوم« غير»تاواژ 

مشبهه و اسم مفعول در كلام عربی و قرآن كریم كاربرد قابر  ترو هی داشرته اسرت و در     
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هراي قرآنری همراهری    خرورد. از مثرال  كلام عربی معاصر نيز این كاربرد بسيار به  شم می
 توان به آیات ذی  اشاره كرد.وابسته غير با اسم مفعول می تاواژ
 

 شود:هایی ذكر میتون معاصر نيز نمونهدر م

 ذیر   آیرات  بره  تروان صفت مشبهه مری  با غير وابسته تاواژ همراهی قرآنیهاي مثال از
 :كرد اشاره

 

آن
 قر
ت
آیا
در 
ل 
عو
 مف
سم
ا

 

 ( 31)واقعه/  ﴾غیرَ مدینینفلولا إن کنتم ﴿

 بدون دین                                

 (686)هود/  ﴾ غیرَ منقوصٍوإنا لَمُوفّوهم نصیبام ﴿

 غيرناقص )كام (                                         

صر
معا
ن 
متو
در 
ل 
عو
 مف
سم
ا

 

 شاهدت أبنیة غیر مبلاة بالإسمنت     بالإسمنت  مبلاة  یرغ ینةب﴿

               كاري نشدهسيمان       

 وجدت البلبة غیر مستعدین  غیر مستعدینهولاء الببة 

 آماده نيستند                      

 تناولت أطعمة غیر مببوخة     یر مببوخةغهیه الأطعمة 

 نپخته                       
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 شود:هایی ذكر میدر متون معاصر نيز نمونه

 
 اشراره  ذیر   آیات به توانمی فاع  اسم با غير وابسته تاواژ همراهی قرآنیهاي مثال از
 :كرد

 
 
 

آن
 قر
ت
آیا
در 
هه 
شب
ت م

صف
 

 ( 86)ق/ ﴾غیر بعیدوأزلفت الجنة ﴿

               نزدیک                               

 ( 11)نم / ﴾غیر بعیدفمک  ﴿

 نزدیک                     

صر
معا
ن 
متو
در 
هه 
شب
ت م

صف
 

 .سمعت کلاما غیر صحیح غیر صحیحهیا الکلام 

               نادرست                    

 . لا أتناول طعاما غیرصحی   غیر صحیهیا البعام 
 غيربهداشتی                 

 . لایروقنی الزی غیر المناسب     لک غیر مناسبی زال اهی
 نامناسب                  

آن
 قر
ت
آیا
در 
  
فاع
م 
اس

 

 ( 678)بقره/ ﴾ولا عاد فلا إیم علیه غیر باغفمن اضبر ﴿
 ناپيشه ظلم                     

 ( 8)مائده/ ﴾لإیم فإن الله غفور رحیم غیر متجان فمن اضبر فی مخمصة ﴿

 تمای بی                                                   



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 011

 

  شود:در متون معاصر نيز نمونه هایی ذكر می

 
و ونرد  « نَ»، «بری »، «غيرر »، «نرا »هراي پيشروندي   سازشود منفیونه كه مشاهده میهمانگ

اي ایرن تارواژ از دیردگاه اسرتعمال     هاي مختلف تر مهمعادل« نشده»صفت مفعولی منفی 
وصفی برا  « غيرِ»اي تاواژ یابی تر مههمچنين برخی اوقات در معادلزبانی فارسی هستند. 

ی آن، در تلقری و اراده گوینرده، مفهرومی مثبرت ایجراد مری       رویارد استفاده از مفهوم منف
، صفتی منفی تلقی شده یا «غير»ساز بودن شود. به عبارت دیگر، گوینده با استفاده از منفی

كند. این دسته از حالات اسرتعمال  نما مطابق با سياق  مله را به صفتی مثبت مبدل میمنفی
 شود:به اشاال ذی  تقسيم می« غير»
ارشگرهاي عددي و كميتی: ممان است در مقام كميت و تعداد یک موضروت بره   شم -6

غيرر+ صرفت كميتری    » اي نشان دادن مفهوم كثرت برا صرفت مخصروص آن از تركيرب     
 هایی از این حالت هستند:استفاده شود. موارد زیر، نمونه« محدود

 وقد تبرق إلی هیا الموضوع غیر قلیل من العلماء
 اند. ن به این موضوت پرداختهدانشمندا بسياري از 

  ورکز المدرب علی هیه الملاحظة غیر مرة
 تأكيد داشته است.  بسيار مربی به این مسأله

صر
معا
ن 
تو
ر م
  د
فاع
م 
اس

 

                       .       الرحلة أخیت غداء غیر حاضر معی إلی    حاضر غیرالغداء 

 آماده نشده            

 : اسم فاع 
  م لاآخی الأحادیت غیر الصادرة عن المویوقین بعین الاعتبارماعن الا غیر صادرهیا الحدی  
 صادر نشده                    

 .معت کلاما غیر نافعس    غیر نافعهیا الکلام 
 فایدهبی             
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  شاهدت طلابا غیر معدودة فی الباحة
 در محوطه دیدم. را  بسياريدانشجویان 

این نوت از كاربست در قرآن كریم و زبان عربی از دیر باز مشهود بوده است؛ خداوند 
كره در معنراي   « غير. »﴾فَمَکَ َ غیرَ بعیدٍ﴿فرماید: سورب نم  می 11و تعالی در آیة  تبارك

« غيررِ ممنرون  »( یا بره كررات عبرارت:    6661مدت و غيرطولانی است )طبري، ماث كوتاه
 8سرورب انشرقاق، آیرة     19است؛ ماننرد آیرة   « مقطوت»به معناي « غيرِ ممنون»كار رفته كه به

كره معرادل مثبرت از    « دائم»به معناي « غيرِ ممنون»سورب تين و... كه تعبير  1سورب قلم، آیة 
به معناي مقطوت است. تفاوت این قسرم برا قسرم قبلری در     « ممنون»حالت نفی صفت منفی 

در ایرن عبرارات محرذوف بروده و در  ملره ذكرر نشرده        « غير»این است كه مر ع تاواژ 
 اول را دارد. است، اما به لحاظ مفهومی همان مفهوم قسم 

هاي بازب زمانی: برخی اوقات براي تأكيد بر گسترب زمانی و حتی محدودكنندب شاخص -1
استمرار زمانی یک فع  و رخداد و نيز نو پيدا بودن یا قدیمی برودن یرک پدیرده از ترأثير     

شرود و  بر ساخت واژب وصفی مررتبط برا مفهروم زمران بهرره  سرته مری       « غير»منفی تاواژ 
 رود. مروارد زیرر،  كرار مری  بره « غير + اسم مشتق دال بر مفهروم براز زمرانی   »يبی ساختار ترك

 هایی از این بحث هستند:نمونه

 قام المنقح ببعض التعدیلات غیر المسبوقة 
 انجام داد.   دید راویراستار برخی اصلاحات 

  هیه الظاهره غیر جدیدة فی عصرنا الحاضر
 معاصر است. در دورب  نوپيدااي این پدیده، پدیده

  انشغالاتی بالدراسة هنا غیر دائمة
 است.  موقت هاي تحصيلی من اینجامشغوليت

  انتظرت قدوم البلاب المستجدین لفترة غیر قصیرة
 منتظر آمدن دانشجویان  دید بودم.  مدت زمان بسياري
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از « دائرم »و « موقرت  »، «قردیم »، « دیرد »هراي  در واقع در ایرن عبرارات بره  راي واژه    
هرا  اليره آن ها خط كشيده شده، استفاده شده و مفهوم مو ود در مضافاتی كه زیر آنصف

شود. تر مه درست این ساختار، تر مة صفت به طریقة معاوس و شا  مثبت تر مه می
 است. « غير»ساز تاواژ به شا  معاوس آن و عدم بازتاب مفهوم منفی« غير»همراه 

به صفاتی اضافه « غير»ا محدوده: برخی اوقات تاواژ شاخص مرتبط با اندازه ی« + غير» -8
برا ایرن دسرته از    « غيرر »محردوده هسرتند؛ همرآیی     بيانگر شود كه داراي مفهوم اندازه یامی

در تر مره  « غيرر »سراز  صفات مفهومی نظير مورد گذشته خواهد داشت، یعنی معناي منفی
« نره  نردان  »یا افزوده قيد  شود و شا  منفی آن صفت به كار رفته همراه غيرمنعاس نمی

 هایی از این معادل است:معادلی صحيح براي آن است. موارد زیر، نمونه

 أقیمت الحفلة فی بنایة غیر کبیرة بالجامعة 
 بزرگی برگزارشد.  نه  ندانمراسم در ساختمان 

  شارک فی هیه الندوة جماعة غیر محدد من طلابنا
 شركت كرده بودند.  نشجویانغير معينی از دادر این سمينار تعداد 

  أخی العلماء عینة غیر محدودة منام کنموذ  للاختبار
 كردند.  به عنوان نمونه آزمایشگاهی انتخاب غير معينی راهاي دانشمندان نمونه

هراي مترداول معاصرر    هاي مرتبط با مفهوم ارزش و بها: ممان است در ساختارشاخص -5
مفهوم بهاء و ارزش همراه شود كه در این صرورت نيرز    تاواژ غير به همراه صفاتی دال بر

مفهومی مخالف مفهوم مو ود در آن صفت قاب  برداشرت اسرت كره معرانی برخاسرته از      
، «ثمرين »، «رخريص »شوند. مرثلاً كلمراتی همچرون    سياق  ملات بوده و از آن دریافت می

س آن رهيرافتی  به صرفت یرا تر مره، شرا  معارو     « نه  ندان»و... و افزوده قيدي « باهظ»
 هایی از این موضوت است:مناسب در تر مة این نوت ساختار است. موارد زیر، نمونه

 اشترینا فی رحلتنا سلعا غیر رخیصة من کندا 
 را خریدیم. قيمتیگراندر سفر خود به كانادا كالاهاي 
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 تدخر الحکومة سلعا غیر باهظة لتعدیل الأسعار فی الأسواق 
 كند.سازي میرا براي تنظيم بازار ذخيره كم قيمتدولت كالاهاي 

 أضاعت أمی سوارا غیر یمین فی محبة الحافله 
 را در ایستگاه اتوبوس گم كرد. كم قيمتیمادرم النگوي 

هاي بيان شده، استفاده از ساختار« رخیصة»و « غالیة»در واقع به  اي استفاده از صفات 
ز صفات، ضررورت ارائره مفهرومی متقابر  از     در این نوت ا« غير»شده كه تأثير منفی تاواژ 

 كند. ایجاب می آن را در تر مه
برخری از صرفات در دایرره معنرایی خرود      «: ساختار اسم مفعرول »غير + صفات منفی با  -9

كند به عنوان نمونه بن دلالتی منفی و ناخوشایند را در ذهن گویشوران آن زبان ترسيم می
در زبران عربری نوعرا در  ملاتری كره ناخوشرایندي       « نارب »و « ذكرر »و « رفم»هاي مایه

كار گرفتره شرده   روند و در عبارت ذی  به همين شا  بهكار میمخاطب را در پی دارد به
 اند:

  من قبل العلماء الجدد غیر مرفوضةهیه الرویة 
 مورد قبول/پذیرفته شده.               

  غیر المنکوبةلمناط  المنکوبة و حیرت منظمة الأنواء الجویة المواطنین من الرحلة إلی ا
 مناطق سالم        

  غیر منکرةیشیر ظاور هیه الجماعات المتبرفة إلی حقیقة 
 حقيقتی مسلم

شود؛ بنرابراین،  اي انتخاب میاین دسته صفات نيز شا  مثبت معادل تر مهدر تر مة 
، «مرورد قبرول  »ب بره ترتير  « غیر منکرة»و « غیر المنکوبة»، «غیرمرفوضة»هاي تر مة عبارت

 خواهد بود. « حقيقت مسلم»و « مناطق سالم»
« غيررِ »وصرفی: اگرر   « غيررِ »تو ه به اسميه و فعليه برودن  ملره و نقرش آن در تر مره      -1

كرار رود، ممارن   وصفی به همراه یک صفت )اسم فاع ، صفت مشبهه و اسم مفعرول( بره  
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ین صورت ساختار )غير +  صفت كار روند كه در ااست در  ملة اسميه )به عنوان خبر( به
شود، بلاه مفهوم شرا  منفری عبرارتی فعلری     مشبهه( تنها به شا  یک صفت تر مه نمی

شرود؛ یعنری اسرتفاده از فعر      باشد( هم در تر مه مرنعاس مری  )ربطی است و هست یا می
اي درست از این سراختار اسرت و یرا افرزودن     باشد( به همراه صفت، تر مه)نيست یا نمی

 هاي زیر تو ه كنيد:به همراه فع  ربطی است. به نمونه« غير»و « بدون»ساز د منفیپيشون

  للنقاش الیوم غیر مبروحةهیه القضایا 
 قاب  طرح نيست

  بالدخول غیر مسموحةهیه المنبقه 
 ورود به آن ممنوت است

  اضرة العلمیةحللم غیر مستعدینالبلاب 
 آماده نيستند

  قبولغیر مکلام الرئیس الفرنسی 
 پذیرفتنی نيست

  غیر صحیتناول الماء بعد البعام سلوک 
 غيربهداشتی است

  غیر صحیحالدراسة دون التخبیط مناج 
 نادرست است

كار رفته در  ملات غير اسميه ) ملة فعليه( تنهرا  حال ایناه همين عبارات در شا  به
فت مناسربی برراي تر مره    رساز )نا، بی و غير( به همراه صفت، بروناز معادل پيشوند منفی
 هاي زیر تو ه كنيد:خواهد بود. به نمونه

  طرحت الیوم غیر مبروحةراینا قضایا 
 غيرقاب  طرح
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  للاستخدام غیر مسموحةحصلنا علی أدویة 
 غيرمجاز    

  للمحاضرة اتمینغیر موجد الاستاذ طلابه 
 تفاوت بی    

  غیر مقبولاعتبرالرئیس کلام نظیره الفرنسی 
 نادرست

  غیر الصحیةنری الیوم کثیرا من العادات 
 غيربهداشتی 

 ةغیر صحیحیعتبر المسلمون تدخل البلدان الأروبیه 
 نادرست     

هما، هم، ... و نا(/ ذلرک + مرن+ اسرم  رنس/  مرع:  نانچره        ساختار غير + ضمير )ه، -7
 كار رود به سه شا  قاب  بررسی است:به همراه یک ضمير به« غير»تاواژ 
 جاء رجل غیره اسم + غير+ ضمير؛ مانند: -الف
 و قد درسه غیره من العلماءغير+ ضمير )بدون مر ع اسمی براي غير(؛ مانند:  -ب
 ها من الموضوعات.درست هیه المواضع و غیر و+ غير+ ضمير/ اسم اشاره؛ مانند: -ج

 به  ملات زیر دقت كنيد:

 ادیة من القضایا الاقتص غیرهاو جدیدةناقشنا القضایا ال
 را بررسی كردیم. بررسی نشدهما مسائ   دید و دیگر مسائ  

  غیرهاخترنا قماشا 
 پار ه دیگري    
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  غیرکمرأینا طلابا 
  دانشجویان دیگري       

  من النحاةغیرهما عُنی بایا الامر کل من سیبویه و ابن السرا  و 
  دیگر علماي نحو     

 من القضایا اللغویة  یرهاوغإن الأستاذ درس المنصوبات والمرفوعات 
  مسائ  زبانی دیگر   

 من الکتب الدرسیة  وغیرذلکنا کتبا نحویة وصرفیة أقر
  هاي درسی دیگركتاب                                    

این نوت كاربرد از هاي مناسبی براي تر مه گزینه« دیگري»و « دیگر»اي معادل تر مه
بيانيره یرا نبرود آن، دو    « مرن »این است كه و ود  است. موضوت مهم در این ساختار،« غير»

 كند:مفهوم متفاوت را بيان می

  یر ذلکاااوغ ا ااامن القضایو غیر ذلک 
 ر    و دیگر مواردمسائ  دیگ         

 من القضایا  هارااااایااوغ اااااهرااو غی
 دیگر مسائ      و موارد دیگر

ر معناي متفاوت با...: یاری از كاربردهراي   د« غير+ ما/ موصولات خاص/ اسم»ساختار  -3
در زبان عربی همآیی آن با موصولات خاص یا موصول عام )ما( و حتی یرک  « غير»دیگر 

را در پری  « مخرالف برودن  »و « مغرایر برودن  »، «متفاوت بودن»اي اسم است و معادل تر مه
هراي زیرر تو ره    نمونهدارند كه متر م ناگزیر باید به این مسأله تو ه ویژه داشته باشد. به 

 كنيد:

 ورد فی کتب حدی  الشیعة  غیر ماهیا 
  متفاوت با
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  یتلقاه القارئ من النص غیر الییو قصد المول  معنی 
  يزي متفاوت با

  التی یعرفاا الناس غیر العصمةهیه العصمة فی المصبلح الدینی 
 متفاوت با       

، «متفراوت برا...  »برارات در معنراي   در این ع« غير»شود تاواژ همانگونه كه ملاحظه می
یرابی  هایی مناسب براي معرادل است و این عبارات رهيافت...« مغایر با »و یا « مخالف با....»

در قرآن كرریم  « غير»در زبان عربی است. این كاربرد از تاواژ « غير»این شا  از كاربرد 
استمرار آن در زبان عربری   دار بودن این كاربرد وكار رفته است كه حاایت از ریشهنيز به

 معاصر دارد.

 ( 69)یونس/ ﴾قال الیین لا یرجون لقاء نا ایت بقرآن غیر هیا او بدّله﴿

ضْ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عنِْدِکَ بَیَّتَ طَائِفَةٌ منِْاُمْ غَیْرَ الَّیِی تَقُولُ وَاللَّهُ یَکْتُابُ مَاا یبَُیِّتُاونَ فَاأَعْرِ    ﴿
 (36) نساء/ ﴾لَى اللَّهِ وَکَفَى بِاللَّهِ وَکیِلًاعَنْاُمْ وَتَوَکَّلْ عَ

این حالرت كره در علرم نحرو عربری از آن بره       «: ليس غيرُ«/ »لا غيرُ«/ »و لا غيرُ»ساختار  -6
اليه و در نيرت گررفتن معنراي    شود كه در آن به دلي  حذف لفظ مضافبناءعرضی یاد می

مبنری برر ضرم    « غيرر »و « نحرو »نظيرر  و برخی اسرامی  « بعد»و « مث »آن، برخی ظروف نظير 
رود )الحمرد،  كار میبه« ليس»و « لا»شوند و این همواره در حالت مبنی برضم به همراه می

(. این ساختار در زبان عربی عيناً با همان شا  و ساختار به زبان فارسی منتقر  شرده   6667
همرين و  »ترون عربری   اي آن در مو تاكنون نيز كاربرد قاب  تو هی داشته و معرادل تر مره  

برراي  « فقرط »یرا  « تنهرا »اي براي شا  معطوف و معادل تر مه« همين است و بس»و « بس
 هاي از این مبحث است:شا  غيرمعطوف هستند. موارد زیر، نمونه

  لاغیرُکتب سعید واجباته المدرسیة 
 فقط            
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  ولاغیرطلب سعید من أخیه القیام بمساعدته 
 فقط        

  غیرت الجامعیة تبح  عن قضایا معاصره لاالدراسا
 فقط                

 لیس غیرُ حصل الفلسبنیون علی حقوق معدودة فی حیاتام 
 فقط             

غيرَ +  نَّ: این ساختار یای از ساختارهاي پركاربرد در زبان عربی معاصرر اسرت و    -68
ي فارسی كاربرد «اما»ناي مفهوم در مع« بيد  نّ»و « إلاّ +  نّ»تقریباً در مفهوم ساختارهاي 

كرار  در ایرن معنرا بره   «  نّ»همواره منصروب و مضراعف بره  ملره پرس      « غير»دارند، این 
هراي  به نمونره آید. از حروف مصدري است و پس از آن مصدر مؤول می«  نّ»رود. می

 زیر تو ه كنيد: 

 یستبعدها لم غیرَ أنه و قد رفض الرئیس الامریکی اجراء مفاوضات مع الکوریا 
   اما

  الحکومه لم تردّ علیام بشئیغیر أنّ طالب المتظاهرون تلبیه دعوتام 
 اما

  یملک سعرة حراریة بالغةغیر انّه هیا البعام شای 
   اما

  لم یقدم تفاصیل الأنباءانّه قدم المییع عناوین الأنباء فی هیه الفقرة غیر 
 اما

با حرف استدراك لارن )و لارنّ( در   «  نّ الا +  نّ و بيد»تفاوت این ساختار و ساختار 
آید، اما می آن از بعد  ملة اسميه  نّ و از مؤول این است كه پس از این ساختارها، مصدر

غيرر  »نيسرت و حتری عبرارت     مصدر تأوی  در كه مستق اي  مله« ولان»و « لان»پس از 
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رود. بره  مری   ملره  بره  تأویر   گررفتن  تقردیر  با نحویان نزد در كه رودكار مینيز به« كام 
 هاي زیر تو ه  كنيد:نمونه

 تکلّم عن مبالباتک ولکن بادوء

 غیر أنّه لم یصرح بالموق  الدولیتحّدث وزیرالخارجیة عن موق  البلاد 

 لکنّ الشرطه منعتام من دخول مبنی الوزارةحمل التظاهرون لافتات 

 م یستبعدها عاجلابید أنه لشکّک الامین العام لحزب لله فی تلیبة هیه الدوه 

پر واضح است كه در  ملة نخست تنها عبارت آمده و نه  مله و تنها مصداق مفهروم  
امرا +  »اسرت و برراي مفهروم    « ولارن »در  نين حالتی )اما + عبارت قيدي( استفاده از « اما»

 و« لارنّ »و یرا از ادوات  « غيرر انّ »و « بيدانّ»، «لان»ناگزیر باید از تاواژهاي «  مله كام 
 آن قب  ما با آن بعد ما مغایرت بر دلالت «ولانّ» و «لان» كه آنجایی بهره برد. از« ولان»

 نحرویين  نرزد  در نيرز  «انّ الاّ» و «انّ بيرد » و «انّ غيرر » و شودمی تر مه «اما» با معادل و دارد
اسرت،   « ملره + اما » فارسی در تر مة آن معادل و دارد را منقطع استثناء عنوان و منصوب

 ادات العکس و الیم شبیه بما المدح محسنه» مبحث در بلاغت در. است یافته را قابليت این
 تو يره  در بالا استدلال. است شده آورده «انّ غير» و «انّ بيد» معادل «لکن و لکن استدراک

 منقطع استثناء و استدراك مغایرت در همين امر فارسی نيز زبان در اما است، آمده امر این
 . ساندرمی را
در عبرارات اسرميه و نواسرخ فعلری     « غيرر + اسرم مفعرول   »اي ساختار تفاوت تر مه-66

برا سراختار اسرم مفعرول از و روه      « غيرر »ربطری: هماینردي تارواژ    « غيررِ »ربطی و فعلية 
 كار رود:تواند به یای از سه صورت ذی  بهپركاربرد در زبان عربی معاصر است و می

 در  ملة اسميه   -الف
 ملة همراه با نواسخ )كان، ليس، صار، مازال، مابرح، مافتئ و ما انفک(  در  -ب

 اي كه داراي فع  حركتی باشد.  در  مله -ج
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« ساختار فعلری مجهرول  »اي ساختار اول و دوم به ترتيب به صورت معادل تر مه
 هایی براي این دو ساختار است. است و موارد زیر نمونه «مفعولی ساختار» و

 الآن غیر مبروحةیا هیاه القضا
    غيرقاب  طرح است     

  غیر مدروسةلیست هیه القضایا 
  غيرقاب  بررسی است

   غیر معقولةکانت المبالبات 
  غيرمعقول بود

  غیر مبروحةمازالت الأمور 
 همچنان غيرمعقول است

 صورت صفت است: این ساختار بههاي فعليه، تر مة اما در  مله

  وسةغیر مدرتلقینا طلبات 
 غير قاب  بررسی

  فی الص  غیر مبروحةواجه البلاب مسائل 
  غير قاب  طرح

  کتوبةغیر مبلغت المدیریة رسائل 
  هاي نانوشتهنامه

  غیر مدروسةرسائل  ةبلغت المدیری
 بررسی نشده
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كرار  صراحبية مضراف بره   « ذو»اگر تاواژ )غير( بره همرراه   «: غير + ذي + اسم»ساختار  -61
شود؛ مث  تبدی  به یک صفت منفی می« ذو»ساز است و تركيب اضافی نفیرود، پيشوند م

اسرت،  « غيرر هرامّ  »معرادل تعبيرر   « غیار ذی أهمیاة  »یا « غير عاق »معادل « غیر ذوی العقول»
صاحبيه در معناي توصيفی، صفت است. در كتب نحروي در معرفری صرفات    « ذو» راكه 

شرود.  مری « صراحب »انرد كره مرؤول بره     ردهصاحبيه نيرز نرام بر   « ذو» امد مؤول به مشتق از 
هراي پيشروندي   همانگونه كه مشهود است این تركيب اضافی در مقام تر مره برا متررادف   

هرایی برراي ایرن    شرود. مروارد زیرر نمونره    )بدون + اسم( تر مه مری « بی»و « غير»ساز منفی
 موضوت است:

 ة فی الیب عن وطنام من منظور السعودی غیر ذی ح بات الیمنیون 
 غير محق غيرمشروت/

  یتعامل معاا معاملة المفرد المؤن  غیر ذوی العقولالجموع 
 غيرعاق 

  غیر ذات أهمیةصارت الأمور المعیشیة للحکومة الأردنیة 
 اهميتبی

  غیر ذی خللهیا الجااز وف  تقدیر المصممین 
 بدون نقص

كار رفتره اسرت؛ ماننرد    به «اولوا»صاحبيه و تاواژ « ذو»این ساختار در قرآن كریم به همراه 
هایی از این ساختار هستند كره همگری حراكی از اصرالت     آیات زیر، نمونه«. غير ذي زرت»

 این ساختار در مقام كاربرد در زبان عربی است. 

 ( 87)ابراهيم/  ﴾ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادِ غیر ذی زرع﴿غير ذي زرت: 

 (13مر/ )ز ﴾قرآنا عربیاً غیر ذی عو ﴿غير ذي عوج: 
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 ( 86)نور/  ﴾فلایبدین زینتان إلا ماظار مناا. . . . والتابعین غیرأولی الإربة﴿: غیر أولی الاربة

لایستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل ﴿غير  ولی الضرر: 
  (69)نساء/  ﴾الله

بان عربی براي تارواژ  برخی كاربردهاي ز ساختار)ب+غير+ما/ مصدر ناره یا معرفه(:-68
در ایرن  « غيرر »است كره تارواژ   « ب + غير + ماي موصوله»ناظر بر ساختار مجروري « غير»

اسرت. در  « بردون »عربی و با همایندي حرف باء معرادل قيرد   « دون»ساختار در معناي واژه 
والایین  ﴿سورب احزاب:  39خورد؛ نظير آیة قرآن كریم این كاربست به وفور به  شم می

بغیار  ». تعبيرر  ﴾ن المومنین و المومنات بغیر ما اکتسبوا فقط احتملوا باتاناً و إیما مبیناًیؤذو
و  666، 683، 688كار رفته اسرت؛ از  ملره: آیرات    در آیات بسياري با این مفهوم به« علمٍ
سرورب   16سورب روم، آیرة   166سورب حو، آیة  3سوره نح ، آیة  19سورب انعام، آیة  655

نيز از موارد پركاربرد ایرن سراختار   « بغيرالحق»سورب فتح. همچنين عبارت  19 لقمان و آیة
سرورب   16خرورد؛ از  ملره: آیرة    در قرآن كریم است كه موارد بسياري از آن به  شم می

 79سرورب قصرص، آیرة     86سرورب یرس، آیرة     18سورب اعراف، آیة  651و  88بقره، آیات 
 سورب احقاف.  18ورب شوري و آیة س 51سورب فصلت، آیة  69سورب غافر، آیة 

 این ساختار در زبان عربی معاصر به صورت تركيب  ري زیر تغيير یافته است:

 «:غير»من+ 

 مصدر صریح معرفه بال من غير الاهتمام. 

 ناره من غير الاهتمام. 

 مصدر مؤول ناره غير  ن یهتم.  

 
إلی خبة الحکومة فی مکافحة  وألقی الرئیس المصری کلمة أمام الجماور من غیر الاشارة

  إلی حلول بدیلة من غیر أن یتبرقالفقر تحدث الاستاذ عن معالجة القضایا الاجتماعیه 
 بدون ایناه به راهاارهاي  ایگزین بپردازد.          
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 ، رهيافتی مناسب براي تر مه آن است. «بدونِ»اي در این ساختار نوپيدا نيز معادل تر مه
ضمير + مرن + اسرم  رنس  مرع: یاری دیگرر از كاربردهراي        « + غير»ساختار ك +  -65

و پسرامدي ضرمير اسرت كره در آن     « ك»در زبان عربی همآیی با حرف  رر  « غير»تاواژ 
اي به دلي  همآیی با ضرمير معرادل تر مره   « غير»كاف معناي تشبيه را داشته و  ون تاواژ 

 )مانند دیگر...( خواهد بود.  اي این ساختاررا دارد در نتيجه معادل تر مه« دیگر»
تقریبراً در  « كَ +  حرد »این ساختار، ساختاري معاصر و نوپيدا است و ساختار قردیمی  

یاا نسااء النبای لساتن     ﴿سورب احرزاب   81شا  كاربردي فعلی آن بوده است؛ مانند آیة 
 لرت حراكی از دلا  ،کواحادة  در این آیه به  اي« كأحد». تعبير ﴾کأحد من النساء ان اتقیتنّ

و یک ترن و یرک  ماعرت كراربرد دارد      و مؤنث مذكر است كه براي نفی « حد»تاواژ 
 (.6668)قرطبی، 

ماننرد  »كند و بره  راي   در  ملة منفی، مفهوم نفی مطلق را ایجاب می«  حد»كاربست  
 شود. تر مه می...« یک از همانند هيچ»به صورت « دیگر، همچون و همانند دیگر

  من التقینات بالتیار الکاربائیغیرها کهیه التقنیة تعمل 
 مانند دیگر/ همچون

  من القضایا النحویه تحتا  إلی تحر شامل فی أشکالاا کغیرهاإنّ قضیه الحال 
 همچون /دیگر مانند

 من البلدان تحظی بحقوق دولیة متساویةکغیرها قال الرئیس فی کلمته أنّ إیران 
 دیگر/ همچون مانند 

 من القضایا الدولیة  رهالیست هیه القضیة کغی
 یک ازیک از/ مانند هيچهمچون هيچ

 گيریبحث و نتيجه
هاي پركاربرد و  ند معنا در زبان عربی اسرت و ایرن تعردد    از واژه« غير»تاواژ وابستة  -1

و وه استعمال، هم در نحو عربی و هم در متون معاصر عربری بره وفرور كراربرد دارد. هرر      
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كاربردهاي مصطلح و متداول در علم نحرو و مسرتعم    « غير»اژ  ند بيشتر كاربردهاي تاو
در متون عربی است، اما برخی ساختارهاي  دید نيرز برا تو ره بره نيازهراي  دیرد زبرانی        

 رود. كار میتوسط گویشوران زبان عربی بازتوليد شده است و به

ساختار متفاوت در  65كار رفته آن داراي با تو ه به ساختارهاي به« غير»تاواژ وابسته  -1
« غيررِ »اسرتثنائی )در مفهروم ادات إلاّ(،   « غيررِ »زبان عربی است كه در این ميان ساختارهاي 

« لاغيرر و ولاغيرر  »ساز عربی )غير + ذي + مصدر( و تركيب وصفی در معناي پيشوند منفی
 از كاربردهاي متداول از دیرباز تاكنون در زبان عربی هستند. 

نروت از   1عرلاوه برر مفهروم اسرتثنا در شرا  وصرفی خرود داراي        « رغير »تاواژ وابستة  -8
هاي شمارشگري )غيرقلي  و بسيار(، محدودكننرده برازب   اي شام  معادلهاي تر مهمعادل

زمانی)غيرمسبوقه و  دید(، نامشخص بودن )غيرمحدد و نامشخص(، قيمتری )غيرررخيص   
هراي تاواژهراي صرفتی    ير(، معادلساز )بی، نا و غهاي پيشوندي منفیو ارزشمند(، معادل

 هاي قيدي )فقط، اما، بدون و همچون( است. )دیگر، متفاوت، غيرقاب ( و معادل

غيرر + اسرم اشراره + مرن + اسرم      »، «غيرر نّ »از مجموت ایرن سراختارها،  هرار سراختار      -5
من + غير + مصدر »و ساختار « غير + ضمير + من + اسم  نس/ اسم  مع»، ساختار « نس
روند كه بره ترتيرب   شمار میاز  مله ساختارهاي معاصر براي این تاواژ به« ل/ صریحموو
« بدون»براي ساختار دوم و سوم و « دیگر»براي ساختار نخست، « اما»اي هاي تر مهمعادل

 براي ساختار  هارم است. 

د و رو « غير»ساختارهاي  ایگزینی نيز در عربی معاصر براي برخی كاربردهاي تاواژ  -9
ب + »بره  راي   «  مرن + غيرر + مصردر   »تروان بره سراختار    هرا مری  تررین آن دارد كه از مهم

به « ك + غير + ضمير + من + اسم  نس»و نيز ساختار « بدون»در معناي قيدي « غيرمصدر
و « بردون »اي سراختار اول  اسرت كره معرادل تر مره    « ك +  حد + من + اسم  نس» اي 

 ت. اس« همانند دیگر...»ساختار دوم 
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 سیبويه« الكتاب»زبانی در جلد اول ترجمة عناصر بافت برون

 رانيا تهران، ،يطباطبائ علامه دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه اد،است    انيناظم رضا
  

 رانيا تهران، ،يطباطبائ علامه دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ار،ياستاد یمادوانیقربان زهره

 
 چکيده

عنا و دلالت واژه، دو دیدگاه كاملاً متفاوت دارند؛ برخی معتقدند معنرا،  شناسان معاصر براي دریافت مزبان
آید و برخی نقطه مقاب  این دیدگاه قرار دارنرد  ها و در  هان زبان به دست میتنها در ارتباط با دیگر واژه

رار داد ترا  و بر این باورند كه علاوه بر  هان زبان باید  هان خارج از زبان را نيز مورد بررسری و تحلير  قر   
شرود از اهميرت   معناي دقيق  مله حاص  شود. بنابراین، بافت غيرزبانی كه همان بافت موقعيتی خوانده می

والایی برخوردار است. ناتة حائز اهميت اینجا است كه دانشمندان اسلامی و در این ميان سيبویه به عنروان  
كار نبرده، اما در است. او اصطلاح سياق را به اي داشتهاولين دستورنویس عربی به بافت و سياق تو ه ویژه

شود. این مقاله سرعی  خوریم كه امروزه تحت عنوان سياق خوانده میهایی برمیبه اساليب و واژه« الاتاب»
هرا برشرمارد،   و عوام  دخي  در تعبير  مله« الاتاب»تحليلی ردپاي سياق را در  -دارد تا به روش توصيفی

دهد سيبویه علاوه بر بافت زبرانی برراي مرتالم و    پردازد.  نتایو این بررسی نشان میها بسپس به تر مة آن
است؛  دو گونه« الاتاب»مخاطب و شرایط صدور كلام نيز اهميت زیادي قائ  شده است،  راكه مخاطب 
 است. متالم نيز« الاتاب»مخاطبی كه در كنار متالم است و در عبارات حضور دارد و مخاطبی كه خارج 

شرود در فرآینرد تر مره، ایرن     به دو صورت ضمير غائب و مخاطب ظاهر شده است. بنابراین، پيشنهاد مری 
 .شود ها برگردانضمایر به مر وعات آن

 .ترجمه ،یتیموقع بافت الکتاب، ه،یبویس واژگان کليدی:

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولzghorbani@atu.ac.ir 
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 مقدمه

ج داننرد و از حيطرة آن خرار   شناسران، معنرا را منروط بره  هران زبران مری       برخی از زبران 
شرود،  شوند، اما برخی دیگر هستند كه معتقدند معنا، تنها از طریق زبان حاص  نمری نمی

شناس بلاه باید سياق و بافت غيرزبانی را نيز مورد بررسی قرار داد كه در این ميان، زبان
ها برر ایرن باورنرد    ، سرآمد هستند. آن1شناس پرآوازه، مالينفسایو مردم 6مشهور، فرث

شناسری  دیرد تو ره    آیرد. بنرابراین، زبران   ،  دا از بافت به دسرت نمری  كه معناي  مله
دارد و در ضرمن آن، مرتالم و موقعيرت     شمگيري به بافت و مخصوصاً بافت موقعيتی 

دستورنویس عربی نيز در  8داند. سيبویهگيري معنا دخي  میزبانی و مخاطب را در شا 
ان اكتفرا ناررده، بلاره در سرطور     تنها به توضيح صرف قواعد و معنراي واژگر  « الاتاب»

كار گرفته اسرت. او در توضريح   شناسی را بههایی از معناشناسی و زبانكتاب خود، رگه
قواعد و فهماندن آن به مخاطب راهاارهایی ارائه و به اصطلاحاتی اشراره كررده اسرت    

ه شود. از این رو، این پژوهش سرعی دارد ترا بر   كه امروزه تحت عنوان سياق خوانده می
استخراج كند و  گونگی تر مة آن « الاتاب»تحليلی آن عناصر  را از  -روش توصيفی

عوامر   »را مورد تحلي  و بررسی قرار دهرد و در نهایرت پاسرخی برراي ایرن سرؤال كره        
 گونه متجلی شده است؟ و  ه راهااري براي « الاتاب»زبانی در نزد سيبویه و در برون

 بيابد.« ها و ود دارد؟تر مة آن
اي به متالم و مخاطب داشته و هر یک از این دو رسد سيبویه تو ه ویژهبه نظر می

را در دریافت معنی دخي  دانسته است. علاوه بر این، از شرایط صدور كرلام از  ملره   
موقعيررت ا تمرراعی، فرهنگرری و ...غافرر  نمانررده اسررت و بایررد در فرآینررد تر مرره از    

اي كره  گردنرد، اسرتفاده شرود. ناتره    برمری  مر وعات ضمائري كه به مخاطب و متالم
اسرت و  « الاتراب »باید بر آن تأكيد كرد این است كه تمركز مقالة حاضر، بر  لد اول 

زبرانی و پيشرنهادات تر مرة    هایی از این  لد و بررسی بافت برونبا آوردن شاهد مثال
ت و فرسرا اسر  آن سعی در كمک به فهم متن این كتاب دارد كه بسيار سخت و طاقرت 

 طلبد.دقت و تأم  زیادي را می

                                                                                                                                         
1- Firth, J. R. 

2- Malinowski, B. 

3- Sibavayhe (Sibuye) 
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 . پيشينۀ پژوهش0
به عنوان اولين كتاب دستوري زبان عربی از اهميت والایی برخروردار اسرت. از   « الاتاب» 

هرا از حوصرلة ایرن    هاي بسياري روي آن صورت گرفته كه ذكر همرة آن این رو، پژوهش
تبراط مسرتقيم برا مقالرة حاضرر      ها كه در ارمقاله خارج است و تنها به برخی از آن پژوهش

 شود. است، اشاره می
فرآیند فهم متن در متون دستوري، رمزگشایی تعردادي  »حميدرضا ميرحا ی در مقالة 

سيبویه )با محوریت  لد اول( به بررسری تعردادي از واژگران    « الاتاب»از واژگان كليدي 
اي بره بافرت   اشراره  پرداخته كه در دریافت معنرا حرائز اهميرت هسرتند و    « الاتاب»كليدي 

 غيرزبانی نشده است.
المخاطب والمعبیاات السایاقیة فای    »اي با عنروان  خالد بن عبدالاریم بسندي در مقاله

 مخاطب را از دیدگاه سيبویه مورد بررسی و تحلي  قرار داده است.« کتاب سیبویه

الماتکلم و  العلائ  و الأحوال المشترکة باین  »اي با عنروان  علی بن موسی شبير در مقاله
به خصوصيات مشترك بين متالم و مخاطب « المخاطب فی کتاب سیبویه )مقاربة تداولیة(

هایی كه اماان اشتباه در دریافت معنرا و رود داشرته،    و ارتباط آن دو پرداخته و به  ایگاه
 اشاره كرده است.

ة النحویة فای  المتکلمّ وأیره فی بناء القاعد»اي با عنوان مقاله بان صالح مهدي خفا ی در
گيرري سراختار نحروي    به بررسی  ایگراه مرتالم و ترأثير آن برر نحروب شرا        «کتاب سیبویه

رسد وي در مواردي دو عام  موقعيت و متالم را از هرم  پرداخته است. البته  نين به نظر می
 اند.هاي انتخابی در زیرمجموعة صحيح خود، قرار داده نشدهتمييز نداده است و شاهد مثال

به بررسی بافت مروقعيتی  « سیاق الحال فی کتاب سیبویه»عد خلف عوادي در كتاب اس
 در كتب سيبویه و عناصر آن پرداخته است.

تررین  بررسی بافت متن از دیردگاه بر سرته  »حميدرضا ميرحا ی و یوسف نظري در مقالة 
ی از براساس الگوي اسرتخرا  « شناسان قدیم مسلمان براساس الگوي حازم قرطا انیزبان

كتاب منهاج البلغاء از حازم قرطا انی، دیدگاه قدما را درخصروص بافرت، مرورد بررسری     
 اي گذرا به دیدگاه سيبویه نيز شده است. قرار داده و در این ميان، اشاره
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فرآینرد فهرم مرتن در پرترو آراي دانشرمندان نحروي و       »حميدرضا ميرحا ی در مقالرة  
تعيرين معنرا، فرآینرد فهرم     مسائلی  ون تعيين و عدم «بلاغی )سيبویه و عبدالقاهر  ر انی(

متن، انوات معنا مورد بررسی قرار گرفته و در این برين بره دیردگاه سريبویه و  ر رانی نيرز       
هراي آن بره صرورت كامر  مرورد      اشاره شده است، اما نقش بافت و سرياق و تمرام مؤلفره   

 است.بررسی قرار نگرفته و بيشترین تمركز بر مسألة نقش خواننده 
أیر سیاق الکلام فی العلاقات النحویاة  »نامة خود با عنوان پایان ساره عبدالله خالدي در

هراي  در بخرش « مع دراسة مقارنة بالتراث النحویّ العربای والمنااهج اللغویاة    عند سیبویه؛
 مختصري، اشاراتی به متالم و مخاطب كرده است. 

بره  « ر المخاطب فی التحلیل النحوی عند سیبویهای»نامة خود یاسمين ما د  وده لعيبی در پایان
 گيري ساختار نحوي اشاره كرده است. متالم و مخاطب و ارتباط آن دو در نحوب شا 

مدرسة سیبویه النحویاه، ترجماة،   »زهرا كرمزادگان در رسالة دكتري خود با موضروت  
زبران فارسری،   به تر مة  لد اول كتراب بره   « شرح و تعلی  علی المجلد الأول من الکتاب

 شرح و تعليق آن پرداخته است.
دراسة السیاق فی کتاب سایبویه، مان   »مجيد قاسمی در رسالة دكتري خود با موضوت 

به تر مة  لرد دوم كتراب بره زبران فارسری،      « خلال شرح و تعلی  و ترجمه المجلد الثانی
 شرح و تعليق آن پرداخته است.

-هاي مزبور بر این است كه سعی كردهشافزودب این پژوهش در مقایسه با پژوهارزش

ایم با بررسی عناصر دخي  در معنی از دیدگاه سيبویه، كليدهایی را برراي فهرم مرتن ارائره     
 ها ارائه خواهيم داد.داده و در آخر پيشنهاداتی براي تر مة آن

 . ادبيات موضوع پژوهش3
 . معناشناسي3-0

اي كره بردون هرگونره    ت؛ یعنری مطالعره  تروان مطالعره علمری معنرا دانسر     را می 6معناشناسی
ها در  ار وب یک نظام بپردازد داوري یا تعصب صورت گيرد و به توصيف پدیدهپيش

 (.6861)صفوي، 

                                                                                                                                         
1- Semantics 
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كنرد و از  سيبویه از اولين نحویانی است كه بره مسرائ  معنرایی در زبران اشراره مری      
آورد ميران مری   ارتباط معنا و سایر سطوح كلام مانند آوا و ساختارهاي نحوي سخن به

 (.6836)افراشی، 
براي دریافت معنا دو اماان پيش روي ما قرراردارد؛ یاری اسرتفاده از زبران و دیگرري      

هراي  اشاره به  يزي در  هان خارج از زبان. استفاده از زبان؛ یعنری ایناره بره كمرک واژه    
م دارد خود زبان، معناي كلمات را توضيح دهيم و پيدا كردن معناي یک واژه، دلالرت نرا  

زبرانی؛ یعنری   شرود. دلالرت درون  زبرانی تقسريم مری   زبرانی و بررون  كه به دو دلالرت درون 
زبانی، اشاره كرردن  دهيم و دلالت برونهاي زبان به دست میتوضيحی كه به كمک واژه

 ( 6831به  يزي در  هان خارج از زبان است )صفوي، 

 . نقش بافت در تعبير معنا3-3
آید، دو بافت مختلف موردنظر اسرت. خرود   بافت سخن به ميان میوقتی در معناشناسی از 

هایی باشند كره  بافت، محيطی است كه پيرامون یک  مله قرار دارد؛ اگر این بافت،  مله
شود. امرا بافرت دیگرري    ناميده می 6زبانیاند، بافت درونقب  یا بعد از  مله موردنظر آمده
شود. این بافرت تمرام اشرياء و اعمرالی را در     يده مینام 1زبانینيز و ود دارد كه بافت برون

 (6831گيرد كه پيرامون گوینده و شنونده قرار دارند )صفوي، نظر می

 2. بافت موقعيتي3-2
توانرد  زبانی است كه توضيح داده شد كه این بافت، میبافت موقعيتی همان بافت برون

معنراي   -صرریح خرود    ردا از معنراي  -شرایطی را پدید آورد كره مفهروم یرک  ملره     
ضمنی بيابد و این معناي ضمنی در آن بافرت قابر  درك شرود. بنرابراین، نقرش بافرت       

توانرد بره   شود، بلاه مری موقعيتی صرفاً به تعيين یا تشخيص مفهوم  ملات محدود نمی
واكنش مخاطب در باور یک مطلب، انجام یک كار، پاسخ دادن به پرسرش و  رز آن   

 (.6837منجر شود )صفوي، 

                                                                                                                                         
1- Inside the Text 

2- Extra Text 

3- Situational Texture 
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شناسی شود؛ نخست مردمبا نام دو دانشمند تداعی می« بافت موقعيتی»كاربرد اصطلاح 
هرا بره روش   هرر دوي آن «. ج.ر. فررث »شناسری بره نرام    و دوم زبران « ب. مالينفسای»به نام 

انرد.  رود، تعریرف كررده  كرار مری  متفاوت، معنا را در ارتباط با برافتی كره زبران در آن  بره    
ای بيشتر برمبناي مشاهدات وي از روشی بود كه مردم مروردنظر وي  هاي مالينفساستدلال

بردنرد و  رزء لا   كار میشان بههاي روزانهها، زبان را در  ار وب فعاليتبا استفاده از آن
 رفت. شمار میها بهینفک رفتار آن

-مها، بافت را به صورتی منسجم و نظاهایی كه بتوان با استفاده از آنمالينفسای روش
كنرد، امرا فررث معتقرد برود كره نظریرة بافرت         كار برد، اشاره نمییافته براي تعریف معنا به

شناختی دقيق و صحيح  نردان مناسرب   موقعيتی مالينفسای در ارتباط با یک دیدگاه زبان
داد كه بافت موقعيتی را به مانند مقولات دستوري، بخشی از ابزارهاي نيست. او تر يح می

شرناس در نظرر بگيررد. بره اعتقراد وي، بهتررین شريوب اسرتفاده از بافرت          بران مورد استفادب ز
براي كراربرد آن در ارتبراط برا رویردادهاي     « ساخت نموداري مناسب»موقعيتی به صورت 

 زبانی بود؛ بنابراین، وي مقولات زیر را پيشنهاد داد:
 هامختصات معتبر مشاركين: اشخاص و شخصيت -الف
 كلامی مشاركين 6كنش -6
 كلامی مشاركينكنش غير -1
 اشياء مربوط به موقعيت -ب
 تأثيرات كنش كلامی. -ج
شناس و به بنابراین، فرث بافت موقعيتی را به عنوان یای از ابزارهاي مورد استفادب زبان     

 كند. هاي توصيف زبان تلقی میزبان بهتر، یای از روش
توصيف زبان، بدون تو ره بره بافرت     در آخر اعتقاد مالينفسای و فرث بر این بود كه 

 (.6811، 1تواند كام  باشد )پالمرموقعيتی نمی
است « توالی»)بافت( در لغت به معناي « سياق»»گوید: در تعریف بافت می 8تمام حسّان     

به « سياق النّص»شود. تقسيم می« سياق الموقف»و « سياق النّص»و در اصطلاح به دو دستة 
شود دهند، گفته میري كه با هم یک تركيب و سبک را تشاي  میپشت هم آمدن عناص

                                                                                                                                         
1- Action 

2- Palmer, F. 

3- Hassan, T. 
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به پشت هم آمدن حوادثی كه در زمان ایراد سخن، و رود دارنرد و برر    « سياق الموقف»و 
 (. 6668)حساّن، « شودسخن تأثير مستقيم دارند، اطلاق می
ر هرا د درباب اهميت بافت موقعيتی در فهرم  ملره   6در همين راستا، مهدي مخزومی

ها در گرو شأن نزول كرلام، رابطرة برين    فهم عبارت»گوید: ميراث نحوي زبان عربی می
هرا رخ  ها در پس مراعرات ایرن مناسربت   فهمی در تمام زبانمتالم و مخاطب است و هم

شرود و مقصرود هريچ خبرري انتقرال داده      دهد. بنابراین، هيچ سخنی مفيرد واقرع نمری   می
« ر نظر گرفته شود تا سخن بر عمق  ان او نفوذ كندشود، مگر ایناه حال مخاطب دنمی

 (.6631)مخزومی، 
دهرد كره ایرن    براساس آنچه گفته شد، مطالعة ميراث نحوي زبان عربی به ما نشران مری       

هرایی خشرک و  امرد نيسرت. هرر  نرد       ميراث گرانبها برخلاف تصور اغلب مردم، قالب
ت، امرا  وانرب فنری و روانری مرتالم و      اساس نحو بر معيارهاي عقلی و منطقی استوار اسر 
 (. 6637مخاطب نيز مدنظر گرفته شده است ) واري، 

 . سيبويه و بررسي زبان به عنوان يک پديدۀ اجتماعي  2
زبان به عنوان یک پدیدب ا تماعی و پ  ارتباطی برين افرراد بشرر از دیربراز مرورد مطالعرة        

عربی به عنوان زبران منتخرب خداونرد،    صاحبان اندیشه واقع شده است. در این ميان، زبان 
هاي صورت گرفته در حوزب مورد عنایت ویژه واقع شده است. در ميان سي  انبوه پژوهش

نویسان مسلمان دید انفعالی بره  شناسان و دستورشود كه آیا زبانزبان، این سؤال مطرح می
ن را پویا و دریافرت معنری   اند؟ یا ایناه زباپنداشتهزبان داشته و آن را نظامی از واژگان می

 اند؟از آن را منوط به عوام  غيرزبانی نيز دانسته
نویس زبان عربی گوي رقابت را از زبان شناسران معاصرر   سيبویه به عنوان اولين دستور

ربوده و به عواملی همچون مرتالم، مخاطرب و بافرت زبرانی و غيرزبرانی عنایرت داشرته و        
 است. دستور را براساس این عوام  نگاشته

)بافرت( اسرتفاده ناررده، امرا واژگرانی را بره خردمت         «سرياق »سيبویه مستقيماً از واژب  
 ((.6شوند ) دول )محسوب می «سياق»خویش گرفته است كه زیرمجموعة 

 

                                                                                                                                         
1- Makhzumi, M. 
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 مدنظر سيبويه« سياق». واژگان زيرمجموعۀ 0جدول 

 تعداد واژه تعداد واژه تعداد واژه
 22 ملتبس 21 خاطَب 277 کلام

 23 نوی 367 حال 23 ممتکلّ

 27 نیّة 23 التباس 76 مخاط 

 گرفته شده است.Lexique – Index du kitab de sibawayhi توضیح: آمار از کتاب 

 رخرد و اغلرب ایرن    تعداد زیادي از واژگان، حول محور كلام، متالم و مخاطب می
، «ملتربس »، «التبراس »شوند نه نوشتاري و واژگانی  ون واژگان به زبان گفتاري مربوط می

 به تفاهم و ارتباط بين متالم و مخاطب یا عدم و ود تفاهم اشاره دارند. «نیّة»و  «نوي»
اي است كه بين مرتالم و  دهد تو ه سيبویه به زبان زندهاین آمار و ارقام به ما نشان می

برا آن   مخاطب در حال دادوستد است، زیرا وي بنيان قواعد نحوي را بر زبانی بنا كرده كه
 (.1881زیسته و آن را از محيط خود دریافت كرده است )خالدي، 

-گوید: سيبویه زبان را یای از مظراهر زنردگی ا تمراعی مری    در این زمينه می 6كارتر

هرا از احارام اخلاقری و    دانست،  زیرا براي صدور حام در مورد صحت و سرقم عبرارت  
 (.6678. )كارتر، ثقافی بهره  سته است؛ مانند حسن، قبيح، خبيث و..

توسرط سريبویه بره تأسری از اسرتاد خرود، خلير  و در         «حرال »اولين اشاره به اصرطلاح  
 (.1866صورت گرفته است )عوادي، « الاتاب»

 . بافت موقعيتي در نزد سيبويه و بررسي ترجمۀ آن  2-0
م از مظاهر بافت موقعيتی در الاتاب سيبویه، تو ه وافر وي به متالم یا مخاطب یا متال

و مخاطب با هم است و گاهی در كنار این تو ه به حال متالم یا مخاطرب نيرز عنایرت    
وگروي دو  هرایی از گفرت  دارد. به دیگر سخن، سيبویه یک متن ماتوب را بره سراانس  

 كند.طرفه تبدی  می
پردازیم، سپس گانه می ا به طور مو ز به بررسی هر یک از این عناصر سهما در این     

زبانی را بررسری كررده و هرم سرعی در تر مرة      هایی هم بافت برونشاهد مثال با آوردن
 كنيم:ها میآن

                                                                                                                                         
1- Carter, M. G. 
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 0. متکلم2-0-0
اصطلاحات معادل متالم هستند. متالم بره  « منشئ»و « ملقی»، «مخبر»، «مرس »، «مخاطفب»

كنندب پيام با تو ه به اغراض بلاغی خرود بره گرزینش و  يرنش واژگران      عنوان فرد ارسال
 (.1881ردازد )محمد، پمی

 رو هستيم:بهما در الاتاب سيبویه با انوات متالم رو
: در نزد سيبویه از  ایگاه والایی برخوردار اسرت و اختيراراتی را دارد   1متالم شاعر -الف

كه هر متالمی آن را ندارد به شرط ایناه این اختيارات از زبان شعر به زبان نثر تسري پيدا 
 (. 6633)الاتاب، « زُ فی الشعرِ ما لا یَجوزُ فی الکلامِواعلَم یَجو»ناند؛ 
: او در عين حال كه مورد خطاب سيبویه است، شيوب سخن گفتن منطبق 8متالم متعلّم -ب

واعلَام  »گویرد؛  شود و سيبویه از زبان او، سخن میبر اصول نحو نيز به او آموزش داده می
حیفُ فیه الفعلُ ولکنّک تُضمِرُ بعدَ ما أضمرتِ العاربُ  أنّه لیسَ کلُّ حرفٍ یظاَرُ بعدَه الفعلُ یَ

 (.6/119همان: ) «.... و تُظاِرُ ما أظاَروا ...
، «ضرعيف »هرایی همچرون   : كرلام او داراي ضرعف اسرت و بر سرب    5مرتالم ضرعيف   -ج
 (.6/587همان: )« و تَقولُ....و هو ضعی ٌ خبی ٌ»شود؛ و ... به او زده می« خبيث»، «قبيح»
زبان مورد اعتماد است و فصاحت كلام او، ترازوي سنجش است، : او عرب9م ثقهمتال -د
 (.6/188همان: )« و سَمِعتُ مَن أیِ ُ به مِنَ العربِ»

 . افکار و اوساسات2-0-0-0
اي به متالم و حالات درونی و عواطف و احساسات وي هنگرام سرخن   سيبویه تو ة ویژه

به دیگر سخن، وي كلام را تر مان درون متالم  .گفتن و تأثير آن بر معناي سخن داشت
بينيم در بسياري از موارد، فار و اندیشة متالم را معيرار ار حيرت   دانست. بنابراین، میمی

 دهد.یک ساختار نحوي بر ساختار دیگر قرار می

                                                                                                                                         
1- Speaker 

2- The Poet's Speaker 

3- Informative Speaker 

4- Powerless Speaker 

5- Trusted Speaker 
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بعادما   وإنّما کانَ التأخیرُ أقوَی لأنّه إنّما یَجِیء بالشکِ بعدما یُمضِی کلامَه علی الیقاین أو »
 (.6633 )الاتاب،« یَبتدئ وهو یُریدُ الیقینَ یمّ یُدرِکُه الشکُ

 ا صرحبت از الغراي افعرال قلروب     شود در اینهمان طور كه در نمونه بالا مشاهده می
است. ذكر افعال قلوب هنگام الغا، بين دو مفعول یا پس از دو مفعول هرر دو  رایز اسرت.    

-زد، فع  و افعالاتی است كه در ذهن متالم رخ میساآنچه تأخير فع  قلبی را مر ح می

 دهد.دهد و وي را از حالت یقين به حالت شک سوق می
هرر دو بره مرتالم    « هرو »و ضرمير منفصر   « لأنره »در « هرا »زبرانی: ضرمير  بررسی بافت بررون 

 ها ذكر شود. گردند، بنابراین، در فرآیند تر مه باید مر ع آنبازمی
ترر اسرت،  راكره مرتالم پرس از      قلبی بعد از دو مفعول قروي  پيشنهاد تر مه: آوردن فع 

كند و یا ایناه متالم سخن خود را با یقين آناه كلام خود را بر یقين ایراد كرد، شک می
 افتد.كند، سپس به شک میآغاز می

بينيم فراموشی یا اشتباه متالم یرا تغييرر   گاه كه میمجالی براي تعجب و ود ندارد، آن
ث صحيح انگاشتن یک  مله و اثبات اشتباه نارردن یرا عردم فراموشری وي،     ر ي وي باع

 شود: باعث رد آن  مله می

فاو علی وجهٍ محالٍ وعلای وجاهٍ حَسانٍ. فأمّاا     « مررتُ برجلٍ حِمارٍ»وذلکَ قولُک: »
 دلُیمّ تُبا « مررتُ برجلٍ» المحالُ فأن تَعنِی أنّ الرجلَ حُمارٌ وأمّا الیی یَحسُنُ فاو أن تقولَ:

إمّا أن تکون غلبتَ أو نسیتَ فاساتدرکتَ وإمّاا أن   « حمارٍ» فتقولُ:« الرجلِ» مکانَ« الحمارَ»
یبَدو لک أن تُضربَ عن مرورِک بالرجلِ وتجعَلُ مکانَه مرورَک بالحمارِ بعد ما کنت أردتَ 

 (6633 )الاتاب،« غیرَ ذلک

گویرد و  بره شررح و    مری منه و مجرور شردن آن سرخن   در اینجا از تبعيت بدل از مبدلٌ
 پردازد. توضيح بدل غلط می
«  نرت »و ضرمير  « مررورك »و « لرک »، «قولرک »در « كاف»ضمير زبانی:بررسی بافت برون

و « اسرتدركت »و « نسريت »و « غلطت»در « تاء»و ضمير « تبدل»و « تقول»و « تعنی»مستتر در 
اند  لذا در تر مه دهگردند كه در قالب مخاطب فرضی ظاهر شبه متالم باز می«  دركت»

  برگردان شوند.« متالم»باید  به كلمه 
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بدل گرفتن از «. مررت برجل حمار»از آن  مله، این عبارت متالم است:  پيشنهاد تر مه:
یک سو، ناممان و از سوي دیگر، درست است. ناممان از این  هرت كره قصرد مرتالم     

بدل، بدین علت اسرت كره    این باشد كه آن مرد، درازگوش است. درست و صحيح بودن
یا «. حمارٍ»كند و بگوید « الر  »را  ایگزین « حمار»، سپس «مررت برجل»متالم بگوید: 

متالم اشتباه كرده و یرا د رار فراموشری شرده و سرعی در اصرلاح آن دارد و یرا ایناره از         
ز گزیند بعد ابرخورد با آن مرد منصرف شده و به  اي آن، برخورد با درازگوش را برمی

 ایناه قصد  يز دیگري را داشته است.

 . نيت و هدف متکلم2-0-0-3
شود. آناه قصد و نيتی در پس آن نهفته باشد بر زبان آورده نمییک عبارت فصيح بی 

سيبویه از این اص  زبانی غاف  نبوده و در بسياري از موارد معيرار صرحت و سرقم یرک     
عبارت  ره بسرا از نظرر قواعرد نحروي،      داند؛ بدین معنا كه یک  مله را نيت متالم می

عاري از هرگونه خطایی باشد، اما در عين حال قاب  پذیرش نيست، زیرا خواستة متالم 
دهد. به طور مثال در را برآورده نارده و مراد وي را به طور اشتباه به خواننده انتقال می

 خوانيم:الاتاب می

فیَرَی المُخاطبُ أنّ الدارَ کلّااا  « بدرهمٍ» نتَ ترُیدُوأ« بِعتُ داری ذِراعا»ولا یَجوزُ أن تقولَ: »
فیَرَی المُخاطبُ أنّاک  « بدرهمٍ» وأنتَ ترُِیدُ« بِعتُ شائی شاةً شاةً» ذِراعٌ. ولا یَجُوزُ أن تقولَ:

فیَارَی المُخاطابُ   « بیّنتُ له حسابَه بابا»بِعتَاا الأوّلَ فالأوّلَ علی الوَلاءِ. ولا یَجُوزُ أن تَقولَ: 
فیَارَی  « تَصدّقتُ بِمالِی دِرهماا »نّک إنّما جَعلتَ له حسِابا بابا واحدا غیرَ مُفسَّرٍ. ولا یَجُوزُ أ

 (.6633 )الاتاب،« المُخاطبُ أنّک تَصَدّقتَ بدرهمٍ واحدٍ وکیلک هیا وما أشبَاَه

رود. اگرر مرتالم بخواهرد    در اینجا سخن از حال  امدي است كه تأوی  به مشتق مری 
بعات داری ذراعاا   »مت هر ذرات از منزل وي، یک درهم است بایرد از عبرارت   بگوید: قي
استفاده كند و اگر بخواهد بگوید: قيمت هر گوسفند او یک درهرم اسرت بایرد از     «بدرهم

استفاده كند. حال اگر وي با قصد انتقال این موضوت از عبارت  «شائی بدرهمبعت »عبارت 
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استفاده كند، این دو عبارت فاقد لحن است، اما « شاةً بعتُ شائی شاةً»و « بعت داری ذراعا»
 گفتار وي نادرست است، زیرا ساختار برگزیده شده بر مراد وي منطبق نيست.

زبانی: در این عبارت از متالم و نيت و هدفش هنگام انعقاد كلام، سخن برونبررسی بافت
آیند تر مه باید به صورت تعبير شده است كه در فر« أنت ترید»به ميان آمده و به صورت 

 تر مه شود. « مقصود متالم یا نيت متالم»

و مقصرودش بردرهم   « بعات داری ذراعاا  »پيشنهاد تر مه:  ایز نيست كه مرتالم بگویرد:   
كند كه همة خانه، یک ذرات است. همانگونه كه  ایز نيست باشد؛ زیرا مخاطب گمان می

-رهم باشد،  راكه مخاطب گمان مری و مقصودش بد« بعت شائی شاه شاه»متالم بگوید: 

كند كه متالم، همة گوسفندان را یای پس از دیگرري فروختره اسرت. همچنرين درسرت      
پندارد كه حساب در یرک  ، زیرا مخاطب می«بنیت له حسابه بابا»نيست كه متالم بگوید: 

نيرز  رایز نيسرت، زیررا     « تصادقت بماالی درهماا   »باب بدون توضيح قرار داده شده است. 
كند كه متالم تنها یک درهم را صدقه داده است. دیگر عبارات از این ب گمان میمخاط

 قبي  نيز  ایز نيست. 
هراي نحروي مخترار    بينيم كه سيبویه متالم را در انتخاب صرورت در  ایی دیگر می

پرورانرد، نقرش هرر یرک از     سازد و اوست كه باید تعيين كند بنا به آنچه در ذهن میمی
 واژگان  يست.

 کوإذا کانا مَعرفةً، فأنتَ بالخیارِ أیُّاما ما جعلتَه فاعلا رفعتَه، ونصبتَ الآخَرَ کما فعلتَ ذل»
 و« کاان هایا زیادا   » و« ککان زیدٌ صاحبَ» و« زیدا ککانَ أخو» :کوذلک قولُ« ضَربَ»فی 
 (.6633الاتاب، ) «ککان المتکلمُ أخا»

« كاف»و ضمير « تاء»، « نت»ه دو ضمير زبانی: در این عبارت از متالم ببررسی بافت برون
 برگردان شوند.« متالم»تعبير شده است كه باید در فرآیند تر مه به 

هر دو معرفه باشند، مرتالم، مخترار اسرت كره     « دو اسم بعد از كان»پيشنهاد تر مه: هرگاه 
ن کاا »منصروب؛ ماننرد:   « به عنوان خبرر »هركدام را به عنوان اسم، مرفوت كند و دیگري را 

آنگونره كره   «. کاان الماتکلم أخااک   »و « کان هیا زیدا»، «کان زید صاحبک»، «أخوک زیدا
 متالم در فع  ضرب )در انتخاب فاع  و مفعول( نيز مختار بود.
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بينيم، تغيير حركات و به دنبال آن اعراب به یاري متالم براي انتقال در  ایی دیگر می
 آید:مقصودش می

النصبُ فای هایا جیّادٌ؛    « ما عمرٌو کخالدٍ ولا مُفلحا» و «ولا شبیاًا بهوتَقولُ: ما زیدٌ کعمرٍو »
هیا معنی الکالامِ. فاإن أردتَ أن تقاولَ: ولا     .«ما هو مثلَ فلانِ ولا مُفلحا»إنما ترُیدُ  کلأنّ

فإنما أردتَ ولا کشابیهٍ  « ما أنتَ کزیدٍ ولا شبیهٍ به» :کقولُ کبمنزلةِ مَن یُشبِاُه جَررتَ وذل
 (.6633لاتاب،)ا «به

، «تقاول »زبانی: در اینجا متالم به صورت مخاطرب فرضری و در افعرال    بررسی بافت برون

ظراهر و بره مقصرود و    « قولک»و « لأنک»و در ضمائر كاف در « جررت»و « أردت»، «ترید»

هراي  اشاره شده است. بنابراین، تمامی مخاطرب « أردت»و « ترید»هدفش به كمک دو فع  

بره  »از الفراظی  رون   « أردت»و « تریرد »دهريم و در تر مره   م ار ات  مری فرضی را به متال
 كنيم. و... استفاده می« با نيت»، «با هدف»، «قصد

ما عمرو کخالد و لا »و « ما زید کعمرو و لا شبیاا به»پيشنهاد تر مه:  هرگاه متالم بگوید 
ر ایرن مروارد   باشرد، نصرب )معطروف( د   «  ما هو مثل فالان و لامفلحاا  »و قصدش « مفلحا

شود و اگر قصد مرتالم ایرن باشرد كره     درست است و از عبارت نيز همين معنا حاص  می
-كنرد و مری  )زید نه مث  عمرو( و نه به منزلة كسی كه شبيه عمرو است، آن را مجرور می

 است.   « و لا کشبیه به»و مرادش « ما أنت کزید و لا شبیه به»گوید: 

 . وضعيت جسماني متکلم2-0-0-2
سيبویه نه تنها به افارار مرتالم بره عنروان منبرع صردور كرلام تو ره دارد، بلاره وضرعيت            

 گوید:داند. براي مثال می سمانی متالم را نيز در صحيح بودن عبارت دخي  می

 (.6/58)همان:  «رأیتُ زیدا الصالِحَ»ألا تری أنّه یَجُوزُ للأعمَی أن یَقُولَ: »

ین عبارت، سيبویه وضعيت  سمانی مرتالم را هنگرام ایرراد    زبانی:  در ابررسی بافت برون
دیردن برا قلرب باشرد،      «رأیات »كلام، مدنظر قرار داده است با این توضيح كه اگر مرراد از  

توانرد از فعر    استفاده از این فع  از سوي یک فرد نابينا بلامانع است،  راكه فرد نابينا نمی
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در ابترداي  « ألا تاری »كند و در رابطه برا تعبيرر   به معناي دیدن با  شم سر استفاده  «رأیت»
توان گفت كه خطاب در این  ملات واقعی نيسرت؛ بردین معنرا كره مرا بره ازاي        مله می

 توان ضمير این فع  را در تر مه لحاظ نارد.واقعی ندارد. بنابراین، می
ت كه انسران  درست اس« اگر ر ي به معناي یقين كردن بياید»پيشنهاد تر مه: مگر  نين نيست 

)زید صالح را با  شرم دل دیردي(. بنرابراین، برا بررسری ایرن       « رأیت زیدا الصالح»نابينا بگوید: 
 سيبویه به دو صورت ظاهر شده است:« الاتاب»ها مشخص شد كه متالم در شاهد مثال

 تر مه كرد.« متالم»در مقام ضمير غائب كه باید آن را به صورت اسم ظاهر  -الف
یجوز »، «لا یجوز أن تقول»، «ذلک قولک»مير مخاطب و در عناوینی  رون  در مقام ض -ب

و... كه در این عبارات نيز براي حفظ سبک نویسنده بهتر است، ضرمایر بره اسرم    « أن تقول
 برگردان شوند.« متالم»ظاهر 

 0. مخاط 2-0-3
این، شرناخت  اليه، مستقب ، مخبرَ و متلقی اصلاحات معادل مخاطب هستند. بنابرسامع، مرس  

زبان به تنهایی براي فهم آن زبان كافی نيست و مخاطب باید مناسبات و شرایط صدور كلام 
(. علاوه بر ایرن، بررسری شررایط مخاطرب     6676را بداند تا پی به مراد متالم ببرد ) ر انی، 

اج در زمان صدور كلام تأثير شایانی در دریافت معنی از متن دارد. به طور مثال، براي استخر
بافت و مخاطب هر دو تأثيرگرذار هسرتند. بافرت     «تزوّ  هندا أو أختاا»در عبارت  «أو»معناي 

 « و»دهد، ازدواج با دو خواهر روا نيسرت، از ایرن رو، معنراي  مرع از     فرهنگی به ما نشان می
( و شرایط مخاطب نيز بر معنراي ایرن عبرارت دخير  اسرت. بره       1886شود )محمد، سلب می

شود كه مخاطب همسر خویش را از دست داده، بنابراین، مرتالم وي را  ض میطور مثال، فر
 ملاتری   (. دیگرر ایناره  1861كند كه با هند یا خواهرش ازدواج كند )بسندي، نصيحت می

 شود، باید منطقی و در حيطة او باشد:كه خطاب به مخاطب گفته می

ولم یَجعَلُوهاا  « تَظُّنُّ» لاستفاامِ شبّاُوها بافی ا «تقولُ» کیلک جَمیعُ ما تصرّفَ مِن فِعلِه إلّا و»
فی الاستفاامِ؛ لأنّه لا یَکادُ یَستفاِمُ المُخاطبُ عن ظَنّ غیارِه ولا یَساتفاِمُ   « أظّنُ»و« یَظنّ»کا

 (.6633)الاتاب،  «هو إلّا عن ظَنِّه

                                                                                                                                         
1- Audience 
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ایرن  كنرد و برر   است، صحبت مری « ظن»كه به معناي « قال»در این بخش سيبویه از فع       
و در « تقرول »باشرد، بلاره تنهرا    « ظرن »تواند به معناي نمی« قال»باور است كه همه مشتقات 

گوید سبب ایناه فقط گونه است و بقيه باید مفعول  مله بگيرند. او  میسياق استفهام این
تواند از معناي اصلی خود عدول كند، رعایت حرال مخاطرب اسرت،    در صيغة مخاطب می

تواند در مورد ظن و گمان خویش سخن بگویرد و روا نيسرت كره از او    یزیرا هر انسانی م
 در مورد گمان دیگر سؤال بپرسيم.

زبانی: در این عبارت كلمة مخاطب و شرروط  ملاتری كره در خطراب     بررسی بافت برون
بره  « یسرتفهم »در « هرو المسرتتر  »و ضمير « غيره»در « ه»شود، آمده است. ضمائر پرسيده می

 گردند؛ بنابراین، در تر مه باید به مخاطب ار ات داده شوند. از میكلمة مخاطب ب
روند و كار میگونه است )براي حاایت كردن بهپيشنهاد تر مه: تمام مشتقات قال نيز این

اسرت و دیگرر   « ظرن »در سياق استفهام همچرون  « تقول»ها،  مله است(، اما مقول قول آن
كاربرد ندارنرد، زیررا مخاطرب،    « یظن و  ظن»معناي  در اسلوب استفهام به« قال»هاي صيغه

 شود.  تقریباً از گمان دیگري با خبر نيست و از او، تنها درباره گمان خودش سؤال می
با و ود تمام اهميتی كه یک مخاطب دارد، اما دائماً تمام اطلاعات در اختيرار او قررار   

 ينابينی رها كند:گيرد او را در حالت بشود و متالم تصميم میداده نمی

أردتَ أن تُخبِارَ قاد عَلِماتَ أیَّاماا یامّ       «قد عَلِمتُ أ زیدٌ یمّ أم عَمرٌو»إذا قلتَ:  ککما أنّ»
 (.6/681)همان:  «وأردتَ أن تُسوِّی عِلمَ المخاطبَ فیاما

داند كه  ره كسری   این سطر در مورد تعليق افعال قلوب است و متالم به طور یقين می
گویرد كره از یرک سرو بره      اي سرخن مری  رد؟ زید یا عمرو، اما به گونره در آنجا حضور دا

مخاطب اطمينان دهد كه او از روي یقين سخن گفته است و از سروي دیگرر اطلاعرات را    
 دهد.در لفافه قرار داده و مخاطب را در دانستة خویش به طور كام  شریک قرار نمی

دهرد و  متالم هنگام انعقاد كلام خبر میزبانی: در اینجا از علم و اطلات بررسی بافت برون
اول كه به صيغه متالم آمده در بقية « علمت»هاي پيشين متالم بجز در فع  همچون نمونه

 موارد در صيغة خطاب ظاهر شده و مخاطب نيز به صورت اسم ظاهر آمده است.
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سرت  مقصرودش ایرن ا  « قد علمت أ زید یم أم عمرو»پيشنهاد تر مه: هرگاه متالم بگویرد  
یرک هسرتند، امرا مخاطرب را نسربت بره ایرن مسرأله در         داند كه زید یا عمرو كردام كه می

 دهد. سردرگمی قرار می
سريبویه دو مخاطرب دارد؛ مخراطبی كره در كنرار      « الاتاب»توان گفت كه بنابراین می

متالم است و در  ملات حضور دارد  و به دو صورت ظاهر شرده اسرت؛ یاری در مقرام     
اسرت و در  « الاتاب»یگري در مقام ضمير غائب. دوم مخاطبی كه خارج از اسم ظاهر و د
ساتری هایا   »، «ستری ذلک إن شاء الله مبیناا »، «سنبین لک وجاه ان شاالله»عباراتی  ون 

در آخرر  مرلات سريبویه    « سیبین لک فی بابه ان شاء الله تعالی»، «مبینا فی بابه ان شاء الله
توان به غياب تر مه كررد و ضرمير مخاطرب را    بارات مییابد. در تر مة این عحضور می

 شود. الله توضيح داده میشاءدر تر مه لحاظ نارد؛ یعنی  نين بگویيم: ان

 . شرايط صدور کلام2-0-2
یابد و مرتالم یرا مخاطرب را احاطره كررده اسرت،       به شرایطی كه سخن در آن ولادت می 
هرا برراي   یک حجت قراطع در نرزد نحروي    شود. مقتضاي حال،گفته می« الحال المشاهدة»

ها از  ملره سريبویه، زبران    دهد كه نحويحذف واژگان است و این موضوت به ما نشان می
اند و تأثيرات حال از بافرت و بره   كاركرد ا تماعی آن مورد كاوش قرار دادهرا با تو ه به 

 (.8718، 1اند )كنوش مصطفیویژه بافت موقعيتی را به طور دقيق رصد كرده
هایی از تو ه بره شررایط صردور كرلام در الاتراب مرورد بررسری قررار         در ادامه نمونه

 گرفته است.

 3. وذف2-0-2-0
اي بره شررایط داشرته، زمرانی اسرت كره در  ملره،        از  مله مواردي كه سيبویه تو ه ویژه

گيرد. علماي نحو، حذف هر یک از اركان  مله را مشروط بره و رود   حذفی صورت می
انرد كره برا و رود     اند و حذف را در صرورتی  رایز دانسرته   نة لفظی یا حالی كردهیک قری

                                                                                                                                         
1- Canosh Almostafa, A. 

2- Delete 
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(. در همرين راسرتا سريبویه    6633قرینه، باعث خسران معنوي یا ساختاري نشود )سرامرایی،  
 داند كه شرایط سخن به یاري متالم بشتابد:زمانی حذف یک ركن را  ایز می

ینَ یَنُّوا لکَثرتِاا فی کلامِام واستغناء بِماا یَارونَ مِان    وإنّما حَیفُوا الفعلَ فی هیه الأشیاءِ حِ»
 (.6633)الاتاب،  «الحالِ و بِما جَرَی مِنَ الیِّکرِ

شود، زیرا مرتالم در شررایطی   در اسلوب اغرا و تحذیر، عام  نصب مفعول حذف می
گوید كه قصد تحریک یا تحذیر مخاطب را دارد. بنرابراین، مخاطرب از شررایط    سخن می

 برد.اكم، پی به فع  محذوف میح
زبانی: در این عبارت به علت حذف فع  در اسلوب اغرا و تحذیر اشاره بررسی بافت برون

خوانرد كره در ایرن صرورت     كند و علت آن را شرایط صدور كلام )مقتضاي حال( میمی
 به سياق یا شرایط صدور كلام تر مه شود. « حال»باید كلمة 

ر این موارد )محذر یا محذرمنه تارار شود( به دلي  كاربرد فرراوان  پيشنهاد تر مه:  فع  د
 شود. و با تايه به شرایط  صدور كلام و موارد مذكور حذف می

 در نمونه دیگر آمده است:

أ تَقُاومُ  »وذلک أنّه رَأی رَجُلا فی حالِ قیِامٍ أو حَالِ قُعُودٍ فأرادَ أن ینُبِّاَه فکَأنّه لَفَظَ بقولِه: »
ولکنّه حَیَفَ استغناءً بِما یَرَی مِنَ الحالِ وصارَ الاسمُ بَدَلا مِانَ اللفاظِ   « اا و أ تَقعُدُ قاعِدقائمً

 (. 65/6)همان: « بالفعلِ، فَجَری مَجرَی المَصدرِ فِی هیا الموضعِ

اي اختصاص دارد كه عام  آن، حذف شده است. در واقع  این بخش به حال مؤكده
كند، زیرا مخاطرب هنگرام انعقراد سرخن در حرال ایسرتادن یرا        متالم، فع  را حذف می

  نشستن است.
زبانی:  در این  مله به علت حرذف عامر  حرال و مقتضراي حرال مرتالم       بررسی بافت برون

 به سياق یا مقتضاي حال تر مه شود.  « حال»اشاره شده است. از همين رو، لازم است كلمة 
در حالت ایستاده یا نشسته ببينرد و بخواهرد او را    پيشنهاد تر مه: زمانی كه متالم فردي را

، گویی كره او گفتره   «أقائما و أ قاعدا»گوید: كند و میمتنبه كند، عام  حال را حذف می
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بنابراین، متالم با تو ه به مقتضاي حرال تنهرا بره ذكرر     «. أتقوم قائما و أ تقعد قاعدا»است: 
 ماند. فع  میكند و اسم همچون نيابت مصدر از اسم اكتفا می

 تقديم و تأخير. 2-0-2-3
هاي زبان عربی ایرن اسرت كره ترتيرب واژگران، ترابع یرک نظرام قطعری و          از  مله مزیت

توانرد  غيرقاب  تغيير نيست و مرتالم در  يرنش واژگران، آزادي قابر  ترو هی دارد و مری      
مقردم یرا   هاي روحی و روانی یا متناسرب برا شررایط صردور كرلام،      واژگان را بنا به انگيزه
 (.6636مؤخر گرداند )عزاوي، 

 و وي معنا است:سيبویه به تقدیم و تأخير نگاه ساختاري ندارد، بلاه در پی آن در  ست

کأنَّام إنَّما یقُدِّمونَ الیی بیانهُ أهمُّ لاَام و هاُم ببِیَاناِه أعناَی و إن کاناا جَمیعاًا یاُِمّمااناِم        »
 (.6633)الاتاب، « ویَعنیِانِام

گيرد، سپس از تقدیم فاعر   در باب فاعلی است كه فع  آن یک مفعول میاین بحث 
 گوید.بر مفعول سخن می
 كند.  زبانی: در این عبارت به علتف بلاغیِ تقدیم فاع  بر مفعول اشاره میبررسی بافت برون

مورد تو ه متالم اسرت، امرا آنچره    « مفعول»و « فاع »پيشنهاد تر مه: هر ند كه هر دوي 
 كند. ورزد، مقدم میتر و به بيان آن تو ه میش مهمرا برای

 گيریبحث و نتيجه 
 با  بررسی بافت و تر مه در  لد اول الاتاب، نتایو زیر به دست آمد:

-هراي معنری  روح نيست، بلاره رگره  هاي خشک و بیميراث نحوي ما محدود به قالب -6

سردمدار این عرصره، مسرتقيماً   آید و سيبویه به عنوان شناسی در سطر سطر آن به  شم می
« حرال »شناسی بهره نگرفته است، اما با به خدمت گرفتن اصطلاح از اصطلاحات علم معنی

و تو ه به متلام، مخاطب و شررایط صردور كرلام، معنری را از سرطح واژگران، آوایری و        
 نحوي توسعه داده و آن را منوط به بافت موقعيتی قرار داده است. 

فت و سياق باید گفت مخاطب سيبویه یا در عبارات او ظاهر شده است و در رابطه با با -1
یا در خارج از متن قرار دارد. در تر مه باید مخاطب نوت اول را به همان مخاطب تر مره  
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كرد كه در كنار متالم است و مخاطب خارج از متن كه تنها به صورت ضمير و در پایران  
ساتری هایا   »و« ستری ذلک إن شاء الله مبیناا »، «سنبین لک وجاه ان شاالله»عباراتی  ون 

شود به صرورت خطراب   آمده است در فرآیند تر مه پيشنهاد می« مبینا فی بابه ان شاء الله
تر مه نشود و به صورت غایب و به صيغه مجهول بياید، اما متالم یا به صورت غایب و یا 

ان مرتالم اسرت كره    به صورت مخاطب آمده است. در واقع مخاطب فرضی سريبویه، همر  
شرود  كنرد. بنرابراین، پيشرنهاد مری    خود مخاطبی دارد و سيبویه نااتی را به او گوشرزد مری  

من ذلاک  »، و «فإن قلت»تر مه شود و عباراتی از قبي  « متالم»مخاطب فرضی سيبویه به 
انرد بره   و...  راكه در آغاز كرلام آمرده  « و إن شئت قلت»، «اما قولک« »کقولک»و « أن تقول

«  إن قلات »تالم بازگردانيم و آنگراه اقردام بره تر مره كنريم. بره طرور مثرال، در تر مرة          م
 «.اگر متالم بگوید»بگویيم: 

گيرد، امرا در  سرانجام باید گفت الاتاب سيبویه در حيطة هرمونتيک دستوري قرار می -8
رد واقع آموزش محم دستور زبان نيست، بلاه به ساختارهاي نحوي به همراه نحوب كرارب 

گویرد بره   پردازد. از این رو، آنجا كه از حذف و یا تقدیم و تأخير سرخن مری  ها نيز میآن
كند و یای از آن عل  را شرایط صردور كرلام و مقتضراي    ها نيز اشاره میعلت بلاغی آن

 تعبير شده است.  « الحال»حال می خواند كه به 
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گرای هاوس البلاغه مبتنی بر الگوی نقشبررسی کیفیت ترجمة نهج
 )مطالعة موردی ترجمة علامه جعفری و شهیدی از خطبة اشباح(

 ايران قزوين، ،(ره) خميني امام المللي بين دانشگاه عربي، ادبيات و زبان دکتري سليمی زهرا
  

 ايران قزوين، ،(ره) خميني امام المللي بين دانشگاه عربي، ادبيات و گروه زبان دانشيار،  نرگس انصاری

 
 چکيده

هراي دقيرق و علمری  هرت بررسری كيفيرت       شناسی از رویاررد ارزیابی تر مة متون براساس نظریات زبان
ترین مبراحثی اسرت   تر مة آثار است. بررسی تر مه برمبناي الگوي ارزیابی كيفيت  وليان هاوس از مهم

دو نروت تر مرة آشراار و پنهران و رود      كه مورد تو ه پژوهشگران قرار گرفته است. بر اساس این الگرو،  
برودن   گانره يب و مخاطب،زند یم یزبان يهادر تر مة آشاار متر م آگاهانه دست به انتخاب معادلدارد؛ 

 مرتن مقصرد اسرت.    یزبران  يهنجارها يتر مة پنهان برمبنا كهی در حال كندیمتن و عناصر آن را درك م
تحليلری بره دنبرال    -گيرري از روش توصريفی  و برا بهرره   نگارندگان با هدف بررسی نقش متن مبد  و مقصد

واكاوي نوت تر مة آشاار و پنهان و بررسی كيفيت متن تر مه شدب خطبة اشباح هستند. با تو ه به ایناه 
بره   فارسرى ا واژگران عربرى بر    ترک ترک صحت و امانت و تطبيرق  علامه  عفري و علامه شهيدي علاوه بر 

كيفيرت تر مرة ایرن دو مترر م از      ،انرد تو ه داشتهفارسى آن به زبان ن برگردا البلاغه ونهوویژگى ادبى 
دهرد  هاي پژوهش نشان مری گيرد. یافتهخطبة اشباح اميرالمؤمنين به صورت گزینشی مورد ارزیابی قرار می
هاي سياق، ژانر تر مره و نقرش   اند. مؤلفهاز نظر كيفيت تر مه، متر مان كيفيت متن اصلی را حفظ كرده

اثر با تغييراتی  زئی در متن مقصد توسط متر مان حفظ شده است. با تو ه به ارائه دو نوت تر مرة  زبانی 
اي هاي آشاار و پنهران ارائره شرده توسرط هراوس، هرر دو مترر م، تر مره        آشاار و پنهان و بررسی خطا

ا آن تر مرة علامره   اند كه متناسرب بر  اند و در مواردي  ند، دست به تغييراتی زدهآشاار از متن ارائه داده
 .شهيدي نسبت به تر مة علامه  عفري آشاارتر است

  ،یدیشرره علامرره هرراوس، انیررجول ترجمرره، تیررفیک اشررباح، ةخطبرر واژگببان کليببدی:

 .یجعفر علامه

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولzahrasalimi1998@yahoo.com 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
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 مقدمه

البلاغه داراي متنری فراخر و گراه برا واژگران دشروار و زبرانی ادیبانره اسرت كره نقرش            نهو
هراي زبرانی اثرر بسريار حرائز      ی آن در كنار انتقال ویژگری متر مان در انتقال مفاهيم و مبان
البلاغره بره بررسری سرطوح     هاي صورت گرفتره در براب نهرو   اهميت است. غالب پژوهش

اند و كمتر تر مرة ایرن اثرر از    شناسی یا محتوایی متمركز بودهدستوري، زیبایی -واژگانی
اسری و ورود آن بره مباحرث    شننظر زبانی مورد اهتمام قرار گرفته است. برا گسرترش زبران   

تر مه، بررسی الگوهاي ارزیابی  دید تو ه پژوهشگران را به خود  لب كرد. پرداختن 
هاي تر مه، ارتباط مستقيمی با هدف تر مه دارد. به عبارت دیگر، متر م هردف  به الگو

 دهد. متن مبد  را در زبان مقصد حفظ و آن را انتقال می
یای از الگوهاي ارزیابی تر مه اسرت كره در    6هاوس الگوي ارزیابی كيفيت  وليان

 این پرژوهش مرورد تو ره بروده و براسراس ایرن نظریره، تر مرة پنهران و آشراار در مرتن           
گيرد. متناسب با تر مرة آشراار، مخاطرب بره سرادگی،      البلاغه مورد ارزیابی قرار مینهو

متن تر مه شده متناسب با یابد و متناسب با تر مة پنهان، بيگانه بودن متن تر مه را درمی
البلاغه كره متنری   شود. بررسی  نين الگویی در متن نهوزبان و هنجار متن مقصد ارائه می

كند آید، ميزان مهارت متر م را در انتقال مفهوم و زبان نمودار میشمار میادبی به -دینی
و مقصرد  مرتن مبرد     يهرا هیر نما یخروان لرف و هرم  ؤمترر م برا م   یهماهنگ زانيم یبررسو 

هرایی  هرا و تانيرک  تر مه با انروات روش  از راهاار يمندبهره يبراساس نظریة هاوس برا
كنرد؛  مری  نيري موضروت را تب  نیر و ضررورت پررداختن بره ا    تياهم برد،يكار مكه متر م به

البلاغه، خطبة اشرباح برا تر مرة علامره  عفرري و      هاي مختلف نهوبنابراین، از ميان بخش
هاي مشهور و پرمخاطب این اثر هستند، گزینش شده اسرت و  تر مه علامه شهيدي كه از

هراي متناسرب برا نظریرة     هایی از هر دو تر مه مبتنی بر تانيرک پس از مطالعة دقيق، نمونه
 هاوس؛ یعنی حذف، اضافه و تعادل، انتخاب و به بررسی آن پرداخته شده است.

شده با و ود تغييرات واژگرانی  مقالة حاضر به دنبال آن است كه بيان كند متن تر مه 
با تو ه بره  و و دستوري، منجر به تغييرات گفتمانی یا تغيير نقش متن در مقصد نشده است 

برا تجسرم    نرده یگو ،كره متناسرب برا آن    شودمی نييزبان، تب یشگانینقش انداین موضوت، 
و شنوندگان  خود انيم يارابطه ي،گفتار دادیاز رو يريگبا بهرهو  ی هان واقع يهادهیپد

                                                                                                                                         
1- House, J. 
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 یهراوس، نقرش بافرت در تر مره بره خروب       یابیارز يمتناسب با الگوو  است كردهبرقرار 
 . شودیمتن م ریناپذییو بافت  زء  دا شودیمشخص م

تحليلری بره دنبرال پاسرخگویی بره ایرن        -گيرري از روش توصريفی  این پژوهش با بهره
ه یا گوینرده در زبران مبرد  و    نحوب تو ه هر دو متر م به نقش نویسند»ها است كه پرسش
 يیا تعرادل كراركرد  آ»و « با الگوي ارزیابی هاوس  گونه است؟ خوانی این دو تر مههم
 «قرار شده است؟رو خواننده ب یمتن عرب ،سندینو انيم

شود: مبتنی بر الگوي هاوس گونه مطرح میهایی پژوهش اینفرضية متناسب با پرسش
ي نداشته است. با تو ه به ارائه دو نوت تر مرة آشراار و   نقش متن در هر دو تر مه تغيير

هاي آشاار و پنهان ارائره شرده توسرط هراوس اسرت. هرر دو مترر م        پنهان و بررسی خطا
 ایر حفرظ و   يهرا از راهبررد  يرير گبا بهره انمتر ماند و اي آشاار از متن ارائه دادهتر مه
 ريير منجر بره تغ  یلیموارد تعد نیكه ا اندمتن شده يكاركرد رييمتن مبد  منجر به تغ  یتعد

 .است نشدهنقش متن در سطح كلان 

 . پيشينۀ پژوهش0
هاي صورت گرفته با محوریت خطبة اشباح را مرورد  بررسی پيشينة پژوهش، ابتدا پژوهش
هاي صورت گرفته در باب الگروي ارزیرابی كيفيرت    تو ه قرار داده سپس به بيان پژوهش

 ازد. پردتر مة  وليان هاوس می
تحلي  و بررسری خطبرة اشرباح از منظرر نقرد      »( در مقالة 6865ميراحمدي و همااران )

زدایی و نقرد فرماليسرتی مرورد مطالعره     ، خطبة اشباح را از منظر انسجام، آشنایی«فرماليستی
 اند. قرار داده

بره  « مبانی قرآنی خطبرة اشرباح اميرالمرؤمنين   »نامة خود با عنوان ( در پایان6866محمدي )
بيان ارتباط خطبة اشباح با مضامين قرآنی پرداخته است. مبتنی بر این پژوهش، متصر  برودن   

 كلام امير با منشأ وحی الهی از  مله دلای  اصلی ماندگاري و دلپذیري این اثر است.  
شناسرری خطبررة اشررباح  سرربک»( در مقالررة خررود بررا عنرروان  6868نظررري و همارراران )

سرطوح آوایری، نحروي، دلالری و فارري مرورد بررسری قررار          البلاغه این خطبه را درنهو
گانه سربای، بره هرم پيوسرته و     اند كه این خطبه در سطوح سهاند و بدین نتيجه رسيدهداده
 كشد. هاي اميرالمؤمنين را به تصویر میوار اندیشهاندام
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ظرر ادبری   اند اما از مناین آثار خطبة اشباح را به عنوان مادب پژوهش خود انتخاب كرده
 اند.به متن آن پرداخته و تر مة اثر را مورد اهتمام قرار نداده

الگروي ارزیرابی كيفيرت تر مرة  وليران      »اما در مورد الگوي كيفيت  وليان هاوس؛ 
( است كه وي در آن بره بررسری   6865 ان )اي از خانمقاله« هاوس از گذشته تا به امروز

هراي وارد شرده برر    كاربست این الگو و انتقاد كام  الگوي  وليان هاوس پرداخته و نحوب
 روش هاوس را بيان كرده است. 

بره  نبرة تئروري نظریرة     « نظریه تر مه، دیروز امروز فرردا »( در مقالة 6835فر )خزاعی
ترأثير  »كيفيت تر مة هاوس پرداخته است. كاربرد عملی و تطبيقی این نظریه را در مقالرة  

مة اخبار عربری )بررسری مروردي تر مرة خبرر شرباة       مسائ  ایدئولوژیک در كيفيت تر 
زاده زاده و نقری نوشته متقی« الجزیره در خبرگزاري فارس بر اساس الگوي  وليان هاوس

توان دید. نگارندگان در این مقاله، نحوب تغييرات ایردئولوژیای در تر مره از   ( می6861)
تر مه شده آن بررسری كررده و   عربی به فارسی مبتنی بر خبري از شباة الجزیره را با متن 

 اند. نقش متن را به سبب دلائ  ایدئولوژیای غيرقاب  تغيير دانسته
تحلير  كيفيرت تر مرة ادبری برا رویاررد       »( در مقالرة  6861سيد  لالی و هماراران ) 

اثر  ری دي،   6هاي فارسی فرنی و زوییگراي ارزیابی تر مه؛ مطالعة موردي تر مهنقش
تر مه مبتنی بر نظریة هاوس به صرورت عملری پرداختره و مراحر       به بررسی دو« 1سلينجر

خصروص خطبرة   البلاغره و بره  اند. از این رو متن نهرو الگوي هاوس را روي آن پياده كرده
 مورد بررسی تاكنون بر اساس این الگو مورد بررسی قرار نگرفته است.

 . چارچوب نظری پژوهش3
گزاره بنيادین هاوس براي طراحی الگروي  « جددبافت آفرینی م»تو ه به تر مه به عنوان »

وام گرفته است. الگوي  8ارزیابی بوده است. وي این گزاره را از نظریة نقش گراي هليدي
هاي محصور متن گرذر كررده و بره    شود، اما به تناوب از مرزهاوس از سطح متن آغاز می

كنرد و  بنردي مری  صرورت  هراي متنری و برافتی را   مند روابط متقاب  ميان مؤلفهصورتی نظام
ارتباط ميان متن مبد  و متن مقصد و تو ه نویسنده، متر م و خواننده به این مترون و نروت   

                                                                                                                                         
1- Franny and Zooey 

2- Salinger, J. D. 

3- Halliday, M. 
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تر مة ارائه شده به عنوان تر مه یا متنی از زبان دیگر، مجموعه مطالبی است كره هراوس   
 (.6865 ان، )ر. ك، خان« كندپردازد و آن را تبيين میدر الگوي خویش بدان می

-كراربرد  شناختی،معنی»شود: قائ  میبُعد  شده سه اوس براي بررسی هر متن تر مهه

 شرناختی مربوط به بعرد كراربرد   ه،شناختی، متنی. به اعتقاد هاوس،  الش بزر، در تر م
كره محوریرت    یعنی كاربرد مشخص یک عبارت در مروقعيتی معرين   ؛فرآیند تر مه است

شرود  تعریف میفرد  منحصربه یمتن در بستر موقعيتاست. بنابراین، هر  يو یارزیاب يالگو
در حين فرآیند  دار نشدن این نقش،خدشه يایفا كند. برا یزبان را در  امعه یتا نقش معين

موضروت،   همرين  ةمتن اشراف داشته باشرد. برر پایر   ی هر تر مه، متر م باید به ابعاد موقعيت
« دارد كند كه سه عنصر اساسری می خود تحلي  سياق را پيشنهاد یارزیاب يهاوس در الگو

 (.6861)سيد  لالی و همااران، 
 توانرایی  و مقایسره  شده تر مه متن با را مبد  متن توانمی هاوس ارزیابی الگوي وسيلة به
 (6در سراختار ) . كررد  مشراهده  را مقصرد  و مبرد   هايزبان نقشی هايمعادل تطبيق در متر م
 مشاهده كرد. را مقصد با مبد  متن ارتباط يانب براي هاوس الگوي وارهتوان طرحمی

 هاوس الگوی واره طرح :0ساختار 

 
 ( 2112منبع: جولیان هاوس )

نقش 

 متن

کنندگان، جایگاه رابطة شرکت

نویسنده، رابطة نقش اجتماعی، 

 نگرش اجتماعی

یان، روش بیان )گفتمان(، ابزار ب

 مشارکت

پهنة گفتمان 

 موضوع

ژانر 

 )گونه(

بافت 

 کلام
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 . شرح الگوی هاوس3-0

 . ژانر3-0-0
 اي اسرت كره برا   وابسرته  -هراي گفتمرانیِ فرهنرگ   مفهوم ژانر از دید هاوس ناظر برر گونره  

شرود؛  مری  هاي مختلف محقرق انی و دستوريِ معين در قالب سياقهاي واژگانتخاب واحد
 مختلف تحقق ژانرهراي متفراوت را در پری    هايسياقهاي مربوط به اي كه گزینشگونهبه
ژانرها )برراي مثرال   »كند: (. هاوس خود ژانر را  نين تعریف می6865 ان، )خان آوردمی

اي بره سرهامداران( بره لحراظ     نامره  یک گزارش بازاریابی، یک موعظه، یک مقالة علمری، 
-هاي ارتباطی هستند كه توسط آرایش و تركيب خاص واحدكننده رویدادفرهنگی تعيين

سرازد؛  یابند. ژانر، متن را به فرهنگ مرتبط مری هاي واژگانی و دستوري در متن تحقق می
ن در آن اي كره مرت  شرناختی و فرهنگری  امعره   تر زبانیعنی متن را با بافت فرهنگی بزر،

 (.6867)نيازي، « كندقرار دارد، مرتبط می
هاي متعارف متن كه به انوات خراص  اصطلاح ژانر به صورت»معتقدند:  6مانديحتيم و 
)حتريم و  « شرود هاي ارتباطی مربروط هسرتند، اطرلاق مری    هاي ا تماعی یا رویدادموقعيت
 (.6833ماندي، 

 . سياق کلام3-0-3
گراي هليدي وارد الگوي هاوس شرده اسرت و   ز دستور نقشمفهوم سياق كلام به تبعيت ا

مفهوم بافت موقعيرت برا   »شام  سه مؤلفة گسترب سخن، عاملان سخن و شيوب سخن است. 
استفاده از  ار وبی ادراكی و اصطلاحاتی همچون زمينره، عراملان و شريوه و یرا بره بيران       

« تروان تفسرير كررد   مری « شريوب گفتمران  »و « عراملان گفتمران  »، «زمينة گفتمران »تري كام 
 (.6868)هليدي، حسن

 . گسترۀ سخن3-0-3-0
 در رات  تمرایز  بيران  بره  و اسرت  عنروان  یا موضوت ا تماعی، فعاليت شام « گسترب سخن»

عاميانه می پردازد  و عمومی تخصصی، از اعم واژگانی عناصر اختصاصی و عمومی متعدد
 (.1886)هاوس، 

                                                                                                                                         
1- Hatim, B. and Mandy, J. 



 301 |سليمی و انصاری 

 

 سخن . عاملان3-0-3-3
 اشراره  شروندگان خطراب  و كننردگان خطاب یعنی كنندگان؛شركت ماهيت هب «عاملان سخن»

كنرد )همران:   مری  بيان را عاطفی بار ميزان ا تماعی و فاصلة قدرت، نظر از آنان ارتباط و دارد
كننده و نيز تلقی فارري،  (. به عبارت دیگر، سرمنشأ مادي،  غرافيایی و ا تماعی خطاب153

 (.6835گيرد )ماندي، دگاه شخصی( او را دربر میعاطفی یا احساسی وي )یعنی دی

 . شيوۀ سخن3-0-3-2
 شنيداري دارد. از  مله:  -اشاره به مجراي ارتباطی گفتاري« شيوب سخن»

، رسانه ساده است شدن نوشته شده باشد خواندهمتن براي اگر  :سادهیا وسيلة رسانه  -الف
 ت.، پيچيده اسنوشته شده باشد شنيده شدن اگر برايو 
و سراده  گویی اثر را خلق كرده باشرد،  : اگر نویسنده یا خالق اثر به صورت تکمشاركت -ب

 (.1886)هاوس،  اگر  امعة بزر، را مورد خطاب قرار دهد، مشاركت در آن پيچيده است
براي تحلي  متن مبد  باید فهرست عناصر آن در ارتبراط برا سرياق    »هاوس معتقد است 

ت گوینده و شنونده و مجراي كلام و سپس نوت متن را تعيرين  كلام؛ یعنی موضوت، موقعي
كنيم. سپس همين كار را براي متن مقصدي كه قرار است پدید آید، انجرام دهريم كره برر     

 رون هرر   (؛ 6863)فرحرزاد،  « كند: آشاار و پنهران این اساس دو نوت تر مه را معرفی می
 يبررا  ،كندرا به مخاطب القا  یخاص اميشود تا پیم فیفرد تعربهمنحصر یتيدر موقع یمتن

داشرته  و آگراهی   اشراف ی،هر متن نقش، متر م باید به ابعاد موقعيتی نیدار نشدن اخدشه
 (.1886)هاوس، باشد 

 . تشخيص نوع ترجمه3-0-2

هاوس تر مه را به دو نوت آشاار و پنهان تقسيم كرده است و تعادل نقش مترون بسرتگی   
 لایرة   هرار  تحليلری  مردل  براسراس  شود. هراوس ز متن ارائه میاي دارد كه ابه نوت تر مه

 و سرياق  مرتن  /زبان داراي آن تر مة و اصلی متن تر مة آشاار، در» دارد كه تأكيد خود
 (.)همان« هستند معادل ژانر
یابند تا كاركرد متن اصلی را مخاطبان تر مه فرصت می كه حالی درتر مه آشاار: »

افترد  گردانی ) رخش بافت( نيز اتفاق میكنند، نوعی بافت در قالب زبانیِ  دیدي درك
حرال،   عرين  شرود. در گفتمانیِ  دید در تر مره خلرق مری    كه به مو ب آن، یک رویداد
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 واقرع مجردداً   طور مخفيانه حضرور خواهرد داشرت و در    به رویداد گفتمانیِ متن اصلی نيز
برراي مخاطبران  دیرد     شرناختی زبران  -بره لحراظ روان   شود؛  يزي كه درك آنفعال می

كنند كره از یرک سرو، برراي     مقصد متنی را دریافت می پيچيده خواهد بود. مخاطبان زبان
ها نوشرته شرده اسرت و از سروي دیگرر، غریرب و       آن  ون به زبان خود ؛استا ها آشنآن

« كنرد هاي زبان و فرهنگ دیگري را منعاس مری هنجار  ون قراردادها و؛ نمایدناآشنا می
 (.6865ن،  ا)خان

پنهران اسرت كره از نظرر      يمتن مبد  و مقصد، همان خطا يهالفهؤم انيعدم مطابقت م
 نیر پنهان در ا ي. خطاشودینم دهیمتن مبد  و متن مقصد د نيو تناسب ب يسازگار ،ینقش

مترر م در   ینر یآفربافرت  یبررسر  مطرح كرده براسراس  زين يديبر آنچه هل یپژوهش مبتن
 گيرد.رار میمورد تو ه قزبان مقصد 

ترر از  تر و هم سادهكنندهشناسی زبان در آن واحد هم گمراهتر مة پنهان از نظر روان»
تر مة آشاار است. از آنجا كه تعادل نقشی واقعی مدنظر است، متن اصلی ممارن اسرت   
« از طریق كاربرد یک صافی فرهنگی در سطوح زبان، متن و سياق دسرتخوش تغييرر شرود   

نقش تر مة مخفری آن اسرت كره نقشری را در مرتن تر مرة برازآفرینی،        »(. 6839)امامی، 
فرهنگی و در عالم گفتمران از   -بازسازي و یا نشان دهد كه متن اصلی در  ار وب زبانی
آناه خواننده متن مقصد را دهد بیآن برخوردار است. نقش یاد شده این كار را انجام می

بره   یكه وابسرته و متار   یمتون يهاوس برا(. 6835)ماندي، « به عالم گفتمان متن مبد  ببرد
مردار  كره فرهنرگ   یمترون  يو بررا  كنرد یمر  شرنهاد يفرهنگ مبد  باشند، تر مة آشاار را پ

تر مة آشاار ظاهراً رنگ و بروي تر مره   »،  راكه كندیم هينباشند، تر مة پنهان را توص
 مرة پنهران معلروم    اللفظی گررایش دارد و تر دارد. به عبارت دیگر، به سمت تر مة تحت

اي را دارد و در واقرع بره   نيست كه تر مه است و در زبان مقصد  ایگراه مرتن غيرتر مره   
هراي پنهران   كند. هاوس معتقد است برخری تر مره  نوعی  ایگاه متون اصلی را اشغال می

هرا دیگرر تر مره نيسرتند؛     شوند؛ ایرن گيرند و به اقتباس نزدیک میبسيار از متن فاصله می
 (.6863)ر. ك؛ فرحزاد، « گونه رابطة معادلی با متن ندارند ون هيچ

 در را مبرد   مرتن  یرک  از اسرتفاده  اماران  ،تر مة پنهان: خطاي پنهان -خطاي آشاار»
پنهران، مرتن    روشدر (. 6865 ران،  )خران « كندمی[ خار ی فراهم فرهنگ و زبان] بافت

ب سرخن و گسرتر   بويكره شر   دآیر یبه نظر م یفيلأت یمخاطب به شا  متن يتر مه شده برا
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تر مرره بررودن مررتن  ،گفتمرران در آن هماهنررگ بررا مررتن مبررد  اسررت. امررا در روش آشرراار
علرت   هاي آشاار دوخطا» .ندیگزیبا متن برم یمناسب يهامحسوس است و متر م معادل

معرررادل  عدم مطابقت معناي مصداقی یای از عناصر متن اصلی با عنصر -6: اساسی دارند
-خطاي پنهان زمانی روي می .ناردن از نظام زبان مقصد پيروي -1و  ن تر مهخود در مت

 سازگاري و ود نداشته باشد. هرگونره عردم   ،نظر نقشی كه ميان متن مبد  و مقصد از دهد
نروعی خطراي   تروان  میهاي نمایة مقصد با همتاي خود در متن اصلی را مطابقت بين مؤلفه
 معنراي  مطابقرت  عدم -تر مه؛ الف در آشاار خطاي بروز عل  با متناسبپنهان انگاشت. 

 نادرست گزینیمعادل و اضافه حذف، شا  به آن تر مه و اصلی متن در عناصر مصداقی
 قواعررد از انحررراف و بررودن غيردسررتوري شررام  مقصررد نظررام از ناررردن پيررروي -و ب

 (.6861)سيد  لالی و همااران، « گيردمی قرار تو ه مورد كاربردي،

 اهي بر دو ترجمۀ علامه جعفری و علامه شهيدی. نگ3-3
توسط متر م مورد تو ه بوده است شهيدي ناات بلاغی و ظرافت ادبی ة علامه ر مدر ت
قرینه و امانت هاي گاه به قرینه و گاهی بیواژگان پارسی و حذف ةبه مقتضاي حال، غلب و

 ،م علری)ت( نثرر روان  كنريم و بره مقتضراي كرلام امرا     ادبی و آهنگين كلام را مشراهده مری  
یابيم. علامره شرهيدي   نواز و هماهنگ را درمیهاي گوشكوتاه و آراسته به سجع ،موزون

-المثر  ضررب  ةهر  ا كه باید از توصيفات و تشبيهات به خوبی بهره برده است. در تر م

(. 6837)تجلير ،   انتقال معنرا برآمرده اسرت    باي روان به خوبی از عهدبا تر مه یهاي عرب
قررار   یدر مقاب  عربر  یشده است الفاظ فارس یبنده سعة در تر م»گوید: لف خود میمؤ
كرلام   اتيمث  موازنه و سجع كه  رزء خصوصر   یاصول بلاغ یبعض تیالبته با رعا ؛رديبگ

كار  نیا زين گرانیبلاه د ،كار ابتاار من بوده است نیا میگویو من نم اميرالمؤمنين است
 (.6831)شهيدي، اند را كرده

اي گسررترده از نظررر كميررت اسررت؛ هررر  نررد تر مررة تر مررة علامرره  عفررري، تر مرره
اللفظی نيست، اما با تايه بر متن، منظور نویسنده را به زیبایی بيان كرده اسرت. گرذر   تحت

از ظاهر الفراظ و ترلاش برراي درك مفراهيم والاي كتراب و ترلاش برراي دریافرت عمرق          
هراي تر مرة علامره  عفرري اسرت.      از دیگر ویژگیمطالب با استفاده از توضيحات بسيار 

 اند. ایشان با ذكر واژگان و عبارات اضافی تعقيدات متن را برطرف كرده
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 . بحث و بررسي2
البلاغه، معروف به خطبة اشباح، انعااس كام  نقش اندیشگانی گوینرده  نهو 68خطبة 

مرت الهری برراي    است كه مخاطب را با دعوت به اندیشه در آثار و آیرات  مرال و عظ  
 -دهرد. ایرن مرتن پرر از اشرارات علمری      درك معرفت پروردگار مورد خطاب قرار می

اعتقادي و نسخة كام  خداشناسی با ارائه بهتررین ادلرة عقلانری اسرت كره در بررسری       
هرا برمبنراي الگروي هراوس در ذهرن      تر مه و ميزان درستی انتخراب معرادل نقشری آن   

است تا نشان دهرد مخاطرب مرتن تر مره ترا  ره       مخاطب زبان مقصد مورد تو ه بوده 
هرا مقایسره   هراي آن كند.  ملات عربری برا تر مره   ميزان از این اشارات را دریافت می

 شررده و متناسررب بررا نظررر هرراوس دو نرروت خطرراي آشرراار و پنهرران مررورد بررسرری        
 گيرد.قرار می

 . ژانر2-0

رالمؤمنين( براي مردمری  ادبی است كه شخصيتی عرفانی )امي -متن خطبة اشباح، متن دینی
خداشناسانه  -عامی در مسجد كوفه و روي منبر ایراد كرده است. ماهيت این متن اعتقادي

 اعتقادي است. -است. بنابراین، ژانر متن با رویاردي كاملاً ایدئولوژیای، دینی 

 . زمينۀ بحث2-3
اسرت كره بره    خطبة اشباح پيرامون مسائ  اعتقادي بيان شده و در پاسخ بره پرسرش فرردي    

دنبال درك و دیردن خداونرد متعرال بروده اسرت. او از اميرالمرؤمنين درخواسرت وصرف         
هاي شررك  اي كه با  شم او را دیده باشد. با تو ه به ایناه ریشهخداوند را داشته به گونه

شرود، اميرالمرؤمنين در  معری عمرومی بره خطابره       و كفر در این درخواست مشراهده مری  
ود را در باب معرفت و شناخت خداوند متعال با حمرد و ثنراي الهری    پردازند و كلام خمی

ها و مخلوقات الهری  پردازند و با وصف آفریدهكنند. ابتدا به بيان صفات الهی میآغاز می
اعم از آفرینش آسمان، نحروب پيردایش زمرين بره بيران قردرت الهری و در تردبير و تقردیر          

نيز با منا اتی عارفانه،  ایگاه والاي عظمرت  پردازند. در بخش پایانی مخلوقات  هان می
 دهد.الهی را نشان می

 



 301 |سليمی و انصاری 

 

 . بررسي خطاهای پنهان2-2
در ایرن بخرش متناسرب برا نظریرة هراوس و       « گسرتره، عراملان و شريوب گفتمران    »سه مؤلفة 

 گيرد.هاي پنهان مورد بررسی قرار میزیرمجموعه خطا

 . گسترۀ گفتمان2-2-0
كره آن حضررت فرمروده اسرت     كررده  )عليه السلام( روایت معده بن صدقه از امام صادق 

یا اميرالمؤمنين، خداي ما را براي ما آنچنان توصريف  فت: آمد و گنزد اميرالمؤمنين مردي 
عينی ببينيم تا در نتيجره برر محبرت و معرفرت خرود بره خردا         بفرما كه ما او را مانند مشاهد

حمرد و ثنراي خداونرد و    و پرس از   منبر رفتبالاي  بر اميرالمؤمنين )عليه السلام( بيفزایيم.
(. 6873خطبة اشباح را خطابه نمودند ) عفرري،   درود بر پيامبر اكرم )صلی الله عليه و آله(

توان به دو بخش عمرده تقسريم كررد: بخرش اول، اميرالمرؤمنين برا       ساختار زبانی اثر را می
عرفت و درك خداوندي استفاده از عناصر آفرینشی  ون زمين، آسمان، نجوم و طبيعت م

عارفانره.   -وگو و نجواي عاشقانهكند و در بخش دوم با گفترا براي مخاطب ملموس می
هراي بلاغری   تر از بخش دوم است. ساختار اثر، ادبی و پرر از زیبرایی  رنگبخش نخست پر

كرار رفتره اسرت، امرا غالرب      است. در این خطبه هم  ملات كوتاه و هم  ملات بلنرد بره  
اه هستند و بسياري از  ملات  ند فعلی و برخری دیگرر ترک فعلری هسرتند.       ملات كوت

نروازي مرتن   اميرالمؤمنين از صنایع بدیعی  ون سجع به زیبایی بهره گرفته كه باعث گوش
شده و متن داراي موسيقی دلپذیري است، اما در مواردي از واژگرانی بهرره گرفتره كره ترا      

 رسی دارد. حدودي مشا  و فهم آن نياز به دقت و بر

 . عاملان گفتمان2-2-3
خطبة مورد بررسی از زبان اميرالمؤمنين شخصيت بر سته عرفانی است كه خود بره مرتبره   
والاي شهود و درك رسيده است به همين سبب وصف خداوند متعرال از زبران ایشران بره     

م شود. نویسنده تصویري كام  از آفرینش الهی و نظسازي میخوبی براي مخاطب تصویر
ها و صفات الهری را در مقایسره برا سرایر مو رودات      مو ود در آن ارائه داده؛ ابتدا ویژگی

بيان داشته و سپس با بيان عظمت آفرینش آسمان و زمين، بيان ویژگری ملائاره و  ایگراه    
آنان، شناخت و درك معرفت الهی را آسان كرده است. در این اثر، گوینرده برا مخاطرب    
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كی كه نویسنده از خداوند دارد با درك مخاطب یاسان نيسرت و  هم تراز نيست؛ زیرا در
فاصلة بسياري بين نویسنده و مخاطب و ود دارد. نویسنده با تايه بر علم والاي خود متنی 
كاملاً قاطع ارائه داده و مخاطب را به تفار و اندیشه واداشته است. سبک نویسنده دوستانه 

مرا   -بهره گرفته و برا اسرتفاده از ضرمایر مرن     نيست و در سراسر متن از ضمير سوم شخص
خود را بيرون از متن قرار داده است. مخاطب صرفاً به عنوان پذیرنردب پيرام بروده و ا رازب     

 حضور در متن نداشته است.

 . شيوه2-2-2
اي بزر، را مورد خطاب قرار شود؛ زیرا متن،  امعهرسانه این خطبه پيچيده محسوب می

شفاهی براي شنيده شدن ایراد شده است،  راكه اميرالمؤمنين ایرن  داده است و به صورت 
خطبه را روي منبر كوفه بيان كرده است و این در حالی است كه با و رود شرفاهی برودن،    
عبارات و اصطلاحات غير دي در آن مشاهده نشده است. به عبارت دیگر، شريوب سرخن   

  تركيبی از ماتوب و شفاهی است.

بندي كلام در یرک كرنش مقابر     گيري و سازمان گونگی شا شيوه سخن ناظر بر »
هاي معينی كه مرتن در یرک محريط    بندي عناصر به كاركردا تماعی است و شيوب سازمان

)مها ر و « هایی  ون توضيحی، تعليمی، اقناعی و توصيفیشود؛ كاركرددارد، كشيده می
و شنونده و ود دارد كه معنا در  ندهیگو انيم یارتباط ت،يواقع ییدر بازنما (.6868نبوي، 

كننرد  یو حسن ذكر م يدياست كه هل يزي  يفردنايب ي. معناشودمی انيهمان  ملات ب
 . شودمی انيب گونهنیسخن در خطبه ا بويكه متناسب با آن ش

 یتیرا در محرور  یاصرل  امير اسرت كره پ   رندهيخطبه، پنددهنده و پندگ نیدر ا نيمشارك
بره شرنونده    ، فرشرتگان و... نياعم از آسمان، زم ي هان ماد يهاهدیمادي و متناسب با پد

مخاطرب در   یال اصرل ؤسر  رایر ز ،كه برخلاف تصور مخاطرب بروده   يزي ؛ دهدیانتقال م
در حال انتقرال   يماد يندیدر فرآ ندهیگو قتيدر حق .تبوده اس یمورد ذات خداوند تعال
 بويشر  ،دارد تیر طبره محور خ نیر اسرت و آنچره در ا   یالهر  گراه ی ا یمفهوم و درك اصرل 

 راكه شناخت خداوند متعال در گرو شرناخت عروالم    ،مخاطب است دنيشینگرش و اند
با همراه  ، اماكندیم فایدر خطبه ا ینقش اصل ندهیاوست. هر  ند گو يهادهیو آفر یهست
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كاركرد متن منتخب مبتنی برر نظرر هليردي     دارد.یوام شهیبه اند زيساختن مخاطب، او را ن
 اقناعی است. -ركرد توصيفیكا

-توان گفت كه هر دو اثر تر مه دربرارب وصرف ویژگری   با مطالعة هر دو تر مه می

كنندب حالات ملائاه است؛ یعنری  هاي خداوند متعال، وصف آسمان و زمين و توصيف
هاي متن مبد  و مقصد قاب  مشاهده است. موضوت در هر دو متن عرفانی خوانی نمایههم

تماعی در هر دو مورد هم مرتن مبرد  و هرم مقصرد؛ یعنری اثرر متر مران        است. كنش ا 
انرد.  هاي ژانر، سياق و كليت متن مبرد  را حفرظ كررده   پرطرفدار بوده و متر مان مؤلفه

گو و موقعيت متر م، همان مترر م برودن اسرت و ایرن مطلرب      موقعيت گوینده، خطابه
ایگاهی مشابه با موقعيت گوینده؛ توانند موقعيت و  بسيار واضح است كه متر مان نمی

یعنی حضرت اميرالمؤمنين داشته باشند. شيوب رسرانه در هرر دو مرتن مبرد  و مقصرد نيرز       
 پيچيده است.

 . بررسي خطای آشکار2-4
انتخراب معرادل    ایر اضرافه   آشراار شرام  حرذف،    يذكرر شرد، خطرا    شتريگونه كه پهمان

 ير م بدون تو ه بره قواعرد نحرو   متن تر مه توسط متر م است و گاه مت ينادرست برا
شرود. ایرن   كه باعرث ابهرام در مفهروم عبرارات مری      پردازدیعبارات م ةزبان مبد  به تر م

شوند. شود كه وارد حوزب گفتمان نيز میهاي تر مه نيز شناخته میموارد به عنوان راهاار
اسرت كره   ایی هر هرا و تانيرک  هاي تر مه شام  انروات روش راهاار»فرحزاد معتقد است: 

 ،یلفظر  ةتر م ،ینیگزیحذف، اضافه،  ا :ها عبارتند ازراهاار نیو ا بردیكار ممتر م به
 كررد  یگفتمران بررسر   يانتقاد  يدر  ار وب تحلتوان میكه  هانیا ریو نظا يسازگانهيب

كره   یموارد در هر دو تر مره پرداختره و عبرارات    نیا یدر ادامه به بررس (.6868)فرحزاد، 
از  یار یاز خطاهرا فقرط در    یبرخر شرود. سراخت   مری ذكرر   ،در آن مشاهده شده خطااین 

 .استشده ذكر  زين گریمتر م د ةتر م ،بهتر ةسیمقا ياما برا ،ها مشاهده شدهتر مه

 . وذف2-4-0
تو ره بروده و آن را حرذف    متر م در تر مه، نسبت به برخی عبارات و اصرطلاحات بری  

 هایی از حذف هستند.ید، نمونهآكرده است. مواردي كه در ادامه می



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 333

 

فِی حَیْ ُ لَا تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتنََاوُلِ عِلْمِ ذَاتِهِ رَدَعَاَاا وَ هِایَ تَجُاوبُ     غَمَضَتْ مدََاخِلُ الْعُقُولِ»
 «مَاَاوِیَ سدَُفِ الْغُیُوبِ مُتَخَلِّصَةً إِلَیْهِ

ه مقامی نمایند كره در آن  طرق عقول درنهایت دقت و ظرافت اراده نفوذ ب علامه  عفري:
توانند به علم به ذات خداوندي رهنمون گردند )همره آن اوهرام   مقام، شناخت صفات نمی

هراي  هراي تراریای  نماید. در حالی كه در مهلاهها( را مردود میها و عقول و دلو اندیشه
رده كنند، دست رد بر پيشرانی خرو  غيوب براي رهایی و راهيابی به مقام ربوبی حركت می

 (.6873) عفري،  گردندبرمی
اندیشی خرد خواهد تا به صفات او نرسيده ذات وي را داند، دست باریک»علامه شهيدي: 

 (.6871)شهيدي، « هاي غيب را دردقدرت بازش گرداند  ه خواهد پرده

ترو هی  « غَمَضَاتْ مَادَاخِلُ الْعُقُاولِ   »همانگونه كه شاهدیم، علامه شهيدي برر عبرارت   
و این مورد را حذف نموده است. با تو ه بره ایناره مرداخ  اسرم ماران اسرت در       نداشته 

شرود. در واقرع   توان گفت كه سر افراد عاقر  در درك صرفات الهری نابينرا مری     تر مه می
علامه شهيدي فقط به دنبال القاي مفهوم عبارت بوده و به متن مبد  تو هی نداشرته اسرت.   

را براي این عبارت ذكر كرده اسرت. ایشران لفرظ    « طرق عق »علامه  عفري نيز اصطلاح 
را در تر مه ذكر كرده، حال آناره علامره شرهيدي    « مَاَاوِیَ سُدَفِ الْغُیُوبِ»به لفظ عبارت 

 معنا كرده است.« هاي غيبپرده»آن را 
نيرز در هرر دو تر مره حرذف شرده و متر مران ترو هی بردان         « متخلصة إلیه»عبارت 

هراي  هاي ظلمرت ها از پرتگاهوهم»توان گفت: ین بخش  نين میاند. براي تر مه انداشته
با تو ه به بافت مرتن و سرياق كرلام، برگشرت     «. گردندغيب خالصانه به سمت خدا باز می

اي از معرفرت و  هرا بره در ره   خالصانه به سوي خدا مبتنی بر ایرن اسرت كره اوهرام و عقر      
ند، زیرا اخلاص، ثمرب معرفت اسرت  ااند كه خالصانه به سمت خدا بازگشتهشناخت رسيده

 شود.تر شود، اخلاص بيشتر میكه هر  ه معرفت كام 

إِنَّک أَنْتَ اللَّهُ الَّیِی لَمْ تَتنََاهَ فِی الْعُقُولِ فَتَکونَ فِی مَاَبِّ فِکرِهَاا مُکیَّفااً وَ لَاا فِای رَوِیَّااتِ      »
 «خَوَاطِرِهَا فَتَکونَ مَحْدُوداً مُصَرَّفاً
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تویی آن خداوندي كه در عقول )بشري( محدود نگشرتی كره در مجرراي     ري:علامه  عف
دهم كه تو اي خرداي مرن(   وزش تفارات آن عقول پذیراي كيفيت شوي )و شهادت می

اي، ترا محردود گرردي و در    هراي آن عقرول محاصرره نگشرته    در  ریانات فاري خراطره 
 (.6873) عفري،  ها قرار بگيريموقعيت دگرگونی

ي: تو آن خدایی كه در خردها نگنجری ترا برراي ترو  گرونگی انگارنرد و در       علامه شهيد
 (.6871 ،يديشه) ها نيایی تا محدود و مركبت شمارندوهم

در تر مرة علامره شرهيدي حرذف شرده      « ماب فکرهاا »عبارت  همانگونه كه شاهدیم
ق  و تأكيد بر این امر بوده است كه ع است. در واقع هدف اصلی گوینده از ذكر عبارات،

اندیشه هر  ند هم تلاش كند، توان درك عظمت و ودي خداوند را ندارد. بنرابراین، در  
 نا ره  »تر مه از هدف متن نباید فاصله گرفت. در ارتباط با حذف، فرحزاد معتقد است: 

 ميكلمات و مفراه  یهمواره در مورد بعض ای شود،تارار  ییدر متن مقصد به صورت الگو
 يرير گموضرع  یاز نروع  یانجامرد و حراك  یسانسرور مر   ید به نروع در متن مقصد اعمال شو

گونره  (، اما این نوت حذف كه در عبارت شاهدیم هيچ6868)فرحزاد، « است کیدئولوژیا
اي دغدغة القراي پيرام بره مخاطرب را     گيري ایدئولوژیای نداشته و متر م به اندازهموضع

اي در مرتن  ویش نقرش بر سرته  داشته است كه برخی واژگان یا عبارات را كه به زعرم خر  
ها تغييررات گفتمرانی شراهد    اند، حذف كرده است. به عبارت دیگر، در این تر مهنداشته
بره معنرا    يالطمره  -لاحاتطت و اصاعبار یحذف برخ- آشاار ينوت از خطا نیانيستيم. 

فت عبارت در با ی راكه مفهوم كل ،سازدیرساند و متن را از قاب  فهم بودن خارج نمینم
؛ زیرا متن متناسب با ارزیابی الگوي هاوس مبتنی بر بافت موقعيتی است یابيكلام قاب  دست

علت حذف عبارات كه كند. بوده و بافت كلی كلام، مقصود گوینده را كاملاً آشاار می
 یعنر ی ن مرتن اسرت؛  فشررده برود   اررد یاز رو يدر تر مة شهيدي مشهود است، برخوردار

 یعنر ی ی؛هردف اصرل  ، امرا  زده ییهرا حرذف  نيدست به  نر  ،مو ز یارائه متن يمتر م برا
 متن و انتقال معنا صورت گرفته است. ینیبازآفر

 . اضافه2-4-3
. در كه در متن اصلی نيسرت  آوردمی را در تر مه برخی عبارات یا كلماتیمتر م گاهی 
را  اژگانی، عبارات یا ودرك كندبهتر متر م براي ایناه مخاطب بتواند مفهوم را حقيقت 
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 داير پ کیدئولوژیارزش ا تواندیم زين ياتر مه شیافزا»؛ كندشده ذكر میدر متن تر مه
تر شدن متن مقصد اگر مو ب روان یتارار شود، حت وستهيپ یوقت يراهاار ني ن و كند

 (. 6868)فرحزاد، « دهدیم رييتغ زيو گاه ژانر را ن گذاردیم ريثأشود، در سبک ت
ها تر مة علامه  عفري بسيار مشاهده شده است. در واقع این اضافه تانيک اضافه در

مخصوصاً ذكر مترادفات واژگانی به شا  ذوقی بوده و  ز در مواردي  نرد، كماری بره    
لَامْ تُجَااوِزْ   »در تر مه « ها و اميالرغبت»كند. براي مثال كاربرد دو مترادف متن مبد  نمی

مَا عنِْدَ غَیْرِهِ قَدْ ذَاقُوا حَلاَوَةَ مَعْرِفَتِاهِ وَ شَارِبُوا بِالْکاأْسِ الرَّوِیَّاةِ مِانْ       رَغَباَتُاُمْ مَا عنِْدَهُ إِلَى
از  مله موارد اطنابی است كه نيازي به ذكرر آن نبروده اسرت؛ یاری از مترادفرات      « مَحبََّتِهِ

 همان واژه عربی متن اصلی و دیگري معادل آن است. این امر در حرالی اسرت كره علامره    
خواهند و تنها آنچه نزد اوست می»شهيدي این واژه را در تر مة خود حذف كرده است: 

 .(6871 ،يديشه) « وینداز دیگري نمی
كرار بررده   را براي كلمة اطمات به« حرص و آز»در نمونة دیگر، علامه  عفري دو واژب 

علامره شرهيدي فقرط    «. یِ عَلَى اجتِْاَادِهِمْوَ لَمْ تَأْسِرْهُمُ الْأَطْمَاعُ فَیُؤْیِرُوا وَشِیک السَّعْ»اسرت  
طمع آنان را از راه نبرد تا سعی اندك »است:  كار بردهرا در تر مة عبارات به« طمع»واژب 

در واقع این بخش از متن، خطبه داراي پيچيدگی اسرت  «. را بر كوشش بسيار تر يح دهند
 كر مترادف براي واژه.و مفهوم آن باید با توضيح كلی عبارات ارائه شود نه باذ

نيرز مشراهده   « تَوَلَّاَتِ الْقُلُوبُ إِلَیْهِ لتَِجْرِیَ فِی کیْفِیَّةِ صِافاَتِهِ »اضافه را در تر مة عبرارت  
هرا برا اشرتياق شردید و     اگرر دل » كنيم. علامه  عفري آن را  نين تر مه كررده اسرت:  می

ت خداونردي بره   مخلوط به حيرت رهسرپار كروي او گردنرد ترا در سراحت كيفيرت صرفا       
هررا خررود را در راه شررناخت صررفات او دل»و علامرره شررهيدي: « حركررت و  ریرران بيفتنررد
 «. سرگشته و شيدا گرداند

ذكر كررده اسرت.   « تولات»را براي تر مة واژه « سرگشته و شيدا»علامه شهيدي دو واژب 
گفت كره   توسط علامه  عفري براي این عبارت باید« اشتياق»و « حيرت»پيرامون ذكر كلمة 

اه  حيرت صاحبان معرفرت است. به قول ابن عربی،  این دو حالت، حالات عرفانی متعددي
نظاروا فای    فالرجال الحیارة هام الایین، الحیرة هم ارباب المعرفة الحقه اهال»؛ انردراسرتين

 والحیارة  هیه الدلایل و استقصوها غایه الاستقصاء إلی أن أداهام ذلاک النظار إلای العجااز 
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 انرد و كررده  مردان حيرت كسانی هسرتند كره در ایرن دلایرر  نظررر      (؛6835، بن عربی)ا« فیه
 .انداند تا ایناه به عجز و حيرت رسيدهكار بردهه و را بوغایت  ست

اسرت كره    یحركتر  اقياشرت »شرده اسرت:    فیر تعر گونهنیا اقياشت «هيفتوحات ما»در 
 ؛سرت ين تیر كنرد وآن را نها یمر  دايپ يبه محبوب خود از فرح و شاد دنيمحب هنگام رس

معتقرد   يسرهرورد  .(6831 ،ی)ابن عربر « شودتر را نوشد كه تشنه ایكه آب در یمانند كس
و حضرور   اسرت  شرتر يمحبروب ب  برت يشوق در مقام مشاهده از شروق در زمران غ  كه  است

شوق را منارند و من برر   خ،یاز مشا یبعض» ؛ستيآمدن حالت شوق ن دیمعشوق مانع از پد
« است ابياز شوق لحظه غ شتريب داریمعتقدند شوق لحظه د یو برخ ستمياناار معتقد ن نیا

 تا(. بی ،ي)سهرورد
هرر  ره برر خداونرد      یدمر آو  سرت ين ریپرذ انیر محبت است و پا بثمر اقيشوق و اشت

 یاز  مرال الهر   شرتر يو فررد مشرتاق، درك ب   شرود یمر  شتريب زيتر شود، شوق او نکینزد
 تر مره  در شروق  و اشرتياق  از  عفرري  علامره  رون   ،شرد  انيبا آنچه ب . متناسبابدییم

در مجموت تر مره از   است. یهاي درك معرفت الهاز راه یااند، ی گرفته بهره خویش
كار رفته زبان مبرد  در زبران مقصرد نيرز     هاي بهكيفيت مناسبی برخوردار است و فرآیند

فهروم تفاسرير و توضريحاتی در مرتن     و ود دارند، اما علامه  عفري برراي القراي بهترر م   
 مقصد اضافه كرده است.

هاي بلاغی، مجازي و استعاري به شا  برخی از كلمات و عبارات به ویژه در تركيب
وَ مَلَأَ بِاِمْ فُرُو َ »اللفظی ذكر شده است. براي نمونه هر دو متر م در تر مة عبارت تحت

اللفظی ارائره داده و بره معنراي ظراهري     اي تحتتر مه« اَافِجاَجِاَا وَ حَشَا بِاِمْ فُتُوقَ أَجْوَائِ
 اند.واژگان تو ه داشته

هراي گشراده   خداونرد شرااف راه  »آورد: گونه میعلامه شهيدي تر مه عبارت را این
 ( و 6871)شرهيدي،  « ها را بره آنران بيرا كنرد    ها را با ملائاه پر نمود و رخنه شاافآسمان

ها اماكن خرالی پهنره براز آسرمان را پرر كررد و       آن ةبه وسيل»علامه  عفري به این صورت 
هراي(  هراي )شرااف یرا فاصرله    ها مملو ساخت و در ميان پهنهصفحات گشاده آن را با آن

در حقيقرت ایرن عبرارت داراي مفهروم كنرایی       (.6873) عفري،  «سطوح باز شده آسمان
د فرشرتگان، نظرم و   است و منظور اميرالمرؤمنين ایرن اسرت كره خداونرد بره بركرت و رو        
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هماهنگی در آسمان ایجاد كرده و به سبب و ود آنان، آسمان داراي نظامی خراص شرده   
 است. 

ضَاحِکتْ عَنْاهُ   »در نمونة دیگر از عبارت استعاري، علامه شهيدي در تر مرة عبرارت   
تو ره داشرته و آن را متناسرب برا معنراي لفظری  نرين        « ضرحات »به لفظ « أَصدَْافُ الْبحَِارِ

. در حقيقرت  (6871)شرهيدي،   «اي دریاهرا بردان دهران گشراد    صردفه »مه كرده است: تر 
-خصوص در  نين مواردي نه تنها ضعف نيست، بلاه یاری از شرگرد  اضافه در تر مه به

هاي مارر در تر مه، نقرش مرتن   آید. در حقيقت و ود این اضافهشمار میهاي تر مه به
در  اندیشة توحيدي در هرر دو مرتن یاسران اسرت.    در مقصد را تغيير نداده و ایدئولوژي و 

واقع علت افزودن كلمات ربط یا عبارات توضيحی در تر مه یرا اسرتفادب آگاهانره از فرن     
سرازي بره   ایرن افرزوده  تر مه از سوي متر م است یا اقتضاي ماهيت متن تر مره اسرت و   

   هت قاب  درك بودن موضوت مطرح شده توسط متر م انجام شده است.

 گزيني نادرست. معادل2-4-2
رد و بر ب نيآن را از بر  یتواند مفهروم اصرل  یم واژه ایعبارت  کی يذكر معادل نامناسب برا

 امير به صرورت نراقص منتقر  شرود و پ     كند یا محتواي متنمخاطبان تر مه را د ار اشتباه 
گونره  . براي مثال، در موارد زیر شاهد ایرن وارد زبان مقصد نشود حيبه صورت صح اصلی
 گزینی دو متر م هستيم.معادل

 « هُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائفدف النِّعَمِ وَ عَوَائفدف الْمَزِیدف وَ الْقفسَمِ»
 قاب  تأم  است.« منان»در این عبارت تو ه هر دو مفسر به معناي 

هرا و فراوانری منرافع )كره بره بنردگانش عنایرت        اوست كه با فوایرد نعمرت  علامه  عفري: 
  .(6873) عفري،  نمایدگري میانفرماید( احسمی

« سپاس خداي را سزد كه منت نهاد بر بندگان با بسياري بخشش و نصريب »علامه شهيدي: 
  هرراي پروردگررار همخرروانی نرردارد   حقيقررت آن اسررت كرره منررت نهررادن بررا ویژگرری      

 (. 6871)شهيدي، 

معنرراي لغرروي ذكررر كرررده، امررا علامرره  عفررري،  « منّرران»علامرره شررهيدي بررراي كلمرره 
منران برراي   »، گري را معادل آن قرار داده است. در توضيح واژه بایرد  نرين گفرت   حسانا



 331 |سليمی و انصاری 

 

خداوند متعال به معناي بسيار بخشنده است. منان؛ یعنی خداوند به بندگان خرویش قبر  از   
؛ هماننرد عبرارتی كره در دعرا و منا رات ر بيره       «بخشرد ایناه از او درخواست كنند، مری 

ما مان  »فرماید سورب هود كه می 1یا آیة « لم یساله و لم یعرفهیا من یعبی من »خوانيم می
دهنرده و مرنعم تمرام  نبنردگان     خداونرد روزي »؛ یعنی «دابة فی الارض الا علی الله رزقاا

 «.روي زمين است

 « وَ لَا شَرِیک أَعَانَهُ عَلَى ابْتِدَاعِ عَجاَئِبِ الْأُمُورِ فتََمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ»
انگيرز اعرانتی كررده باشرد،     و بدون شریای كه او را در ابدات امور شگفت ري:علامه  عف

 .(6873) عفري،  دستگاه خلقت با امر او تمام گشت
هاي شگفت، شریای را یرار نگرفتره باشرد پرس     علامه شهيدي: در پدید آوردن این پدیده

 . (6871)شهيدي،  آفرینش آن مخلوق كام  گشت

را تر مرره نارررده اسررت وعلامرره  عفررري  نررين « بااأمره»علامرره شررهيدي، عبررارت 
در حقيقرت  «. )كامر  شرد(   با امر او تمام گشرت،  )آفرینش( دستگاه خلقت» گوید:می

اذا قضی أمراً فانماا یقاول لاه کان     ﴿سورب بقره دارد:  667اشاره به آیة « بأمره»عبارت 
دارد يران مری  نيازي مطلق خداوند از مو ودات را بو متناسب با مفهوم آیه، بی ﴾فیکون

كه تاميلی بر مفهروم عبرارت پيشرين اسرت؛ یعنری همراهنگی و تناسرب معنرایی ميران          
شود. متناسب با نظر علامه طباطبائی مضمون آیه نيز اشاره به این عبارات را مو ب می

خداى تعالى در خلقت هيچ مو ودى احتيا ى به اسباب ندارد، ترا وضرع   »امر دارد كه 
كند برحسب اختلاف اسباب برایش مختلرف شرود. مرثلاً     خواهد خلقمو ودى كه مى

خلقت مو ودى برایش ممان و خلقرت مو رودى دیگرر بررایش محرال باشرد، یارى        
برایش آسان و دیگرى دشوار باشد، یاى برایش نزدیک و دیگرى دور باشد، پس هر 

شرته  شود، بدون ایناه احتياج به اسرباب دا مو ود مى« كن» ه او اراده كند و بفرماید: 
)طباطبائی، « باشد، اسبابى كه در حالت عادى در پدید آمدن یک مو ود دخالت دارد

نظيرر الهری در   (. متناسب با شرح و تفسير آیه، اميرالمونين صراحتاً بر قردرت بری  6875
امر آفرینش تأكيد دارد كه درك این امر، خود دليلی است بر شناخت خداونرد براري   

 ان.تعالی و درك حقيقت و ودي ایش
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 «وَ لَمْ تَبْمَعْ فِیامُِ الْوَسَاوِسُ فتََقْتَرِعَ بِرَینِْاَا عَلَى فِکرِهِمْ»
ها طمعی در راهيابی به آنان نداشته است ترا برا كثافرت خرود، فارر      وسوسهعلامه  عفري: 

 .(6873) عفري،  ویدگآنان را ب
د و پرده سياه گناه علامه شهيدي: دیو بداندیشی طمع نسبت تا قرعه گمراهی به نام آنان زن

 .(6871)شهيدي،  بر روزنه فارهایشان نهد

« قرت»علامه  عفري در تر مة عبارت از معناي قرعه انداختن استفاده كرده، اما كلمة 
توانسرت  ترر اسرت. مترر م مری    به معناي كوبيدن بوده و با بافت كلام سازگارتر و مناسرب 

  ها باوبد.اش بر فار آنودگیبگوید: وسوسه طمع در ملائک راه ندارد كه با آل

 «وَ لمَْ یَثْنُوا إِلَى رَاحَةِ التَّقْصِیرِ فِی أَمْرِهِ رِقَابَاُمْ»
هاي خود را براي به دست آوردن آسایش تقصير در انجام دسرتور  و گردنعلامه  عفري: 

 . (6873) عفري،  اندخداوندي خم نارده
 .(6871)شهيدي،  انداو نهادهعلامه شهيدي: آسایشی نخواسته، گردن به فرمان 

هایشان را براي راحتری  گردن»گزینی درست عبارات باید گفت: در تر مة اصلی و معادل
كنند )یعنی براي كوتاهی در انجام امور الهی گرردن  در كوتاهی دستورات الهی، خم نمی

 «.كنند(هایشان را خم نمی
اتر از تر مة لفظ به لفظ باشد و گزینی درست یعنی انتقال پيام به مخاطب كه فرمعادل

 فهم صحيح عبارات خطبه در گرو انتخاب معادل درست است. 

أَشْااَدُ أَنَّ   ؛کیَبَ الْعَادِلُونَ بِک إِذْ شَبَّاُوک بِأَصْناَمِاِمْ وَ نَحَلُوک حِلیَْةَ الْمَخْلُوقِینَ بِأَوْهَاامِاِم »
 « بِک وَ الْعَادِلُ بِک کافِرٌ ءٍ مِنْ خَلْقِک فَقَدْ عَدَلَمَنْ سَاوَاک بِشَیْ

 گزینی علامه  عفري قاب  تأم  است.ذی  عبارت بالا، واژه
هاي خود تشبيه دروغ گفتند كه تو را به بت، آنان كه از تو منحرف گشتندعلامه  عفري: 

 .(6873) عفري،  نمودند و آرایش مخلوقات را به سبب توهمات خود به تو نسبت دادند
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روغ گفتند مشركان كه تو را همانند كردند به بتان و گفتنرد پيارري دارد   علامه شهيدي: د
هایرت برابرر نهراد بره ترو      دهم آناه تو را به  يرزي از آفریرده   ون آفریدگان، گواهی می

 .(6871)شهيدي،  شرك آورد و شرك آورنده به تو كافر است

د. یاری از  در این تر مره نبایرد بره شرا  لفظری تر مره شرو       « عادل»در حقيقت واژب 
توان ذكر كرد، مشابه و عردی  آوردن  در این عبارت می« عادل»هایی كه براي واژب معادل

آورنرد، دروغگویاننرد. در   است؛ یعنی آنان كه بر تو شرك ورزیده و برایت مشرابهی مری  
وَ نَحَلُاوک حِلْیَاةَ الْمَخْلُاوقِینَ    »قسمت دوم عبارت نيز علامره  عفرري در تر مرة عبرارت     

 «آرایش مخلوقات را بره سربب توهمرات خرود بره ترو نسربت دادنرد        »گوید: می« هاَمِاِمبِأَوْ
. در واقع ذكر معناي آرایش، ذهن را از مفهوم عبارات دور سراخته و بره   (6873) عفري، 
ترو را بره زیروري    »گونه تر مه كنرد:  توانست معادل عبارت را اینرسد متر م مینظر می
در حقيقرت اسرتفاده از معرادل آرایرش در توصريف      «. نرد دهآرایند كه بره مخلروق مری   می

گونره  آیرد. علامره شرهيدي در ایرن بخرش ایرن      خداوند متعال بسيار نامناسرب بره نظرر مری    
دروغ گفتند مشرركان كره ترو را هماننرد كردنرد بره بتران و گفتنرد         »كند: گزینی میمعادل

، واژب «دلونعااا». ایشرران بررراي واژب  (6871)شررهيدي،  «پياررري دارد  ررون آفریرردگان  
 كار برده كه معادلی دقيق است.را به« مشركان»

اي هستند كه نشان از اهميرت  فرد و بر ستههاي منحصربهواژگان خطبه داراي ویژگی
فاأَحْکمَ  »این واژگان در  مله است و نيراز بره همراهنگی كامر  برا معنرا دارد. در عبرارت        

در دو « احکام »تو ه به این مطلب حائز اهميرت اسرت. فعر     « تَقْدِیرَهُ وَ دَبَّرَهُ فَأَلْبَ َ تَدْبِیرَهُ
ذكرر  « محام و اسرتوار »عبارت مجزا از خطبة اشباح متناسب با نظر هر دو متر م به معناي 

خداوند سبحان اندازه بر خلقش مقررر سراخت و آن   »گوید: شده است؛ علامه  عفري می
( و علامرره 6873) عفررري، « دخلقررش را مررورد ترردبير قرررار داو  را متررين و محاررم فرمررود

آنچه آفرید، سنجيد و نياش استوار كرد، پایان كرارش را نگریسرت و   »گوید: شهيدي می
 (.6871)شهيدي، « پس به لطف تدبيرش برآورد

اي است كه ذكر معناي محام و استوار در هر دو عبارت انسجام در معانی الفاظ به گونه
در هر دو بخش، عبارات به ذكر اوصاف خداونردي  كند. ذهن را به  انبی دیگر رهنمون می

خروانی بيشرتري دارد و در ایرن    پرداخته و آوردن ویژگی حامت در كنار تردبير و اراده هرم  
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شرود.  صورت واژگان در همجواري نيز با هم پيوند دارند و بيگانگی معنایی در آن دیده نمی
وند با حامت خلقتش را تقدیر خدا» توان آورد:بنابراین، در تر مة عبارت نخست  نين می

را به معناي پایان كرار  « دبر»علامه شهيدي در تر مة خویش «. كرد و در تدبيرش لطف كرد
 است.  « تدبير»، واژه به معناي «حامت»اند كه در همجواري با آورده

 «  َحاْمَ صُنْعَهَا وَ فَطَرهََا عَلَى مَا  َرَادَ وَ ابْتَدَعَهَا»
 ذكر شده است.« محام و استوار»به معناي « احام»در عبارت بالا نيز 
ها را محام گردانيد و برر مبنراي اراده   مصنوعاتی از خلایق كه ساخت آنعلامه  عفري: 

 . (6873) عفري،  ها را آفرید و ابدات فرمودخود، آن
ها را استوار كرد و هر یاری را بره سرشرتی كره     هایی كه آفرینش آنعلامه شهيدي: پدیده

 (. 6871واست درآورد )شهيدي، خود خ

آفرینش خلایق را حايمانه آغراز نمرود و   »گویيم: گزینی براي این عبارت میدر واژه
براي انتخاب معادل درست متر م بایرد بدانرد   «. آن را متناسب با اراده خویش ایجاد نمود

د بداند كه توان در سطح زبانی به زبان مقصد تر مه كرد و بایكه عبارت زبان مبد  را نمی
با در نظر گرفتن طبقه ا تماعی و مقام » در زبان مقصد  نين قرارداد فرهنگی و ود ندارد.

ا تماعی و سن و  نسيت گوینده و ارتباط گوینده با شرنوندگان و بافرت مروقعيتی  ملره     
« زبان مبد ، عبارات متعددي را كه در برابر آن در زبان مقصد و رود دارد در نظرر بگيررد   

 (.6816، 6باسنت)سوزان 

 . پذيرفتگي قابل ترديد2-4-4
 متر م یعنی باشد؛ مدنظر فرهنگی صافی كه دهدمی رخ زمانی آشاار خطاي از مورد این
 مخاطبران  ذهرن  در را مبد  زبان اصطلاحات و عبارات و نداشته تو ه امر این به تر مه در
 در و بروده  يركراربردي غ و مقصرد، بيگانره   زبران  در آن كاربرد كه كرده وارد مقصد زبان

 .است كم آن كاربرد  ند مواردي

                                                                                                                                         
1- Susan, B. 
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منِْاُمْ فِی حَظاَئِرِ الْقُدُسِ وَ سُتُرَاتِ الْحُجُبِ وَ سُرَادِقَاتِ الْمَجْدِ وَ وَرَاءَ ذَلِک الارَّجِیجِ الَّایِی   »
 «تسَْتَک مِنْهُ الْأَسْمَاعُ

 (حظیارة القادس  ) گوینردگان از آن فرشرتگان در  هراي بلنرد تسربيح   صردا  علامه  عفرري: 

سراپرده عظمرت و مجرد   ( سرادق)ها و پوشش حجاب (سترات الحجب) صفحات قدس و
 (.6873) عفري،  طنين انداخت

ها اسرت در فرردوس بلنرد رفعرت و پرس      خوانها بانگ تسبيحعلامه شهيدي: ميان شااف
 (.6871هاي مجد و عظمت )شهيدي، هاي حجاب و سراپردهپرده

در  «حظیارة القادس  »ح اشاره به بعُد مارانی دارنرد و اصرطلاح    در حقيقت این سه اصطلا
اي برر  اي است كه نه كسی و نه پليديمنطقه حفاظت شده»بهشت هم كاربرد دارد و به معناي 

دیگرران نراتوان از دیردن آن    »نيز به ماانی اشاره دارد كره   «سترات الحجب»و « آن راه ندارند
 ر مه براي مخاطب بيگانه و غيركاربردي است. كاربرد این اصطلاحات در متن ت«. هستند

 « سبُُحاَتُ نُورٍ تَرْدَتُ الْأَبْصَارَ عَنْ بُلُوغفهَا فَتَقففُ خَاسفئَةً عَلىَ حُدُودفهَا»
 كار برده است.اي بيگانه به، واژه«سبحات»در عبارت بالا، علامه  عفري در تر مة كلمة 

از رویت آن باز داشته شوند و حردود آن نرور   اشراقاتی از نور كه دیدگان علامه  عفري: 
 (.6873) عفري،  متحير و ناتوان بمانند

 (.6871ها نگریستن بدان نتوانند )شهيدي، علامه شهيدي: انوار  لال كبریاست كه  شم

اي بيگانه در متن تر مه است كه كراربرد آن در زبران   ، كلمه«اشراق»در حقيقت واژب 
و نداشرته  و هی شناختی زبان تكاربرد نبة متر م به  ت.مقصد براي مخاطب ملموس نيس

 ذكر كرده است.براي مخاطبان زبان مقصد عباراتی نامانوس و بيگانه را 
هاي آشاار در هر دو تر مرة علامره شرهيدي و علامره  عفرري از      ( بسامد خطا6 دول )

 خطبة اشباح است.

 يدی و علامه جعفری از خطبۀ اشباحهای آشکار در هر دو ترجمه علامه شه. بسامد خطا0جدول 
 غيردستوری بودن پذيرفتگي قابل ترديد گزيني نادرستمعادل اضافه وذف مترجم
 - - 7 2 27 شهيدی

 - 3 6 55 2 جعفری
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شود تو ه به خطاهاي آشاار نشان از آن دارد كه در هر دو تر مه خطاهایی دیده می
گزینی مواردي  ون حذف، اضافه و معادل كه زبان مبد  در آن نادیده انگاشته شده است.

 نامناسب یا تغيير معادل از  مله این خطاها است.
هر دو متر م به دنبال القاي مفهوم متن مبد  برر مخاطرب هسرتند، امرا در مقایسرة خطاهرا       

شود كه تعداد خطراي اضرافه در تر مرة علامره  عفرري بيشرتر اسرت و خطراي         مشخص می
اي آشراار از  بسيار است. علامه شهيدي برراي ارائره تر مره   حذف در تر مة علامه شهيدي 

اصطلاحات و ساختارهاي ناآشنا و كمترر پذیرفتره شرده نرزد مخاطبران بهرره گرفتره اسرت و         
اي در تر مة علامه شرهيدي  نادیده گرفتن قواعد دستوري زبان مقصد به شا  قاب  ملاحظه

خروان  اي سرخت ر بره ارائرة تر مره   بيشتر از علامه  عفري است كه این امر در مواردي منجر 
كار رفته است كه براي مخاطب نامرأنوس  ها و اصطلاحاتی در تر مه بهشده است، زیرا واژه

 اند.  و ناآشنا است و در نهایت هر دو متر م، تر مة آشاار از متن ارائه داده
 ایرن  در. دانرد مری  مناسرب  را تر مرة آشراار   روش ادبی -دینی متون براي نيز هاوس»
 كرار  ایرن  برراي . باشرد  محسوس كاملاً آن بودن تر مه كه است متنی نوشتن هدف وشر

 آناه بدون كنيم، پيدا مقصد زبان در متناظر هاییمعادل مبد  متن كلمات براي است كافی
هراي  خطابره  تر مرة  برراي  روش ایرن  آوریرم.  پدیرد  مرتن  در فرهنگری  تغييراتی باشد لازم

 (.6835فر، )خزاعی« است مناسب بسيار ادبی متون خیبر و سياسی هايسخنرانی و مذهبی

 گيریبحث و نتيجه
هاي فارسی علامه  عفري و علامه شهيدي از خطبة اشرباح اميرالمرؤمنين   بررسی تر مه

گراي ارزیابی كيفيت تر مه اثر  وليران هراوس حراكی از    گيري از الگوي نقشبا بهره
ش زبانی اثرر برا تغييراتری  زئری در مرتن      هاي سياق، ژانر تر مه و نقآن است كه مؤلفه

مقصد توسرط متر مران حفرظ شرده اسرت. در واقرع خطبرة اشرباح اميرالمرؤمنين داراي          
گفتمان دینی و ایدئولوژي توحيدي است كه متر مان همران گفتمران و ایردئولوژي را    

 اند.در متن مقصد حفظ كرده
اشرته اسرت. برا تو ره بره      مبتنی بر الگوي هاوس نقش متن در هر دو تر مه تغييرري ند 

هاي آشاار و پنهران ارائره شرده توسرط     ارائه دو نوت تر مة آشاار و پنهان و بررسی خطا
انرد، امرا تر مرة علامره  عفرري      اي آشاار از متن ارائره داده هاوس، هر دو متر م تر مه
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آشاارتر از تر مة علامه شهيدي است؛ زیرا در انتقال مفراهيم مرتن مبرد  بره مقصرد بهترر       
شرود كره   اند. همچنين براساس این مؤلفه در هر دو تر مه، خطاهایی دیده مری م  كردهع

ها نادیده انگاشته شده است؛ به ویژه در بررسی خطاهراي  در مواردي  ند متن مبد  در آن
هرا در تر مرة   گزینی نادرست واژه، تعرداد اضرافه  آشاار مشتم  بر حذف، اضافه و معادل

 مة علامه شهيدي است كه به كار بردن مترادفات ذوقی توسرط  علامه  عفري بيشتر از تر
  ایشان سبب اطاله كلام شده است.
هيچ ضررورتی برر واژگران    بی اي مبسوط است و متر متر مة علامه  عفري، تر مه

كررده اسرت. البتره برا تو ره بره  نبرة        ارائره   مبرد   متناز  ترپرواژهاست و متنی  متن افزوده
كار بردن توضيحات اضرافی برراي رفرع    داري آن از حساسيت بيشتر بهعرفانی اثر و برخور

ابهام در مواردي  ند ناگزیر است. در ميان این خطاها، خطراي حرذف در تر مرة علامره     
 شهيدي بيشتر است. ایشان همچنين از اصطلاحات و عبارات نامرأنوس بيشرتري بهرره بررده    

 خوان شدن متن شده است.كه سبب سخت
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كیه بر الگوی مثنوی با ت« شاه و کنیزک»بررسی تعريب داستان 
وينی و داربلنه )موردپژوهی مقايسه ترجمة منظوم هاشمی و 

  جواهری(

 ايران قزوين، ،(ره) خميني امام الملليبين دانشگاه عربي، ادبيات و زبان گروه استاديار، شهبازی اصغرعلی
  

 ايران قزوين، ،(ره) خميني امام الملليبين دانشگاه عربي، ادبيات و زبان گروه استاديار، پورپارسايی مصطفی

 
 چکيده

مثنوي مولانا در آن سوي مرزهاي زبان و فرهنگ فارسری بازترابی گسرترده داشرته و مخاطبران بسرياري را       
اي برخروردار بروده اسرت.    اثر فاخر در ميان كشورهاي عربی نيز از تو ه ویژه شيفتة خود ساخته است. این

اند كره در ایرن   عرفانی پرداخته -به تر مه و شرح این شاهاار ادبی -هاي نظم و نثردر قالب-ادباي عرب 
هاي منظوم دو شاعر معاصر عراقی، عبردالعزیز  رواهري و محمرد  مرال هاشرمی در معرفری       ميان، تر مه

اندیشه سرراینده   وي به مخاطبان عرب نقشی بر سته ایفا كرده است. آشنایی این دو متر م با  ار وبمثن
سرازد. در مقالرة   مثنوي و قرابت فرهنگی دو زبان، فضاي روحانی اشعار را در تعریرب ایرن اثرر نمایران مری     

شراه و  »ي، یعنری  هراي ایرن دو تر مرة منظروم، برگرردان داسرتان آغرازین مثنرو        حاضر پس از بيان ویژگی
مورد ارزیابی قرار دادیم. ایرن بررسری بيرانگر    « داربلنه»و « وینی»را با تايه بر هفت راهبرد تر مة « كنيزك

گيري پربسامد از الگوهاي تر مة مستقيم و به طور ویژه تر مرة  آن است كه تعریب  واهري به دلي  بهره
هراي مثبرت ایرن    به متن و رعایت امانت از ویژگری است. ضمن آناه وفاداري  ترلغوي به متن مبد  نزدیک

آید. درحالی كه در تر مة منظوم هاشرمی، سراختارهاي نحروي و معنرایی زبران مقصرد       شمار میتر مه به
بيشتر  لوه دارد. این متر م به  اي تعریب دقيق ابيات به تصریح معانی ضمنی داسرتان پرداختره اسرت ترا     

 رایی و  آسان شود. در ميران راهبردهراي هفتگانرة تر مره نيرز  ابره       درك داستان براي خوانندب زبان دوم
 .تعدی  در تر مة هاشمی، فراوانی قاب  تو هی نسبت به دیگر مراح  دارد

 نقرد  داربلنه، و وینی مدل کنیزک، و شاه داستان تعریب، مولوی، مثنوی واژگان کليدی:

 .ترجمه

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولshahbazi@hum.ikiu.ac.ir 
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 مقدمه

هراي متعرددي   هرا و فرهنرگ  ة مولوي در زبران هاي عارفان اذبة مضامين روحانی و اندیشه
تجلّی یافته است كه از این ميان زبان و ادب عربی  ایگاهی ویژه دارد. تو ه بره ایرن اثرر    

 «شراهنامه »ماندگار، ابتدا در مصر آغاز شد؛  ایی كره دیگرر آثرار برزر، فارسری،  رون       
شرح شد و از نيمره  سعدي در آنجا تر مه و  «گلستانو  بوستان»حافظ، « دیوان»فردوسی، 

دوم سدب نوزدهم ميلادي، یعنی از زمانی كه كتاب المنهو القوي لطلاب الشریف المثنوي 
ها  اي در  اپخانة بولاق قاهره منتشر شد، این پژوهش« یوسف بن احمد القونوي»توسط 

( ترا  رایی   6861خود را در دیگر كشورهاي عربی نيز باز كرد )ر.ك؛ گنجی و اشرراقی،  
مستقلی از تعریب مثنوي و دیگر آثار مولوي در اغلب این كشورها پدید آمد. در  كه آثار

این ميان، ادباي خوش قریحة عراق نيز در قالب نظم و نثر به تر مه و شررح ایرن شراهاار    
قمرري( و   6861هراي منظروم عبردالعزیز  رواهري )    عرفرانی پرداختنرد كره تر مره     -ادبی

ها است. آشنایی این دو متر م با گفتمران  مله آنقمري( از   6867محمد مال هاشمی )
سرایندب مثنوي و قرابت فرهنگری دو سررزمين، اثرر مهمری در ارائرة برگردانری مناسرب از        

هراي دنيراي غررب از تحریرف مفراهيم      مثنوي در عراق داشته و برخلاف برخی از تر مره 
 (. 6867، 1اند )ر.ك؛ آزادي بوگر و پتنعرفانی به دور مانده

همرت گماشرتند؛ از  ملره:    « مثنروي »ز هاشمی و  واهري نيز ادبایی به برگردان پيش ا
قمري( در كنار نگارش مقالاتی  ند دربارب مولروي بره برگرردان     6873عبدالوهاب عزّام )

 6863(. محمرد الفراتری )  6611، 2پرداخرت )ر.ك؛ كفرافی  « مثنروي »هایی از منظوم بخش
نظرم درآورده و تعریرب آن را در كنرار برگرردان     را بره  « مثنوي»هایی از قمري( نيز بخش

بره نشرر رسراند.    « روائرع مرن الشرعر الفارسری    »اشعار سرعدي و حرافظ در كترابی برا عنروان      
اسرت  « مثنوي»هاي منظوم یاد شده تنها بخش كو ای از آثار ادبی عربی در حوزب تر مه
السرلام كفرافی و   هراي عبد هاي منثور دیگر آن،  ون تر مره توقّف در كنار تر مهكه بی

 اي  هران عررب ادامره    ابراهيم دسوقی شتا از سدب نوزدهم آغاز شده و همچنان در  اي
در سرال  « عائشره محررزي  »ترین تعریب مثنوي توسط شاعري به نرام  كه تازهدارد به طوري

                                                                                                                                         
1-Azadi Booger,O. and Patten, S. 

2- Kafafi, A. 
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الردین  الردیوان العربری لمولانرا  رلال    »ميلادي در الجزایر به انجام رسيد و با عنروان   1863
 (. 1863، 1منتشر شد )ر.ك؛ موقع الوفاق« ی دیوان العشاّق و ینبوت الأذواقالروم

آید بررسی و نقد این  ه در زمينة برگردان منظوم و منثور این اشعار مهم به نظر میآن
؛  ه آناه برگردان شعر به قالب نظم، آن هم شعر مولانا كه برا معرانی عميرق    هاستتر مه

رسد. در این زمينه، محمرد  مراه است، امري دشوار به نظر میهاي ادبی هعارفانه و تانيک
در تر مره ]مثنروي[، رنجری فرراوان     »نویسرد:  مری « فصول من المثنروي »در سرآغاز  2عزّام

متحمّ  شدم،  راكه متر م به مرزهاي معنایی متن مبد  و قيد و بندهاي شعر ملزم است و 
اي سراختاري و دسرتوري، دشرواري ایرن     هالتزام به برگردان بيت به بيت با و ود اختلاف

(. همين ناته را عبدالسرلام كفرافی دربرارب تر مرة     1868)عزام، « كندكار را دو ندان می
هاي ایرن ادیرب   با نهایت امتنان من نسبت به تلاش»گوید: منظوم  واهري بيان داشته و می

هاي منظوم تر مهالدین مولوي در متر م باید اعتراف كرد كه نمایش هنر و اندیشة  لال
 (. 6611)كفافی، « شودمحقق نمی

ها در این  ستار تلاش شده با تايه بر مردل ارزیرابی   با تو ه به اهميت نقد این تر مه
، برگرردان حاایرت آغرازین    5«ژان داربلنره »و  8«ژان پر  وینری  »شرناس فرانسروي،   دو زبان

قصاة  »اد شرده برا عنروان    بررسی و تحلي  شرود. داسرتان یر   « شاه و كنيزك»؛ یعنی «مثنوي»
حادی   »و برا عنروان   « حکایات و عِبَار  هاشامی  »بيت( در دیوان  819« )الملک و الجاریة

تر مه شده است. در ایرن  «  واهر الآثار»بيت( در  513« )عش  السلبان الأمة وابتیاعه لاا
هراي زیرر پاسرخ    شود به پرسشپژوهش با بررسی تعریب منظوم این حاایت، كوشش می

 شود: داده 
در نرزد دو مترر م،  رواهري و    « شراه و كنيرزك  »هاي بر سرتة تعریرب منظروم    ویژگی -

 هاشمی، كدامند؟ 
« شرراه و كنيررزك»، تر مررة منظرروم «داربلنرره»و « وینرری»بررر پایررة هفررت راهبرررد تر مررانی  -

 هایی با یادیگر دارند؟  واهري و هاشمی،  ه تفاوت

                                                                                                                                         
1- Al-Vefagh 

2- Azzam, M. 

3- Vina, J-P. 

4- Darbelnet, J.  
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 . پيشينۀ پژوهش0
هراي  ید در دو بخش، مورد بررسی قرار دارد؛ نخست، پرژوهش پيشينة پژوهش حاضر را با

انجام یافته در باب بررسی تعریب اشعار مولوي و دوم در زمينة نقد تر مه براساس الگوي 
 هاي ذی  یاد كرد:توان از پژوهشوینی و داربلنه. دربارب بخش اول می

پژوهری  نابع مولروي درنگی در آثار و م»( در پژوهشی با عنوان 6861گنجی و اشراقی )
هاي منتشرشده در قالرب كتراب و   ها و پژوهشها، تأليفبه بررسی تر مه« در  هان عرب

اند. نتيجة حاص  از این مقالره بيرانگر آن اسرت كره بيشرترین      مقاله پيرامون مولوي پرداخته
پژوهان عرب در باب آثار مولوي، معطوف به تر مه و شرح مثنوي اسرت  رویارد مولوي

اند )ر.ك؛ گنجری  تر بودهین زمينه مصر و سوریه از دیگر كشورهاي عرب، پيشگامو در ا
 (. 6861و اشراقی، 

)مثنروي در  « مثناوی بعیاون عراقیاة   »( در پژوهشی كوتاه با عنوان 1869طالب عيسی )
دیدگان عراقی( بره معرفری شخصريت هاشرمی )مترر م مثنروي( پرداختره و پرس از ذكرر          

كنرد. ایرن مقالره در سرایت     ي، برگردان مثنوي او را معرفری مری  نامه و آثار ادبی وزندگی
 به نشر رسيده است. « طواسین للتصوّف و الإسلامیات»

د تر مررة محمررد الفراترری از نقرر»( در پژوهشرری بررا عنرروان 6867سرريفی و سرپرسررت )
بخش  رون اسرتعاره   اند تا با تمركز بر عناصر خيالسعی كرده« نامهها و كنایات نیاستعاره

 كنایه به نقد برگردان محمد الفراتی، بپردازند.  و
گانره وینری و   دربارب پيشينة بخش دوم نوشتار حاضر هم باید گفرت كره الگروي هفرت    

 كار رفته است. از  مله:هاي متعددي در حوزب نقد تر مه بهداربلنه در پژوهش
 رویاردهراي تعردی  در  »برا عنروان    ( در فصر  سروم كتراب خرود    1888محمد عنانی )

هاي متنوت از زبران عربری و انگليسری،    كند و با مثالبه تفصي  از این نظریه یاد می« تر مه
 دهد. هفت راهبرد وینی و داربلنه را شرح می

پررداز را بره تفصري     الگروي ایرن دو نظریره   ، «تر مة متون ادبی»( در 6836) فرخزاعی
كراوي بخشری از تر مرة    وا»مورد واكاوي قرار داده است. همچنين در  ستارهایی  رون  

تغيير بيان »(، 6861)نيازي و دیگران، « براساس الگوي نظري وینی و داربلنه« الشحّاذ»رمان 
)حيردري،  « و فاخرگویی در تر مه از فارسی بره عربری برر اسراس نظریرة وینری و داربلنره       

 ت. كار رفته اسها به( و مانند آن، رویارد نقدي وینی و داربلنه در تحلي  تر مه6863
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به زبان عربی، « مثنوي»شود كه بررسی و نقد تر مة با تو ه به این پيشينه، ملاحظه می
هاي علمی متعددي دارد تا غبار زمان از ایرن آثرار زدوده و انتقرال ایرن اثرر      نياز به پژوهش

 صورت پذیرد.  هاي علمی و با دقت بيشتريفاخر در  ار وب نظریه
« داربلنره »و « وینری »كه با تايه بر كاربست نظریة نوشتار حاضر نخستين پژوهشی است 

همت گماشته است و ترلاش دارد ضرمن بيران    « شاه و كنيزك»به ارزیابی تعریب حاایت 
ها كه اغلب ناشری  هاي برگردان آنها و امتيازات تر مة دو شاعر عراقی به كاستیویژگی

 هاي تر مة ادبی است، اشاره كند. از محدودیت
 
 ی. چارچوب نظر3
 در مثنوی« شاه و کنيزک». وکايت 3-0

بيرت بره    198نخستين حاایت دفتر اول مثنوي است كره حردود   « شاه و كنيزك»حاایت 
نظم درآمده است. در این داستان عرفانی، پنو شخصيت اصلی به ترتيرب: شراه، كنيرزك،    

ورد و خها رقم میطبيبان ظاهري، حايم الهی و زرگر، و ود دارد كه داستان پيرامون آن
كنرد  آموز را نق  میدر سير نق  این داستان، مولوي گاه ناات اخلاقی و داستانی حامت

گردد. بخش اول داستان برا عشرق سرلطان بره كنيرزك      و دوباره به سخن پيشين خود بر می
رسرد. در  شود و با بيماري سخت كنيزك و ناتوانی اطبا در درمان او به پایران مری  آغاز می

كنرد و در  راي شفاي كنيزك خالصانه به درگاه پروردگرار نيرایش مری   بخش دوم سلطان ب
دهند. بخش بعدي، اشاره به ادب و توفيرق رعایرت   عالم رؤیا مژدب درمان بيمار را به او می

آن در محضر الهی است. در قسمت  هارم حايم ربّانی بر برالين بيمرار حضرور یافتره و از     
شود. در بخش بعدي به امر سلطان، زرگرر از  بيماري روحی و عشق وي به زرگر آگاه می
كند. بخش پایانی هم كشته گشتن زرگر بره  سمرقند به دربار آمده و با كنيزك وصلت می

قرابت زمرانی و مارانی   »شود. این داستان به سبب تصویر كشيده شده و دلای  آن ذكر می
ل و عقایرد مربروط   هاي مثنوي است كه غالرب اصرو  ترین داستان، یای از  دي«نامهنی»با 

بينی، تجارب روحانی و حيراتی و مرا راي روح آدمری در  سرم در آن بره زبران       به  هان
 (. 6831)رنجبر، « تمثيلی ترسيم شده است

بنا به گزارش صاحب كتاب  احادیث و قصص مثنوي مشابه این داستان در دیگر متون 
و...، بره  شرم   « وارزمشراهی ذخيرره خ »، «اسراندرنامه »، «قانون»، « هار مقاله»فارسی  ون 
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و عشرق او بره   « شراه بهررام »هرا، داسرتان   ترین آن( كه از بر سته6836خورد )فروزانفر، می
قمررري( اسررت )ر.ك؛  119« )فخررر مرردبر»اثررر « آداب الحاارب و الشااجاعة»كنيررزك در  
 (. 6868پارسانسب، 

 . جواهری و تعري  منظوم مثنوی3-3
در نجرف اشررف    6368ق عراقی است كه در سرال  ذوعبدالعزیز  واهري از ادباي خوش

دیده به  هان گشود. او همچون برادرش محمدمهدي و سایر نزدیاان از موهبت و قریحة 
برراي   6618(. این شاعر نامی در سال 1861شعري شگفتی برخوردار بود )ر.ك؛ خالدي، 

سپري كررد و در سرال   به ایران سفر و تا پایان عمر را در آنجا  «دانشنامة آثار شيعه»تامي  
 (. 6665 ا به دیار باقی شتافت )بصري، در همان 6671

از  ه  سرال پريش و   »نویسد:  واهري دربارب تعریب مثنوي در مقدمة كتاب خود می
در عراق بودم و همچون عشق بلب  به گ ، گرد آن « مثنوي»در اوان  وانی، شيفتة تر مة 

(. تا ایناه بعد از سفر 6693) واهري، « كردمب میاي از ابيات آن را تعریگشتم و پارهمی
به ایران و اقامت در كرمانشاه كه شش سال به طول انجاميد به طور  ردي بره تر مرة ایرن     

در  هار  6693اثر همت گماشت و موفق به تعریب كام  مثنوي شد و اثر خود را در سال 
الادین  ناداار محماد جالال   مثنوی مولاناا خداو  جواهر الآیار فی ترجمة»مجلد با عنروان  

به  اپ رساند. وي در این تر مه هر بيت فارسی را اغلب در قالرب  « البلخی الرومی شعراً
دارد ترا  آورد و گاه توضيحاتی را در ذی  تر مة عربی بيان میدو بيت عربی به نظم درمی

تر شود. این توضيحات اغلرب در شررح كلمرات و عبراراتی     درك ابيات بر مخاطب آسان
اي اسرت. او برا مطالعرة شرروح     ست كه حام  مفاهيم عرفانی یا دربردارندب ناات تر مره ا

هاي ابيات در تر مه داشته است، اما مختلف مثنوي، سعی در وفاداري، حفظ سبک و پيام
تردید ناشی از زندگی در این ميان بسيار متأثّر از زبان فارسی و ساختارهاي آن بوده كه بی

 ن بوده است.طولانی وي در ایرا

 . هاشمي و تعري  منظوم مثنوی3-2
در شهر نجف اشرف بره دنيرا آمرد. از ایرن ادیرب       6665سيد محمد مال هاشمی در سال 

اصاول الادین   »تروان بره كتراب    آثار متعددي به یادگار مانرده اسرت كره از  ملرة آن مری     



 312 |پور شهبازی و پارسايی

 

دب العربای و  الإسلامی، مع القرآن الکریم، الأدب الجدید، هکیا عرفت نفسای، تااریخ الأ  
دار فانی را ودات گفت و در وادي السلام در  6677اشاره كرد. وي در سال  «الأدب القدیم

 (. 6583كنار قبر پدرش آرميد )ر.ك؛ خاقانی، 
هاي پایانی عمر خود، تعریب مثنوي را آغاز كرد، اما بره علرت مرر،    هاشمی در سال

در « المثنوی حکایاتٌ و عِبَر من»عنوان  ناگهانی، این تر مه ناتمام باقی ماند. تر مة وي با
رسيد. این تر مه برخلاف تر مرة  رواهري، تعریرب دقيرق     در بيروت به نشر  6678سال 

ابيات نيست، بلاه او گاه به تعدی  و بازآفرینی مضمون ابيات مثنروي پرداختره و اقردام بره     
وم سره  شرود. در   كند تا درك آن براي خوانندب زبان دتصریح و تفسير معانی ضمنی می

پرداخرت، حالرت   هرگاه متر م به برگردان مثنروي مری  »گفتار این كتاب آمده است: پيش
كررد، گرویی   آميز ابيات آن را زمزمه مری شد و با صداي حزنخاص معنوي بر او  يره می

-فارغ از زمان و ماان شده است. وي تعریب اشعار مولوي را تنها در این حالت انجام مری 

« شرود ين خاطر، براي خوانندگان این تر مه، فضاي عرفانی خاصی مجسرم مری  داد. به هم
 (. 6678)ر.ك؛ هاشمی، 

 . نظريۀ ويني و داربلنه در ارزيابي ترجمه3-4
گمان، انگيزب اصلی در ارزیابی تر مه، تعيين كيفيت آن است، اما از آنجا كره كيفيرت   بی

گيررد  آن و بافتی كه در آن انجام مری مفهومی نسبی است، ارزشيابی نيز با تو ه به اهداف 
رو، در این زمينه الگوهراي نقردي و رویاردهراي    بر معيارهاي نسبی استوار است؛ از همين

بنردي  (. از  مله افرادي كه دسرته 6861ارزیابی متنوعی مطرح شده است )ر.ك؛ پالامبو، 
اسرت. وي   6يان هراوس شناس آلمانی  ولاند، زباننسبتاً  امعی از این رویاردها ارائه داده

هراي فارري   ، تر مره را از منظرر نگررش   1«ارزشريابی كيفری تر مره   »اي با عنوان در مقاله
گررا،  ها را در سره بخرش كلّری، رویاردهراي ذهرن     گوناگون مورد بررسی قرار داده و آن

دهد و سپس رویارد گفتمانی را در سه محرور نگررش   محور، قرار میبنياد و گفتمانپاسخ
 8گرايشناختی  اي داده و به شرح مدل نقشاختارشانانه و رویاردهاي زبانتوصيفی، س

شرناختی بره تر مره در دهرة     (. رویاردهاي زبان6861خود پرداخته است )ر.ك؛ هاوس، 
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-مطرح شد. از  مله افرادي كه مدل نظري تر مة خود را با تايه برر مباحرث زبران    6698

هرا بره   هسرتند كره عمرده شرهرت آن    « ن داربلنره ژا»و « ژان پ  وینی»شناسی تبيين ساختند، 
 6693در سرال   6«شناسری تطبيقری فرانسره و انگليسری    سربک »سبب نگارش كتابی با عنوان 

است. الگوي معرفی شده در این اثر فقط بر محور دو زبران فرانسره و انگليسری اسرت، امرا      
تلفری بره ترأثير از    هاي مخها نهاد و كتابتأثيري بر سته در مطالعات تر مه در دیگر زبان

ها در این كتاب، الگوي ارزیابی خود را بر سره  (. آن6865آن نگاشته شد )ر.ك؛ ماندي، 
و آن را دو بخررش تر مررة مسررتقيم و  ، تبيررين سرراخته«پيررام»و « سرراختار»، «واژگرران»اصرر  

دهد )وینی و ( آن را نشان می6هایی، معرفی كردند كه ساختار )غيرمستقيم با زیرمجموعه
 (. 6669بلنه، دار

 . الگوی ارزيابي ترجمه ويني و داربلنه0شکل 

 

بنردي  (، طبقره 1886الگوي پيشنهادي وینری و داربلنره، همچرون الگروي كتفرورد )     
پررداز برا معرفری دو گرروه از     كلاسيک تغييرات زبانی در تر مه است. ایرن دو نظریره  

ه در ایرن دهره   هاي تر مه، رویارردي  رخشری )تعردی ( را بره مطالعرات تر مر      شيوه
شود بخش نخست )تر مة مستقيم( ( ملاحظه می6كه در ساختار )معرفی كردند.  نان
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است و بخرش دوم )تر مرة غيرمسرتقيم یرا     « واژگان»بيشتر ناظر بر  گونگی برگردان 
زبان مقصد تو ه دارد؛ با این « ساختارهاي نحوي و معنایی»ناموازي( بيشتر به سبک و 
سران تر مرة آزاد   اللفظی و روش دوم بهيه به تر مة تحتتوضيح كه روش نخست شب

اگر پيام حاص  از تر مه در سه مرحلة اول ( و به نوعی 6865آید )ماندي، شمار میبه
تر مة مستقيم، نامفهوم باشد باید به روش تر مة ناموازي )غيرمستقيم( متوس  شد ترا  

ون بررر ایررن دو بخررش كرره افررز(. 6669)وینرری و داربلنرره، معنررایی مناسررب ارائرره شررود 
شناس، تر مه در سطح دیگرري برا   دربرگيرندب هفت راهبرد است از نگاه این دو زبان

گيرررد كرره راهبرررد عملرری بررراي بررسرری آن   مررورد ارزیررابی قرررار مرری « پيررام»عنرروان 
 است. « سازي بران»

اي كه حتماً باید در این الگرو مردنظر داشرت ایرن اسرت كره اگرر بعرد از تحلير           ناته
 مه، تر مة مستقيم در متن بسامد بيشتري داشته باشد، تر مه به زبان مبد  نزدیک شده تر

و متر م الگوي متن مقصد را رها كرده است و برر عارس ایرن مطلرب، اگرر در تر مره،       
معيارهاي تر مة غيرمستقيم )ضمنی( بسامد بالایی داشته باشد در این صرورت تر مره بره    

 تر شده است. زبان مقصد نزدیک
هراي تر مرة   در مقایسه این دو تانيک مستقيم و غيرمستقيم، وینره و داربلنره برر روش   
)وینری و  دهنرد   مستقيم، مانند تر مة لغوي، بسيار تأكيد دارند و راهاار آن را تر يح می

 (. 6669داربلنه، 

 های ويني و داربلنهبراساس مؤلفه« شاه و کنيزک»تعري  منظوم . بررسي 2
   0گيری. وام2-0
ها است. از نگراه وینری و داربلنره    گيري واژگانی یای از راهبردهاي متداول در تر مهوام

اغلب از انگيزب نياز سر شمه یافتره و  هاي تر مه است كه ترین روشاین تانيک از ساده
شرود. ایرن فرآینرد زمرانی     سازد و مو بات غناي زبان مری ارتباط برون زبانی را پدیدار می

هيچ تغييري از زبان مبد  بره مرتن تر مره    یک واژه یا اصطلاح، عيناً و بیدهد كه روي می
. در اصرطلاح زبرانی از   (6699)وینری و داربلنره،   منتق  و با الفباي زبان مقصد نگاشته شود 

شود كره پرس از مردتی ایرن واژگران در      یاد می« دخي »این پدیده اغلب با عنوان واژگان 
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(. بنابراین، هنگامی كه زبران  1888، 6شود )عنانیكر میفهرست واژگان فصيح یا عاميانه ذ
كند كره در زبران   مبد  در قالب واژه یا گروه واژگانی، واقعيتی مادي یا انتزاعی را ارائه می

پوشی از آن روشی مناسب در تر مه است كه نتيجه به صرورت  مقصد و ود ندارد،  شم
ل واژب مزبرور در زبران مقصرد تعمريم     آید. البته شرط آن است كه اسرتعما گيري در میوام

 (. 6867اص ، یابد )نيازي و قاسمی
دهرد اغلرب نراظر برر حروزب      بنابراین عناصر قرضی كه در اثر تعام  دو زبران روي مری  

واژگان است و نه ساختار،  راكه حوزب دوم، شاكلة اساسی هر زبرانی اسرت و بره سرختی     
« شراه و كنيرزك  »متر مران از حاایرت   اي كه این شود. در دو تر مهدستخوش تغيير می

هراي فارسری   واژههایی از وام( نمونه6كند. در  دول )اند این موضوت صدق میارائه داده
 عربی راه یافته، ارائه شده است. كه از متن داستان، مستقيم به تر مه

 های فارسيواژه. وام0جدول 
 های قرضيواژه مترجمان

 اد، انگبین، محراب، تاج، هلیله، جلاب، خوان، درویش، ابریق، مسک.کنز، بستان، شکر، است جواهری

 کنز، کوزه، محراب، فردوس، تاج. هاشمي

هایی است كه به دلي  تبادل فرهنگی و ( از  مله واژه6هاي درج شده در  دول )واژه
در این پدیده را نبایرد  ا تماعی دو زبان به شا  مستقيم به تر مه راه یافته است. البته 

هراي  ها و فرهنرگ گيرنده پنداشت،  راكه هر  ه زبانی با زبانزمرب ضعف زبان قرض
شرود )فرشريدورد،   دیگر تماس بيشتري داشته باشرد، عناصرر قرضری آن نيرز بيشرتر مری      

( نيز پيدا است بایرد  6(. با مقایسة تعریب منظوم هر دو شاعر  نان كه از  دول )6838
هاي داستان در زبان مبد  بيش از هاشمی از واژهگفت كه  واهري به علت گرایش به 

تر مرره اقتبرراس كرررده اسررت. ایررن مبررد گرایی متررر م در اقتبرراس را بایررد در آشررنایی 
و رو  نزدیک وي با زبان و فرهنگ فارسی و اقامت طولانی مردت او در ایرران  سرت   

ریرزد.  هاي مرسوم دستوري عربی نيز نمیكرد؛ از این رو، گاه تر مة خود را در قالب
یرابی یرا شررح معنراي     ها، اغلب مبتنری برر معرادل   تانيک هاشمی در برگردان این واژه

 هاي زیر آمده است:هاي دخي  در تر مههایی از واژهكلمات است.  نمونه
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 از آسرررمان شرررد منقطرررع خرررواننررران و 
 الجُااااودِ وَالخباااازِ انقَبَااااعْ فَخُااااوانُ

 لِلأَبَااااد الخُااااوانِبَعاااادَ ذا مِاااانْ ذا 
 

 نشررد كررس منتفررع  خرروانآن زان بعررد از  
 مِااانْ ساااماءِ الفَضااالِ واللُّبااا ِ امتَنَاااعْ
 أَحَاااادٌ مااااا انتَفَااااع النّعمَاااای فقَااااد

 

 (6693) واهري، 

معررب خروان   « خُروان »یرا  « خفروان »آمده است: « هاي فارسی عربی شدهواژه»در كتاب 
در مرتن  « خروان »(. واژب 6831است كه در اص  به معنراي خروراك و سرور اسرت )شرير،      

حاایت  هار بار تارار شده كه  واهري در همة این موارد، كلمرة دخير  را مسرتقيم در    
یابی كلمه پرداختره و در برابرر   كار برده است در حالی كه هاشمی به معادلتعریب خود به

 دهد. را قرار می« مائده»آن، واژب 

 آن خيررررررالاتی كرررررره دام اولياسررررررت
 کَااااالقَمَر عکااااسُ مِاااان أوجِاِااااامْ

 

 خداسررررت بسررررتانیرررران عاررررس مهرو 
 إلاااااهِ البَشَااااار بُساااااتانُشَاااااعَّ 

 

 (6693) واهري، 

تبردی  شرده اسرت بایرد     « بسرتان »كه در عربی تخفيف یافته و بره  « بوستان»دربارب واژب 
كه سازندب اسرم ماران فارسری اسرت،     « ستان»و پسوند « بو»گفت كه این كلمه از دو  زء 

( كه متر م آن را مستقيم بره  6833 ساخته شده و ساختاري فارسی دارد )ر.ك؛ آذرنوش،
 تعریب منظوم خود وارد ساخته است.

 شررد محرررابرفررت در مسررجد سرروي  
 دَمااعٍ جَاارَی  مِاانْ المحاارابُفَااامتَلَی 

 

 گراه از اشرک شره پرر آب شرد     سجده 
 بِاااهِ وَالسُّااالبانُ مُلقًااای ماااا دَرَی  

 

 (6693) واهري، 

 فاای قَلاابٍ حَاازِین   المحاارابَقَصَاادَ 
 

 العَاااااااالمین سااااااااجدِا للهِ رَبِّ 
 

 (6678)هاشمی، 

انرد. ایرن واژه   واژب دیگري است كه هر دو متر م به عربری وارد سراخته  وام« محراب»
مهرپرسرتان  »آمدنرد؛  بوده است كه پيروان مهرر در ایرن  ایگراه گررد مری     « مهرابه»معرّب 
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« آوه»یا « آبه»و « مهر»گفتند كه از دو واژه می« مهرآبه»یا « مهرآوه» ایگاه پرستش مهر را 
« ساخته شده و  رزء دوم ایرن واژه بره معنری  ایگراه و نروعی طراق گنبردي شرا  اسرت          

است كه اص  ساختار فارسری آن  « درویش»گيري، واژب (. نمونة دیگر وام6866)كسائی، 
گزینری و  (.  واهري به  اي معادل6831به معناي  لو درخانه بوده است )شير، « درپيش»

بهره  سته، اما در تعریب هاشمی، مفهوم این واژه در قالب  مله بيان  برابریابی از این واژه
 شده است:

 شرره  ررو پرريش ميهمرران خررویش رفررت    
 ضَاااایْفَه السُّاااالبانُ لمّااااا قَصَاااادا   

 وَعِشااااقاً وَفَاااارح  دَروِیشاااااًلَااااهُ 
 

 رفرررت درویررش شرراه برررود ليررک برررس    
 کَاااانَ سُااالباناً وَلکِااانْ کَااام غَااادَا   

 َلَ بُشاااااراً وَکَفَیّاااااهِ فَاااااتَح هَااااالَ
 

 (6693) واهري، 

 کَاااااانَ سُااااالباناً وَمَااااانْ قَابَلَاااااه 
 

 ذَابَ فَقااااااراً یجتَاااااادِی نائِلَااااااه  
 

 (6678)هاشمی، 

 0برداری. گرته2-3
برداي بخش دیگري است كه در الگوي وینی و داربلنه در دو زیرگرروه واژگرانی و   گرته

زبرانی  « يگيرر وام»و « ابردات »شود. این پدیده در واقرع، حرد واسرط    ساختاري سنجيده می
است و در آن، ا زاي متشا  یک تركيب  دا  دا از ا رزاي تركيرب خرار ی تر مره     

عينراً تر مرة   « وشوي مغزيشست»گيرد. براي نمونه واژه شده و در كنار یادیگر قرار می
Brain Washing  لفرظ  بهتر مة لفظ« آهنراه»انگليسی یاChemin de Fer   فرانسروي
پرس از یرک   هاي قرضی گراه  ها مانند واژهن دست از واژه(. ای6866است )ر.ك؛ نجفی، 

شروند ترا   با همان ساختارهاي عاریتی خود در زبان مقصد  ا یافته و مرسوم می برهه زمانی
و گراه هرم دسرتخوش تغييرر معنرا       شروند ناپذیر زبان تبردی  مری   ایی كه به بخش  دایی

روش برا الگروي پيشرين در انتقرال      (. بنابراین، تفاوت ایرن 6699)وینی و داربلنه، شوند می
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دهرد و دومرين راهبررد در    بررداي روي مری  ساختار زبان مبد  است كه تنها در روش گرته
 آید.شمار میتر مه به

-رسد مسرأله گرتره  نزد دو متر م به نظر می« كنيزك و شاه»با تأمّ  در تعریب سرودب 

واهري به علت پایبندي مترر م  اي ندارد، اما در تعریب  برداري در تر مة هاشمی نمونه
هرایی از ایرن پدیرده    به ا زاي سازندب متن و نيز پيرروي از سراختار دسرتور فارسری، نمونره     

شود. از  مله مواردي كه  واهري در شرعر خرود بره طرور آشراار برر مبنراي        ملاحظه می
 بره شريوب  « گدارویان»هاي فارسی تعریب خود را ارائه داده، برگردان واژب مركب مشخصه
 برداري است:گرته

 نادیرررررررررده ز آزگررررررررردارویان زان 
 ذی ومَااانْوجاااوهِ السَّاااائلین   مِااانْ

 

 آن در رحمرررت برررر ایشررران شرررد فرررراز    
 لحِااارصٍ وَأَفَااانْ  تَنظُااارْ هِااایَ لااامْ 

 

 (6693) واهري، 

به معناي گداصفتی، گداپيشگی یا گدامنش بودن اسرت )انروري،   « گداروي»یا « گدارو»
بر تر مة  رزء بره  رزء و بره شرالی نادرسرت و ناآشرنا بره          ( كه متر م آن را با تايه6831

تر مه كرده است؛ حرال آناره  رزء دوم ایرن تركيرب در فارسری، معنراي        « وجوه السائلین»
بررداري از شرعر مثنروي بره     رساند. این تركيب با گرتره را می حقيقی نداشته و مفهوم مشابهت

پرسران( را بره   فارسری قيرد حالرت )پررس    تر مة شاعر راه یافته است. در بيت زیر نيز ساختار 
 آید:     شمار میاي مستقيم از فارسی بهزبان عربی انتقال داده است كه گرته

 كشرريدش تررا بصرردر  مرری پرسررانپُرررس  
 سُاااااؤالاً بِسُاااااؤالٍ فَلَاااااهُ قَاااااالَ  

 

 گفرررت گنجررری یرررافتم آخرررر بصررربر    
 وَلِصَاااادرِ النَّااااادِی عِاااازّاً وَجَلَااااال

 

 (68)همان: 

هاي برالا از تر مرة  رواهري، سراختار دسرتوري و      شود در نمونهی نان كه ملاحظه م
هراي ناآشرنا پدیرد آمرده     هاي واژگانی زبان مقصد نادیده گرفتره شرده و تركيرب   مشخصه

بررداري برا گرذر زمران     گيري و گرتره است. البته از نگاه وینی و داربلنه هر دو روش قرض
شرود. گراه هرم    مرسوم آن تبدی  می اغلب در زبان مقصد ادغام شده و به بخشی از عناصر
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توانرد آن را بره   شرود كره مری   رو مری هر دو پدیده با تغييرات معنایی در زبران مقصرد روبره   
 (.6865ریشه كاذب بدل سازد )ماندي، هاي همواژه

  0. ترجمۀ لغوی2-2
بخش دیگري كه در الگوي مستقيم وینی و داربلنه مطرح است، تر مرة لغروي اسرت. در    

- زاي متن اصلی به لحاظ نحوي و معنایی عيناً در متن مقصرد برازآفرینی مری   این روش ا

شود؛ هرر  نرد بنرا بره مقتضريات و      آغاز می« واژهبهواژه»شود. در این بخش كار با تر مة 
)نيرازي و  شرود  ساخت تركيبی زبان مقصد، نروعی تعرادل صروري ميران ا رزاء دیرده مری       

هراي  گونره از تر مره از برتررین شريوه    ربلنره ایرن  . به اعتقاد وینری و دا (6867اص ، قاسمی
توانرد مرورد   بخش به همراه داشرته باشرد، مری   اي رضایتتر مه است و تا زمانی كه نتيجه

معنا یا نامتناسب از نظرر سراختاري   گاه كه شيوب لغوي به پيامی بیاستفاده قرار گيرد؛ اما آن
( نيرز برا   1866) 2(. نيومارك6699 منجر شود، پرهيز از آن ضروري است )وینی و داربلنه،

هميشه تا  ایی كه ممان است و به شرط حفظ ترأثير برابرر   »تأیيد این دیدگاه معتقد است 
( این مسرأله بره طرور خراص در     6868، 3)پالامبو« اللفظی تر مه كردباید به صورت تحت

ي هرا شرود و برا و رود گذشرت  نرد دهره از تر مره       زمينة تر مة صنایع بلاغی دیده مری 
اللفظی از پرطرفدارترین روش در ميان متر مان بروده اسرت   مثنوي، كماكان تر مة تحت

 (.6861زاده، )حسين
ها و اصطلاحات اختصاص این مؤلفه در مقایسه با دو مرحلة نخست كه بر تر مة واژه

شاه و »داشت، بيشتر ناظر بر تر مة  ملات است. با بررسی این موضوت در تر مة داستان 
باید گفت كه به طور كلّی تمای  به رعایت اسرلوب فارسری و تر مرة كلمره بره      « كنيزك

شرود، امرا ایرن ميرزان در تر مرة هاشرمی بسريار        كلمه در برگردان هر دو متر م دیده می
هراي اسرميه برر مبنراي  مرلات      اندك است. در تر مة  واهري، و ود پرر بسرامد  ملره   

گویاي فراوانی این راهبررد در تر مره اوسرت.     یابی،فارسی و تو ه به زبان مبد  در معادل
دسرت  »، «پررده برداشرتن  »، «آه كشريدن »یرابی افعرال مركبری  رون     براي نمونره در معرادل  

و مانند آن با تفايک ا زا براي هر  زئی، هویتی مستق  قائ  شده و به صرورت  « گشودن
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يطی در برابرر  كند؛ این در حالی است كه هاشمی اغلرب فعر  بسر   مجزا اقدام به تر مه می
 گزیند: این افعال برمی

 كنررررارانش گرفررررتو دسررررت بگشرررراد 
 الجنَبَاااااینِ ضَااااامّوَفَاااااتَحَ کَفَّیاااااهِ 

 

 همچررو عشررق انرردر دل و  ررانش گرفررت 
 مِنااااهُ زَالَ مَااااا بِااااهِ هَاااامٌّ وَغَاااامّ 

 

 (6693) واهري، 

 الوافِاااادَ مَلاُوفاااااً کَمااااا  حَضَاااانَ 
 

 یحضُااانُ القلااابَ الاَاااوَی مُضااابَرما    
 

 (6678)هاشمی، 

افزون بر این مسأله، نوت  ينش اعضاي ثانویة  مله،  ون قيدهاي حالت، زمان، ماان 
اي بر اساس آرایش واژگران ابيرات فارسری    و... در تر مة  واهري به شا  قاب  ملاحظه

صورت پذیرفته است، حال آناه فراوانی این مسأله در تر مة هاشمی به این ميزان نيست. 
 دیم مفعول در تر مة  واهري دقيقاً براساس نظم فارسی است:براي نمونه در بيت زیر تق

 دسرررت و پيشرررانيش بوسررريدن گرفرررت  
 قَبَّااااالَ والوَجاااااهَ سَاااااأل  یَااااادَهُ

 

 وز مقررررررام و راه پرسرررررريدن گرفررررررت 
 کَیاااا َ وصاااال  والسّاااافرَحَالَااااه 

 

 (6693) واهري، 

 قَبّاااالَ الأنمُاااالَ والوجااااهَ الکااااریم 
 

 ساااائلاً عَااان سااایرةِ الضَّااای ِ العَظِااایم 
 

 (6678ی، )هاشم

دقيقاً بر اساس آرایش واژگان « الافر»و تقدیم خبر آن « یصير»در بيت زیر تأخير فع  
 فارسی بوده است:

 آوريبررررردگمانی كرررررردن و حررررررص
 إنّ ساااوءَ الظّااانِ والحااارصَ الکَبِیااار  

 

 كفررررر باشررررد نررررزد خرررروان مهتررررري    
 الکفااارَ یَصااایرمِااان خُاااوانِ السَّااایدِ  

 

 (6693) واهري، 
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اللفظی، پدیردب خرروج از   یی و اهتمام به تانيک برگردان تحتبه علت همين مبد گرا
شود. براي نمونره  هنجارهاي زبانی در تر مة  واهري نسبت به هاشمی، بيشتر ملاحظه می

دارد تا نظم بيرت  منه را بر اسم تفضي  مقدم میدر بيت زیر با تايه بر بيت فارسی، مفضول
 فارسی مراعات شود:

 مخرور  خرورم ترو غرم   من غم ترو مری  
 أمٍ و أبِ مِاااااانْ مائاااااااةِ أَنَااااااا  

 

 ترررم از صررد پرردرر تررو مررن مشررفقبرر 
 قلبااااً عَلیاااکَ لااای احْسِااابی  أَشْااافَ َ

 

 (51)همان: 

 هت باید گفت كه تفاوت تعریب  واهري و هاشمی براساس الگوي وینری و   از این
كره از ميران راهبردهراي    داربلنه، گرایش بيشتر  واهري بره روش مسرتقيم اسرت. همچنران    

اي در تر مه او دارد. هر ند هر گانة این روش هم، تر مة لغوي فراوانی قاب  ملاحظههس
دو متر م به استراتژي تر مة ناموازي و غير مستقيم نيز روي آورده انرد كره در ادامره بره     

 ها پرداخته شده است.آن

 1جايي. جابه2-4
هررا اشرراره شررد، برره آنتر مرة مسررتقيم كرره   در الگروي نقرردي وینرری و درابلنرره، سرره مؤلفررة 

پاسخگوي ارزیابی كام  تر مه نيست. از ایرن  هرت، تر مره در سرطح برالاتري؛ یعنری       
گيررد. نخسرتين الگرو در ایرن بخرش از      هاي تر مة غيرمستقيم مورد بررسی قرار میمؤلفه

تغييرر مقولرة دسرتوري    »است كه بره معنراي   « تغيير صورت»یا «  ایی ابه»ارزیابی، فرآیند 
وینری و داربلنره ایرن تانيرک را      (.6868)پرالامبو،  « ن مبد  در متن مقصرد اسرت  عناصر مت

)وینی و داربلنره،  « گيرندگرفته توسط متر مان در نظر میترین تغيير ساختی انجاممتداول»
-در صورت كلام به اقتضاي تفاوت دستگاه ساختاري دو زبان شا  می (. این تغيير6699

دهد و هرر متر مری نراگزیر از ایرن تانيرک      را تغيير می گران  مله ایگاه كنشگيرد و 
هایی  ون تبدی  ساختارهاي فعلی به اسم و برعاس، تغيير عناصر قيدي، دگرگونی است.

هراي مفررد بره  مرع و ماننرد آن،      هاي معلوم به مجهول و برعاس، تبدی  اسرم تبدی  فع 
روابرط دسرتور زبرانی روي     گيرد كه متناسب با شرباة همگی در زمرب این فرآیند قرار می
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گفتنی است محمد عنانی با تايه بر نظریة وینی و داربلنه، ایرن مجموعره تغييررات    دهد. می
و « الزامی»ها را به دو بخش یاد كرده و آن« الإبدال الصرفی»در تر مه به عربی را با عنوان 

 (.1888كند )عنانی، تقسيم می« اختياري»
تروان  هراي متعرددي از ایرن مقولره را مری     تر م، نمونره هاي این دو مدر بررسی تر مه

ملاحظه كرد كه اغلب به صورت الزامی و به علت ناسازگاري سراختاري و نيرز تنگناهراي    
 برگردان منظوم روي داده است. 

 . تبديل فعل به اسم2-4-0
یای از اقسام تغييرات ساختی در تعریرب هرر دو مترر م، تبردی  فعر  بره مصردر، اسرم و         

شرود؛ برراي   است. این بخش از تغييرات در تعریرب هرر دو مترر م ملاحظره مری     برعاس 
 نمونه در تعریب  واهري:

 منتظرررررربرررررود انررررردر منظرررررره شررررره  
 انتَظَاااروَقَااا َ السُّااالبانُ فااای البَاااابِ 

 

 ترررررا ببينرررررد آنچررررره بنمودنرررررد سرررررر  
 کَشَااافهُ السِّااارَّ وَماااا فِیاااهِ افتَکَااار    

 

 (6693) واهري، 

 رزر گرفررت آن مررد شررد و مشررغول كررا   
 أَخَااایَ التِّبااارَ الفَتَااای فِیاااهِ اشاااتَغَل   

 

 از حالررررت ایررررن كررررارزار  خبررررربرررری 
 الحااربَ وَمااا مِناااا اشااتَعَل   مَااا دَرَی 

 

 (53)همان: 

شرود، مترر م آن را در   ملاحظره مری  « خبرر بری »و « منتظر»كه در تعریب دو كلمة  نان
تغييرر  « س الرجال لای »به سراختار  « نامرد»قالب فعلی بيان كرده است. در بيت زیر هم واژب 

 صورت داده است:

 برراكی كنررد در راه دوسررتهررر كرره برری
 لاااصُّ البّرِیااا  لَااایسَ الرَّجااالَهُاااوَ 

 

 اوسرررت نرررامردرهرررزن مرررردان شرررد و    
 لِلرّجاااااالِ وَلَاااااهُ الااااایَّمُ یَلِیااااا  

 

 (19)همان: 



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 311

 

در تر مه ارائه نرداده و  « نامرد»مدارانه، معناي درستی از مفهوم مجازي این گزینش لفظ
با خود به همراه دارد؛ به همين دلير   « نا»توري فارسی را در انتقال معناي نفی پيشوند شمهّ دس

 ا شده منتو بره گفتره دسرتوري    اللفظی یا حتی  ابهتر مة تحت»از نگاه وینی و درابلنه گاه 
شرود، ]امرا[ آن تر مره در زبران مقصرد نامناسرب غيرمصرطلح و حتری ناشريانه          صحيحی مری 
ابيات كه این مسأله به روشنی در تر مة بالا هویدا است. ( 6865دي، )مان« شودمحسوب می

 زیر، نمونة دیگري از این موضوت است:

 هررر  رره مررا را در دل اسررت   تر مررانی
 أظاَرَتااااهُکُاااالُّ مااااا فاااای سِاااارِّنا 

 

 دسررتگيري هررر كرره پررایش در گفلسررت    
 کُااالّ ماااا أشاااقَی بِناااا أساااعَدتَه    

 

 (88)همان: 

، معنراي ضرمنی آن را   «پرسران  پرس»ه  اي قيد حالت در بيت زیر از تعریب هاشمی ب
 دهد:هایی بيان ساخته است كه نشان از تغيير ساختار دستوري  مله میبا ذكر پرسش

 كشرريدش تررا بصرردر  مرری پرسررانپرررس
 هاُناااا کَیااا َ جِئاااتُم  أیااانَ کُناااتم 

 

 گفررررت گنجرررری یررررافتم آخررررر بصرررربر 
 مَاان أنااا أنا...قُاال  أنااتَ؟ مَاانْأنااتَ 

 

 (17)همان: 

در بيت فارسی در تعریب با دو سراختارهاي  « كو»بقه و نقش دستوري قيد پرسشی یا ط
  ا شده است:   ابه« رَامُوا»و « طَلَبُوا»فعلی 

 در ميرررران قرررروم موسرررری  نررررد كررررس
 طَلَبُااااوا فُوماااااً وَرامُااااوا عَدَسااااا   

 

 كرررو سرررير و عررردس  ادب گفتنرررد بررری 
 تَرَکُااااوا النُّااااورَ وَأمُّااااوا الغَلَسااااا   

 

 (17)همان: 

 تبديل فعل به اسم   .2-4-3
فراوانی تبدی  فع  به اسم بررخلاف مرورد پيشرين در دو تر مره، نرادر و محردود بره نظرر         

توان ناشی اند و این ناته را میآید؛ یعنی هر دو متر م به حفظ ساختار فعلی مقيد بودهمی
زبران اهتمرام بره    از محوریت فع  در زبان عربی دانست،  راكه سليقه و ذوق فطري عررب 
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(. برا ایرن و رود،    6631است )مخزومری،   حدث در گفتارها و تو ه به این بخش از  مله
 هاي زیر از آن  مله است:  ایی در دو تر مه ملاحظه شد كه مثالهایی از این  ابهمثال

 گفررررت فرمرررران ترررررا فرمرررران كررررنم   
 قَااااالَ: مُرنِاااای سَااااتَرانِی طاَئِعااااا   

 

 همچنرران كررن آن كررنم  گررویی هررر  رره 
 عَقلِاااااای خَاضِااااااعا وَلأَقوالِااااااکِ

 

 (6678)هاشمی، 

 پرررری مررررا دون مررررن كشتسررررتمكرررره آن
 عِشاااقاً بمااان عَنّااای سَااافَل   قَااااتِلی

 

 ندانرررد كررره نخسررربد خرررون مرررن   مررری 
 لَااایسَ یَااادِری الااادَّمُ مِنّااای لا یُبااال 

 

 (6693) واهري، 

 . تغيير فاعل جمله2-4-2
ی بررخلاف  است كره هاشرم  «  ایی ابه»هاي راهبرد تغيير فاع   مله یای دیگر از بخش
برد و تنها مفهروم و معنراي كلری  مرلات را در تر مره       واهري به كرات از آن بهره می

 دارد؛ براي نمونه:خود بيان می

 توفيرررررررق ادب از خررررررردا  رررررررویيم 
 مِااااانْ اللهِ الأدَب یَساااااألُ العَقااااالُ 

 

 ادب محرررروم شرررد از لطرررف رب  بررری 
 فَاااااوَ لِلخَیاااارِ وَللفَاااایضِ سَاااابَب  

 

 (6678)هاشمی، 

در تعریرب هاشرمی برا كلمره     « لرزیردن »ب بخش پایانی این حاایت، فاعر   یا در تعری
  ایگزین شده است: « رحمن»

 از مرررردح شررررقی مرررری بلرررررزد عرررررش
 مِاانْ مَاادحِ الشَّااقِی  یَغضِاابُ الاارّحمنُ  

 

 برررردگمان گررررردي زمرررردحش متقرررری  
 وَیُسِاااایءُ الظّاااانَّ فِیااااهِ المُتَّقِاااای   

 

 (16)همان: 

شود، اغلب به علت نوت ریب هاشمی ملاحظه میها كه در تع اییها و  ابهاین تبدی 
گزینش قالب معنایی است كه متر م انتخاب كرده و سعی دارد محتواي قصه را در زبران  
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مقصد بازنمایی كند؛ از همين رو، به اقتضاي قواعد دستوري زبان عربی، ساختارهاي مرتن  
 دهد.انجام میهاي دستوري را  اییمبد  را در هم شاسته و متناسب با آن،  ابه

 جايي ساختاری. جابه2-4-4
 ایی ساختاري در این بخش، تغيير در ساختارهاي قيدي، عناصر دستوري مقصود از  ابه

یابرد.  و  نوت  ملات در تر مه است كه متر م به ضرورت یا اختيار بره آن گررایش مری   
هاي به  مله هاي فاعلی یا مفعولی در متن حاایتصفتهاي مركب، تبدی  برخی از واژه

بر ستة ساختاري است كره در تر مرة   هاي  ایی ابهبرساخته از موصول و صله از  مله 
كره تركيرب    «رويمراه »شود. براي نمونره، در بيرت زیرر اسرم مركرب      این داستان دیده می

 اضافی مقلوب است به شا   مله صله تر مه شده است:

 رويمررررراهآه سرررررردي بركشررررريد آن  
 بَاااهَی القَمَاار  مَاانْوَجَاارَی مِاانْ عَااینِ  

 

 آب از  شررمش روان شررد همچررو  رروي  
 المااااااءُ کَنَاااااارٍ بِاااااالأَیَر وَجاُاَاااااا

 

 (6693) واهري، 

 و در بيت زیر:

 زانکرره عشررق مردگرران پاینررده نیسررت  
 مَااان قَاااد فَنَااای  لا یَعُاااودُ نحوَناااا  

 

 سرروی مررا آینررده نیسررت  مررردهزانکرره  
 عَیشُاااااهُ فَاااااانٍ حَلِیااااا ٌ لِلعناااااا

 

 (6678)هاشمی، 

بره  ملرة صرله روي آورده اسرت.     « مررده »یابی صرفت مفعرولی   م به  اي معادلمتر 
 همچنين در بيت زیر:

 بررردتنهرررا نررره خرررود را داشرررت  ادببررری
 لِلشَّااارِّ اقتَااارَب  تَنااااءَی عَناااهُ  مَااانْ

 

 بلارررره آتررررش بررررر همرررره آفرررراق زد    
 ذَاک بُرکااااانٌ بِااااهِ الجااااوُّ التَاَااااب 

 

 (17)همان: 
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تعریرب بيرت برالا بره  راي صرفت مشرتق         شرود هاشرمی در  همانطور كه ملاحظره مری  
« نه خود را داشرت برد  » اي  ملة را آورده و به« من تناءی عنه»،  ملة موصول «ادببی»

را  ایگزین كرده است. ضمن آناه تركيب نفری  « للشرّ اقترب»ضمن تغيير ساختار  مله، 
ن ارائه كند. از اي رواو استثناي مو ود در بيت را به ساختاري مثبت تبدی  كرده تا تر مه

هاي  ا شده از نظر مفهوم، یاسان است، اما داراي ارزشنظر وینی و داربلنه، عبارات  ابه
 رایی، گراه از ایرن رو اسرت كره      (. ایرن  ابره  6699لزوماً برابري نيستند )وینی و داربلنره،  

رتی ساختار مشابهی در زبان مقصد و ود نداشته باشد و متر م برراي احترراز از ارائره عبرا    
هراي منظروم   ناملموس، ناگزیر از آن است؛ ضمن آناه قيد و بندهاي عروضری در تر مره  

تر ساخته است. در مجموت با مقایسره ایرن   مورد بررسی، گرایش به این راهبرد را  پر رنگ
در تعریررب هاشررمی، نمررود بر سررته و «  ررایی ابرره»رسررد مقولررة دو تر مرره برره نظررر مرری

كنرد و  ر  ار وب الفاظ و ساختار متن مبرد  توقرف نمری   پربسامدتري دارد،  راكه وي د
آورد. از این  هت تر مة وي در مقایسه عناصر دستوري را طبق زبان مقصد به نظم درمی

ترر و  زبران روان با تر مة  واهري به دلي  نزدیک شدن به زبان عربی براي خواننده عررب 
 كند. تر  لوه میطبيعی

   0سازی. دگرگون2-5
«  تغييرر صرورت پيرام در نتيجرة تغييرر زاویرة دیرد       »ربلنه تعردی  )مدولاسريون( را   وینی و دا

شرناس، ایرن روش سرنگ    (. از نگراه ایرن دو زبران   6699اند )وینی و داربلنه، تعریف كرده
(.  اسراس ایرن روش در   6865محای مناسب براي تعيرين مترر م خروب اسرت )مانردي،      

گيررد؛ رونردي كره حاصر  آن     ها شرا  مری  تر مه از تفاوت نظام زبانی و گفتمانی زبان
برقراري تعادل ميان متن مبد  و مقصد اسرت. ميرزان تعردی  را نروت مرتن و هردف تر مره        

هاي فرهنگی دو زبان و فاصلة زمانی نوشتن اثرر و تر مرة آن نيرز از    كند. تفاوتتعيين می
. در واقرع،  (6836نرژاد،  رونرد )صرحرایی  شرمار مری  عوام  مهم در تعيين ميرزان تعردی  بره   

تعدی ، تغيير در شا  پيام متن اصلی به سبب تغيير در زاویة دید و به دو زیر گروه آزاد یا 
اي از شرود. ایرن دو زیرر گرروه هرم طيرف گسرترده       اختياري و ثابت و ا باري تقسيم مری 

 ( نشان داده شده است. 1گيرد كه در  دول )ها را دربر میپدیده

                                                                                                                                         
1- Modulation 
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 ي و دابلنهدر نظريۀ وين . تعديل3جدول 
 اقسام تعديل

 . تبدیل معلوم به مجهول5 عکسبر . ترجمه مفهوم انتزاعی به عینی و2
 . تغییر نماد6 عکسبر . ترجمه مفهوم خاص به عام و2
 سازی متضاد. منفی7 عکس. ترجمه کل به جزء و بر3
 . کاستی و فزونی در ترجمه7 . وارونه سازی عبارت2

 
 زاعي به توصيف عيني. تبديل تصاوير انت2-5-0

توصريفات عينری و   »به « تصاویر انتزاعی»سازي تبدی  هاي تعدی  و دگرگونیای از نمونه
یا برعاس است كه مثال آن را در تعریرب هاشرمی شراهدیم. مترر م در بخرش      « ملموس

با تايه بر تصاویر محسوس برآمده از صنعت تشربيه بره توصريف و    « دیدار حايم از بيمار»
پردازد و این تعدی  را تنها در برابر عبرارت كوتراه   می« قصة رنجور و رنجوري»بازآفرینی 

 دهد:قرار می« قصة رنجور و رنجوري»

 بخوانررررد قصرررره رنجررررور و رنجرررروري
 وَهاااوَ یحکِااای قِصّاااةَ الصّااایدِ لَاااهُ   
 کیاا َ صَااادَ الظّباای صَاایّادَ الظّباااء؟    
 کیااا َ حَاااازَ الظّبااای بِالماااالِ وَماااا  

 

 نشررراند بعرررد از آن در پررريش رنجرررورش 
 کَیااا َ سَاااامُ اللّحاااظِ قَاااد جَندَلَاااهُ  
 کَیاا َ وَهااوَ الاایِّئبُ أمسَاای وَهااوَ شَاااء 
 حَااااازَهُ إذ فَاااارَّ عَنااااهُ سَااااقما؟   

 

 (6678)هاشمی، 

این نوت تعدی  در تر مة  واهري به علرت تايرة مترر م برر مرتن داسرتان و عردم        
ی  تر مره  خروج از  ار وب بيانی مولوي یافت نشد.  واهري این بيت را به شا  ذ

 كرده است:

 قِصّااااةَ العِلّااااةِ قَااااالَ والعَلِیاااال  
 بَعاااادَ ذا أجلَسَااااهُ عِناااادَ العَلیاااال

 

 لَاااهُ أنبااااهُ عَااان الخبااابِ الجَلیااال    
 فااای الأماااامِ یَسااائَلُ الااارّأیَ النَّبِیااال  

 

 (6693) واهري، 
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 . کاستي و فزوني در ترجمه2-5-3
دهاي واژگرانی  كاهش و افزایش در تر مه بخش دیگري از الگروي تعردی  اسرت. واحر    

كو ک به دلي  عدول از ساختار نحوي  ملات، هنگام تر مه از زبانی بره زبران دیگرر،    
( كه 6867)ماندي، « اغلب به دلي  بسط نحوي است»افزایی شوند. این كلمهتر میگسترده

هرایی را كره   تروان افرزوده  اي دارد. در اینجرا مری  در هر دو تر مه، فراوانی قابر  ملاحظره  
-طول روایت داستان اختيار كرده و به واسطة آن معرانی ضرمنی را روشرن مری     متر م در

سازد،  زء این بخش برشمرد. براي مثال، هاشمی در تر مرة ابيرات نخسرتين برراي پيونرد      
كنرد ترا شرااف    هاي داستان، بيتی را اضرافه مری  ا زاي داستان و نمایش سير طبيعی صحنه

 د:حاص  از تر مه براي خواننده محسوس نباش

 لُعبَاااةُ الأقااادارِ فااای دُنیاااا البَشَااار   
 

 لاام تَاازلْ تجاارِی عَلَاایام فاای الصُّااوَر    
 

 (69)همان: 

زیبایی كنيرزك را بره   « تصباد»و « ظبیة»یا همين متر م در بيت زیر به مدد دو استعاره 
 كشد كه البته این مفهوم در بيت فارسی مو ود نيست:تصویر می

 یرررک كنيرررزك دیرررد شررره در شررراهراه  
 عیَناااااهُ فاااای ذَاک المجااااالْ تْرأ إِذْ

 

 شرررد غرررلام آن كنيرررزك  ررران شررراه     
 ظبیااااةً تصاااابادُ آسااااادَ الرِّجااااالْ 

 

 (1)همان: 

هاي متنوت براي یک كلمه به صورت عطرف یرا نعرت و اضرافه نيرز از      آوردن معادل
عوام  توسعة نحوي است كه در تعریب  واهري از بسامد بالایی برخوردار اسرت و بره   

هررا اغلررب از شررود. ایررن افررزودهتر مررة وي ملاحظرره مرری صررورت تانيررک غالررب در
هاي تر مة منظوم ناشی شده است. در تر مة هاشمی نيرز كاسرتی و فزونری    محدودیت

در تر مه به علت بازگویی داستان بسيار روي داده و متر م التزامی به حركت در مسير 
تعرابير مجرازي در    رو، گراه تشربيهات و یرا   ساختار فارسی داستان نداشته است؛ از همين

 شود. تر مه او ملاحظه نمی
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 . ترجمۀ جزء به کل و برعکس2-5-2
مقصود از تر مة  زء به ك  یا عاس آن در نظر گرفتن معناي مجازي واژه اسرت كره از   

هایی از این مسأله در تعریب هر دو آید. نمونهشمار می مله رویاردهاي راهبرد تعدی  به
 ( آمده است.8در  دول )شود كه متر م ملاحظه می

 گزيني. تعديل در معادل2جدول 
 هاشمی جواهری های فارسیواژه

 أنمل ید دست

 وجه وجه پیشانی

 غی  أمبار ابر

 روض روض چمن

 سالب الصفراء الخل والانگبین سرکنگبین

 ممد القوی اهلیلج هلیله

 سوء أفعال البشر سوء الأدب باکی و گستاخیبی

 باع  الباجة ن اللوزده روغن بادام

 الزلال السحاب آب

 عزیزاً قد غلا حِسان خوبان

 كنيم:ها را در ابيات زیر ملاحظه میبرخی از این نمونه

 هررر  رره بررر تررو آیررد از ظلمررات و غررم   
   کُااالُّ ماااا تَلقااااهُ مِااان شِاااینٍ وَشَااارّ 

 

 اسررت هررم  برراكی و گسررتاخی ز برریآن  
 ساااوءِ أفعاااالِ البشااار صاااادرٌ مِااان 

 

 (6678)هاشمی، 

كراري را  رایگزین   در این بيت، شاعر بجاي دو صفت زشت خاص، نرام كلری زشرت   
 كرده است.

 شررراد بررراش و ایمرررن شرررو كررره مرررن   
 مَعَاااک أعمَااالُ مِثااالَ ماااا المَبَااار  

 

  مررنآن كررنم بررا تررو كرره برراران بررا      
 لُبفااااً وَالزَّهَااار بِاااالرَّوضِ  عَمااالَ

 

 (16)همان: 
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 گزینری برا شررح همرراه      راي معرادل   بره « هليلره »و « سركنگبين»براي نمونه در تر مه 
 شده است:

 صررررفرا فررررزود  سررررركنگبينعاقبررررت 
 الخَاااالُّ لاااااا واَلأَنگَبااااینْبِالقضاااااءِ 

 

 نمررررودروغررررن بررررادام خشررررای مرررری  
 ضااااعَ َ الصَّااافراءَ أربَااای بِاااالأنِینْ   

 

 (6693) واهري، 

 أمسَاااای مُوجِباااااً سااااالِبُ الصَّاااافراءِ
 

 باعِاااا ُ البَاجَااااةِ أَمسَاااای مُکرِباااااً  
 

 (6678 )هاشمی،

اسرت در زمررب   « سرركنگبين »را كره معررب كلمرة    « سرانجبين « »فقه اللغاة »ثعرالبی در  
( و هر دو مترر م ایرن كلمره را    1888شمارد )ثعالبی، كلمات دخي  فارسی در عربی برمی

گزینری، ا رزاي كلمره    اند. در تر مة  واهري به  اي معادلبه شا  توضيحی بيان داشته
در شرا  فارسری خرود وارد تر مره شرده اسرت؛ برا ایرن         « گبينان»مجزا بيان شده و كلمة 

دهد و بره  راي تعریرب كلمره بره اثربخشری و       تفاوت كه هاشمی مفهوم كلمه را تغيير می
رود و كرار مری  كه به عنروان قرابم بره   « هليله»كند. یا در تر مة كلمة درمان آن اشاره می

نواحی حاره  رون هندوسرتان    ميوه بيضوي شا  به اندازه یک سنجد ریز بوده... و خاص
( در شعر هاشمی به  اي آوردن معادل عربی آن در قالب  ملة صرله  6831است )انوري، 

 توضيح داده شده است.

 قررربم شرررد اطرررلاق رفرررت   هليلرررهاز 
 والّاااایِی کَااااانَ مُمِاااادّاً لِلقُااااوَی  

 

 آب آتررش را مرردد شررد همچررو نفررت    
 نَاااازَفَ القُااااوّةَ فَاااااِزدَادَ الجَااااوَی 

 

 (6678)هاشمی، 

 . تغيير نماد2-5-4
هاي زبان عرفانی است كه مولانا در بيان اغراض خرود از  استفاده از نمادها یای از ویژگی

اي برراي ظهرور   آن به وفور بهره گرفته است. از نظر بيانی در نماد، برخلاف استعاره، قرینه
اربلنره،  اي از نگراه وینری و د  هاي تعردی  تر مره  معناي حقيقی و ود ندارد. یای از گونه
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تغيير این پدیدب ادبی اسرت كره نمونرة آن در تر مرة هاشرمی در برگرردان ایرن بخرش از         
 شود: دیده می« شاه و كنيزك»حاایت 

 خرررواه ليرررک انررردازه خرررواه  آرزو مررری
 لِاااایَکُنْ وِفاااا َ مَساااااعِیک الأَمَاااال 

 

 كرررراه بررررر، برنتابررررد كرررروه را یررررک 
 لا یَاااأتی الجَبَااال النَّمااالِ فَبِسَاااعی 

 

 (6678)هاشمی، 

را  رایگزین  « نم »ارزشی است كه هاشمی كلمة نمادي از كو ای و بی« كاه»كلمة 
 را ذكر كرده است:« تبن»داشته است؛ حال آناه  واهري معادل این كلمه؛ یعنی 

 الجَبَاااال وَرَقٌ فَااااردٌ مِاااان التِّاااابنِ 
 

 یَقلاااعُ اقنَاااع وَاتااارُکن طُاااولَ الأَمَااال  
 

 (6693) واهري، 

 0. تعادل2-6
از الگوهاي تر مة غيرمسرتقيم نظریرة وینری و داربلنره، تعرادل اسرت كره در        راهبرد دیگر 
« تعرادل »هرا، اصرطلاح   ها و اصطلاحات بسيار راهگشا است. از نظرر آن المث تر مة ضرب

ها یک موقعيت یاسان را با ابزار ساختاري یا رود كه زبانكار میبراي اشاره به مواردي به
(. در این روش به  اي تر مة یک  ملره  6865دي، كنند )مانسبای مختلف توصيف می

هرا برا اسرتفاده از    شود،  راكه برخی از عبارتیا عبارت، معادل آن در زبان مقصد بيان می
برداري، قاب  تر مه نيست؛ بنابراین، باید معادل آن را در زبران  اللفظی یا گرتهروش تحت
 مثال:در این (. 6699و و كرد )وینی و داربلنه، دیگر  ست

 رنجرررش از سرررودا و از صرررفرا نبرررود
 لااام تَاااکُ الصّااافرَا یَومااااً مَنشَاااأه    
 تُعاارَفُ الأحبااابُ مِاانْ ریااحِ الاادُّخانْ   

 

 برروی هرررر هیرررزم پدیرررد آیرررد ز دود  
 لا ولا السَّاااااوداءُ کانَاااااتْ مبااااادأهُ 
 وَاعااتلالُ القلْاابِ فاای البَّاارفِ یُبااانْ    

 

 (71)همان: 

                                                                                                                                         
1- Equivalence 
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 یابی عبارت پرداخته است:ه معادلبيت زیر هم هاشمی در برگردان مصرت دوم ب در

 بهرررر آن اسرررت امتحررران نيرررک و برررد  
 إنّ لِلخَیااااارِ ولِلشَااااارِّ اِمتَحاااااان  

 

 ترررررا بررررررآرد كررررروره از نقرررررره زبرررررد 
 یَکشِااا ُ الحااارَّ مِااان العَبااادِ المُااااان  

 

 (6678)هاشمی، 

المثر  برراي بيران عردم تحقرق همرة       از  مله ابياتی كه در این داستان در قالرب ضررب  
كار رفته، بيت زیر است كه در ادامرة آن تر مرة  رواهري و    در این دنيا به مرادهاي انسان

 هاشمی آمده است:

 آن یارری خررر داشررت و پررالانش نبررود    
 وَجَااادَ هَااایا حمااااراً مَاااا وَجَااادْ    
 وَمُااااایْ البَرذَعاااااةِ قَااااادْ وَجَااااادَا 

 

 یافررت پررالان، گررر، خررر را در ربررود     
 لَااااهُ مِاااانْ بَرْذَعَااااةِ القَصْاااادِ فَقَااااد

 بُ الحمااااارَ قَاااادَدا قَبَّااااعَ الاااایِّئ 
 

 (6693) واهري، 

 و تر مه این بيت در شعر هاشمی به شا  زیر آمده است:

 رُبَّ حاااافٍ لااام یجِااادْ مَاااا یَنعلُاااهْ  
 

 وحِماااارٍ لااام یجِااادْ مَااانْ یحملُاااهْ    
 

 (6678)هاشمی، 

گرایانة  واهري، تو ه به زبان مبرد  بروده   شود در تر مة لفظكه ملاحظه می نان
ز این  هت معنا و الفاظ این مَثَ  دقيقاً مطابق با بيرت فارسری آورده   است و نه مقصد؛ ا

 هراي بيرانی،  رون اسرتعاره و كنایره نيرز ملاحظره        شده است و این ناته در دیگر گونره 
اللفظی را به انتخاب معادل همسو تر يح داده اسرت. در  شود كه شاعر تر مة تحتمی

 زیررده و بررا آوردن معررادل مثرر  برره مَثَرر  را برگ«  ررایگزینی»حررالی كرره هاشررمی روش 
و در مصررت دوم نيرز بره بسرط مثر        عربی، عبارت كاربردي و مرأنوس را ترر يح داده  

        پرداخته است.  
 شود:هاي دیگري كه در راستاي تعادل در این دو تر مه دیده مینمونه
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 شرررراه بررررود شرررراه بررررس آگرررراه بررررود
  مَلِکااااً کَاااانَ بَعِیاااداً فااای النَّظَااار    

 

 الله بررررررود خاصررررررهبررررررود  خرررررراص 
 مِاااان رَبِّ البَشَاااار وَقَرِیاااابَ القَلاااابِ

 

 (16)همان: 

 «:خونبها»یابی و معادل

 اسررب تررازي برنشسررت دلشرراد تاخررت    
 فَرِحاااااً ظَااااارَ الجَااااوادِ رَکِبااااا   

 تِلاااکَ الخلاااع  دیاااةً مِااان دَمِاااهِ  
 

 خرررویش را خلعرررت شرررناخت خونبهررراي 
 وَإلااااای حَتفِاااااهِ عااااادوا ذهباااااا 
 عَاااادَّ فاااای مَوتِااااهِ هَااااامَ ولااااع   

 

                     (6693واهري، )  

 0. همانندسازی2-7
یرابی واژگرانی   است كه در معادل« همانندسازي»هفتمين راهبرد پيشنهادي وینی و داربلنه، 

شرناس ایرن زیرگرروه،    دهرد. از نگراه ایرن دو زبران    ترر از آن روي مری  یا واحدهاي بزر،
وم ویژه با دیردگاه خراص   ترین روش تر مه است. روندي كه توسط آن یک مفهافراطی

در  نين مواردي متر مان مجبورند معادلی مشرابه را برراي   شود. زبان مقصد هماهنگ می
یک پيام كره در موقعيرت مشرابه دیگرري بيران      »به عبارت دیگر، كارگيرند. بيان مقصود به

 (.6699)وینری و داربلنره،   « شود كه در ارتباط با اصطلاحات یا نهادهاي فرهنگی باشرد می
سازي فرهنگی است، زیررا در برابرر واژب فرهنگری معرادلی     این روش در واقع نوعی معادل

 رود. كار میدهيم كه در موقعيت مشابه در زبان مقصد بهقرار می
المثر  یرا كنایره    هنگامی كه یک نماد، ضرب»نظران این بخش به اعتقاد غالب صاحب

فهرومی و هرم از نظرر شرا  و تصرویر      در هر دو زبان مبد  و مقصد هرم از نظرر بازتراب م   
كار گرفته شده، یاسان باشد،  ایگزینی معادل دقيق و همسرنگ آن  احساسی و عاطفی به

( تا نقش و تأثير معرادل ادبری یرا    6868)نصيري، « گيرددر زبان مقصد در اولویت قرار می
  (. البتره بره دلير   6633عنصر فرهنگی در زبان مقصرد محسروس باشرد )ر.ك؛ نيومرارك،     

                                                                                                                                         
1- Adaptation  
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اشتراكات فرهنگی نزدیک در محدودب دو زبان عربری و فارسری، مسرألة همانندسرازي در     
 شود. تر مه تاحدودي كمرنگ می

 شرررررررربت و ادویررررررره و اسرررررررباب او 
 فَعَقااااااااقِیرُ وَجُلّاااااااابُ وَماااااااا
 ذَهَااابَ کَااااالرِّیحِ وَالشَّاااأنُ افْتضَااااح  

 

 ریخرررررت یاسرررررر آبررررررواز طبيبررررران  
 دَبَّاااروا مِااانْ غَیااارِ أسااابابِ السَّااامَا 
 لِلأطبّاااااااءِ وَلِلملااااااکِ اتَّضَااااااحْ

 

 (6693) واهري، 

حاصرلی  را كه بيانگر بی« یاسر»در این مثال از برگردان منظوم  واهري، معادل قيدي 
)همچرون  « ذهب کالریح»اثري كلّی و آنی داروي حاما است را در عبارت كاربردي و بی

از  ملرة كراربردي و   « آبررو  ریختن»باد رفت( بيان داشته است. همچنين براي تعبير كنایی 
 در زبان عربی بهره گرفته است تا مخاطب بدان انس داشته باشد.« الشأن افتضح»روان 

اي دارد، متر م را بره تصررّف   گاه انتخاب معادل كه مضمون فرهنگی و اعتقادي ویژه
گونره  را هاشرمی ایرن  « كنيزك و شراه »دارد. براي نمونه این بخش از شعر در تر مه وامی

 كند:ر مه میت

 مصررطفی مررن  ررون عمررر   اي مرررا تررو  
 کَاااالنَّبِی المُصااابَفَی قَااادْ صِااارْتَ لااای

 

 از برررررراي خررررردمتت بنررررردم كمرررررر    
 مِنْاااااکَ بِحُبّااااای کَعَلِااااایوأناااااا 

 

 (6678)هاشمی، 

هاي فاري خود كره  شود هاشمی در این بخش با تايه بر ارزشهمانطور كه ملاحظه می
ژیک اوسرت پرا از دایررب وفراداري بره مرتن مثنروي        برگرفته از نگرش مذهبی و تلقی ایدئولو

بيرون نهاده و به  اي نام خليفة دوم كه در بيت ذكر شده اسرت، نرام امرام علری )ت( را قررار      
كشد. این تعردی  و تغييرر لغروي از    دهد و عشق دوسویة پيامبر و امام علی را به تصویر میمی

از موارد همانندسازي است كه در بيت زیرر   آید. تغيير تشبيه نيزشمار می نبة سلبی تر مه به
شود. در این بيت شاعر پيار نحيف كنيزك را كه بر اثر بيماري  ون مرو  از هاشمی دیده می

كنرد كره تشربيهی متعرارف و مترداول در ادب عربری اسرت؛        تشربيه مری  « خيال»شده است به 
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اما تشبيه مو رود در  ( نشان از این مسأله دارد، نحی  الجسم« )مختل الجسم»اصطلاحی  ون 
 شود:مصرت دوم در دل تر مه محو شده و عبارتی دیگر  ایگزین آن می

 شررد مررويآن كنيررزك از مرررض  ررون 
 کَالخیَاااالْنحااالَ الجِسْااامُ وَأمْسَاااتْ  

 

  شم شه از اشک خون  رون  روي شرد    
 وَأغتاادَی السُّاالبانُ مِنْاَااا فاای خَبَااالْ    

 

 (66: 6678)هاشمی، 

 در تر مة  واهري به شا  زیر آمده است:این بيت از حاایت مثنوي 

 حَیاااا ُ تِلااااکَ الأمااااةُ بِااااالأَلم   
 مُقلَااااةُ السُّاااالبانِ دَمعَاااااً کَالاااادَّم 

 

 شَاااااعرَةً عَاااااادَتْ وَلُااااابَّ القَلَااااامْ 
 قَااادْ جَااارَتْ نااااراً وَرَی مِااانْ ضَااارَم 

 

 (6693) واهري، 

 گيریبحث و نتيجه
بر پایرة هفرت راهبررد تر مرانی      مثنوي« شاه و كنيزك»در این مقاله تعریب منظوم داستان 

مورد ارزیابی قرار گرفت. دستاورد حاص  از این بررسی در موارد زیرر  « داربلنه»و « وینی»
 شود: خلاصه می

گيرري و برگرردان لغروي بره     گيري پربسامد از شيوب وامبرگردان  واهري به دلي  بهره -6
ها اقدام ت به گزینش معادلمتن مبد  نزدیک است درحالی كه هاشمی با آزادي نسبی نسب

هراي  كرده و بيشتر از الگوهاي تر مة غيرمستقيم و ضرمنی و بره طرور خراص از تانيرک     
 اي روان ارائه داده است. ایی، بهره برده و تر مهتعدی  و  ابه

هاي معنایی زبان مبد  و نيز اهتمام به حفظ در تر مة  واهري التزام به مضمون و قالب -1
ن مثنوي به طور  شمگير بيشتر از تعریب هاشمی است؛  نران كره از ميران    ساختارهاي زبا

كمتررین فراوانری را   « بررداري گرته»بيشترین و « تر مة لغوي»سه تانيک تر مة مستقيم، 
یابرد بره شررح اصرطلاحات و     دارد. این متر م هر  ا كه عرصة تر مة منظوم را تنگ می

این توصيف، وفاداري  واهري به متن مثنروي   كند. باعبارات مثنوي در پانوشت اقدام می
 اي بيشتر از هاشمی است.و رعایت امانت در تر مه به گونة قاب  ملاحظه

با تو ه به تفضي  تانيک تر مة لغوي از نگاه وینی و داربلنه بایرد گفرت كره تر مرة      -8
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ارد؛  واهري در مقایسه با تر مة هاشمی به دلي  رعایت اص  متن شعري برر آن برترري د  
نمایرد، امرا شرروحی كره در     هر  ند كه خواندن متن تر مه گاه براي مخاطب دشوار مری 

 سازد.ذی  تر مه و در قالب نثر بيان داشته، این نقيصه را تا حدودي مرتفع می

حذف و تعدی  مضامين از رویاردهاي تر مة هاشمی است. وي به  اي تعریب دقيق  -5
-استان پرداخته و به تصریح و تفسير معرانی ضرمنی مری   ابيات، گاه به بازآفرینی مضمون د

پردازد تا درك داستان براي خوانندب زبان دوم سره  شرود. هاشرمی در ایرن كرار از سرير       
شود و تغيير و تعدی  او در راستاي روان كردن حاایرت و بره   طبيعی داستان هم غاف  نمی
 تعبيري ایجاد تأثير برابر است.

هاي متنوت براي یک كلمه به صرورت عطرف، نعرت و    عادلدر تر مة  واهري ذكر م -9
شود كه از عوام  توسعه نحوي اسرت و بره صرورت تانيرک غالرب در      اضافه ملاحظه می

 رود. شمار میتر مة وي به

هراي ذكرر شرده درتر مرة     تلاش هاشمی براي ارائة یک متن روان با تايه بر تانيرک  -1
یرایش دومری از مثنروي را خلرق كررده اسرت و      غيرمستقيم ستودنی است، اما در واقع او و

مثنرروي واقعرری از تر مررة او  ررز در محترروا رخررت بربسررته و حترری معررانی را هررم بيشررتر بررا 
 سازي ارائه كرده است. دیگرگونه
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 یسعداو احمدنوشتة  «اين فی بغدادتفرانكش» نقد ترجمة رمان
  سسس نظرية گارسابرا

 رانيا اصفهان، کاشان، دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان ار،گروهياستاد بشيری علی
  

 رانيا اصفهان، کاشان، دانشگاه ،يعرب زبان يمترجم ارشد يکارشناس آبادليخلیهادو رازه

 
 چکيده

از پرردازد. یاری   نقد تر مه به تحلي  و ارزیابی كيفيت تر مه از طریرق بيران نقراط مثبرت و منفری مری      
اي كره در ایرن پرژوهش برراي نقرد تر مرة رمران        نظریره  سرت. هرا ا نظریره  كرارگيري هاي نقدي بهشيوه
ال ست. این نظریه در سس اسكار گرفته شده، نظریة گاربه سعداوي احمدنوشتة « فراناشتاین فی بغداد»

 ، «لغروي  -معنرایی »طح سر پانيایی پيشرنهاد شرده كره مبتنری برر  هرار       سر س اسر ط كرارمن گار ستو 6665
هاي طح داراي زیرگروهست كه هر سا« عملی -بایس»و « كاركردي -فتمانیگ»، «اختیسواژه -نحوي»

مانش )حفرظ(  ، توان افزایشها میت. در این الگوي پيشنهادي با كمک این زیرگروهسمرتبط به خود ا
ی سر هراي مثبرت و منفری تر مره را برر    د و همچنين ویژگری صو كاهش اطلاعات زبان مبد  در زبان مق

هاي مثبرت  تگی به ویژگیسب، ی كفایت و مقبوليت هر تر مهسس بررسظریة گاركرد. در نهایت طبق ن
تر مره از كفایرت و   ، اي بيشرتر باشرد  هراي مثبرت تر مره   و منفی آن دارد. در واقع هر ه تعداد ویژگی

هراي تر مرة  مر     تحليلی به ارزیابی همة بخش -تار با روش توصيفیست. این  سمقبوليت برخوردار ا
هاي یست. طبق بررسطح نظریة گارسس پرداخته اسدر هر  هار « فراناشتاین فی بغداد» نبهانی از رمان

هاي نظریرة گارسرس بره دسرت     هاي قاب  تطبيق تر مه با زیرگروهگذاري نمونهاین پژوهش كه با  اي
هرا از  بيشرترین نمونره  ، اختی( نظریره سر واژه -طح دوم )نحروي سر لغروي( و   -طح اول )معناییسآمده در 
ت سر هاي منفری ا هاي مثبت كه پرشمارتر از ویژگیاین رمان یافت شد و به دلي  داشتن ویژگی تر مة

 .تسا این تر مه ازكفایت و مقبوليت برخوردار

 .گارسس ةینظر ،ینبهان أمل بغداد، یف نیفرانکشتا ترجمه، نقد واژگان کليدی:

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولa.bashiri@kashanu.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339


 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 313

 

 مقدمه

يفيرت در نقرد تر مره برا     ت. كسر هراي باكيفيرت بره نقرد تر مره نيراز ا      براي داشتن تر مه
ها نقش مهمی در ایجاد شود. تحلي  و ارزیابی تر مهی میسهاي مثبت و منفی بررویژگی

هراي  ائلی مانند حرذف و افرزایش  سی مسد دارد، زیرا با بررص  و متن مقتعادل بين متن مبد
فری  ب با بافرت و فضراي مرتن و همچنرين معر    سهاي نامتناگزینیتغييرات و معادل، موردبی

هراي باكيفيرت و موفرق    ب باعرث ارائره تر مره   سر هاي تر مه و پيشنهاد تر مرة منا زیبایی
است برا ایرن تفراوت كره     هاي مطرح شده در مطالعات تر مه نيز نوعی نقد شود. نظریهمی

 اصول و قواعد است. داراي  ار وبی از 
یرن  ت كره گراهی ا  سر هراي مررتبط خرود ا   هرا و ویژگری  هر نظریره داراي زیرمجموعره  

هاي نظریات دیگرر مشرترك   ها با هم تداخ  دارند و گاهی هم با زیرمجموعهزیرمجموعه
توان به طور تمركزیافته و تخصصی در همایشری  بحث دربارب كيفيت تر مه را میتند. سه

و و كرد. در این زمينه كسانی در پاریس برگزار شد،  ست 6696كه با همين نام در سال 
هرایی بره   ترلاش  1، خميجانی فراهانی، یارمحمردي و گارسرس  6نتو ون فرحزاد، وادینگ

 (. 6861اند )رشيدي و فرزانه، خرج داده
ت. ایرن نظریره   سر س اسر كار گرفته شرده، نظریرة گار  اي كه در این پژوهش بهنظریه

. این نظریه در نقد تر مة رمانی برا عنروان فراناشرتاین    كندمیی سكيفيت تر مه را برر
 8برنردب  رایزب بروكر عربری     5186ال سشود. رمان یاد شده در فته میكار گرفی بغداد به

 ت. سشده ا
تر مرة  مر  نبهرانی     -2 پژوهش پيش رو در پی یافتن پاسخ این دو سرؤال اسرت كره   

بيشرتري  تطبيرق   سسر سطح یرا سرطوح نظریرة گار   با كدام « فراناشتاین فی بغداد»ازكتاب 
از ایررن كترراب از نظررر كفایررت و  ینبهرران مرر  تر مررة ، سسررطبررق نظریررة گار -1رد؟ و دا

 ست؟مقبوليت  گونه ا
هاي تر مرة  تحليلی به نقد و ارزیابی همة بخش -صيفیدر این پژوهش با روش تو

سری  برراي برر سرت.  پرداخته شرده ا سعداوي نوشتة احمد « فراناشتاین فی بغداد»رمان 

                                                                                                                                         
1- Waddington 

2- Carmen Valero-Garcés  

3- Booker 
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، «نی مرر  نبهررا»سرربک و... در تر مررة گفتمرران، ، زبرران سررتورد، هرراي معنرراییویژگرری
سرطوح مختلرف   در زیرگروهاي « فراناشتاین فی بغداد»هاي تر مة وي از رمان نمونه

و  ، كاهشها، افزایشتا به كمک این زیرگروه ستگذاري شده اس  ايسرنظریة گا
هراي مثبرت و منفری و در    صرد و همچنرين ویژگری   حفظ اطلاعات متن مبد  در مرتن مق 

ین نظریه به كمک  رداول و نمودارهرا   نتایو در ا ص شود.نهایت كيفيت تر مه مشخ
 شود.  به نمایش گذاشته می

 . پيشينۀپژوهش  0
 ست:به این شرح ا پژوهش گرفته، پيشينةهاي انجامسیس بررسابر ا

«   ار وبی نظري براي ارزیرابی تر مره  »اي با عنوان ( در مقاله6871اردكانی )مختاري
ی نظریرة گارسرس بره عنروان  رار وبی برراي       هایی از زبان انگليسی بره معرفر  با بيان نمونه

 هاي ادبی پرداخته است.ارزیابی تر مه

هراي فارسری رمران    ارزیابی و مقایسة تر مره »نامة خود باعنوان ( در پایان6837فرزانه )
به معرفی (« 5666براساس الگوي گارسس ) 6انگليسی شاهزاده وگدا، اثر مارك تواین بی

هاي مثبت  ند تر مة رمان شاهزاده و گدا پرداخته و  نبههایی از نظریة گارسس و نمونه
 ها را بررسی كرده است.و منفی هر یک از این تر مه

ارزیابى و مقایسرة دو تر مرة فارسری از    »اي با عنوان ( در مقاله6861رشيدي و فرزانه )
بره  (« 5666براساس الگوي گارسس ) 1رمان انگليسی دن كيشوت اثر ميگوئ  د. سروانتس

ها و اعداد و هاي  هار سطح نقدي نظریه به صورت فراوانی دادهيان درصدهاي زیرگروهب
 اند. داول بسنده كرده

نقد و بررسری تر مرة رمران    »اي با عنوان ( در مقاله6861علی صيادانی و همااران )
یاسين به بررسی هر تر مة آل« براساس الگوي گارسس« دل شب»با عنوان « قلب اللي »

ح نظریه براي تعيين كفایت و مقبوليت پرداخته و بيان داشته كه این تر مره در   هارسط
صررفی نسربت بره دو سرطح دیگرر الگروي گارسرس        -لغوي و نحروي -دو سطح معنایی

تر عم  كرده و در دو سطح اول از كفایت و در دو سطح بعدي فقرط از مقبوليرت   موفق
 برخوردار است.

                                                                                                                                         
1- Twain, M.  

2- Cervantes, M. 
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هاي رمان شرق المتوسط عبد نقد تر مه»د با عنوان نامة خو( در پایان6867فر )سپاسی
 صبه بررسی دو تر مه پرداخته و مشرخ « الرحمن منيف براساس الگوي ارزیابی گارسس

 كرده كه كدام تر مه از كفایت و مقبوليت برخوردار است.
« نهرالرذهب »تان سر ی داسر نقد تر مرة فار »( در مقالة 6866محمدنبی احمدي و همااران )

طح از نظریة گارسس را در نقد سدو « سسلغوي الگوي گار -طح معناییسریة نظ ساسبرا
هراي ایرن تر مره را در دو سرطح     و بيشترین و كمترین بسامد ویژگری  كارگرفتهتر مه به

 اند.نظریه بيان كرده
بررسری كارآمردي الگروي گارسرس در ارزیرابی      »مقالة ( در 6866نيازي و همااران )

كارآمردي و عردم كارآمردي    بره  « دي تر مرة مارارم شريرازي(   تر مه قرآن )مطالعة مور
هراي مثبرت و   هاي نظریه گارسس در تر مة قرآن كریم پرداخته و به معرفی ویژگیمؤلفه

 اند. هاي قرآن كریم پرداختهمنفی این نظریه در نقد تر مه
 تاكنون در هريچ « فراناشتاین فی بغداد»تر مة رمان ، هاي پژوهش حاضریسطبق برر 

 ت.سی قرار نگرفته اسالگوي نقدي تر مه مورد برر

 بغداد يف فرانکشتاين. رمان 3
نگرار عراقری متولرد    شاعر و روزنامه، ندهسعداوي نویسنوشتة احمد « بغداد یفراناشتاین ف»

، ا تمراعی و فرهنگری   سیسيااي هم به اوضات تانی اشارهست كه همراه با  نبة داسا 6678
هرا بره عرراق دارد.    حملات آمریارایی خلی این كشور همزمان با داعراق در دوران بحران 

رخ  1887ترا   1889هراي  هاي داخلی در سرال بارترین  نگاي كه خشونترمان از دوره»
 1868ال س(. در این پژوهش از  اپ اول كتاب در 6861، سعداوي« )گویدداد، سخن می

 ت. ستفاده شده اسا

 گارسس. نظريه2
به خود را  مرتبطهاي زیرگروهنيز هر سطح  وسطح است   هار گارسس داراي ةنظری 

الگوي پيشنهادي گارسرس مشرتم     .پوشانی دارندگاه با یادیگر هماین سطوح  ؛دارد
ة سر گارسس برراي مقای »معرفی شده است.  6665بر  هار سطح تحليلی بوده و در سال 

كه این سطوح به گفتة كند طح پيشنهاد میسهاي ميان متن مبد  و تر مة  هار شباهت
نظریرة گارسرس،   برآینرد   (.6871، اردكانی)مختاري «كننداو گاه باهم تداخ  پيدا می
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متن تر مره   درمتن اصلی  اطلاعات كاهش )حفظ( و افزایش، مانشسه مقولة  بررسی
( 6665گارسرس ) »شرود.  تعيين مری ، در نهایت، كفایت و مقبوليت تر مهشده است و 

ارائه كرده است كه مركب از مردل پيشرنهادي وینره و     ارزیابی تر مهمدل تركيبی در 
 8، نيومرارك،  1نظرران تر مره ماننرد نایردا    (، آرا و عقاید دیگر صراحب 6663) 6داربلنه
)رشريدي و فرزانره،   « اسرت  3و سرنتویویاتوري  7، نروبرت 1مرونن ، 9، وازكه ایرورا 5دليس 
پرردازان تر مره برراي توضريح     نظریره  دیردگاه دیگرر   توان ازهمين دلي  می به (.6861

(، مدل 6665با ارائة مدل گارسس ). »گارسس استفاده كرد ةنظریهاي بعضی زیرگروه
تر مة ادبی گویند براي ارزیابی می« سيستم  ندگانه»الاطرافی كه بدان  دید و  امع

گناهرا و  متر م اعم از تن هاياز دیدگاه علمی و ادبی معرفی شده تا ناقد تر مه، گزینه
 «خررام، غيرمسررتدل و غيرمنطقرری پرهيررز كنررد هررا را بشناسررد و از اظهارنظرهرراي آزادي

 (.6871اردكانی، مختاري)
واژه  -، سرطح نحروي  6لغروي  - هارگانه گارسرس عبارتنرد از: سرطح معنرایی     سطوح
كره هرر سرطح داراي     61عملری  -و سرطح سربای   66كراركردي  -، سطح گفتمانی68ساختی
 .ست( ارائه شده ا6است كه در  دول )خود هاي مربوط به زیرگروه
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
1- Vinay, J-p. and Darblenet, J. 

2- Nida, E. A. 

3- Newmark, P. 

4- Delisle, J. 

5- Wazquez. A. 

6- Monin, G. 

7- Neubert ,A  .  

8- Saintouio Yatouri 
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 های سطوح چهارگانه الگوی گارسس. سطوح و زيرگروه0جدول 

 زیرگروه سطح سطح

 لغوی، معنايي
 -معادل فرهنگی یا کارکردی -، فنی یا زبانیفرهنگیاختلافات سب لغات بر ح تعریف یا توضیح

 ابهام -سعکرص یا بابر خاعام بر -قبض نحوی -بسط نحوی -)معنی نزدیک( ساقتبا

 ، صرفينحوی
 -معناتوضیح و بسط -جبران -هتغییر دیدگا -تغییر نحو -اللفظیة تحتترجم

 تغییر نوع جمله -تلویح، تقلیل و حذف

، گفتماني
 کارکردی

 اختلافات علت به تغییر -لحن تغییر -مبدأ متن درونی تغییرساختار -ایتعدیل محاوره
 تعهدات حذف -حواشی حذف -فرهنگی و اجتماعی

 يملع، سبکي
بیان نامناسب  -حفظ ساختارهای خاص متن مبدأ -حفظ اعلام -اشتباه مترجم -بسط خلاقه

 برابر ساده گویی در پرگویی -ستعارهص ابالاخ ادبی اعاتتغییردرصن -اصطلاحات
 (6831اردكانی )منبع: مختاري

 سسطوح نظريۀ گارسسازی . پياده4
برا نمونره تر مرة  مر  نبهرانی از كتراب        سسطوح  هارگانة گارسيق در این بخش به تطب

 شود.فراناشتاین در بغداد پرداخته می

 لغوی(، طح اول )معناييس. 4-0
 فني و زباني  ،   اختلافات فرهنگيس. تعريف و توضيح برو4-0-0

-)مختراري « ت به صورت عبارت اسرمی یرا شربه  ملره صرفتی     سبيان معنی واژه ا»تعریف 

اسم، عبارات  از  مله:مختلف  هايیابی است كه به شيوهدر واقع معادل. (6871، اردكانی
هراي  و نيراز بره توضريح برا شريوه      گيررد صرفتی در تر مره صرورت مری      ملهاسمی و شبه

عبرارت اسرت از افرزودن اطلاعراتی كره در پری       »توضريح   گوناگون مثر  پراورقی نيسرت.   
انرش برين مخاطرب مرتن اصرلی و مخاطرب       اختلافات فرهنگی و زبانی و اختلاف سرطح د 

در ایرن زیرگرروه، مترر م بره      (.6871اردكرانی،  )مختراري « كنرد تر مه ضرورت پيدا می
 شود. د مشاهده میصپردازد كه بين دو زبان مبد  و مقتوضيح اطلاعاتی می

 (8186)سعداوي،  یصها هو یرتد علیه بشکل شخیبرة. وسراع خر  عن نباق الصوان ال
 گرفرت حرالا گریبران خرودش را مری    اي كه از كنترل خارج شرده برود و   رگيريتر مه: د
 (6861)سعداوي، 
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اینک به طور خصوصی بره  »به معنی « ها هو یرتد علیه بشکل شخصی»در واقع عبارت 
است كه این تر مه در زبان مقصد كراربردي نردارد و مفهروم را بره     « گرددخودش بازمی
حالا گریبان خودش »لي  متر م براي تر مه از عبارت رساند و به همين دطور كام  نمی

یابی برراي انتقرال معنری عبرارت عربری بره       ست كه این معادلستفاده كرده اا« گرفترا می
 رسد.خواننده مناسب به نظر می

ت شاای داکان و   اتکانسا وا کاهی کان الجمیع متحلقین علی طاولة یفبرون ایمر عرب مع
 (1868، عداويس) یثریرون
هایی ستاانو ا كاهیسرشير و ، خوردندصبحانه میسته بودند و ه: همه دور ميزي نشتر م

 (6861، سعداويزدند )هم حرف می ، باپر از  اي پررنگ

از پاورقی استفاده كرده و از آن به عنوان « كاهی»متر م براي آشنایی مخاطب با واژه 
 است. نانی عراقی مخصوص صبحانه یاد كرده

  0يا کارکردی معادل فرهنگي. 4-0-3
د  ایگزین واژگران فرهنگری زبران مبرد      صدر این زیرگروه، واژگان فرهنگی زبان مق

معادل فرهنگی یرک تر مرة تقریبری اسرت، وقتری واژب فرهنگری مرتن مبرد          »شود. می
(. نيومرارك برراي   6837)فرزانره،  « شرود توسط واژب فرهنگی مرتن مقصرد تر مره مری    

 فرهنگری  هراي واژه برراي  كره  فرآینرد رایرو   ایرن »نویسد: ركردي میتوضيح معادل كا
 برا  باید است كه گاهی فرهنگ از واژه، مستق  یک بردن كاربه مستلزم رود،میكار به

 یرا  را خنثرى  مبد  زبان فرآیند، واژب رو، ایناین  از شود؛ همراه  دید خاص واژب یک
 تحلير   كره  فرآینرد  ایرن . كنداضافه می زئياتی بدان  یا هم ناته و گاهی سازدمی عام

 از اسرت  عبرارت  بروده و  تر مره  روش تررین هرا اسرت، صرحيح   واژه فرهنگری  محتواي
 واژب یررک كرره زمررانی .اي كرره صرربغة فرهنگرری دارد واژه مفهرروم فرهنگرری از زدودن

 فرآینردي   نرين  از باشرد  نداشرته  مقصرد  زبران  در معرادلی  هريچ  مبد  زبان از تخصصی
 (.6831نيومارك، ) «شودمی استفاده

                                                                                                                                         
1- Cultural or Functional Equivalent 
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والدلیل أناا لا تحتفظ فی ذاکرتاا لوقت طویل بأسماء الرجال، بعضام ممن تعرفام مان  
  أشاخاص إنبثقاوا فای الحای فجاأة     نص  قارن تنظار إلایام أحیانااً بایهول وکاأنام       

 (1868)سعداوي، 
نی توانست مدتی طولانی اسامی را به یراد بسرپرد؛ اسرامی كسرا    تر مه: به این دلي  كه نمی

 كررد انگرار  شناخت و حرالا طروري بهشران نگراه مری     شان را بيش از نيم قرن میكه برخی
 (6861)سعداوي،  اندناگهان از زیر زمين سبز شده

ایرن  كره   «سر بيرون زدنده صی در محلگویی ناگهان اشخا»یعنی  ص شدهعبارت مشخ
هران از  گنا» عبرارت از متر م كاربرد كمتري دارد و با تو ه به فرهنگ زبان مقصد معادل 

 ست تا مقصود را بهتر انتقال دهد.ستفاده كرده اا« اندسبز شدهزیر زمين 

قاصداً هیا الدلال الجشع الیی جلبه القدر لیکون امامه علی  «الله یأخیک»ویقول فی نفسه 
 (1868)سعداوي، مدار الساعة 

منظورش البتره دلال   .«خدا از روي زمين برت داره»كرد كه: تر مه: اما شاید هم دعا می
 (6861انگيزي بود كه مدام  لوي  شمانش بود )سعداوي، نفرت

اي فرهنگری  كار رفته كه به نوعی واژهدر این رمان براي نفرین به« الله یأخیک»عبارت 
شود و متر م سعی كرده براي تر مة این عبارت از  ایگزینی استفاده كنرد  وب میسمح

 ت. كه در زبان فارسی مشهورتر اس

 (8186)سعداوي،  تکون ضربته الکبریفالیلة یمکن أن 
 (6861)سعداوي، او باشد  سازشب سرنوشتتوانست تر مه: آن شب می

 ت.سمعادل كاركردي در تر مه نوشته شده ا در این نمونه،
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   0. اقتباس4-0-2
از طریرق   پيرامی ، ت. در ایرن شريوه  سر كار بردن معادل  اافتاده ابه معنی نزدیک»یا  ساقتبا

« تسر طلاحات یا نهادهراي فرهنگری نرافع ا   صیابد و براي تر مة اموقعيت مشابه انتقال می
 (.6831اردكانی، )مختاري

 (8186)سعداوي،  بجسدها الضئیل فی کرسی بجوار النافیة تتکوّم
 (8616شده بود )سعداوي، مچاله تر مه: با آن بدن ضعيفش در صندلی كنار پنجره 

« روي هرم  مرع شردن و انباشرته شردن     ، تر  انبرار شردن   ، شدن كومه» به معنی« تکوّم»
برراي تر مرة ایرن واژه كره نویسرنده برراي        ( است كه در اینجرا مترر م  6861)آذرنوش، 

تفاده كررده كره در زبران فارسری     سر اژب مچاله بره معنری  مرع شردن ا    ، وكاربردهبه«  سم»
 ت. ستر ا اافتاده

 (8186)سعداوي،  بح فی المیاه أیضاًتس مقلوبة علی وجاااشاهد جثة أخری 

 (6186برسطح آب شناور بود )سعداوي،  دَمَر تر مه:  نازب دیگري دیدكه

، سرروته كررد  ، آن  يز را زیررورو كررد  »م مفعول از فع  قَلَب به معنی سواژب مقلوب ا
( است كه در اینجا نویسنده ایرن واژه را همرراه   6831، )انيس و همااران« و رو كردپشت 

كار برده كه همان معنی دمر )روي سرينه و شرام خوابيرده و درازكشريده(     اژب صورت بهو
 رساند.( را در زبان فارسی می6836، )انوري

  3. بسط نحوی4-0-4
د، واژه یرا عبرارتی بره تر مره     صر تور زبان متن مقسدر این روش متر م بنابر ضرورت د

« د كلمره برحسرب ضررورت   این روش عبارت است از افرزودن یرک یرا  نر    »افزاید. می
گاه كره بره   ، آنسط نحويب». ذكر این ناته ضروري است كه (6871اردكانی، )مختاري

و  سرت )احمردي  سرندیده ا ، پاي باشرد رفت از یرک  رالش تر مره   ضرورت براي برون
 (.6866، همااران
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و کان الضیوف؛ صحیفة ألمانیة شقراء ضامرة ترتدی نظارة طبیة سامیکة تعلاو أنفااً دقیقااً     
شفتین رفیعتین تجلس مع مترجماا العراقی الشاب و مصوّر فلسبینی بکامیرا محمولة على 
التخت المقابل لاادی العتاگ بالإضافة إلى صحفی شاب أسمر البشرة هو محمود الساوادی  

 (1868، عداويس) القادم فی مدینة العمارة جنوب العراق
هرایی  اي كره لرب  برور و لاغرر آلمرانی   زن خبرنگار مرو   از: ها عبارت بودندتر مه: مهمان

باریک داشرت و عيناری تره اسرتاانی روي بينری ظرریفش گذاشرته برود، مترر م عراقری           
نگرار سربزب  روان بره نرام محمرود       كرم و یرک روزنامره    وانش، عااس فلسطينی با هندي

 (6861السوادي كه از شهر العماره در  نوب عراق آمده بود )سعداوي، 

را به دلي  كام  شدن  مله و قابر  قبرول برودن    « عبارت بودند» در این نمونه،  متر م
 سی افزوده است.آن در زبان فار

)سرعداوي،   کان العمید سرور یواصل الاعتیار للسعیدی عان أی معلوماات قابلاة للنشار    
1868) 

اطلاعاتی كره قابر  انتشرار نبودنرد از السرعيدي      به خاطر ندادن تر مه: سرتيپ سرور مرتباً 
 (6861)سعداوي،  كردمی خواهیعذر

 فاکتسبوا بعض الاتباع الیین سئموا الوضع العام وما یرونه حولام، ویبحثون عن خلاص ما
 (1868)سعداوي، 

هراي  از ميران كسرانی كره از وضرعيت عمرومی مو رود و اتفراق        ها موفق شدند: آنتر مه
ي خودشران  و روي راه نجرات بودنرد، پيروانری بررا     شان ناراضی بودند و در  ستاطراف
  (6861پا كنند )سعداوي، ودست

تورزبان مرتن  سر انرد بنرابر د  شده صها و عباراتی كه مشخهاي ارائه شده، واژهدر نمونه
شد ها اضافه نمیها و عبارات در این نمونهت. اگر این واژهسد در تر مه اضافه شده اصمق

 شد.د میت در روانی تر مه مشا  ایجاسبه دلي  حذفی كه در متن اصلی ا
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   0. قبض نحوی4-0-5
به كار بردن یرک واژب زبران مقصرد در    »است و به معنی روش قبلی  قبم نحوي برعاس

 (.6871اردكانی، ت )مختاريسا« برابر  ند واژب زبان مبد 

، جعلته یخر  الی الزقاق علی کلماتاا الرافضةفقادته العجوز الی باب البیت ولم تض  شیئاً 
 (1868)سعداوي،  هوأغلقت الباب خلف
اضافه كند او را به سمت درِ كو ه هردایت   «نه»آناه كلامی به همان تر مه: و پيرزن بی
 (6861سرش بسته بود )سعداوي، كرده و آن را پشت

 ست.ستفاده شده ادر این تر مه از یک واژه در برابر  ند واژب متن مبد  ا

ثر تفصیلاً مان أجال مبباوع أسابوعی. و     الی لقاءات و احادی  و آراء أک یحتا بینما هو 
 (8186)سعداوي،  الی صور خاصة بالمجلة یحتا 

تر مه: درحالی كه او به دیدار و مصاحبه و نظراتی با  زئيرات بيشرتر برراي یرک داسرتان      
 (6861هاي مخصوص مجلة خودشان )سعداوي، طور عاسهفتگی نياز داشت، همين

كه در تر مه از تاررار دوبراره خرودداري شرده     در این نمونه، فع  دو بار تارار شده 
شرود و در ایرن  ملره ا رزاي آن     است. در زبان عربی  ون  ملة فعليه با فعر  آغراز مری   

شود، زیاد است برر تاررار   متعدد هستند و فاصلة بين فع  اول تا فعلی كه دوباره تارار می
ود ترا در خوانردن،   توان گرفت. شاید حتی بهتر باشرد كره فعر  تاررار شر     فع  ایرادي نمی

خواننده د ار فراموشی فع  نشود و این از آن روي مهم اسرت كره فعر  حراوي رخرداد،      
آیرد و در ایرن   مشاركان در آن و زمان است، اما در زبان فارسری  رون فعر  در آخرر مری     

آید، تر است در خواندن مشالی پيش نمیبخش  ملة بعدي هم نسبت به  ملة اول كوتاه
 براي خواننده ناخوشایند است.  بلاه تارار فع ،
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  0س. خاص در برابر عام و برعک4-0-6
 اقرلام  مرورد  در معمرولاً  شريوه  ایرن  .بررعاس  یرا  اسرت ( معنی) عام به( ذات) خاص لغت تر مة
 (.6867اص ، قاسمی و نيازي)كاربرد دارد  هم واژه مورد در اما رود،میكار به واژه از تربزر،

 (1868، عداويس) وبعیون فزعة، وشاهدوا من خل  الزحامص، خل البارعة داسالتفت الجمیع ب
نگراه كردنرد    سرر ، به پشرت ، از وراي ازدحامسانهاي ترتر مه:  معيت داخ  ون با نگاه

 (6861، عداويس)

 ست.سم عام )نگاه( تر مه شده است كه به اذات اسم ا« عيون»

   3. ابهام4-0-7
 متن مبد  آن مفهومی در كه در دارند ، مواردي و ودزبانی به زبان دیگر هنگام تر مه از

بره   مرتن مقصرد   لازم است كه این مفهوم مبهم در و شودمبهم بيان می غيرصریح و به طور
 اي یافت نشد.در این زمينه نمونهكه  (6837)فرزانه،  شودصورت واضح بيان 

 هد.دهاي این سطح را نمایش می(، كاربرد سطح یک و زیرگروه6نمودار )

 های سطح يک الگوی گارسس در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغداد. ميزان کاربرد زيرگروه0نمودار 

1
2
2
2
2
3
3
2

تعریف و  

توضیح

معادل  

فرهنگی و  

کارکردی

اقتباس بسط نحوی قبض نحوی خاص در 

برابر عام و  

برعکس

ابهام
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 طح دوم  س. 4-3
   0. ترجمه ترجمۀ يک به يک4-3-0

لی صر وفاداري به متن ا، ت. در این نوت تر مهساللفظی یا واژه به واژه انوعی تر مة تحت
هراي فراوانری   در این زیرگروه نمونه(. 6865، زادد ار حيت دارد )فرحصتن مقبر روانی م

هاي كم در این ویژگی یای از نقاط قروت تر مرة   یافت نشد. شاید بتوان گفت كه نمونه
  ست. م  نبهانی ا

 (1868)سعداوي،  أطل برأسه علی سبح أم دانیال، وعلی أسبح البیوت المجاورة
 (6861هاي دیگر )سعداوي، مبادانيال نگاه كرد و به پشتامبام خانة تر مه: به پشت

  3. تغيير نحو4-3-3

توري واژگران و  مرلات زبران مبرد  در مرتن      سر در این زیرگروه متر م به تغييرر شرا  د  
«  ررایگزینی»كررار برررده اسررت( یررا برره 3اي كرره كتفرروردتغييررر )واژه»پررردازد. د مرریصررمق

 كره  اسرت تر مره   از انرد( فرآینردي  اسرتفاده كررده  )اصطلاحی كه وینی و داربلنت از آن 
 (.6831، دستورزبان مبد  به زبان مقصد است )نيوماركشا  شام  تغيير 

 بماتیلدا ولکن هاتفاا کان خار  التغبیاة  للاتصالأجری الأب یوشیّا محاولة اخیرة یائسة 
 (1868)سعداوي، 

، اما تلفنش در دسرترس  تماس بگيرداتيلدا تر مه: پدر یوشيا بار دیگر نااميدانه كوشيد با م
 (6861نبود )سعداوي، 

 توضيح: تبدی  مصدر به فع  در تر مه

ومان المؤکاد ان   ، کریة أو من جاة امنیاة معیناة  ستخبارات العسهما من المخابرات أو الا 
 ( 1868)سعداوي،  باعتقاله ینتایس لقاءهما مع هادی العتاگ

                                                                                                                                         
1- Literal Translation 

2- Transposition 

2- Catford, J. C. 
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بودند  صیا اطلاعات ارتش یا از یک  بهة امنيتی مشخها از وزارت اطلاعات تر مه: آن
 (6861)سعداوي،  شدمنتهی میتگيري او سو مطمئناً دیدارشان با هادي به د

 تقب  به فع  ماضیستوضيح: تبدی  فع  م

 (1868)سعداوي،  وتتحدث مع القدیس ماراورایس وهی تصلیشاهدها 
( 6861زنرد )سرعداوي،   حرف مری  و با قدیس مارگورگيس خوانددعا میتر مه: دید كه 

  توضيح: تبدی  حال به فع 

کبیر المنجمین أمامه خمّن بسرعة أناا قضیة ملحّاة  شاهد فز العمید سرور من نومته، وحین 
 (1868)سعداوي،  لاتوجب التأخیر حتی طلوع الشمس

بزر، پيشگویان به سرعت حدس زد كره   دیدن تر مه: سرتيپ سرور از خواب پرید و با
 (6861)سعداوي،  توان تا طلوت خورشيد صبركرده مهمی پيش آمده كه نمیمسأل

 صدرتوضيح: تبدی  ماضی به م

آید كه زیرگروه تغيير نحو بيشترین نمونه را در گونه برمیهاي این پژوهش ایناز یافته
 . ستاین تر مه دارا ا

   0تغيير ديدگاه. 4-3-2
شرمارند؛ از ملره ایرن    ورد تغيير دیدگاه را برمیم 68وینی و داربلنه و وازكه ایورا بيش از 

موارد عبارت است از: بيان اسم ذات به  اي اسم معنا، بيان وسيله به  راي نتيجره، بيران از    
طریق یک حس به  اي حس دیگر، بيان معلوم به  اي مجهول، بيان عبارت دو بار منفری  

نتيجه به  راي وسريله،    به عبارت مثبت و برعاس، یک  زء به  اي یک  زء دیگر، بيان
(. وي در ادامره  6871اردكرانی،  بيان ماان به  اي زمان، بيان زمان به  اي ماان )مختاري

البته موارد دیگري از تغيير دیدگاه و ود دارد؛ مث  علائق گوناگون مجاز، ك  »افزاید می
به  زء،  زء به ك ، حال بره محر ، ظررف بره مظرروف، خصروص بره عمروم، عمروم بره           

، مسبب به سبب، ماكان و مایاون، لازم وملزوم و... كه براي پرهيز از درازگویی خصوص
 (.6871، اردكانی)مختاري« گذریمها درمیاز ذكر آن

                                                                                                                                         
1- Modulation 



 311 |آباد خليلبشيری و هادوی

 

تضغط على زنااد البندقیاة، ربماا قبال أن      تتدافع الأفکار فی ذهنه بأجزاء من الثانیة ویده
 (1868اوي، )سعد یحسم امر بشأن الاستجابة الأفضل تجاه هیا المأزق

ح  را تر مه: افاار مختلفی در  ند ثانيه ذهنش را تسخير كرد و پيش از آناه بهترین راه
 (6861)سعداوي، براي آن مشا  بيابد، انگشتش ماشه را فشار داد 

د نفمه ویدخن مرتاحاً فارداً ذراعیاه علای مساا    قال الساحر ذلک، وهو یعلّ  سیجارة فی
 (1868 )سعداوي، الاریکة فی الصالة

هاي آویزان ميان دو لبش كه به راحتی و با بازوانی افتاده بر دسته تر مه: ساحر با سيگاري
 (.6861كرد )سعداوي، مب  داخ  سالن آن را دود می

ترر از ایرن دو؛ یعنری    هاي  زئری ه، واژ)دهان(« فم»و  ست()د« ید»هاي در تر مة واژه
 ت.سانگشت و لب نوشته شده ا

 (1868)سعداوي،  دی لافت وشعر قصیر لایمکن القبض علیه بالاصابعشاب بقمیص ور
دسرت آن را   شرد برا  قدر كوتراه كره نمری   تر مه:  وانی با پيراهن صورتی تند و مویی آن

 (6861گرفت )سعداوي، 

« تسر د»ترر  ت كه در تر مه از واژب كلیسا« انگشتان»به معنی « ابعصالا»در این نمونه 
 ت.ستفاده شده اسا

   0. جبران4-3-4
سرت.  هاي مرتن مبرد  در تر مره ا   ست رفتن ویژگیبه معناي  بران از د»این زیرگروه 
، سرت كرار رفتره ا  هرایی غيرر از آنچره در مرتن مبرد  بره      ستفاده از شيوهبا ا براي این كار

( كره در ایرن زیرگرروه    6865، زاد)فررح « شرود صد ایجاد مری تأثيراتی مشابه در متن مق
 اي یافت نشد.نمونه
 
 

                                                                                                                                         
1- Compensation 



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 311

 

 0. توضيح و بسط معنا4-3-5
قسمتی از متن كه باید در تر مه تصریح شرود، توضريح یرا بسرط و معنرایی      »در این روش 

یابد. بسط معنایی به خصوص در تر مة لغاتی كه خاص یک فرهنگ هسرتند، روشری   می
تو ره  خراص   موضروعی به  ضرورتآید. وقتی در فرهنگی برحسب متداول به حساب می

ها لغرات زیرادي در مرورد  وگران     شود مثلاً انگليسیمی پيدا« وفور واژگان» شود.می پيدا
بره  ها را ع ها درمورد سوسيس، اسپانياییها دربارب مشروب و پنير، آلمانیدارند. فرانسوي
اردكرانی،  )مختراري « هرا در مرورد بررف و...   ها درخصوص شتر، اسرايمو گاوبازي، عرب

 اي یافت نشد.نيز نمونه (. در این زیرگروه6871

 3تقليل و وذف، تلويح. 4-3-0
-عاس روش توضيح و بسط معنا است. در اینجا عناصري كه در متن اصلی تصریح شرده 

شروند  یابند و یا به طرور كلری حرذف مری    شوند یا تقلي  میاند در تر مه به تلویح بيان می
 (. 6871اردكانی، )مختاري

، عداويسر )تمر فی العیش لا أکثر سکی ت الراحل ذکری ولدها تعملستفام البنتان أنّ الأم ت
1868) 

تفاده سر رش فقط براي ادامة زنردگی ا ستند كه مادرشان از خاطرب پسدانتر مه: دخترها می
 (6861، عداويسكند و نه بيشتر )می

أمام باب مکتبه وهو یحمل حقیبته الجلدیة الساوداء   واقفاًینادی علیه داخل المجلة فیجده 
 ( 1868)سعداوي،  علی وشک المغادرةو

دید كره  لروي دفتررش در حرالی كره كيرف  رمری        كرد و او را میتر مه: صدایش می
 (6861سياهش را بر شانه دارد، آمادب رفتن است )سعداوي، 

. وان لدیاه مبلا    ساتجری الاماور بشاکل جیاد    قال له بأنه یعتمد علیه ویث  به کثیاراً، و 
 (1868داوي، )سع الصلاحیة لفعل أی شیء

                                                                                                                                         
1- Explanation 

2- Implication, Reduction and Omission 
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كنرد و اعتمراد كامر  دارد. در ضرمن صرلاحيت      تر مه: باهر گفته بود كه به او تايره مری  
 (6861كام  براي انجام هر كاري را دارد )سعداوي، 

سندب متن ها نویشود. در بعضی از  ملهشده، حذف مشاهده میص هاي مشخدر نمونه
ت كه در بعضی سرد حذف شده اصلی به توضيح  زئيات پرداخته كه در تر مه این مواا

 ها بهتر بود كه این  زئيات تر مه شود.نمونه

کنوع مان  لیا أخیت النظارة الببیة للعجوز التی وجدتاا فی جیب قمیصه العلوی وارتدیتاا 
 (8186)سعداوي، العینین من القفز من مکاناما  الحاجز الیی یمنع

هنش پيدا كردم و بر  شم گذاشرتم ترا   تر مه: بنابراین عينک طبی پيرمرد را در  يب پيرا
 (6861ها نيفتد )سعداوي،  شم

ت. بهترر برود ایرن عبرارت     سر در این نمونه متر م از نوشتن  زئيات خودداري كرده ا
 شد تا خواننده ارتباط بيشتري با ظاهر این شخصيت داستان )شسمه( برقرار كند.تر مه می

ا در  يب پيراهنش پيدا كردم و بره عنروان   تر مة پيشنهادي: بنابراین عينک طبی پيرمرد ر
 ها از  ایشان  لوگيري كند.زدن  شم مانعی بر  شم گذاشتم كه از بيرون

 0نوع جمله در تغيير. 4-3-7
-گاهی به ضرورت یا به اشتباه نوت  ملره عروض مری   »س سدر این زیرگروه از نظریة گار

شود یا گراهی و ره  ملره    می شود مثلاً  ملة ساده به مختلط یا مركب یا برعاس تر مه
 (.6871اردكانی، )مختاري« شودعوض می

یم خ ّ الضغط لاحقاً علی الأب یوشیّا مع انتشار الاوات  المحمولة، واقتناء الکثیرین لااا،  
  (1868)سعداوي،  لمة الأحداسوی العجوز إیلیشوا المکتفیة ببقس مک ما

ردم، فشار بر پدر یوشريّا كمترر شرد، امرا     هاي همراه در ميان متر مه: بعد از گسترش تلفن
 (6861هاي یاشنبه وفادار مانده بود )سعداوي، ایليشواي پير همچنان به تماس روز

 

                                                                                                                                         
1- Changes in the Type of Sentences 
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  1868)سعداوي،  و لم یعرف صدیقه حازم اسباب ذلک إلّا فی وقت لاح 
 (6861)سعداوي، و دوستش، حازم، بعدها علتش را فهميد تر مه: 

  ت.سهاي منفی به  ملة مثبت در تر مه تبدی  شده اه مل، هاي ذكرشدهدر  مله

سابات وعرباات متفحماة    ، وب، وحفارة غیرعمیقاة بقبار متارین    ساحة فارغةشاهد ال
 (1868)سعداوي، 

هرا و   نردان عميرق بره قطرر دو مترر و  ررخ      اي نره فقرط حفرره  ، تر مه: ميدان خرالی برود  
 (6861شد )سعداوي، می سوخته دیدههاي گاري

 ت.سونه  ملة معلوم در تر مه به  ملة مجهول تبدی  شده ادر این نم
 دهد.هاي این سطح را نمایش می(، كاربرد سطح دو و زیرگروه1نمودار )

 های سطح دو الگوی گارسس در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين در بغداد. ميزان کاربرد زيرگروه3نمودار 
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 ومسطح س. 4-2
 0ایمحاورهاصطلاواتديل.تع4-2-0

كره   (6871، اردكانیاي است )مختارياین زیرگروه به معناي كاهش اصطلاحات محاوره
 اي یافت نشد.در این زمينه نمونه

 3دروني متن مبدأتغييرساختارهای. 4-2-3
 (.6837، )فرزانه« شودتوري متن مبد  در تر مه دگرگون میسساختار د، در این زیرگروه»

خباار السایئة   لک شجاعة کافیة لتقیؤ هیه الأتالمفید ان یشرب هو أیضاً حتی یم ألیس من
 (1868)سعداوي،  ؟فی وجوه زملائه

كررد ایرن   كرد تا شهامت پيردا مری  نوشيد و مست میتر مه: شاید بهتر بود خودش هم می
 (6861خبرهاي بد را در صورت رفقایش عق بزند )سعداوي، 

ری، مع الامیرکان؟ لماذا یریدان أن یغدوا أمامی وطنیاین جاداً   ألیسا یعملان، بصیغة أو باخ
 (1868)سعداوي، 

قدر خوان  لوي من اینكنن، حالا به هر صورتی،  را میتر مه: اونا با آمریاایيا كار می
 (6861پرست نشون بدن )سعداوي، خودشونو وطن

 ت.سؤالی منفی به  ملة مثبت تبدی  شده اسدر دو نمونة ذكرشده  ملة 

 2متن اصلي منظور نويسندهوذف . 4-2-2
گاهی ممان اسرت  »نده دور شود؛ ست از هدف اصلی نویسگاهی تغييرات در تر مه ممان ا

 (.6871اردكانی، )مختاري« در تر مه  نان تغييري ایجاد شود كه منظور نویسنده عوض شود

 (1868)سعداوي، لم یکونوا راغبین بابقائه محجوزاً عندهم وقتاً طویلاً 
 (6861دارند )سعداوي،  ا نگهتوانستند او را مدت زیادي آنتر مه: نمی

                                                                                                                                         
1- Moderation in Conversational Expressions 

2- Variation in the Internal Structure of ST 

3- Suppression of Committed Subject 
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خواستند نمی»از عبارت « لم یکونوا راغبین بابقائه»بهتر بود متر م براي تر مه عبارت 
 شود.لی را متو ه نمیصود اصكرد. با این تر مه، خواننده مقاستفاده می «بماند

 0تغيير لحن. 4-2-4
 ون و  راي پيداكردن لحن مناسب از وظایف بی»تر مه بسيار مهم است.  حفظ لحن در

گيرد هاي ذهنی از متن اصلی است كه صورت میمتر م است و به كمک همين برداشت
كردن كاري است كه گرفتن و به  انشينی معادل بسنده وگرنه این قسمت از كار را نادیده

 (.6871)امامی، « آیدمیاز عهدب ماشين هم بر

الات صا وانقبااع الات ، یم دخولام إلی بغداد، ورایخصمنی ضرب الأمیرکان لبدالة العلویة بال
  (1868، عداويس) الااتفیة لشاور طویل

ها و قطع شدن خطوط ط آمریااییساشغال بغداد تو تر مه: اما بعد از انفجار مركز تلفن و
 (6861، عداويسها به طول انجاميد )كه ماه تلفن

ها به عراق براي رعایت گفتمان زبان مقصد نمونه براي تر مة ورود آمریاایی در این
 ت.ستفاده شده اسا« اشغال»از واژب 

اعباه صدیقه الجدید، ابن صاحب مببعة الأنسام، رقم هات  سمسارة تعمل بشاکل سارّی   
 (1868)سعداوي، « رغائب»ولزبائن خاصّین ومحددین تسمی 

شماره تلفن زنی را داد كه بره  « الانسام»ب  اپخانه تر مه: دوست  دیدش، پسر صاح
« رغائرب »كررد و نرامش   هراي خراص و مشرخص كرار مری     طور مخفيانره برراي مشرتري   

 (6861)سعداوي، 

« سرار سم»متر م در این نمونه براي رعایت گفتمان متن مقصد از نوشرتن تر مره واژب   
 ت.سخودداري كرده ا

 

                                                                                                                                         
1- Tone Variation 
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 0. وذف وواشي4-2-5
هرا، پيشرگفتار، ضرمائم، مقدمره، مرؤخره،      پانوشرت از حرذف   تاس حذف حواشی عبارت
 هراي زبران  از تر مره  در كره ...و عرلام افهرسرت،  ، شناسی، اسرتدراكات توضيحات، كتاب

اي در این زیرگرروه نمونره  ( كه 6871، اردكانیمختاري) است رایو بسيار فارسی به دیگر
 یافت نشد.

 3اعيفرهنگي و اجتم تغيير به علت اختلافات. 4-2-6
كنرد. برخری از   روش را براي تر مة موارد مختلرف فرهنگری پيشرنهاد مری     61نيومارك »

اسرتفاده از معرادل    -1انتقال واژب فرهنگی به تر مره،   -6ها عبارتند از: ترین این روشمهم
-تر مرة تحرت   -5زدودن بار فرهنگی واژه؛ یعنی كاربرد معرادل توصريفی،    -8فرهنگی، 

اسرتفاده از واژب پذیرفتره شرده و     -7حرذف،   -1واژب فرهنگری،  برومی كرردن    -9اللفظی، 
« اسرتفاده از اسرمی كره بيرانگر نروت اسرت       -6توضريح دادن، حاشريه زدن و... و    -3معيار، 
 (.6837)فرزانه، 

لمراذا  ما حا تک بهذه الانتياات التی یعرود بعضرها الری الاربعينرات مرن القررن الماضری؟        
ذكر العتا، كلامراً مثر    ام التنظيف و نفم الاتربة؟ ک مهسلاتبعينها حتب تخففی علی نف

 (8186)سعداوي،  إلى غرف بيت العجوز  احظتينهذا و هوینظر بعينيين 

به اتاق هاي خانرة پيررزن    اشورقلمبيده فروش در حالی كه با  شمانتر مه: هادي دست
شان به دهة عضینگاه كرده بود بارها پرسيده بود  ه نيازي به این اشياي قدیمی، كه عمر ب

فروشرد ترا زحمرت تميرز كرردن و      ها را نمری گشت، دارد؟  را آن ه  قرن گذشته برمی
 (6861)سعداوي، رش كم كند؟ سگردگيري را از 

 فای الحاوش   ه علای فراشا   وهاو منبارح  فبامکان رصاصة تنازل مان الساماء ان تقتلاه     
 (1868)سعداوي، 
خوابش در حيراط  تختروي و او را كه  اي از آسمان فروبيفتداماان داشت گلولهتر مه: 

 (6861)سعداوي، باشد  ،شده بود ولو

                                                                                                                                         
1- Suppression of Marginal Text 

2- Changes Owing to Socio-cultural Differences  
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به معنی انداخته شدن یا پرتراب شردن اسرت كره مترر م برا       « انطراح»از « منطرح»واژب 
 استفاده كرده است. « ولو»تو ه به بافت  مله و فرهنگ زبان فارسی از واژب 

 (8186)سعداوي، عوبة صلارض بووجد ان خبواته کانت تنتظم علی ا الحانة خر  من
هرایش را مرنظم برردارد    توانرد گرام  متو ه شرد كره نمری   ، خارج شد كافه تر مه: وقتی از

 (6861)سعداوي، 

سری  ه از نظرر فرهنگری بره زبران فار    كر كرار بررده   هم متر م معادلی را به در این نمونه
 ست.تر انزدیک
 دهد.ا نمایش میهاي این سطح ر(، كاربرد سطح سه و زیرگروه8نمودار )

 های سطح سه الگوی گارسس در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغداد. ميزان کاربرد زيرگروه2نمودار 

1

2

2

2

2

3

3

2
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 چهارمسطح . 4-4
   0خلاقهبسط. 4-4-0
تغييررات ظریرف و   »شرود. گراهی   منفری شرمرده مری    س ویژگری سط خلاقه از نظر گارسب

آورد. مترر م ممارن اسرت    مطابق ذوق و پسند خود به و ود مری  زیبایی است كه متر م
-)مختراري « تر است یا مير  و ذوق او را اقنرات كنرد   سبای را نشان دهد كه براي او طبيعی

 (.6871اردكانی، 

 (1868)سعداوي،  هو الاسبوع الثانی ینقضی دون مکالمة ولکناا لم تعل  بشیء. ها
و در اي بود كره بردون تمراس تلفنری     بود. دومين هفته السویهتر مه: اما پيرزن برایش علی

 (.69:8616گذشته بود )سعداوي،  ساوت

 من ایاث فندقه من اجل ان یستمر فی العیش. من اجل یأکل لاأکثار و لاأقال   صانه یتخل
 (1868)سعداوي، 

ير سر شرامش  فروخت تا بتواند به زندگی ادامه دهد. براي آناه تر مه: اثاثية هتلش را می
 (6168نه بيشتر نه كمتر )سعداوي، ، دشو

 3اشتباه مترجم. 4-4-3
ت و هميشه مرتبط به سگاهی اشتباهات متر م از عدم دقت كافی به معنی واژه یا عبارت ا

ت؛ مانند بعضری از اشرتباهات مترر م كره در ایرن پرژوهش       سدانی و بدفهمی متر م نيكم
 ت.سیافت شده ا

للاستیلاء علی بیوت الأموال المجمّادة التای ترکااا     المفتوحة الشاوةحتی فر  الدلال ذو 
 (1868)سعداوي،  اهلاا، لم یکترث لما فعله العتاگ

هرایی داشرت كره    زیرادي در  نرگ انرداختن بره خانره      شهرتتر مه: حتی فرج دلال كه 
داد فرروش كررده برود، اهميتری نمری     كراري كره دسرت   صاحبانش تركش كرده بودند بره  

 (6861)سعداوي، 

                                                                                                                                         
1- Creative Expansion 

2- Translator's Mistake 
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 بمفاوضااته التای لایمال منااا     عیدیسا حمود یتابع التلفزیاون أینااء انشاغال ال   ظل الم
 (6861)سعداوي، 

رگرم سعيدي خود را با تلویزیون سناپذیر التگیسهاي ختر مه: محمود در طول پر انگی
 (1868كرد )سعداوي، 

)انريس و   «سرأله سريدن بره توافرق و حر  م    ، تبادل نظر برراي ر مذاكره»مفاوضة به معنی 
« پرحرفرری كررردن و زیرراد حرررف زدن»برره معنرری امررا پر ررانگی  ،سررت( ا6831،  ماررارانه

 ت.س( ا6836، )انوري

   0با معادل متن مبدأ صامي خاس. وفظ ا4-4-2

 را آن بایرد  موارد در بعضی و داد انتقال تر مه به مستقيماً یا كرد تر مه باید را خاصاسم
 .(6871اردكانی، مختاري) نمود همراه توضيح با

تم تسلیم أغراض الحارس إلى عائلته؛ ملابسه المدنیة وزو  جواریب لم تفتح بعد وقنیناة  
 (1868)سعداوي،  طبعة دارالعودة اللبنانیة السیابمعبر جسم مع المجلد الأول لقصائد 

كرار، یرک  فرت    اش تحویر  دادنرد. لبراس   تر مه: لوازم شخصی نگهبران را بره خرانواده   
 راپ نشرر العروده در لبنران      السرياب  دن و  لرد اول اشرعار  بوكننرده بر   وراب نو، خروش 

 (6861)سعداوي، 

 (1868)سعداوي،  مثلاً الی المنبقة الخضراءفیجد محمود نفسه مع السعیدی یدخلان 
 الخضرراء  شرد كره بره همرراه السرعيدي وارد منطقرة      تر مه: مثلاً محمود ناگهان متو ه می

 (6861شوند )سعداوي، می

هرا نيرز   آنتوضيح در پاورقی به  صسم خاشده متر م بعد از انتقال اهاي ذكردر نمونه
 .ستپرداخته ا

                                                                                                                                         
1- Conservation of Proper Names with Equivalent in TT 
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ولکنه حین نظر إلیاا وجدها مجرد شجرة بلحاء متشق . شاجرة یوکاالبتوس أخاری مان     
 (1868)سعداوي،  نؤاسأبی أشجار شارع

یرک   پراره، اي پراره تر مه: اما وقتی به او نگاه كرد، دید كه فقط درختری اسرت برا پوسرته    
 (6861)سعداوي، « نواسابی»شمار خيابان درخت اكاليپتوس در ميان درختان بی

 ست.نده كرده اسص بسم خادر این مورد متر م فقط به انتقال ا

   0أساختارهای متن مبد. وفظ 4-4-4
تجربه در  هت نحو زبان مبد  عم  و آن را در زبران مقصرد مرنعاس    اغلب متر مان كم

 اي یافت نشد.در این زیرگروه نمونه كه  (6871، كانیاردكنند )مختاريمی

  3در متن مقصد بيان نامناس . 4-4-5
 هراصرطلاح  مقصرد  متن در»شود. طلاحات د ار اشتباه میصیابی اگاهی متر م در معادل

 هراي ویژگی -8 اللفظی،تحت معناي -1 مجازي، معناي -6 :دارد معنایی مختلف  نبه پنو
 انتخراب  در یرک  هرر  وقرومی كره   ملری  و بوي رنگ -9 سبای و خصوصيات -5 عاطفی،
 (.6831، اردكانیمختاري)« كندمی تحمي  متر م بر را قيودي مناسب معادل

 (1868سعداوي، )لم یکن فی صورة حسنة، ملابسه غیر نظیفة وشعره غیر مرتب 
 هررایش كثيررف و موهررایش ژوليررده بررود    تر مرره: حررال و روز خرروبی نداشررت. لبرراس   

 (6861ي، )سعداو
لام یکان فای    »براي عبارت « حال و روز خوبی نداشت»تر مة ، با تو ه به  ملة بعد 

  .شودپيشنهاد می« نداشتر و وضع خوبی سظاهر یا »و  ستني سبمنا« صورة حسنه

   2ساده گويي. پرگويي در برابر 4-4-6
یرد و  گوبه ایرن روش را نقر  بره معنری مری     « توري» .است متر م  اره آخرین این روش

 اصرلی  متن ملاحظه قاب  شام  بسط كه)ميان این روش  هميشه مرز كه كندخاطرنشان می

                                                                                                                                         
1- Maintenance of Typical ST Structures 

2- Nappropriate Expression in TT 

3- Elaboration Versus Simplification 
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كره در ایرن    (6871اردكرانی،  مختراري )مشرخص نيسرت    و افزایش بره طروركلی  ( شودمی
 اي یافت نشد.نمونهزیرگروه 

   0ادبي تغيير صنايع. 4-4-7
 و كنرد  حرذف  را تعرداد   ه رد،دا نگاه را استعاره تعداد  ه كه دهد باید تشخيص متر م
 .(6871اردكانی، مختاري) دهد تغيير را تعداد  ه

 (1868)سعداوي،  تلمس هادی بحسه الثعلبی هیا الوضع فانتازه
 (6861تر مه: هادي  ون روباهی ماار از این وضعيت استفاده كرد )سعداوي، 

 ت.ستعاره پرداخته اسمتر م در این زمينه بيشتر به حفظ تشبيه و ا
دهرد. همچنرين در   هاي این سطح را نمایش می(، كاربرد سطح  هار و زیرگروه5نمودار )
 .( كاربرد هر  هار سطح نشان داده شده است9نمودار )

 های سطح چهار الگوی گارسس در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغداد. ميزان کاربرد زيرگروه4نمودار 

 

                                                                                                                                         
1- Variation in the use of Rhetorical Figures 
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 ميزان کاربرد سطوح چهارگانه الگوی گارسس در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغداد. 5نمودار 

 

   0مانش )وفظ( و کاهش، . افزايش4-5
د صر مانش )حفظ( و كاهش اطلاعات زبران مبرد  در زبران مق   ، س افزایشسدر نظریة گار

س در سر وح  هارگانرة گار طسر هراي  شود كه این اطلاعات به كمک زیرگروهی میسبرر
 گيرد.قرار می سترسد

پردازنرد،  بسرط اطلاعرات داده شرده در مرتن مبرد  مری       بره  كهدر حيطة افزایش، فنونی
ردانی، دگربينی، توضيح، تغييررات ناشری ازاختلافرات    رگتعریف، بسط، دستو»عبارتند از: 
 .«فرهنگی، تغييرساختار درونی متن مبد  و بسط خلاقه و تفصي  -ا تماعی

گنجرد، عبارتنرد از: معرادل    هایی كره در حروزب مرانش )حفرظ( اطلاعرات مری      تانيک
 ملره،   برران، تغييرر نروت    اللفظری،  فرهنگی، اقتباس، ابهام، تر مه قرضی، تر مرة تحرت  

 .ساختارهاي خاص متن مبد حفظ خاص،  اسامی حفظلحن،  معادل، تغيير درنارسایی 
يرنرد، عبارتنرد از: كراهش، حرذف، تعرردی      گكره كراهش را دربرر مری    هرایی  تانيرک 

انگراري مترر م   اي، حذف قسمتی از متن یا پاراگراف، اشتباه یا سراده اصطلاحات محاوره
 (.6871، اردكانی)مختاري

فراناشرتاین فری   »مانش )حفظ( و كاهش اطلاعرات در تر مرة   ، ی افزایشسنتيجة برر
 ت.س( ارائه شده ا1( و نمودار )1در  دول )« بغداد

                                                                                                                                         
1- Addition, Conservation and Suppression 
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 . وضعيت افزايش، مانش و کاهش اطلاعات در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغداد3ول جد
 تعداد کاهش تعداد مانش )حفظ( تعداد افزایش
 2 کاهش 2 معادل فرهنگی 2 تعریف

 2 حذف 2 ازیسهمانند 3 سطب
-طلاحات محاورهصتعدیل ا 1 ابهام 2 گردانیستور د

 ای
1 

متی از متن یا سقحذف  - ترجمة قرضی 3 تغییر دیدگاه
 پاراگراف

1 

 2 انگاری مترجمادهساشتباه یا  2 اللفظیترجمة تحت 2 توضیح
 تغییرات ناشی از اختلافات

 فرهنگی -اجتماعی
   1 جبران 3

ساختار درونی تغییر در 
 أمتن مبد

   3 تغییر نوع جمله 2

   2 ایی در معادلسنار 2 ط خلاقهسب
   2 تغییر لحن 1 تفصیل
   3 امی خاصساحفظ   
اختارهای متن سحفظ   

 مبدأ
1   

 7 جمع کاهش 22 جمع حفظ 24 جمع افزایش

 مانش )وفظ( و کاهش اطلاعات در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغداد، . افزايش6نمودار 

1

5

21

25

21

افزایش حفظ کاهش
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 منفي و خنثي  ، های مثبت. ويژگي4-6
قابر    سرس طوح نظریرة گار سر هاي  مه با زیرگروهمنفی و خنثی در تر، هاي مثبتویژگی
 ها عبارتند از:ت. این ویژگیسی اسبرر
 -9 ،نيتعيرر -5بسررط،  -8، اقتبرراس -1معررادل فرهنگرری،  -6 مثبررت تر مرره: هررايتانيررک»

برر حسرب   تغييرر   -68، حرذف  -6، توضريح  -3 ،دگربينری  -7 ،دسرتورگردانی  -1 ، بران
 .اعات ادبیصنحفظ  -66و  ا تماعی -اختلافات فرهنگی

-تر مرة تحرت   -5 ،سازيساده -8تر مة قرضی، -1ابهام،  -6 هاي منفی تر مه:تانيک

 -6حذف،  -3درونی متن مبد ،  تغيير ساختارهاي -7تغيير لحن،  -1، نارسایی -9اللفظی، 
بسرط   -61حفظ ساختارهاي متن مبرد ،   -66، كاهش -68اي، تعدی  اصطلاحات محاوره

و حذف صناعات ادبی  -69 ،اشتباه متر م -65 گویی،ر برابر سادهپرگویی د -68خلاقه، 
  تغيير صناعات ادبی. -61

 و حفرظ اسرامی خراص مرتن مبرد       -1 ، ملره  در نروت  تغيير -6: تر مهخنثی  هايتانيک
  (.6831، اردكانیمختاري) «تعریف -8 

نمرودار  در  «فراناشرتاین فری بغرداد   »در تر مة  یخنث و یمنف مثبت، هايیژگیونتيجة 
 ت.س( ارائه شده ا8) ( و  دول7)

 ي در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغدادخنث و يمنف مثبت، یهايژگيو .7نمودار 

 



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 211

 

 ي در ترجمۀ کتاب فرانکشتاين في بغدادخنث و يمنف مثبت، یهايژگيو. 2جدول 
 تعداد های خنثييژگيو تعداد های منفيويژگي تعداد های مثبتويژگي

 معادل فرهنگي
 اقتباس
 طسب

 تعين
 جبران

 تورگردانيسد
 توضيح
 دگربيني

 وذف وواشي
اجتماعي، تغييربروس  اختلافات
 فرهنگي

 وفظ صناعات ادبي
 

 
 
 
2 
2 
3 
- 
- 
2 
2 
3 
- 
3 

 
2 

 
 
 
 

 ابهام
 ترجمة قرضی
 ساده سازی

 ترجمة تحت اللفظی
 نارسایی
 تغییرلحن

تغییرساختار درونی 
 نمت

 مبدأ
 حذف
 تعدیل
 کاهش

حفظ ساختارهای متن 
 مبدأ

 بسط خلاقه
-ادهسپرگویی در برابر

 گویی
 اشتباه مترجم

 حذف صناعات ادبی
 تغییر صناعات ادبی

- 
- 
- 
2 
2 
2 
2 

 
 
2 

 
2 
- 

 
2 
- 

 
 
- 
- 

 تغییر نوع جمله
 حفظ اسامی خاص

 تعریف

3 
3 
2 

 22 های منفیجمع ویژگی 24 های مثبتجمع ويژگي
های جمع ویژگی
 خنثی

7 

   0. کفايت و مقبوليت4-7
بندي شده ها براساس دو معيار كفایت و مقبوليت گروهدر مدل پيشنهادي گارسس تر مه

شود. هاي مثبت و منفی مشخص میاست كه كفایت و مقبوليت تر مه با شمارش ویژگی
تر مره از  تر باشد، هاي منفی بيشبت به ویژگیسهاي مثبت ندر واقع هر ه تعداد ویژگی
 ت.سكفایت و مقبوليت برخوردار ا

                                                                                                                                         
1- Adaequacy and Acceptability 
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هاي مثبرت و منفری معرفری    با استفاده از ویژگی»كفایت و مقبوليت در این نظریه یعنی 
شرایط لازم را براي ارائه تر مرة مناسرب و خروب هرم از لحراظ      ، شده در مدل پيشنهادي

زان دقرت مترر م   ژگانی و عناصر دستوري دو زبان مبد  و مقصد و مير هاي واانطباق مؤلفه
شده در سيستم زبانی در رساندن و پيام موردنظر و هم از  هت قاب  قبول بودن متن تر مه

« سرازند مقصد )زبان فارسی( و ميزان پذیرش از سوي خوانندگان مرتن مقصرد فرراهم مری    
 (.6837، )فرزانه

« دادبغر  یفراناشرتاین فر  »هاي مثبت بيشتر تر مة  م  نبهانی از كتراب  با تو ه ویژگی
 شود.عداوي، كفایت و مقبوليت در این تر مه مشاهده میسنوشتة احمد 

 گيری  بحث و نتيجه
هرراي یافررت شررده در ایررن پررژوهش از تر مررة  مرر  نبهررانی در كترراب  بررا تو رره برره نمونرره

كره  سرت  ایرن ناتره قابر  ذكرر ا     ،سرس ها با نظریرة گار و تطبيق آن« فراناشتاین فی بغداد»
 ست. ی اسقاب  برراول و دوم این الگوي نقدي سطح تر مة وي بيشتر در 

صد روي آورده متر م در تر مة این رمان به افزایش اطلاعات متن مبد  در متن مق
سرط  بسرتورگردانی( و  توان به شمار زیاد تغيير نحو )دها میست و از  ملة این ویژگیا

م نيرز  در حفرظ اعرلا   ويتر مرة  سرت كره   اشاره كرد. ذكر ایرن ناتره ضرروري ا    نحوي
، هرا هرایی مثر  ميردان   این رمران داراي توصريفات فراوانری از ماران     زیرا ،ستپرشمار ا
هراي خيابرانی و   قتر  ، هرا گرذاري هاي قدیمی به ویژه براي اشاره به بمب، محلههاخيابان

ها به توضيح بعضی از آن ست كه  م  نبهانی بعد از انتقال این اعلاماتفاقات بعد از آن ا
  ست.داخته ادر پاورقی پر

هراي مثبرت كره    بره دلير  ویژگری   « فراناشتاین فی بغرداد »تر مة  م  نبهانی از كتاب 
یعنری ایرن    ؛سرت از كفایرت و مقبوليرت برخروردار ا    سرت هاي منفی اپرشمارتر از ویژگی

موفق عم  صد ستم زبانی مقسيلی و مقبوليت تر مه در صاندن پيام متن استر مه از نظر ر
سرتفاده از  هراي واژگرانی از  ملره ا   تر م در این تر مة در ویژگری ت. در واقع مسكرده ا
هراي دیگرر رمران مثر      ویژگری و همچنرين در  سری  صطلاحات رایرو در زبران فار  بعضی ا

سربی  سری و ا تمراعی رمران، عملاررد منا    سياهاي بعضی ویژگیها، انتقال صحنهسازي باز
 .ستداشته ا
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 .انتشارات دانشگاه شهيد باهنركرمان،  اپ اول
تر مه )اصول نظرري و عملری تر مره از عربری بره فارسری و       فن. (6835. )معروف، یحيی

 تهران: سمت. . 9چ  فارسی به عربی(.
الگوهاي ارزیرابی تر مره )باتايره بره زبران      (. 6867اص ، زینب. )نيازي، شهریار و قاسمی

 .دانشگاه تهران: تهرانعربی(. 
. (6866) .انسريه سرادات  ، محمدحسرن و هاشرمی  ، فؤادیران  ؛ رواد ، اصرغري  ؛، شهریارنيازي

بررسی كارآمدي الگوي گارسرس در ارزیرابی تر مره قررآن )مطالعرة مروردي تر مرة        
 . 869-891 ، صص1(68)، دو فصلنامة مطالعات تر مه قرآن و حدیثماارم شيرازي(. 
منصور فهيم و سرعيد سربزیان.   تر مة  . دوره آموزش فنون تر مه.(6831نيومارك، پيتر. )

 .رهنما :تهران
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  اثر «رانيا و اسلام متقابل خدمات» کتاب بيتعر یبررس

  گارسس مدل براساس یمطهر استاد

  رانيا ز،يتبر جان،يآذربا يمدن ديدانشگاه شه ي،عرب اتيادب زبان و گروه، ارياستاد  مريم بخشی 
  

 رانيا ز،يتبر جان،يآذربا يمدن ديدانشگاه شه ي،زبان عرب ميارشد مترج يکارشناس   کبری ظفری
  

 رانيا ز،يتبر جان،يآذربا يمدن ديدانشگاه شه ي،عرب اتيزبان وادب يدکتر يدانشجو سپيده باقری

 
 چکيده
نظریرة  . شرود یآن منجرر مر    ير بره رشرد و تام   از كار تر مه است كه یتر مه، بخش مهم یابینقد و ارز
 ميزان قابليت و كيفيرت مترون تر مره    يارهايدارا بودن مع  يبه دل (6665) ة گارسستر مكيفيت  ارزیابی

 ياستاد مطهر« رانیا خدمات متقاب  اسلام و»كتاب  .كارآمد است اربسي هادر تشخيص سطح كيفی تر مه
زبان  ، به«الإسلام و إیران»است كه با عنوان  استيفرهنگ و س خ،یتار ةنيبر سته در زم هاياز  مله كتاب

و « گارسس كارمن والرو» يبر الگو هيبا تا كتاب نیدر پژوهش حاضر، تعریب ا .تر مه شده است یعرب
قررار   یمرورد بررسر   ،یلر يتحل -یفيو بره روش توصر   یو سبا یگفتمان ،يدستور ،یدر  هار سطح واژگان

تنهرا   -ترشر يب یمنفر  يهاکيبا تو ه به تان- بیتعر نیآن است كه ا انگريپژوهش، ب يهاافتهیاست.  گرفته
نسربت بره    «یصررف  -ينحرو »و  «يلغو -ییمعنا». متر م در دو سطح تيبرخوردار است نه مقبول تیاز كفا

 «یعملر  -یسربا »و  «يكراركرد  -یگفتمران »در سرطح   و كررده  عمر   ترمدل گارسس موفق گریسطوح د
 ،شرام  حرذف واژه  مخر  و نابجرا اسرت كره      هراي تر مه، حذف یاساس وبياست. از ع يبازنگر ازمندين

از انردازه   شيبر  ییپرگرو  ایر بسرط   بدیر متعدد است. در كنار حذف، شاهد پد پاراگراف و صفحات ، مله

 .شودیمتن م فیكه گاه منجر به تحر ميهست

 و الإسرلام  ران،یر ا و اسلام متقابل خدمات گارسس، یالگو ترجمه، نقد واژگان کليدی:

 .إیران

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولm.bakhshi8@gmail.com 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
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 مقدمه

انتظاري كه »مبد  به متن مقصد، همواره به دنبال معنا بوده و  تر مه به معناي برگردان متن
 «كنرد تررین آسريب، معرادل مناسرب را انتخراب      رود، ایرن اسرت كره برا كم    مترر م مری   از

به طور ناخودآگاه و تجربی دست به  . هر متر می بنا بر شمی كه دارد(6868)طهماسبی، 
گيرري  اما امروزه با تو ه بره  هرت   ،زندها میها وآسيباقداماتی در  هت رفع این نقص

ابزارهایی براي رویرارویی برا مشرالات     ةها و عرض هان به سوي علمی كردن تمام حرفه
و یا بهتر بگرویيم   به ابزارهایی دارد. این ابزارها آن، تر مه نيز از این امر مستثنا نبوده و نياز

 ةها و نيرز عرضر  بندي آنقهها، راهی است براي آشنایی بيشتر با مشالات تر مه، طبنظریه
 .(6836پور، )مهديرو گيري در  هت ح  مشالات پيشهایی براي تصميمح راه

سرنجی و  نظرران تر مره در زمينرة كيفيرت    تاكنون نظریات مختلفی از سوي صراحب 
تررین مسرائ  مررتبط برا نظریره و عمر        یای از مهرم »ها ارائه شده است. ارزیابی تر مه

تر مه و تبيين نسبت آن با عم  تر مه است. برخری از نظریرات    تر مه، تعریف نظریة
تر مه، متن مبد  را در اولویت قرار داده و به اصطلاح نویسنده محورند و برخی دیگرر  

توان شوند، اما در هر صورت میمحور محسوب میبه متن مقصد تو ه داشته و مخاطب
)افضرلی و  « ام شرده، درنظرر گرفرت   هاي انجها را معياري براي نقد و ارزیابی تر مهآن
 (.6863اللهی، اسد

ترین نظریات مقصدگرا اسرت كره در  هرار سرطح ارائره      گارسس، یای از مهم ةنظری
توانرد الگرویی كارآمرد  هرت ارزیرابی سرطح كيفری        شده و به دلي   امع برودن آن، مری  

 ها باشد. ها و ميزان مقبوليت و كفایت آنتر مه
خردمات  » تر مرة كتراب  ندي كه ارزیابی آن مغفول مانده، هاي ارزشماز  مله كتاب
، اثر استاد شهيد مرتضی مطهري است. این كتاب توسط استاد محمد «متقاب  اسلام و ایران

به زبران عربری تر مره شرده اسرت. ارزش      « ارسلام و إیران»یوسف هادي غروي با عنوان 
ة در پرژوهش حاضرر، تر مر   كند.  هانی كتاب، ضرورت ارزیابی تر مه آن را تو يه می

برا تايره برر روش     و نظریة گارسرس نظر )به صورت كام ( براساس  لد دوم كتاب مورد
مورد بررسی قرار گرفتره و برا بيران نارات      SPSSافزار استفاده از نرم وتحليلی  -توصيفی

 مثبت و منفی تر مه، ميزان كفایت و مقبوليت آن سنجيده شده است. 
 ویی به سؤالات زیر است:پژوهش حاضر درصدد پاسخگ
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، نظریرة گارسرس  یرک از سرطوح  هارگانره    ، با كردام «ارسلام و إیران» تر مة كتاب -6
 مطابقت بيشتري دارد؟

یک از از كدام ، براساس الگوي گارسس«م و ایرانخدمات متقاب  اسلا» تر مة كتاب -1
 هاي مقبوليت و كفایت برخوردار است؟ویژگی

 ن پژوهش، دو فرضيه مطرح است: هاي ایبا تو ه به سؤال
از سرطوح   نحروي  -سرطح صررفی  ، برا  «و ایرران  خردمات متقابر  اسرلام   » تر مة كتاب -6

 .دارد يشتري، مطابقت بنظریة گارسس هارگانه 
 یژگیوداراي گارسس،  يبراساس الگو ،«رانیخدمات متقاب  اسلام و ا» تر مة كتاب -1

 لازم را ندارد. تیو كفابوده  تيمقبول

 پيشينۀ پژوهش. 0

بررسی قرار گرفته است كه در این  ، موردنظریة گارسسمبناي هاي ارزشمندي برپژوهش
 .شودها اشاره میبه برخی از آن بخش

نقرردي بررر »( در مقالررة خررود بررا عنرروان 6867محمررد رحيمرری خویگررانی و همارراران )
لغروي   -اییالبلاغره از منظرر سرطح معنر    نهرو  ةهاي واژگانی محمد دشتی در تر مانتخاب
اساس )ت( را بریالبلاغه امام علاز نهو یتر مة محمد دشت یواژگان يهاانتخاب« گارسس
مورد بررسی قرار داده و به این نتيجه تر مة گارسس  یابیارز يالگو يلغو -ییسطح معنا

در  یبه بسط واژگران  زياز هر   شيخود، ب یواژگان يهادر انتخاب یكه دشت رسيده است
 .است آورده يرو کیدئولوژیو ا يريتر به بسط تفستلف و از همه مهممخ يهاقالب

الله یرزدي  نقد و ارزیابی كيفيت تر مرة قررآن آیرت   »( در مقالة 6867محمدحسن امرایی )
در ارزیابی كيفی تر مة قررآن  « م(؛ مطالعة موردي: سورب بقره6665براساس نظریة گارسس )

 هراي اسرت و داده  يريتفسر  -یحي، هم توضر تر مه نیاالله یزدي به این نتيجه رسيده كه آیت
از  شرماري یو بسرط خلاقره دارد و هرم، مروارد بر      حيو توضر  فیر تعر رگرروه یز يبرا ياريبس
 .داده است ي ا ودرا در خ متعدد آن هايرگروهیبا نظریة گارسس و ز قيقاب  تطب هايداده

ادبری فارسری بره     مترون  تر مرة ارزیابی » ةمقال( در 6861زاده و همااران )عيسی متقی
(« 6869)پيرام رهبررانقلاب بره مناسربت موسرم حرو        عربی براساس مدل كارمن گارسرس 

هرایی را در ایرن تر مره    پيرام رهبرر انقرلاب بره زبران عربری،  رالش        ةضمن بررسی تر م
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 یابیر و معرادل  یو عربر  یدو زبان فارس نيمو ود ب یفرهنگ يهاتفاوتشناسایی كرده كه 
 فرآینرد مهرم در   يهرا از  الش یایاختلافات،  نیابراساس  يدستور و یدر سطح واژگان

قبم  ،اساس نیبر ا یواژگان یابی ون اقتباس و معادل يموارد ني. همچناستتر مه  نیا
برردن واژگران عرام در برابرر خراص و بررعاس،        كرار و بسط واژگان در زبان مقصرد، بره  

 است. حوزه بوده نیا يهاش ال نیترو... از مهم انهياز زبان عام يریرپذيتأث
داسررتان  یفارسرر ةنقررد تر مرر»( در مقالررة 6866محمرردنبی احمرردي و زهرررا قنبررري ) 

انرد  به این نتيجره رسريده  « گارسس يالگو يلغو -ییسطح معنا یةبراساس نظر« نهرالذهب»
برا   قير قابر  تطب  يهااز داده يموارد محدود «يلغو -ییمعنا»تر مه از لحاظ سطح  نیاكه 
 يدارا« اقتبراس »داده اسرت.   يآن را در خرود  را   دمتعرد  يهرا رگروهیگارسس و ز یةنظر
 است.مورد را دارا بوده  نیكمتر «حيتوض»و بسامد  نیشتريب

نقرد تر مرة فارسری منتخرب آثرار      »( در مقالة 6866پور ملای )زهره گر ی و رقيه رستم
  ير  بران خل» نتخب آثارتر مه م، «گارسس يمدل نظر یةبر پا «حمام روح» بران در كتاب 

نظریة نقد تر مة گارسس  یة( را بر پا6877) ینيحسن حس ديس «حماّم روح»در كتاب  « بران
 نیر . دستاورد ادهدیقرار م قيمطالعه و تحق ردوم یليتحل -یفيتوص وهيبا ش در هر  هار سطح

عملاررد   ی،سراخت واژه -يو نحرو  يلغو -ییمعنا ةنيآن است كه متر م در زم انگری ستار نما
 .ظاهر شده است فيضع نسبتاً یو گفتمان یداشته و در سطوح سبا يبهتر

اند، تاكنون پژوهشری در حروزب   و ویی كه نگارندگان مقاله انجام دادهبراساس  ست
به عم  نيامده اسرت  « خدمات متقاب  اسلام و ایران»غروي از كتاب بررسی تر مة یوسفی

 رود.می شمارو از این منظر پژوهشی نو به
 

 . معرفي کتاب  3
، روحانی شيعه و اسرتاد فلسرفه   مطهرياز آثار مشهور استاد « خدمات متقاب  ایران و اسلام»

مطهري این كتاب را برراي دفرات از اسرلام در برابرر ادعاهراي       استادو علوم اسلامی است. 
در  كروب نیر زرنوشرته اسرت.   « دو قرن ساوت»اب مشهور در كت كوبعبدالحسين زرین
را مرورد انتقراد    رانیر فتح ا انیرفتار اعراب مسلمان در  ر« دو قرن ساوت»كتاب مشهور 
معتقد بود  كوبنیدانست. زر« غارت و كشتار»را همراه با  رانیرود اسلام به اقرار داد و و
كره   اعتقراد داشرت   يمطهرر اسرتاد  اما  ،مسلمان كردند ريرا با زور شمش انيرانیا ،كه اعراب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA
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اسلام را هماهنگ با عقر  و   نیكه داشتند د یعال یو فلسف یفرهنگ ةبه خاطر سابق انيرانیا
 .رفتندیو آن را پذ افتندیفطرت 

و  قررار داده  یرا مورد بررسر  یرانیا تيكتاب مفهوم مل نیدر فص  اول ا يمطهراستاد 
 نيبر  ی ه قبر  و  ره بعرد از برخرورد نظرام     -با اسلام  انيرانیارتباط ا بنحو بهطور مستند به

 يبه اسلام از رو انيرانیا شیكه گرا سدینویفص  دوم م در .پردازدیم -انيرانیاعراب و ا
 هرا یرانر یاسرتعداد ا  نيچنر مث  عدالت و هم یاسلام يهابلاه با عشق به آموزه ،نبودها بار 
 سرندگان ینو یبعضر  يبخش به ادعاها نیدر ا يمطهراستاد است.  اسلام بوده رشیپذ يبرا
فص  سوم كتراب برا عنروان     در است. طور مستند پاسخ دادهبودن اسلام به یليبر تحم یمبن
اسرتعداد و ابتارار    يگریاز هر قوم د شيب انيرانیكه ا سدینویم« مبه اسلا انيرانیخدمات ا»

 .پدیا(ویای ؛)ر.ك اسلام قرار دادند اريخود را صادقانه در اخت
اسرت   یكتاب حاضر پاسخ به سه پرسش»دارد كه  تأكيد كتاب ةدر مقدم يمطهراستاد 
و  یرانیو ملت ا رانیو اسلام است: اول پرسش مفهوم ا رانیا بها دربارپرسش نیتركه مهم
در بسرط و گسرترش اسرلام و ظهرور دادن      انير رانیها با اسلام؛ دوم پرسش سهم انسبت آن
 . «رانیا ییدر شاوفا سلامو بالاخره سهم ا یتمدن اسلام

 1. مدل ارزيابي کارمن والرو گارسس2
ه ارائه شد نظران تر مههاي مختلفی از سوي صاحبسنجی تر مه، دیدگاهكيفيت بدربار

ابعاد متن از اهميت  ةاست. در این ميان مدل گارسس به دلي   امع بودن و پرداختن به هم
 كررده ( مدلی تركيبی در ارزیرابی تر مره ارائره    6665) گارسس»بسزایی برخوردار است. 

و عقایرد دیگرر صراحب    (، آرا6693) 1و داربلنره  ینری است كه مركب از مدل پيشنهادي و
 و 3، نروبرت 7، مرونن 1، وازكره ایرورا  9، دليسر  5، نيومرارك 8نایردا  نظران در امر تر مه ماننرد 

                                                                                                                                         
1  - Garces, KV. 

2  - Vinay, J-P. and Darblenet, J. 

3  - Nide, E. 

4- Newmark, P.  

5  - Delisle, J. 

6  - Ivora, W. 

7  - Mounin, G. 

8  - Nobert, A. 
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هراي مثبرت و منفری    ویژگری  ةها برر پایر  است. در الگوي گارسس، تر مه 6سنتویو یاتوري
هاي آن( و در نهایت، دو معيرار كفایرت و مقبوليرت، بررسری و     )و زیرگروه بيانگر كيفيت

  .(6861)رشيدي و فرزانه،  «شوندبندي میرده
هراي مرتن مبرد  و مرتن مقصرد،  هرار سرطح پيشرنهاد         سس براي ارزیرابی شرباهت  گار

 ( است. 6هاي آن به شرح  دول )و زیرگروه كند. این  هار سطحمی

 ها در نظريۀ گارسسهای آن. سطوح و زيرگروه0جدول 
 سطح
 لغوی -معنايي

 سطح
 ساختيواژه -نحوی

 سطح
 کارکردی -گفتماني

 سطح
 عملي -سبکي

 اللفظیترجمة تحت توضیحتعریف یا 
تغییر به علت اختلافات 

 فرهنگی -اجتماعی
 بسط خلاقه

 اشتباه مترجم تغییر لحن تغییر نحو یا دستورگردانی معادل فرهنگی یا کاربردی

 تغییر دیدگاه اقتباس
تغییر ساختار درونی متن 

 مبدأ
حفظ اعلام با معادل متن 

 اصلی

 جبران بسط یا بسط نحوی
ات تعدیل اصطلاح

 ایمحاوره
حفظ ساختار خاص متن 

 مبدأ

 حذف منظور متن اصلی توضیح یا بسط معنی قبض نحوی
بیان نامناسب در متن 

 مقصد

عام برابر خاص یا 
 برعکس

 حذف حواشی تلویح، تقلیل و حذف
پرگویی در برابر 

 گوییساده
 تغییر نوع جملة ترجمه ابهام

 
 تغییر در صناعات

 (2442) گارسسمنبع: 

تروان از دیردگاه دیگرر بره سره گرروه عمرده كره هرر نروت           هرا را مری  این تانيک ةهم»
 .5، كاهش8، مانش)حفظ(1اي را دربرمی گيرد، تقسيم كرد: افزایشتر مه

 پردازندداده شده در متن مبد  میهایی كه به بسط اطلاعات افزایش، تانيک ةدر حيط
توضرريح، تغييرررات ناشرری از  بينرری،، دگرگردانیكرره عبارتنررد از: تعریررف، بسررط، دسررتور 

 فرهنگی، تغيير در ساخت درونی متن مبد ، بسط خلاقه و تفصي .  -اختلافات ا تماعی

                                                                                                                                         
1  - Sentoio Yaturi 

2- Addition 

3- Conservation 

4- Suppression 
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عبارتنرد از: معرادل   ، گنجرد )حفرظ( اطلاعرات مری    هایی كره در حروزه مرانش   تانيک
،  برران، تغييرر نروت  ملره،     اللفظری تر مرة تحرت  فرهنگی، اقتباس، ابهام، تر مه قرضی، 

 عادل، تغيير لحن، حفظ اسامی خاص و ساختارهاي خاص متن مبد . نارسایی در م
مایره  گيرند، عبارتند از: كاهش، حذف، حرذف برن  هایی كه كاهش را دربرمیتانيک

اشرتباه یرا    ي، حذف قسمتی از مرتن یرا پراراگراف و   امتعهدانه، تعدی  اصطلاحات محاوره
 .(6831اردكانی، مختاري) «انگاري مترجساده

افزایش، مانش )حفرظ(  سه گروه لحاظ كردن و  نظریة گارسس  هار سطح  با بررسی
( 1)تروان بره سره دسرته مثبرت، منفری و خنثری طبرق  ردول          ، این تانيک را مری و كاهش
 بندي كرد.تقسيم

 های کاربردی در نقد ترجمه براساس نظريۀ گارسس. تکنيک3جدول 

 های خنثيتکنيک های منفيتکنيک های مثبتتکنيک

 دل فرهنگیمعا
 اقتباس
 بسط
 2تعین

 جبران
 دستورگردانی

 دگر بینی
 توضیح

 تغییر برحسب اختلافات
 فرهنگی -اجتماعی

 حفظ صناعات ادبی
 

 ابهام
 2ترجمه فرضی
 3ساده سازی

 اللفظیترجمة تحت
 2نارسایی

 تغییر لحن
 تغییر ساختار درونی

 5حذف
 تعدیل
 کاهش

 حفظ ساختارهای متن مبدأ
 بسط خلاقه

 پرگویی
 تباه مترجماش

 حذف وتغییر صناعات ادبی

 تغییر در نوع ظرفیتی جمله
 حفظ اسامی خاص متن مبدأ

 تعریف
 

 (2376) اردکانیمختاریمنبع: 

                                                                                                                                         
1- Concretion 

2- Calque 

3- Simplification  

4- Inadequqcy 

5- Suppression 
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تر مرة كتراب   تر مرة گارسرس،    یابیر ارز یشناسر با اسرتفاده از روش  ة حاضردر مقال
و  دیرر د يالگررو ،یشناسررروش نیررا»نظر مررورد نقررد و تحليرر  قرررار گرفترره اسررت. مررورد
 دگاهیر از د تر مة ادبی یابیارز يبرا ندیگویم Polysystemicه آن كه ب یطرافالأ امع
 هرا يمتر م اعم از تنگناها و آزاد يهانهیتا ناقد تر مه، گز دهدیبه دست م یو ادب یعلم

ملمرروس، ريغ ،يمغرضررانه، طرفدارانرره، خررام، ناپخترره، نظررر يرا بشناسررد و از اظهارنظرهررا
 .(6831 ،اردكانیمختاري) «كند زيپره یطقمنريمستدل و غريغ

 «خدمات متقابل اسلام و ايران». کاربست نظريۀ گارسس در ترجمۀ کتاب 4
 لغوی -. سطح معنايي4-0
 . تعريف يا توضيح4-0-0
 «حيتوضر »و  یصرفت  ةشربه  ملر   ایر  یواژه است به صورت عبارت اسم یمعن انيب «فیتعر»

و  یمخاطب اصرل  نيب یزبان ای یفن ،یات فرهنگاست كه برحسب اختلاف یافزودن اطلاعات
ایرن معنری كره وقتری     به » (6831 ،اردكانیمختاريكند )یم دايمخاطب تر مه ضرورت پ

در انتقال آن به زبان  خورد كه خاص یک فرهنگ استاي برمیبه واژه متر م در تر مه
تر مره شرده در   مرتن   بمقصد باید معنی آن را بيان كند و توضيحی ارائه دهرد ترا خواننرد   

 .(6861)صيادانی و همااران،  «ق با  الش موا ه نشوددرك معنی دقي

نهاد از قوه بره فعر     روحی مقدس و نياو ةاهورامزدا اراده قدوسی علوي خود را به وسيل»
 (6897)مطهري،  «)خرد مقدس( ناميده است «سپنت مئنيو»آورد كه او را می

رادته العلویة المقدسة بواسبة روح مقدس نافع وخیر إن أهورا کان یفعل ما یرید بإتر مه: 
 «)کمااا یقااول قاادماء الفلاساافة بالعقاال الأول(«سااتنت مئنیااوع العقاال المقاادس»دعاااه: 
 (تاغروي، بی)یوسفی

اي را بره عنروان   ، متر م براي تفهيم بيشتر مطلب برراي خواننرده،  ملره   این عبارتدر 
 .توضيح عق  مقدس در داخ  پرانتز افزوده است

 (6897)مطهري،  «رفتاص  تعدد زو ات، اساس تشاي  خانواده به شمار می»
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فای ایاران القادیم    إن تعدّد الزوجات یعتبر هو الأصل فی أساس تشکیل الأسارة  تر مره:  
 (تاغروي، بی)یوسفی )لدی الأشراف(

در این عبارت، متر م به منظور رفع ابهام و برداشت نادرست مخاطب، توضيحاتی در 
گرفت، شاید براي خواننرده ایرن   زیرا اگر این امر صورت نمی ،اي عبارت افزوده استانته

ایرران و همچنرين در    ةآمد كه موضوت تعدد زو رات، امرروزه نيرز در  امعر    فار پيش می
مورد تمامی طبقات  امعه به عنوان اص  اساسی در تشاي  خانواده، رایرو اسرت. صرفت    

 رفته است. اركبه نث است، هم نادرستؤكه م ایران

 (6897)مطهري،  «بهدین»
 تا( غروي، بی)یوسفی بادین: الدین الأحسنتر مه: 

 است.متر م در كنار انتقال این كلمه به زبان مقصد، آن را توضيح داده 

 (6897)مطهري،  «هاگات»
 .تا(غروي، بی)یوسفی ها: النشيد الدینی الزرادشتیگاتتر مه: 

 کارکردی. معادل فرهنگي يا 4-0-3
اي در اي از فرهنگ زبان مقصد به عنروان  رایگزین واژه  معادل فرهنگی، پيدا كردن واژه»

گوید: واژگان و اصطلاحات فرهنگی باید با معرادل مناسرب   زبان مبد  است. نيومارك می
به دلي  دارا برودن   هاكه برخی واژه،  را(6867)امرائی،  «فرهنگ مقصد،  ایگزین شوند

برا   رهنگی یا كاركردي در زبان مبرد ،  نانچره برا اسرتفاده از فرهنرگ لغرت و      بار معنایی ف
اي پذیرفتنی و قاب  فهم براي مخاطب به استفاده از معادل اوليه واژه، تر مه شوند، تر مه

متر م توانمند باید با شناسایی  نين واژگانی، معادل مناسبی را  ،دهد. از این رودست نمی
 .كند، داراي همان مفهوم و كارایی است، انتخاب كه در فرهنگ زبان مقصد

 (6897)مطهري،  «روي استعمار سياه با دست پروردگانش»
 تا( غروي، بی)یوسفی شاهت وجوه ربائب المستعمرین العملاء الخونة المجرمین!..تر مه: 
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 است.« رویش سياه»معادل فرهنگی  دقيقاً« شاهت و وه»

 (6897هري، )مط «شش و پنو خير و شر است در»

 تا(غروي، بی)یوسفی یحار فی مسألة الخیر والشر تر مه:

این عبارت بپردازد، معادل كراركردي آن   اللفظیتر مة تحتمتر م به  اي ایناه به 
 را در زبان مقصد، ارائه داده است تا براي مخاطبان نامفهوم و نامأنوس نباشد.

 (6897مطهري، ) «آزادي و قدرت قاب  تو هی پيدا كرده بودند»
 تا(، بیغرويوسفیی) وجدوا لأقدامام موضعاًتر مه: 

 (6897)مطهري،  «آنگاه ببين تفارت ره از كجاست تا به كجا»
 ( تاغروي، بی)یوسفی یم تری أنت بنفسک البون الشاسع بیناماتر مه: 

صلاح كار كجرا و مرن خرراب    »معروفی است از اشعار حافظ: ة سخن مطهري كه  مل
( بره صرورت دقيرق    1)حرافظ شريرازي، غرزل     «تفاوت ره از كجاست تا به كجا نيببكجا/ 

از ایرن رو، تر مره بيرت بره      بلاه از معادل كاركردي آن استفاده شده است. ،تر مه نشده
« أین صلاح العمل منّی السکران/ أنظر: مِن أیان إلای أیان اخاتلاف الباریقین؟!     »صورت 

 شود.پيشنهاد می

 . اقتباس4-0-2
یابی تقریبی ميان مضمونی در زبان مبد  و مضمونی معادل»سازي به عنوان اس یا هماننداقتب

تعریرف  « ثيري مشابه در ذهرن خواننرده دارد  مشابه و یا نزدیک به آن در زبان مقصد كه تأ
كرار برردن   هرم بره   نظریرة گارسرس  ( در کینزد ی)معن اقتباس .(6861شده است )كمالی، 

 يو بررا  ابرد ییمشابه انتقرال مر   تيموقع قیاز طر یاميپ وه،يش نیمعادل  ا افتاده است. در ا
بره صرورت    .(6831 ،یاردكران ي)مختار نافع است یفرهنگ ينهادها ایاصطلاحات ة تر م
اي یا اصطلاحی در توان گفت همان معادل فرهنگی است. بدین معنی كه كلمهتر میساده
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رهنگ دیگر همان كلمره یرا   در یک ف، اما یک فرهنگ خاص، یک مفهوم مشخصی دارد
 رود كه مشابه همان مفهوم است.می كاربه اصطلاحی واصطلاح و ود ندارد 

 (6897)مطهري،  «و دست و پاگيرِ آنها را براندازدسنن و نظامات كهنه »
 أن یضااع عاانام إصاارهم والأغاالال التاای علاایام ماان الساانن والأنظمااة البالیااة تر مرره: 
  تا(غروي، بی)یوسفی

ما مفهوم  ةدر فرهنگ فارسی و ود دارد و هم بارت، اصطلاح دست و پاگيراین عدر 
اما در زبران عربری همران اصرطلاح برا همران مفهروم و رود نردارد.           م،كنيآن را درك می

اي را كره برا   متر م  ون نتوانسته عبارت مناسبی براي بيان این مفهوم بيابد، كلمه بنابراین،
 است. برده كاربه این مفهوم تناسب داشته باشد،

 . بسط نحوی4-0-4
 «زودن یرک یرا  نرد واژه بره تر مره برحسرب ضررورت       بسط نحوي عبارت است از افر » 
در بسط نحوي، متر م بنا بره ضررورت سراختار زبران مقصرد،       .(6831 ،اردكانیمختاري)

 یعنری عبرارتی   ؛تر شودكند تا عبارت براي خواننده، مفهومهایی را به متن اضافه میافزوده
تصرریح بره معنراي    »شرود.  در تر مره تصرریح مری    ه در مرتن مبرد  بره تلرویح بيران شرده      ك

گيررد  . تصریح وقتی صورت مری استهاي تر مه آشاارسازي است و یای از هماهنگی
فرر،  )خزاعری  «یابرد كه اطلاعات متن مبد  با صراحت و وضوح بيشتر به تر مه انتقرال مری  

6866). 

 (6897 )مطهري، «كابوس به پایان آمد»

 (تا، بیغرويیوسفی) المظلهکیا ارتفع الکابوس تر مه: 
 افزودن صفت المظلمتوضيح: 

 (6897)مطهري،  «تنها كسی كه از تخمه شاهی باقی مانده بود، این دو دختر بودند»
 مان أخواتاه  أحاد ساوی هااتین البنتاین      إذ ذاکفلام یبا  مان بایرة الملاوک      تر مه: 

 تا(، بیغرويیوسفی)
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 (6897)مطهري،  «آوردهاي دیگر كه به  انمان حمله می ه  رثومه ن تغييراز ای»
 تا(، بیغرويیوسفی) من آیار هیا الغزوالجراییم التی صارت تغزونا  هیهوما أکثر تر مه: 

 (6897هري، )مط «مسأله حقوق زن نباید اشتباه كرد اعتقاد عظيم به خون و نژاد را با»
فی ذلاک  ن العقیدة السائدة بالدم والعنصر ومسألة حقوق المرأة فلا ینبغی الخلط بیتر مره:  
 تا(، بیغرويیوسفی) العاد البائد

ة ، متر م پس از آوردن معادل كلمه در متن مقصد و تر مر بيان شدهدر تمامی موارد 
سرازي مفهروم، عناصرر نحروي     در ساختار زبان مقصد،  هت توضيح بيشتر و شفاف  مله

 افزوده است.

 قبض نحوی. 4-0-5
هاي اندك در بردن واژه كاربه عبارت است از ،كه عاس بسط نحوي است قبم نحوي 

كمترر از واژگران    ،؛ در واقع در قبم نحوي، واژگان تر مههاي بسيار زبان مبد برابر واژه
 زبان مبد  هستند.

 (6897)مطهري،  «است بسيار پيچيده، مبهم و درهم و خرافیعقائد زروانی مجموعا »
 تا(، بیغرويیوسفی) والعقائد الزروانیة مجموعة خلیبة وخرافیةر مه: ت

كه  هار صفت اسرت بره صرورت    « یخراف درهم و مبهم و ده،يچيپ اريبس»هاي عبارت
 تر مه شده است. «خلیبة وخرافیة»دو صفت 

 ( 6897)مطهري، « پاي به عرصه نهادهذبح و قربانی با مراسم شگفت آوري »
 تا( ، بیغرويیوسفی) ی مناسک القربان طقوس عجیبةإل أضیفتتر مه: 

، متر م علاوه بر ایناه از معرادل كراركردي اسرتفاده كررده، دسرت بره       این عبارتدر 
بره صرورت یرک واژه    « پراي بره عرصره نهراده    »قبم نحوي نيز زده اسرت بره طروري كره     

 .تر مه شده است«  ضيفت»
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 (6897)مطهري،  «دوپهلو و كشدارتعاليم »
 ( تاغروي، بییوسفی) مباطةتعالیم  تر مه:

 تقلي  یافته است.« مباطة» ببه یک واژ در تر مه« دو پهلو وكشدار»توضيح: 

  «و هررر دختررري تررا زمرران ازدواج داراي همررين حقرروق بودنررد  تررا سررن بلرروغهررر پسررري »
 ( 6897)مطهري، 
 تا( ، بیويغریوسفی) کان لکل بنت نفس هیا الح  إلی أن تتزو  وکیلک للولدتر مه: 

 ایی بسنده كرده است. ه ا شده، متر م به این  ابهترتيب  مله،  اب در این عبارت،
-در فهم  مله اختلال ایجراد مری  كه  اول، د ار قبم شده است لة م ةدر تر مهمچنين 

برراي دخترر،    سن بلوغ در نظرر گرفتره شرده و    ،در متن اصلی براي پسر ،به بيان دیگر .كند
-مخاطب  نين برداشرت مری   «وکیلک للولد»اما وقتی متر م تر مه كرده:  ،زمان ازدواج

 نظر است.راي پسر هم، همان سن ازدواج موردكند كه ب

 (6897)مطهري،  «كردند تقویتو  تأیيد تجدید وساسانيان این نظام را »
 (تاغروي، بییوسفی)إنما أیده الساسانیون تر مه: 

خلاصه كررده و از  «  یده»تأیيد و تقویت را در فع  متر م در این عبارت سه فع  تجدید، 
 مؤلفة قبم نحوي استفاده نموده است.

 . عام برابر خاص يا برعکس4-0-6
 «اسرعیرا بر   )ذات( بره خراص   اسرت لغرت عرام    ةتر مر  ،عاسرعام در برابر خاص یا بر  
بدین صورت كه گاهی نویسنده، اسمی را به صورت عام بيران   ؛(6831اردكانی، مختاري)

نویسرد. یرا برخری مواقرع، بررعاس آن      متر م، آن را به صورت اسم خاص مری  اماكرده، 
 آورد.اسم خاص را در تر مه به صورت اسم عام مییعنی كند؛ عم  می

است، تا این  دانشگاهكند كه در این قرن مردي كه مدعی مقام استادي هيچاس باور می»
 (6897)مطهري،  «حد تجاه  كند؟
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 ؟!جامعة طااران أحد یصدّق أن یتجاهل هکیا رجل یدعی أنه من أساتیة فال من تر مه: 
 تا(، بیغرويیوسفی)

را بره  « طهرران »، كلمه ، اما متر مبه صورت عام مطرح شده« دانشگاه»، این عبارتدر 
 آن افزوده و اسم عام را تبدی  به اسم خاص كرده است.

كننرد،  م برودن زردشرت بحرث مری    كتاب كه را ع به تاریخی یا موهو 71ة در صفح مثلاً»
 (6897)مطهري،  «گویندمی

من کتابه حاول حقیقاة وجاود زرادشات      23 فی صفحة الدکتورالمعینیبح  هیا تر مه: 
 (تاغروي، بییوسفی) واسبوریته ویقول

برا تو ره بره     ، امرا مترر م  به صورت عام مطرح شرده  در متن اصلی، گویندگان مطلب 
 اشرافش بر مطالب، اسم گوینده را ذكر كرده است.كتاب استاد مطهري و  ةمطالع

 . ابهام  4-0-7
شرود.  هاي مختلف یک صورت واحد، منجر بره ابهرام مری   شناسان معتقدند كه دلالتزبان

ابهرام   -8ابهرام لغروي،    -1ابهرام دسرتوري،    -6نيومارك ابهام را هفت نوت دانسرته اسرت:   
ابهرام   -7 و ابهرام ار راعی   -1ردي، ابهرام در گرویش فر    -9ابهام فرهنگری،   -5كاربردي، 

 . (6871تعاري یا مجازي )نيومارك، اس

 (6897دت از زمان زردشت باقی مانده است )مطهري، یک عبا تنها یک رسم و
 ( تا)غروي، بی وإنّما بقی مرسوم عبادة واحدتر مه: 

 ةشود،  نانچه بره مرتن فارسری كتراب مرا عره نانريم، متو ر       ملاحظه میهمانطور كه 
إنّماا بقای مرساوم و    »از این رو، تر مه به صورت تر مه شده نخواهيم شد.  ةهوم  ملمف

 .شودپيشنهاد می« تقلید عبادی واحد
نمرایش   «ارسرلام و إیرران  »در لغروي   -سطح معنرایی هاي ( كاربرد زیرگروه6) نمودار

 .داده شده است
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 «إيران و الإسلام» در لغوی -معنايي سطح هایزيرگروه . کاربرد0 نمودار

 

 ساختي(صرفي )واژه -. سطح نحوی4-3
 اللفظي. ترجمۀ تحت4-3-0
خرود در  هراي معنرایی   ، عناصر سازنده  مله در زبان مبد  با معرادل اللفظیتر مة تحتدر 

به عبارت دیگر، در برابر هرر   .(6861شود )صيادانی و همااران، زبان مقصد  ایگزین می
 شود.با همان ترتيب نوشته می زبان مقصد و اي ازواژه از زبان مبد ، واژه

  «ح كنررد،  شررم خرردا را كررور كرررده اسررت  آیررين مررزدا خواسررته ابررروي خرردا را اصررلا  »
 (6897)مطهري، 
 تا(، بیغرويیوسفی) دین مزدا أراد أن یکحل عین مزدا فأعماهاتر مه: 

رانيران  كره در فرهنرگ ای  متن اصلی متر م بدون تو ه به مفهوم  مله در این عبارت، 
هرا كره   كرده به طروري كره در ميران عررب زبران      اللفظیتر مة تحترایو است، اقدام به 

 مخاطب این تر مه هستند، عبارتی گنگ و نامفهوم است.
 

 . تغيير نحو يا ساختار4-3-3
هراي آن در زبران مبرد  و توليرد     تر مه، سطح نحوي به تحلي   ملات و سازه فرآینددر »

علاوه بر برگردان عناصر معنرایی   ،شود. بنابراینقصد مربوط می ملات درست در زبان م
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ساختار نحوي واحد تر مه از زبان مبد  به مقصد نيز بایرد انجرام شرود.     ةو واژگان، تر م
 مه اسرت و  در واقع برگردان قالب و ساختار  مله از زبان مبد  به مقصد شرط اساسی تر

 )طهماسربی و دیگرران،   «شرود ر مه ميسر نمیتحلي  گرامري واحد تواین امر  ز با تجزیه
6861). 

 (6897)مطهري،  «آتش، پسر آسمان است»
 تا(، بیغرويیوسفی) النار بنت السماءتر مه: 

یای از عقاید آیين زرتشتی، این است كه آتش، پسر آسمان است و مقدس محسوب 
ر م براي ایناره ایرن   مونث معنوي است، مت« نار»شود. با تو ه به ایناه در زبان عربی، می

اسرتفاده كررده   « دخترر »، به معنری  «بنت» ةاز كلم ا با قواعد زبان مقصد، منطبق كند مله ر
 است.

 (6897)مطهري، « ثنویت زردشتی»
 تا(، بیغرويیوسفی) الثنویة والزرادشتتر مه: 
 تبدی  مضاف اليه به معطوفتوضيح: 

ینجرا رنرگ و روي ایرانری گرفتره، تشريع      دینی كه از فاتحين عرب به ایرانيان رسريد، در ا »
 (6897)مطهري،  «از مذاهب اه  سنت امتياز یافتخوانده شد و 

إن الدین الیی وصل علی أیدی الفاتحین العرب إلی الفرس، تأیر هنا بلون ایرانای   تر مه:
 تا(، بیغرويیوسفی) عن میاهب السنة ممتازاًیُدعی التشیع، 

 تبدی  فع  به اسمتوضيح: 

)مطهرري،   «ان ازدواج داراي همين حقوق بودنرد و هر دختري تا زم تا سن بلوغپسري هر »
6897 ) 

 تا(، بیغرويیوسفی) «کان لکل بنت نفس هیا الح  إلی أن تتزو  وکیلک للولدتر مه: 

 ةامرا در تر مر   ،پسر در  ملات  داگانه گفتره شرده   فارسی، حقوق دختر و ةدر  مل
 يرو تأكيرد  جراد یباعث ایعنی دختر و تقدیم آن  ؛زاي  مله ایی ا هعربی، متر م با  اب
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اشاري بيان شده است. این امرر باعرث    و حق پسر هم به صورت مختصر و دختر شده است
 است.شده تغيير در ساختار شده و منجر به تغيير اسلوب 

 برا فرر و شراوه   هراي شريز و ري و اسرتخر    آتشراده یادآورخرود   صردها خردام  ایرانشاه با »
 (689)مطهري،  «يان استساسان
بما ببیوت نار شیزه وری وإستخر  بخداماا الیین یبلغون المئات تیکرناإن ایرانشاه  تر مه:

 تا(، بیغرويیوسفی) الساسانیین کان لاا من جلال
 تبدی  عبارت اسمی به عبارت فعلیتوضيح: 

 (6897)مطهري، « ندكردقرآن مدل  می ناسخ و منسوخغالباً طریقه و مشی خود را با آیات »
 ناسخة أو منسوخةکانوا یستدلّون علی طرقام هیه فی المعارضة بآیات من القرآن  تر مره: 

 (تا، بیغرويیوسفی)
 حال تبدی  صفت بهتوضيح: 

 (6897)مطهري،  «انحطاط قطعی وناگزیر بود»
 تا(، بیغرويیوسفی) کان لا بد لنا من الانحبا تر مه: 

 به اول شخص. توضيح: تبدی  سوم شخص

 . تغيير ديدگاه4-3-2
اي دیگر در زبان مقصد شود كه در آن مفهومی در زبان مبد  به گونهبه روشی اطلاق می» 

شود. مواردي از تغيير دیدگاه عبارتند از: بيان وسيله به  اي نتيجه، بيان معلرول بره   بيان می
ن برا ترتيرب دیگرر،     اي علت و برعاس، بيان از طریق یک حس به  اي حس دیگر، بيا

 اي مجهول، بيان عبارت منفی به عبارت مثبت و بررعاس، تبردی   رزء بره     بيان معلوم به
ك  و برعاس، حال به مح ، ظرف به مظروف، خصوص به عموم و برعاس، مسربب بره   

 .(6861)فرهادي، «سبب، لازم به ملزوم و...

 (6897)مطهري،  «خرافه بستند»

 (تا، بیغرويفییوس) الخرافاتتعلقت تر مه: 
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 تبدی  مفرد به  معتوضيح: 

 ( 6897)مطهري،  «شوندداراي خصوصيات اخلاقی و ا تماعی می»
 ( تا، بیغرويیوسفی) لاتعدم بعض الصفات الخلقیة والإجتماعیةتر مه: 
 تبدی   مله مثبت به منفیتوضيح: 

 (6897)مطهري،  «اندشدهتصور می»
 تا(، بیغرويیوسفی) کانوا یتصوّرونااتر مه: 

 توضيح: تبدی  فع  مجهول به معلوم

 (6897)مطهري،  «ماند فقط اقليم و منطقهباقی می»
 تا(، بیغرويیوسفی) إذن فلایبقی لنا سوی الإقلیم والقبر تر مه:
 تبدی  عبارت مثبت به منفی و همچنين آوردن اسلوب استثناتوضيح: 

 (6897)مطهري،  «اندبه نظم و نثر ایجاد كرده»
 تا(، بیغرويیوسفیقلنا ونظمنا )تر مه: 
 از سوم شخص  مع به اول شخص  مع.زاویة دید تغيير توضيح: 

 . جبران4-3-4
برا اسرتفاده از    قيقری از مرتن اصرلی ارائره دهرد     د ةبه هر دليلی نتوانرد تر مر    نانچه متر م

 زند.ارهایی، دست به  بران آن میاراه

 (6897)مطهري،  «شهرنشين شدند»
 تا(، بیغرويیوسفی) بنوا بیوتاً وقری وسکنوهار مه: ت

را بره طرور دقيرق    « شدند شهرنشين» ة، متر م به دلي  ایناه نتوانسته  ملعبارتدر این 
تر مره   «بناوا بیوتاا وساکنوها   »به صرورت   از راهاار  بران استفاده كرده و تر مه كند
 .كرده است
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 . توضيح يا بسط معني4-3-5
. ایرن  شرود نایی قسمتی از متن كه ضرورت دارد در متن مقصد تصریح توضيح یا بسط مع»

 .(6867 )امرائی، «ستا هابسط معنوي مث  بسط و قبم نحوي خاص همه زبان

 (6897)مطهري،  «تر پيش كشيدن بحث قضا و قدر استاز همه عجيب»
 علاای طاولااة النقااد!واعجااب ماان کاالّ ذلااک، طرحااه لبحاا  القضاااء والقاادر تر مرره: 

 تا(، بیغرويیوسفی)

 (6897)مطهري،  «باشدزمين و خاك عنصر ظلمانی می»
 (تاغروي، بییوسفی) لایستضیئ باطناا بالفعل ولا بالقوةرأوا أن الأرض مظلمة تر مه: 

 (6897)مطهري،  «آیا اسلام، ایران را آزاد كرد؟»
؟ ظالماة آنایاک  من براین السلبة الحاکماة الغاشامة ال  فال أنّ الإسلام حرّر إیران تر مره:  

 (تاغروي، بییوسفی)

ي حامرت  یعنی همانا شامگاهان بعد از بامدادان، براده  ؛الصَّبُوحِبَعْدَ الْحِکْمَةِ  کَأْسَ یُغْبَقُونَ»
 (6897)مطهري،  «كشندسر می
 أی إنام یشربون کأسا من الحکمة فای الصاباح وکأساا آخار منااا فای المسااء       تر مره:  

 (تا، بیغرويیوسفی)

بررده در حرالی كره     كرار به را به صورت مبهم «صبوح» ة، نویسنده، كلمعبارتدر این 
 متر م آن را به صورت مبسوط توضيح داده است.

 

 . تلويح، تقليل و وذف4-3-6
در تر مره بره تلرویح بيران      انرد در این روش، عناصري كره در مرتن اصرلی تصرریح شرده     »

 .(6861 )فرهادي، «شوندحذف می یابند یا به طور كلیشوند یا تقلي  میمی

 (6897)مطهري، « در  ه زمانی این تدوین صورت گرفته است؟ تدوین شده بوداگر قبلاً »
 (تا، بیغرويیوسفی) زمان؟ إن کان ذلک ففی أی مکان وتر مه: 
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 (است.صورت گرفته  هم تقلي  و هم تلویحتوضيح: حذف فع   مله )

 (6897)مطهري،  «باشدزمين و خاك عنصر ظلمانی می»
 تا( ، بیغرويیوسفی) رأوا أن الأرض مظلمةتر مه: 

 « خاك» ةكلمتوضيح: حذف 

 «ت آن را مورد حمله قرار داده اسرت و قرآن سخهمچنان كه عيسی پسر خدا خوانده شد »
 (6897)مطهري، 
 تا(غروي، بییوسفی) کما قالت النصاری المسیح بن الله!تر مه: 

هرا  و قررآن سرخت برر آن   ناميدند ، فرشتگان را دختر خدا میهليت اهمچنان كه اعراب »
 (6897)مطهري،  «تاخته است
 تا(غروي، بییوسفی) کما قالت العرب: الملائکة بنات الله!تر مه: 

بارزترین حذف، حذف یک صفحه یا یک پاراگراف است كه مخ ّ تر مه بوده و از 
 ند پاراگراف بلند از  مله در  ةر مشود. متر م هنگام تر مه، تعيوب آن محسوب می

 را وانهاده و تر مه نارده است؛ از  مله پاراگراف زیر: 197و  198 هايصفحه

كرد ترا زنرده اسرت فرصرت را مغترنم      السلام از مردم تقاضا میروزي از روزها، علی عليه»
سالونی قبال أن   »كررد:  ایرن  ملره را تاررار مری     شمرده، مشالات خرویش را بپرسرند و  

كنندگان اشعث بن قيس كندي بود. این مرد نظر خوشی نسربت بره   یای از سوال« فقدونیت
 (6897)مطهري،  «السلام پرسيد...ایرانيان نداشت... این مرد از علی عليه

 متأسفانه موارد حذف بسيار زیاد بوده و منحصر به یک واژه یا یک  مله و پاراگراف نيست
 است.« سوزي ایران و مصركتاب»ه از كتاب با عنوان صفح 58بدتر از همه اینها، حذف و 

 . تغيير نوع جملۀ ترجمه4-3-7
ساده به مختلط یا مركب  ة مل شود. مثلاًگاهی به ضرورت یا اشتباه نوت  مله عوض می»
یا از حالرت خبرري بره انشرائی یرا       و (6831اردكانی، مختاري) «شودمیعاس تر مه ریا ب
 عاس تر مه شود.بر
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نيافریرده. مو رود دیگرر آفریرده     ز شر واقعی نيست تا گفته شود. آن  يز را خردا  هيچ  ي»
 (6897)مطهري،  «است

 تا(، بیغرويیوسفی) إن لا واقع لشرور فی العالم کی یقال: من خل  الشرور؟تر مه: 
 تبدی   مله خبري به انشاییتوضيح: 

تشيع خوانده  ،ایرانی گرفته روي دینی كه از فاتحين عرب به ایران رسيد در اینجا رنگ و»
 «( امتياز یافرت ، اسلام واقعی همان استداوودمذاهب اه  سنت )كه به عقيده پور از شد و

 (6897)مطهري، 
إن الدین الیی وصل علی أیدی الفاتحین العرب إلی الفرس، تأیر هنا بلون إیرانی » تر مه:

ود أنّ إسلام الواقعی هو إسالام  ویری پورداو «یدعی التشیع، ممتازا عن میاهب أهل السنة.
 ( تا، بیغرويیوسفی) السنّة لا الشیعة

اي كه داخ  پرانتز آمده و بخشری از نقر  قرول اسرت از     ،  مله معترضهعبارتدر این 
 متن اصلی  دا شده و خارج از گيومه به صورت  مله مستق  آورده شده است.

نمرایش   «ارسرلام و إیرران  » در صررفی  -نحوي سطحهاي ( كاربرد زیرگروه1) نمودار
 .داده شده است

 «إيران و الإسلام» در صرفي -نحوی سطح هایزيرگروه . کاربرد3 نمودار
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 کارکردی -. سطح گفتماني4-2
 فرهنگي -. تغيير به علت اختلافات اجتماعي4-2-0

 این مورد فاقد نمونه است.

 . تغيير لحن4-2-3
(، tense) ارتبرراطی اسررت و بایررد از طریررق زمرران    رين یارری از اركرران تررأث  حفررظ لحرر »

 «د( آن را حفررظ كرررgrammar) و نحررو (lexis) (، واژگررانvoice) (، بنرراmoodو رره)
 (.6861)فرهادي، 

 (6897)مطهري،  «به در ه شهادت نائ  شد»
 (. 16تا: ، بیغرويیوسفی) قُتِلَ تر مه:

بره  »ند كه باید با تو ه به موقعيت  مله انتخاب شوند. كلمات، بار معنایی متفاوتی دار
اي خنثی اسرت و  ، واژه«قُتف »در حالی كه  ، بار معنایی مذهبی و ادبی دارد«شهادت رسيدن

 آن بار معنایی را ندارد. 

 . تغيير ساختار دروني متن مبدأ4-2-2
طروري كره در معنرا    بره   افزایش تأكيدها، تغيير علایم مرتن یعنی تعدی ، تقلي  یا حذف و »

 .(6861 زاده،زاده و نقی)متقی «لیتأثيرگذار باشد، تغيير منظور نهایی متن اص

به كشور محبوب ما قدم گذاشت، كشور ما در  ه وضع و شررایط   گاه كه اسلام عزیزآن»
 (6897)مطهري،  «بردو احوال به سر می

 تا(غروي، بی)یوسفی کان حالااکی  کان وضع إیران، حین قدوم الإسلام إلیاا وکی  تر مه: 

متن فارسی به صيغة اول شخص و با سرتایش كشرور ایرران اسرت در حرالی كره در       
تر مة عربی، زاویة دید به سوم شخص تبردی  شرده و بره صرورت مرو ز و همرراه برا        

 تقلي  بيان شده است.
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 (6897)مطهري،  «این حق به پدر اختصاص داشت»
 تا(غروي، بی)یوسفی فقطلأبیاا کان هیا الح   إنما بلتر مه: 

 تأكيدو حصر همراه شده، اما متن مبد ، فاقد ادات  تأكيددر این عبارت، متن مقصد با 
 .استو حصر 

كند، یک امر نویسنده كتاب حاایت می ة نان كه نام كتاب و مقدمهدف این كتاب آن»
 (6897)مطهري،  «ساده علمی است

 أمار علمای بسایط    -کیاه إسامه ومقدماة المؤلا     کماا یح  -وهدف هیا الکتابتر مه: 
 تا(، بیغروي)یوسفی

معترضه، ساختار درونی مرتن مبرد  را    ةاصلی متن به عنوان  مل ةمتر م با آوردن  مل
 تغيير داده است.

 كره مخصوصراً  یزدگرد سوم پس از شاست نهاوند، خود به شخصه آتش مقردس ري را  »
 (6897)مطهري،  «به مرو برد ، برگرفتهشدمی محترم شمرده

المقدساة إلای   « ری»حمل معه نار « نااوند»وإن یزدجرد الثال  حینما إنازم فی تر مره:  
 تا( ، بیغرويیوسفی) بشخصه« مرو»

تأكيدي را كه در آن برود،  عبارت ، متر م با حذف یک  مله از متن فارسی، این در 
 حذف كرده است.

تررین  ت كه با ایناه  هارده قرن اسرت بره عرالی   يان اسو ایران شرمساري ایران ةمای حقيقتاً»
-این زمينه انشاء كررده  اند و نغزترین گفتارها را به نظم و نثر درمفاهيم توحيدي نائ  آمده

ین را به عنوان بعد هم اصرار كنند كه ا دار برایش باشند وبال شاخ و اند، خداي مجسم و
 (6897)مطهري،  «یک آرم ملی بپذیر

ن المخجل أن یصوّر ربّ له جسم وجناح ولحیة لنا نحن الإیارانیین بعاد أن   إنّه لمتر مه: 
حظینا ببرکة الإسلام باسمی المفاهیم التوحیدیة وقلنا ونظمنا فای ذلاک أجمال المقاالات     
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 والأبیات، یم یصرون علینا أن نقبل هیه الصور کأنّااا علاماات وشاارات وطنیاة وقومیاة     
 (تا)یوسفی غروي، بی

لناا نحان   ) يران( بره اول شرخص   و ایران )ایرران  سوم شرخص زاویة دید  ،عبارتدر این 
برا ایناره  هرارده    »( تبدی  شده و اسلوب اختصاص نيز به آن افزوده شده است. الإیرانیین

( تر مره  لحیاة ) «ریرش »بره   «برال دار »شده است. در عربی و نظم نثر نيز حذف « قرن است

کأنااا علاماات وشاارات    »نادرسرت   ضرعيف و به صورت « به عنوان آرم ملی». است شده
هم بره مرتن افرزوده شرده و ایرن  نرين       « ببرکة الاسلام»و  تر مه شده است« وطنیة وقومیة

 ساختار درونی متن مبد  تغيير یافته است.

 ای. تعديل )کاهش( اصطلاوات محاوره4-2-4
تر مره  در  كرار رفتره  بره  اي كه در متن اصلیدر این تانيک از ميزان اصطلاحات محاوره

 شود.كاسته می

السرویه اسرت. خرود    یک آدم اسقاطی است نان به نرخ روز خور، همه  يرز بررایش علری   »
 (6897)مطهري،  «خرش از پ  بگذرد.. باشد و

إنّه سقط متاع، یبلب رزقه من حی  یبلبه الناس وکلّ شئ له علی السویة، یاّماه  تر مره:  
 تا(، بیغرويیوسفی) یره أولاأن یعبر الجسر یمّ لا یبالی أن یبقی الجسر لغ

، همه اصرطلاحات كنرایی   «خر از پ  گذشتن»و  «نان به نرخ روز خور»، «آدم اسقاطی»
 ها زده است.اي هستند كه متر م در حين تر مه، دست به تعدی  آنمحاوره

، بيارار و بياراره، ترسرو    اي اسرت از خرود راضری، مغررور، خودپسرند، لروس و ننرر       طبقه»
 (6897)مطهري،  «عياش مقاومت، نازپروده ومك حوصله،وكم

طبقة مترفة، مسرفة مبیرة، خائفة تغتر وترضی عن نفسااا، تساتأیر ولا تعمال، لا    تر مه: 
 تا( ، بیغرويیوسفی) تقاوم ولا تصبر
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اي را كاسرته و دسرت بره تعردی      این  ملات، اصطلاحات محراوره  ةمتر م در تر م
 ها زده است. آن

 ر متن اصلي. وذف منظو4-2-5
 «گاهی ممان است در تر مه  نان تغييري حاص  شود كه مقصود متن اصلی تغيير كند»
 .(6831اردكانی، مختاري)

نيافریرده. مو رود دیگرر آفریرده     هيچ  يز شر واقعی نيست تا گفته شود. آن  يز را خردا  »
 (6897)مطهري،  «است

 تا( ، بیغرويیوسفی) الشرور؟إن لا واقع لشرور فی العالم کی یقال: من خل  تر مه: 

امرا   ،«آن  يز را خدا نيافریده، مو ود دیگرر آفریرده  »فارسی به این شا  است:  ة مل
متر م، منظور متن اصلی را تغيير داده و دو  مله را تبدی  به یک  مله كررده و خداونرد   

 «من خلق الشرور؟»به این شا  تر مه كرده است:  را حذف كرده و
تر مره  « ارسرلام و إیرران  »بره صرورت   « دمات متقاب  اسلام و ایرانخ»عنوان كتاب 

شده است. عنوان كتاب نسبتاً  زئی است و به خدمات متقاب  اسلام و ایران اشاره دارد، 
اما متر م به صورت كلی تر مه كرده و بدین ترتيب، منظور اصرلی مرتن مبرد  از برين     

 رفته است.

 . وذف وواشي4-2-6
، ، توضريحات هرا مهيگفتارها، ضرم ها، پيشاست از حذف پانوشت عبارتحذف حواشی »

دیگر بره فارسری    يهاكه در تر مه از زبان ، اعلام و...فهرست ،، استدراكاتیشناسكتاب
 (.6831اردكانی، مختاري) «بسيار رایو است

بررده ترا تمرامی     كرار بره  این كتراب برا ایناره نهایرت ترلاش خرود را       ةمتر م در تر م
در مرواردي ایرن موضروت را رعایرت ناررده و برخری        امارا در تر مه بياورد،  توضيحات

لرف در ابترداي   ؤم ةموارد را حذف كرده و در تر مه نياورده است. به عنوان مثال، مقدمر 
را ذكر  1ب متن اصلی، متر م پاورقی شمار 188كتاب را به كلی حذف كرده و در صفحه

 نارده است.
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نمرایش   «ارسرلام و إیرران  »در  صررفی  -نحوي سطحهاي ( كاربرد زیرگروه8) نمودار
 .داده شده است

 «إيران و الإسلام» در کارکردی -گفتماني سطح هایزيرگروه . کاربرد2 نمودار

 

 عملي   -. سطح سبکي4-4
 . بسط خلاقه4-4-0
هراي ذهنری در معرانی    وختههاي غلط در تر مه، بسنده ناردن به اندكنار گذاشتن كليشه»

)طهماسربی و   «آوردخلاق را پدیرد مری   ةهاي زبان مقصد، تر متو ه به ویژگی و هاواژه
ذوق و سررليقه و برداشررت شخصرری، براسرراس برردین معنرری كرره متررر م،  ؛(6869صررمدي، 

ترر  كرار برراي مفهروم   كند كه در متن اصلی و ود نردارد. ایرن  عباراتی را به متن اضافه می
 گيرد.ه صورت میشدن تر م

 (6897)مطهري،  «ده پورداود اسلام واقعی همان استبه عقي»
 تا( ، بیغرويیوسفی) هو إسلام السنة لا الشیعة!ویری پورداود أن الإسلام الواقعی تر مه: 

است كره   ذوق و سليقه خود، كلماتی به تر مه افزودهبراساس متر م  این عبارت،در 
   در متن اصلی نيست.
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 (6897)مطهري،  «ت مطلب  يست؟حقيق»
 .(تاغروي، بییوسفی)؟ فی هیه الحضارة یاتریفما هی الحقیقة تر مه: 

 . اشتباه مترجم4-4-3
و مقصد یا موضروت تر مره    متر م در زبان مبد  یدانیا كم یاز بدفهماشتباه متر م ناشی 

متر می اسرت كره در    فراوان داریم و كمتر ،. متأسفانه در ایران از این نوت متر ماناست
 رون زبران   »خاطر نشران سراخته اسرت     1طور كه ماك گوایر. همانهر سه رشته توانا باشد

 .(6831)اردكانی، «بيانگر فرهنگ است، متر م باید دو فرهنگه باشد نه دوزبانه

 (6897)مطهري،  «خوردنان به نرخ روز می»
 تا( ی، بغرويیوسفی) یبلب رزقه من حی  یبلبه الناستر مه: 

مسرلای اسرت و   طلبری و بری  عبارت فارسی، یک اصطلاح است و بره معنراي فرصرت   
 اسرت. اي نادرست ارائره داده  به علت عدم آگاهی از مفهوم عبارت فارسی، تر مه متر م

 استفاده شود.« انتهازيٌّ»شود از تر مة پيشنهاد می

گراه تردوین نشرده و    آیا اوستا كه كتاب مقدس مزدیسنا و منسوب به زردشت است، هيچ»
 ( 6897)مطهري،  «هميشه سينه به سينه نق  شده است؟

فال أنّ أوستا هو الکتاب المقدس لمزدینا وهو کتاب زرادشت؟ وهل إنه لم یکتب تر مره:  
 تا( ، بیغرويیوسفی) بل نقل بالروایة الشفویة عن ظار القلب؟

ته بره دلير  برداشرت    اخبراري داشر   ةموصرولی بروده و  نبر    ةاول فارسی كه  مل ة مل
بنابراین، تر مره   الی تر مه شده است.ؤمستق  و س ةنادرست متر م به صورت یک  مل

لم ، زرادشت ومنسوب إلی نایالکتاب المقدس لمزد الیی هوفال أنّ أوستا »به این صورت 
 شود.پيشنهاد می« شفویاً؟بل نقل  یدوَّن

                                                                                                                                         
1- Guire, Mc. 
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 «و نره  يرز دیگرر    اي ایرران آب و خراك و هرو   نس و فصر  روح ایرانری عبارتسرت از    »
 (6897)مطهري، 
 لا غیاار! هاایین العنصاارینالفصاال للااروح الإیرانیااة عبااارة عاان  إن الجاانس وتر مرره: 

 تا( ، بیغرويیوسفی)

آن، مترر م بره اشرتباه دو     تر مرة عربری  در متن فارسی، سه عنصر آورده شده، اما در 
نابراین، تر مره بره ایرن صرورت     ب البته اسم عناصر را هم نياورده است. عنصر ذكر كرده و

پيشرنهاد  « هو الماء والتراب والااواء الإیرانای ولا شائ    ةیرانیإن الجنس والفصل للروح الإ»
 .شودمی

 (6897)مطهري،  «، بپرهيزمنزل دارندها و شهرها كه مزداپرستان از نابودي ده»
 تا( ، بیغرويیوسفی) عبّاد یزدان منازلأحاذر إهلاک المدن والقری تر مه: 

شرود،  اصطلاحی است كه براي ساكن شدن یا اقامت گزیدن اطرلاق مری   «منزل دارند»
تر مره بره ایرن صرورت      بنرابراین، تر مه كررده اسرت.    اللفظیتحتاما متر م به صورت 

 .شودپيشنهاد می« أحاذر تدمیر القری والمدن التی یسکناا عباّد مزدا»

 (6897)مطهري،  «استنشانه انحطاط فاري »
 تا(غروي، بییوسفی) «الدلالة علی إنحبا  الفکرلیس ر مه: ت

ولری  ، اسرتفاده كررده، امرا    «اسرت » نویسنده،  مله را به صورت مثبت آورده و از فعر  
بنابراین، تر مه به  ، تر مه كرده است.«نيست»متر م به اشتباه، فع  را منفی و به صورت 

 شود.پيشنهاد می« دلیل علی انحبا  فکری»صورت 

 (6897)مطهري،  «به وقت دیگر است موكول»
 تا(، بیغرويیوسفی) «لوقت آخر موکول»تر مه: 

 .مؤجل لوقت آخرتر مه پيشنهادي: 
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 (6897)مطهري،  «ی؟مدركبر  ه اساس و »
 تا(، بیغرويیوسفی) مدرک؟ علی أیّ أساس وتر مه: 

 .علی أیّ أساس و أدلّةتر مه پيشنهادي: 

از فارسی به عربی انتقرال داده در حرالی كره     تر م كلمات را عيناًهاي اخير، مدر نمونه
 در زبان عربی  نين كلماتی كاربرد ندارند.

 . وفظ اعلام با معادل متن اصلي4-4-2
اسرامی خراص بره     توان گفت كره می خاص در زبان مقصد میاساتر مة حفظ یا  بدربار» 

 «یابنرد زبران مقصرد انتقرال نمری     انرد و از طریرق تر مره بره مرتن     طور كلی غيرقاب  تر مه
هاي علم را بره همران   متر م در موارد زیادي، اسم« ارسلام و إیران»در  (.6836)ناظميان، 

 شا  متن مبد  به متن مقصد انتقال داده است. 

 (6897)مطهري،  «بود« هدانه اپتا» این  وب غالبا از نباتی موسوم به»
 تا(، بیغرويیوسفی) «هدانه اپتا» موسوم بهکان هیا العود غالباً من نبات تر مه: 

 (6897)مطهري،  «سوزگر» هاي اوستاي ساسانی موسوم است بهیای از نسک»
 .تا(، بیغرويیوسفی) «سوزار»ومن نسک أوستا الساسانی منسک یسمّیتر مه: 

 . وفظ ساختار خاص متن مبدأ4-4-4
 این مورد فاقد نمونه است.

 تن مقصد. بيان نامناس  در م4-4-5
 هایی از بيان نامناسب در متن مقصد است.ها اشاره شده، نمونهمواردي كه در ادامه به آن

دهند كره  ها نيز مجري است: آتشگاه را در محلی قرار میآتشاده در مورداین تشریفات »
 (6897)مطهري،  «اطراف آن حتما باز باشد

 «غی أن یکون المعبد فی فساحة وسایعة  أما التشریفات فی مورد معابد النیران: فینبتر مره:  
 (تاغروي، بییوسفی)



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 221

 

تر مة ایرن  مرلات بره طرور نامناسرب صرورت گرفتره اسرت،  راكره  ملرة اول           
دهنده این است كه این تشریفات شرام   فارسی، یک  ملة كام  خبري است كه نشان

شود و  ملة دوم،  ملرة دیگرري اسرت كره محترواي خبرر دیگرري        ها هم میآتشاده
، اما متر م به اشتباه  ملة اول را یک مسنداليه در نظر گرفتره و  ملرة دوم را بره    است

عنوان مسند براي آن تر مه كرده اسرت. عرلاوه برر ایرن، در انتقرال مفهروم مروردنظر،        
دهد، نویسنده به خطا رفته است. در  ملة دوم كه باز بودن اطراف آتشگاه را نشان می

بودن اطراف آن تر مه كرده اسرت. بنرابراین تر مره     متر م با تر مة نامناسب، وسيع
هیه المراسم تنبب  علی معابد النیاران؛ یجعلاون معاباد الناار فای فضااء        »به صورت 

 شود.پيشنهاد می« وسیعة أطرافه

وز خروري و  كيفيت  نگاوري و حریف بودن و هجوم آوري ما به زبونی، نان بره نررخ ر  »
 (6897)مطهري،  «نا نسی و تذبذب بدل شد

تبدلت کیفیة هجماتنا وحروبنا ومقاوماتنا إلی الضاع  والفشال والااوان وإلای أن     تر مه: 
 (تاغروي، بییوسفی) نبلب رزقا من حی  یبلبه الناس وإلی أن نکون بلا أصالة ومنافقین

و « مقاوماتناا »به صرورت   «حریف بودن»، «حروبنا»به صورت  » نگاوري»این عبارت، در 
شود عبرارت بره صرورت    بنابراین، پيشنهاد می تر مه شده است.« منافقين»هم به « تذبذب»
تبدّلت محاربتنا و مخاصمتنا وهجماتنا إلی الاوان والانتاازیة و إلی أن نکون غیرَ ماایّبین  »

 اصلاح شود.« و متیبیبین

 (6897ي، )مطهر «آوردهاي دیگر كه به  انمان حمله می ه  رثومه از این تغيير»
 ( تاغروي، بییوسفی) من آیار هیا الغزوا أکثر هیه الجراییم التی صارت تغزونا ومتر مه: 

به صورت نامناسب  كه موردنظر نویسنده نبوده« غزو»به  «تغيير»، ة این عبارتدر تر م
 .تر مه شده است
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 گويي. پرگويي در برابر ساده4-4-6
 ((paraphrase شريوه  بدان 1يتور». «آخرین  اره متر م است»آزاد  ةپرگویی یا تر م»
كره شرام  بسرط قابر      ه كه، هميشره مررز ميران ایرن پدیرد      سازدیو خاطر نشان م دیگویم

 (.6831 اردكانی،مختاري) «مشخص نيست ،و افزایش عام شودیملاحظه متن اصلی م

 (6897)مطهري،  «خواندندیک دسته را دیوها می»
تادعی لااا الاناود: دیوهاا أی الأجنّاة       فقد کان هناک قسم مان الآلااة الببیعیاة   تر مه: 

 (تاغروي، بییوسفی)

 (6897)مطهري،  «ها سدي باشنددیگر قدرت سابق را نداشتند كه بتوانند در برابر  ریان»
لم یب  لام ما کانوا یتمتّعون به من القدرة فی الابلاد والدولاة حتای یساتبیعوا أن      تر مره: 

 (تاغروي، بییوسفی) ضادةیصدّوا ما یحدث بضدهم من حوادث دینیة م

كتراب، آن مرتن را در كترابش     بدیگر پرگویی، آوردن مطالبی است كه نویسند ةنمون
نياورده، اما متر م دست به پرگویی زده و مطالب اضافی آورده است. نمونه آن را زمرانی  

یرک  بينيم كه نویسنده، قسمتی از متن بن اثير را نق  كرده، اما متر م در حين تر مره،  می
یمّ سار فنزل بکویی، فأتی برجل من العرب، فقاال  »؛ پاراگراف به این ار ات افزوده اسرت 

 (تاغروي، بی)یوسفی «له: ما جاء بکم وماذا تبلبون...

 (6897)مطهري،  «این آیين قضاوت كنی ببا ملاك دیگري دربار و»
التأریخیة الموجودة وأن نحکم له أو علیه بملاک آخر غیر ملاک المصادر والأسناد تر مه: 

 .تا(، بیغرويیوسفی) لدینا الآن من نفس الدین

 . تغيير در صناعات بالاخص استعاره4-4-7
هرایی از تغييرر در صرناعات بره ویرژه      ها اشاره شده است، نمونره مواردي كه در ادامه به آن

 استعاره است.

                                                                                                                                         
1- Toury,G. 
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 (6897)مطهري،  «زندگی را از ميان برد بيهودههاي بسياري از وابستگی»
 تا(، بیغرويیوسفی) الجوفاءفإناا حبّمت کثیراً من مناسبات الحیاة تر مه: 

تر مره شرده و در آن برا آوردن    « مناسبات الحیااة الجوفااء  »به « هاي بيهودهوابستگی»

 الجوفاءكره  ،  را، استعاره پدید آمده است«مناسبات»به عنوان صفت براي « الجوفاء» ةكلم
 ه تو خالی باشد.شود كبه شيئی گفته می

 (6897)مطهري،  «رودشمار میبه كتاب سعادت ایران ةدیبا ظهور وي »
ویعدّ ظاور هیا الملک علی عرش السلبة فی إیران مقدمة فی طری  سعادة إیران! تر مه: 

 ( تاغروي، بییوسفی)

كتاب سعادت ایران، یک تركيب استعاري است كه هنگام تر مه، این استعاره  ةدیبا 
 است. شده حذف

نمرایش   «ارسرلام و إیرران  »در  عملری  -سربای  سطحهاي ( كاربرد زیرگروه5) نمودار
 .داده شده است

 «إيران و الإسلام» در عملي -سبکي سطح هایزيرگروه . کاربرد4 نمودار
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ننردب  كهرایی هسرتند كره تعيرين    ، داراي زیرگرروه مطررح شرده  هراي  هر یک از ویژگی
هاي مثبت یا منفی تر مه هستند. به عنروان مثرال، زیرگرروه معرادل فرهنگری، عراملی        نبه

آید و كيفيت تر مره را  اما زیرگروه اشتباه متر م، عاملی منفی به حساب می، مثبت است
هاي مثبت و منفی آورده شده ترا  مربوط به ویژگی( كه 9)نمودار  ادامهآورد. در پایين می

از كتراب خردمات متقابر  اسرلام و      غرروي یوسرفی دربارب كيفيت تر مة قضاوت درستی 
 .ایران انجام گيرد

 «الإسلام و إيران»های مثبت و منفي . ويژگي5نمودار 

 

هاي منفی مرحله نهایی ارزیابی كيفيت و مقبوليت تر مه، ارزیابی آن براساس تانيک
 و 681و مجموت نمره منفی ( 9)با تو ه به نمودار . بنابراین، استرفته در آن  كاربه ومثبت

توسرط  « ارسلام و إیران»به « خدمات متقاب  اسلام و ایران»تر مه ، 38مجموت نمره مثبت 
 داراي كفایت بوده و فاقد مقبوليت است.غروي یوسفی

 گيریبحث و نتيجه
اثر استاد « قاب  اسلام و ایرانخدمات مت»غروي از كتاب یوسفی ةدر پژوهش حاضر، تر م

( مرورد بررسری و ارزیرابی    6665) الگوي ارزیابی كيفی كارمن گارسرس براساس مطهري 
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ایرن كتراب، بيشرتر رویارردي      ةمتر م در تر مر  بررسی نشان داد كه قرار گرفت و نتایو
 مقصدگرا و ارتباطی داشته است. 

هراي مثبرت اسرت. برا     نيرک منفی بيشتري نسبت به تا هايویژگیتر مه حاضر داراي 
تو ره برره اینارره تعيررين كيفيررت و مقبوليرت تر مرره از طریررق ارزیررابی آن براسرراس ميررزان   

، بيرانگر آن  بنرابراین، مقرادیر بره دسرت آمرده     گيرد؛ هاي مثبت و منفی صورت میویژگی
تنهرا از كفایرت   « خردمات متقابر  اسرلام و ایرران    »است كره تر مرة ارائره شرده از كتراب      

 اما مقبوليت لازم را ندارد.  ،تبرخوردار اس
نسبت بره سرطوح دیگرر مردل     « صرفی -نحوي»و « لغوي -معنایی»سطح  متر م در دو

نيازمنرد  « عملی -سبای»و « كاركردي -گفتمانی»سطح تر عم  كرده و در موفقگارسس 
 بازنگري است. 

 بتوضرريحی برروده و ایررن توضرريحات در دو شرريو ةایررن تر مرره، داراي مصررادیق تر مرر
 شود. دیده می «توضيحات اشراب شده در داخ  متن»و  «وضيح داخ  پرانتزت»

هراي مخر  و نابجرا اسرت كره فراترر از حرذف واژه و        از عيوب اساسی تر مه، حذف
صفحه از مطالب كتراب اسرت. در    58 مله بوده و شام  حذف پاراگراف و حتی حذف 

ی بيش از انردازه هسرتيم كره    حذف در این تر مه، شاهد پدیده بسط یا پرگوی بكنار پدید
 شود. گاه منجر به تحریف متن می

زحمات فراوانی كشريده و بره    «خدمات متقاب  اسلام و ایران» تر مة كتابمتر م در 
هایی در تر مره ایرن   اما در نهایت، كاستی ،تر مه این كتاب برآمده است بخوبی از عهد
هرا  یرد، ایرن نرواقص و كاسرتی    در ویراسرتی  د  شرود مری شود كه پيشنهاد كتاب دیده می

 .شودبرطرف 

 تعارض منافع
 م.تعارض منافع ندار
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دانشرگاه   .ارشرد  یكارشناسر  ةنامر انیپا .اتيو مسرح اتیسه بخش قصص، روا در یكنفان
 .تهران

 .تهران: سمت .اصول فن تر مه .(6861. )محمد واد ،یكمال
 .)مجموعره مقرالات درمرورد تر مره(     استعاره تر مره (. 6831. )یمحمدعل ،اردكانیمختاري

 .باهنر كرمان ديكرمان: دانشگاه شه
 فیتحر ستميس یتر مه و بررس هايهینظر شیدايبر روند پ ي(. نظر6836. )پور، فاطمهيمهد

 . 97-18 ، صص56 ،اتيكتاب ماه ادب .متن، از نظر آنتوان برمن
 .تهران: سمت .9. چ یبه فارس یدر تر مه از عرب ییهاروش(. 6836 رضا. ) ان،يناظم
 .انیسربز  دير و وح ميمنصرور فهر   ةتر مر  .آموزش فنون تر مره  بدور(. 6871. )تريپ ومارك،ين

 .تهران: رهنما
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Abstract 

Criticism and Evaluation of Translation is an Important Part of Translation Work 
That Leads to its Growth and Completion. Garces's Theory is a Theory that is 
Organized in Order to Recognize the Quality of Translations and Analyze the 
Quality of Translated Texts. This Theory is an Effective Framework for Criticizing 
the Quality of Translations. One of the Prominent Books in the Field of History, 
Culture, and Politics is Motahari's Book "The Reciprocal Services between Islam 
and Iran" Translated into Arabic and Entitled "Islam and Iran” by Yousefi Gharavi. 
This Research Aims to Study and Critique the Arabic Tanslation of this Book, 
Based on the Four Levels of Semantic - Lexical, Syntax - Inflectional, Discursive - 
Functional, and Stylistic-Practical, with a Descriptive-Analytical Method. The 
Results Show that this Translation, Given the More Negative Points, is Only 
Sufficient and not Acceptable. The Translator has been more Successful at Both 
the "Semantic-Lexical" and "Syntactic-Morphological" Levels Than Other Levels 
of Garcés’ Model. The "Discourse-Functional" and "Stylistic-Practical" Levels 
Need to be Reconsidered. The Results Show That the Translation Has Examples of 
Descriptive Translation. One of the Main Disadvantages of Translation is 
Disruptive and Inappropriate Omissions That Go Beyond Deleting Words and 
Sentences and iInclude Deleting Paragraphs and eEven Deleting Lots of Pages 
From the Book. In Addition to the Phenomenon of Deletion, We See the 
Phenomenon of Excessive Expansion or Eloquence, Which Sometimes Leads to 
Distortion of the Text. 

Keywords: Translation Criticism, Garcia Model, The Reciprocal Services 
between Islam and Iran, Islam and Iran.  
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Critique of the Translation of the Novel 
"Frankenstein in Baghdad" by Ahmad Saadawi 

Based on Garces' Theory  
 

Ali Bashiri 
Assistant Professor, Department of Arabic 

Language and Literature, University of Kashan, 

Isfahan, Iran 

  

Zahra Hadavi Khalilabad 
Master of Arabic Language Translation, 

University of Kashan, Isfahan, Iran 

Abstract 

Translation Critique Analyzes and Evaluates the Quality of Translation by 
Expressing the Pros and Cons. One of the Critical Methods is the Application of 
Theories. The Theory Used in this Study on the Translation of Ahmad Saadawi's 
Novel "Frankenstein in Baghdad" is Garces' Theory. This Theory Was Proposed 
in 1994 by Carmen Garces, Which is Based on Four Levels (Semantic-Lexical), 
(Syntactic-Word Generation), (Discourse-Functional), and (Stylistic-Practical), 
each Level Having Related Subgroups. With the Help of these Subgroups in the 
Proposed Model, it is Possible to Examine the Increase, Maintenance 
(Retention), Decrease of Source Language Information in the Target Language, 
and the Positive and Negative Features of Translation. Finally, According to 
Garces' Theory, the Adequacy and Acceptability of any Translation Depend on 
its Positive and Negative Features. In Fact, the More Positive Features a 
Translation has, the More Reliable and Acceptable the Translation will be. This 
Article Evaluates the Translation of "Amal Nabhani" from the Novel 
"Frankenstein in Baghdad" in all Four Levels of Theory. According to this 
Research, in the First Level (Semantic-Lexical) and the Second Level (Syntactic-
Lexical) of the Theory, Numerous Examples were Found in the Translation of 
this Novel, and Due to Having Positive Features that are More Numerous than 
Negative Features, this Translation is Acceptable. 

Keywords: Translation Criticism, Frankenstein in Baghdad, Amal 
Nabhani, Garces Theory.  
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Analyzing the Arabic Translation of ‘The King and 
the Handmaiden’ in Rumi's Masnavi Based on Viney 
and Adrbelnet’s Model (A Case Study of the Poetic 

Translation by Hashemi and Jawaheri)  
 

Aliasghar Shahbazi  
Assistant Professor, Department of Arabic 

Language and Literature, Imam Khomeini 

International University, Qazvin, Iran 

  

Mostafa Parsaeipour 
Assistant Professor, Department of Arabic 

Language and Literature, Imam Khomeini 

International University, Qazvin, Iran 

Abstract 

Rumi's Masnavi has been Widely Popular Outside the Persian Culture, Having 
Attracted Many an Audience. The Work has been Warmly Welcomed in Arabic 
Cultures as Well. Arabic Literary Figures have Provided Several Translations of this 
Literary-Mystic Masterpiece in Prose and Poetry, Among Which the Poetic 
Translations of Two Contemporary Arab Poets, Abdul Aziz Jawaheri and Mohammad 
Jamal Hashemi, have Served a Key Role in Introducing Masnavi to the Arab Audience. 
Translators’ Familiarity with Rumi’s Philosophy and Cultural Affinity between the 
Source and Target Cultures have Helped Reflect the Spiritual Atmosphere of the 
Poems in Arabic. Having Discussed the Qualitative Characteristics of these 
Translations, the Study has Investigated the Translations of the First Story in Rumi’s 
Masnavi, The King and the Handmaiden, within the Procedures Provided by Viney and 
Darbelnet. The Results Show that Jawaher’s Translation is Closer to the Original, 
Adopting Direct Translation Procedures, Particularly ‘Literal Translation’, More 
Extensively. Faithfulness to the Source Text is yet Another Virtue of this Translation. 
Hashemi has Provided a Translation that Mostly Reveals the Syntactic and Pragmatic 
Elements of the Target Language, Explicating Many Elements to Make the Text More 
Accessible to the Readers in Lieu of Literal Translation. Among the Seven Procedures 
Studied, Transposition and Modulation are Significantly More Prevalent than Others. 

Keywords: Masnavi, Arabic Translation, The King and the Handmaiden, 
Viney and Darbelnet, Translation Criticism.  

                                                                                                                                         
 Corresponding Author: shahbazi@hum.ikiu.ac.ir 



--Translation Researches in the Arabic Language and Literature--------- 

Vol 10(23), PP.9 
rctall.atu.ac.ir  

DOI: 10.22054/rctall.2020.55265.1505 
 

 

O
ri

gi
n

al
 R

es
e

rc
h

 
 

R
ec

e
iv

ed
: 1

3
/S

ep
/2

0
2

0
 

A
cc

e
p

te
d

: 0
8

/F
eb

/2
0

2
1

 
IS

SN
: 2

9
8

0
-7

7
3

5
 

eI
SS

N
: 2

5
3

8
-2

6
0

8
   

Investigating the Quality of the Nahj al-Balaghah 
Translation Based on House's Pattern-Oriented 

Model (a Case Study of Allameh Jafari and Shahidi 
Translation of The Sermon Ashbah)  

 

Zahra Salimi 
Ph.D. in Arabic Language and Literature, Imam 

Khomeini International University, Qazvin, Iran 

  

Narges Ansari 
Associate Professor, Department of Arabic 

Language and Literature, Imam Khomeini 

International University, Qazvin, Iran 

Abstract 

The Evaluation of Translation is, in Fact, the Quality Assessment of Translation Based on 
the Precise and Scientific Approaches of Linguistics. The Review of Translation Based 
on Julian House’s Pattern of Evaluation is one of the Most Important Topics that has been 
Studied by Researchers. Based on this Pattern, There are Two Types of Explicit and 
Hidden Translations. In the Explicit Translation, Translators Consciously Choose 
Linguistic Equivalents, While the Hidden Translation is Based on Linguistic Norms of 
the Destination Text. With the Aim of Investigating the Role of Source and Destination 
Texts by Using a Descriptive-Analytical Method, the Authors Seek to Analyze the Type 
of Overt and Covert Translation and Study the Quality of the Translated Texts of the 
Sermon Ashbah. As the Translation of Allameh Jafari and Shahidi Cares about Not Only 
Accuracy, Fidelity, and the Matching of Every Arabic Vocabulary with Their Persian 
Equivalents, but Also the Literary Aspect of Nahj al-Balaghah and its Translation into 
Persian, the Quality of the Two Interpreters’ Translation of the Sermon Ashbah, 
Amiralmomenin’s pPhantoms, is Investigated. The Findings Show that in Terms of 
Translation Quality, Translators have Preserved the Quality of the Original Text. The 
Translation Genre and the Language Role Have been Preserved by Translators. 
According to the Provision of Two Types of Explicit and Covert Translations and the 
Investigation of the Explicit and Hidden Errors Presented by House, Both Translators 
Have Made a Clear Translation of the Text but in Some Cases, They Have Made 
Changes that are More Apparent in Allameh Shahidi's Translation than Allameh Jafari's. 

Keywords: The Sermon Ashbah, Translation Quality, Julian House, 
Allameh Jafari, Allameh Shahidi.  
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Translation of Elements of the Extralinguistic 
Context in the First Volume of "AlKetab" by 

Sibaviye  
 

Reza Nazemian 
Professor, Department of Arabic Language and 

Literature, Allameh Tabataba’i University, 

Tehran, Iran 

  

Zohreh Ghorbani Madavani 
Assistant Professor, Department of Arabic 

Language and Literature, Allameh Tabataba’i 

University, Tehran, Iran 

Abstract 

Contemporary Linguists Have Two Completely Different Perspectives on the 
Meaning and Significance of a Word; Some Believe that Meaning Can Only be 
Obtained in Relation to Other Words and in the World of Language, and Some are 
Opposed to this View and Believe that in Addition to the World of Language, the 
World Outside Language Should Also be Studied and Analyzed to Get the Exact 
Meaning of the Sentence. Therefore, the Non-Linguistic Context, Which is Called 
the Situational Context, is of Great Importance. But the Important Point is that 
Islamic Scholars Such as Sibavayeh, as the First Arabic Grammarian, Also Paid 
sSpecial Attention to Context. Although He Did Not Use the Term Context, in 
"AlKetab" We Come Across Methods and Words Which are Called Context 
Today. Therefore, this Article Tries to Show the Context in "AlKetab" and the 
Factors Involved in the Interpretation of Sentences in a Descriptive-Analytical 
Way and then Translate Them. The Results of this Study Show that in Addition to 
the Linguistic Context, Sibavayeh Also Attaches Great Importance to the Speaker, 
the Audience, and the Conditions of Speech. The Audience of "AlKetab" is of Two 
Types: The Audience Who is Next to the Speaker and Present in the Phrases, and 
the Audience Who is Outside of "AlKetab". The Speaker Also Appears in the 
Form of the Absent Pronoun and the Addressee. Therefore, it is Suggested that in 
the Translation Process, These Pronouns be Rendered to Their References. 

Keywords: Sibavayeh, AlKetab, Situational Context, Translation.  
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The Dependent Morpheme "GHAIR" and its 
Translation Equivalents in Persian  
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Language and Literature, Kharazmi University, 
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Sayyed Mohammad Mirhosseini 
Associate Professor, Department of Arabic 

Language and Literature, Imam Khomeini 

International University, Qazvin, Iran 

Abstract 

Morphemes in Any Language Are the Main Subject of the Science of 
"Lexical Construction" and Are Divided Into Two Groups of Dependent 
and Non-Dependent (Free). This Tesearch with a Descriptive-Analytical 
Approach Aims to Identify Different New and Old Linguistic Structures of 
the Morpheme, Provide Their Translation Equivalents, and Explain the 
Specific aApplication of Each for Arabic Learners and Translators of the 
Language. This Study Showed the Dependent Morpheme "GHAIR" Has 10 
Structures and, of course, 10 Equivalents of Translation in the Arabic 
Language. These (Non + I + Noun + Gender), (Non-Noun), (Non + 
Pronoun + I + nNoun / Gender Noun), and (I + Non + Infinitive) Are 
Considered as Contemporary Structures for the Morpheme and Each Has 
its Own Translation Equivalent. It Was Also Found that Some New 
Structures Were Substituted for the Old Ones of the Morpheme. 

 

Keywords: Dependent Morpheme, Other, Translation Equivalent, Persian 
Language.  

 

                                                                                                                                         
 Corresponding Author: asvadi@khu.ac.ir 



--Translation Researches in the Arabic Language and Literature-------- 
Vol 10(23), PP.6 
rctall.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/rctall.2020.52330.1473 

 

 

O
ri

gi
n

al
 R

es
e

rc
h

 
 

R
ec

e
iv

ed
: 1

7
/M

ay
/2

0
2

0
 

A
cc

e
p

te
d

: 0
8

/F
eb

/2
0

2
1

 
IS

SN
: 2

9
8

0
-7

7
3

5
 

eI
SS

N
: 2

5
3

8
-2

6
0

8
  

 

Equivalence of Similes in the Arabic Translation of 
the Symphony of the Dead Novel Based on the Pierini 

Model (2007)  
 

Habib Keshavarz 
Assistant Professor, Department of Arabic 

Language and Literature, Semnan University, 

Semnan, Iran 

Abstract 

Simile is One of the Most Important Rhetorical Techniques that in Addition 
to Literary Poetry and Prose is Also Widely Used in Non-Literary Texts. 
Therefore, in the Translation Process, the Issue of Metaphor Translation is 
Also one of the Most Important Challenges for Translators. The Greatest 
Difficulty in Translating a Metaphor is Due to the Cultural Differences 
between the Target Language and the Source Language. In This Respect, 
Determining the Correct Method in Translating the Phrases in which the 
analogy is used can reduce the difficulty of this task, and This Depends on 
the Skill and Approach of the Translator. In This Article, We Will Use a 
Qualitative Method to Examine the Methods Used in Translating the 
Similes in the Arabic Translation of the Novel "Symphony of the Dead" 
Performed by Ahmad Musa, and for This Purpose, We Will Use the Model 
of Pierini (2007). Pierini Generally Suggests Six Methods for Translating 
Metaphors in a Text. The Results of This Study Show that These Methods 
Are Suitable and Applicable for the Study of Metaphorical Translation. In 
Translating the Novel, Ahmad Musa Has Used the Literal Translation 
Method the Most. Excessive Use of the Literal Translation Method 
Indicates the Closeness of the Culture in the Source and Target Language 
and the Translator's Tendency to Alienate the Target Text. The Pyrenean 
Model Also Needs to be Completed, and Strategies Such as Adding 
Metaphorical Devices Need to be Added. 

Keywords: Translation Methods of Simile, Pierini, Symphony of the Dead, 
Abbas Maroufi, Ahmad Musa.  
 

                                                                                                                                         
 Corresponding Author: hkeshavarz@semnan.ac.ir 



--Translation Researches in the Arabic Language and Literature--------- 

Vol 10(23), PP.5 
rctall.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/rctall.2020.52396.1475 

 

 

O
ri

gi
n

al
 R

es
e

rc
h

 
 

R
ec

e
iv

ed
: 2

0
/M

ay
/2

0
2

0
 

A
cc

e
p

te
d

: 0
8

/F
eb

/2
0

2
1

 
IS

SN
: 2

9
8

0
-7

7
3

5
 

eI
SS

N
: 2

5
3

8
-2

6
0

8
   

Pathology of Translation from Intermediate 
Language (Case Study of Shokrallah Shojaifar)  
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Abstract 

One of the Very Important Topics in the Field of Translation Studies is the 
Translation of the Intermediate Language. There Are Different Opinions 
about Translation from the Intermediate Language. Some Reject it Outright 
While Others Accept it in the Case of Language with a Limited Range. One 
of the Persian Translations Done Through Intermediaries is the Translation 
of Shokrollah Shojaifar from the Arabic Novel Ars-al Zein by Tayeb Salih. 
Shojaifar Translated This Novel Through the Intermediary and From 
English Translation to Persian Translation. In This Research, the Authors 
Investigated the Pathology of Translation from Intermediate Language by 
Modeling the Translation. Shojaifar’s Translation has been Analyzed in 
Three Circuits of Decreasing and Increasing Vocabulary, Lexical 
Accompaniment, and Slips. The Results Show that Shojaifar’s Translation 
has Deviated from the Intermediating Language in Terms of Decreasing 
and Increasing Vocabulary and Lexical Accompaniment. Furthermore, 
Some of the Slips of the English Translator Have been Transferred into His 
Translation. 

Keywords: Pathology, Translation from Intermediate Language, Weeding 
of Zein, Shokrullah Shojaifar.  
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Investigation of Shifts in Feminist Writing (Écriture 
Féminine) in the Translation of Poems of Ghadah Al-

Samman into Persian (Case Study: “Elegies for 
Jasmines” and “I Declare Love Against You”)  

 

Oveis Mohammadi 
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Iran 

Abstract 

The Issue of Women’s lLanguage Has been Suggested in the Theories of 
Many Feminist Writers. According to This, Women’s Writing is 
Essentially Different from the Man’s One. On This Basis, Feminist 
Scholars Tried to Create a Women's Style of Writing. So, They Expressed 
Various Ideas about Women’s Writing. Feminist Theories Had Influence 
on Many Female Writers and Poets in the Arab World. One of Them Is 
Syrian Writer and Poet, Ghada Al-Samman. Due to Studying in the West 
and Familiarity with Feminist Movements There, She Created a Unique 
Women’s Writing in Her Works. Some of Her Poems Were Translated into 
Persian. Abdol Hosein Farzad in Elegies for Jasmines and I Declare Love 
Against You, Has Translated Some of Her Poems to Persian. In Some 
Cases of Mentioned Translations, the Women’s Style of Writing and 
Feminist Ideas Have been Neglected. According to the Women’s Writing 
(Écriture Féminine), This Research Aims to Investigate Mentioned 
Translations and Explain Their Inarticulateness to Express the Women’s 
Style of Writing. The Results Indicate that the Female Words, Fluidity, 
Diversion of Common Structures of Syntax, Special Graphic forms in 
Writing, Deconstruction, and Displacement of Male Values Have been 
Ignored in Some Parts of Translations. 

Keywords: Poems Translation, Écriture Féminine, Women’s Writing, 
Women’s Language, Ghada Al-Samman, Feminism.  
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The Hidden Approach of Politics and Ideology in 
Translating Media Vocabulary  

 

Rezaali Ghaseminasab 
Ph.D. Student in Arabic Language and Literature, 

Semnan University, Semnan, Iran 

  

Sadeq Askari  
Associate Professor, Department of Arabic 

Language and Literature, Semnan University, 

Semnan, Iran 

Abstract 

Vocabulary is Chosen pPurposefully in the Media to Convey Specific Concepts. A 
Quick Look at How Words Are Chosen in the Media Shows that the Meaning of the 
Media Is Hidden Behind the Words. Targeted Vocabulary Selection Also Includes 
Media Translation Activities. In This Research, We First Point Out the Importance and 
Position of Media Translation, and Then We Talk about Factors Such as Politics and 
Ideology and How They Imperceptibly Penetrate the Lower Layers of Meaning and 
Introduce Themselves to the Audience in the Form of Truth. The Research Method in 
This Research is Descriptive and Analytical and the Statistical Population is News 
Texts Translated from Arabic to Persian and Vice Versa. We Searched the Arabic and 
Persian Media and Collected News Texts Published in These Media in the Last Few 
Years and Among These News Texts, Phrases that Were in Line with the Objectives of 
the Research Were Purposefully Selected and Examined. The Purpose of Choosing 
Different Media is to Say that the Technique of Using Words to Convey the Hidden 
Meaning in Media Translation is not Limited to Specific Media and Exists in Different 
Media. The Results Show that Media Translators Are Subject to Their Media Beliefs 
and Policies in Their Choice of Words. Therefore, They Try to Cleverly Choose a 
Word to Convey the Meaning in the Translation that Meets the Goals and Demands of 
Their Media and Their Desired Meaning is Conveyed to the Audience. Using 
Alternative Words, Using Words with Negative Semantic Load, Changing Words, and 
Adding Adjectives to Some Words Are Some of the Methods that Media Translators 
Use to Induce Their Own Meanings and Concepts in Translation. 

Keywords: Translation, Media, Politics, Ideology, Bias, Neutrality.  
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The Challenges Characterising Arabic-Persian 
Translation Pedagogy at Iranian Universities from 

Professor’s Standpoint  
 

Alighorban Bagheri 
Ph.D. Candidate in Arabic Translation Studies, 

University of Tehran, Tehran, Iran 

  

Masoud Fekri 
Associate Professor, Department of Arabic Language 

and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran 

Abstract 

The Present Research Endeavors to Deploy a Survey Methodology Towards Studying 
the Challenges of Teaching Arabic-Persian Translation at the Islamic Republic of Iran’s 
Universities. To Achieve this Objective, a Questionnaire Was Prepared Using the SPSS 
Software in Three Levels of General, Professional, and Translation Principles. The 
Statistical Population Comprised 18 Translation Professors Randomly Selected from 
Prestigious Public Universities. One of the Most Critical Findings is the Importance of 
all the Titles Included in the Questionnaire from the Teachers' Point of View. 
Additionally, the Principles of Translation, Having Scored an Average of 32.4 is More 
Important to the Experts of This Field Compared to Other Specialized Subjects 
Concerning Translation, Which Scored an Average of 26.4. On the Other Hand, the 
Findings Suggest that a Low Percentage of the Statistical Population Was Engaged in 
the Field of Translation and Used Traditional and Teacher-Focused Teaching Methods, 
Therefore Being Unaware of New Methods in Teaching Translation. Suggested 
Solutions Could Include Determination of Specific and Codified Topics, Enhancement 
of Bilingual Capabilities of Students Through Introducing Them to Different Types of 
Parallel Texts, Encouraging Them to Increase Studying Different Types of Texts, 
Using Workshop-Oriented and Group Translation, Enhancing the Capability of the 
Student to Defend His/Her Tratnslation, Modifying and Correcting the Translation, and 
Introducing Students to New Methods and Tools to Facilitate Translation Through 
Corpora and Social Media Networks. 

Keywords: Teaching Arabic Translation, Translation, Theoretical 
Foundation for Translation, Translation Specialization.  
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The Rotation of Cultural Signs is a Continuum to Repair 
the Discourse Gap in the Translation of Proverbs (Case 
Study: Translation of Proverbs from Arabic to Persian)  

 

Javad Garjami 
Associate Professor, Department of Arabic Language and 

Literature, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran 

  

Abstract 
Translation of Proverbs is a Cultural Translation Due to its High Cultural Capacity and its 
Various Levels. The Difference between the Cultural Signs of the Source Language and the 
Target Language and its Multiple Variables has Made the Process of Translating Proverbs One 
of the Most Fundamental Challenges for Translators. Ignoring This Leads to the Failure of 
Translation and Communication Functionality and it has Led to a Gap between the Source 
Text and the Target Audience. Finally, it Leads to a Discourse Gap between the Two 
Languages of Origin and Destination at the General Level of Communication. Using a 
Descriptive-Analytical Approach and Following the Example of Literary Translation Theory, 
This Study Seeks to Examine the Discourse Gap Caused by Cultural Variables in the 
Translation of Persian and Arabic Proverbs and Provide a Way to the Interaction–Oriented 
Translation According to the Principle of Cultural Continuity between the Two Languages. In 
This Regard, the Rotation of the Cultural Symbols of the Proverbs in the Two Languages is the 
Proposed Solution of this Article. This is Analyzed According to the Model of the Insightful 
Translation of Roman Jacobsen and Alfred Schutz’s Semiotics Triangle. In the Process of 
Translating Persian and Arabic Proverbs in the Context of the Rotation of Cultural Symbols, 
Native and Cultural Schemas of Proverbs in the Source Language are Recreated with 
Conventional Patterns in the Target Language. Thus, the Unbalanced and Unconventional 
Cultural Symbols of the Two Languages Turn from an Unexplained and Understandable Set. 
As a Result, There is a Discourse Attachment between the Proverbs of the Two Languages and 
Their Cultural Carriers. The Process of Rotating Cultural Signs is Done Only in the Context of 
the Association of the Cultural Signs of the Source Language Among a Series of Conventional 
and Normal Signs of the Target Language. This Chain of Conventional and Normal Signs in 
the Target Language is Called  ̏Sepehr Sign ̋. According to Such a Thing, the Cultural Signs of 
Arabic Proverbs Enter the Space Inside Sepehri and the Cultural Signs of Persian Proverbs 
Interact with Other Cultural Signs in Persian Language and as a Localized Cultural Sign in 
Sepehr, it becomes a Sign of the Target Language (Persian) and Thus, the Cultural Continuum 
of Two-Pronged Proverbs is Performed. 

Keywords: Proverbs, Sepehr Sign, Rotating cultural Sign.  

                                                                                                                                         
 Corresponding Author: j_garjami@uma.ac.ir 



 

 



 

 

Contents 
The Rotation of Cultural Signs is a Continuum to Repair the Discourse Gap 

in the Translation of Proverbs (Case Study: Translation of Proverbs 
from Arabic to Persian)………………………………….....……..………..1 
Javad Garjami   

The Challenges Characterising Arabic-Persian Translation Pedagogy at 
Iranian Universities from Professor’s Standpoint…………..……...…….2 
Alighorban Bagheri and Masoud Fekri 

The Hidden Approach of Politics and Ideology in Translating Media 
Vocabulary……………………………………………………..…………….3 
Rezaali Ghaseminasab and Sadeq Askari  

Investigation of Shifts in Feminist Writing (Écriture Féminine) in the 
Translation of Poems of Ghadah Al-Samman into Persian (Case Study: 
“Elegies for Jasmines” and “I Declare Love Against You”)......................4 
Oveis Mohammadi 

Pathology of Translation from Intermediate language (Case Study of 
Shokrallah Shojaifar)…………………..….…...……..................................5 
Ali Saedawi and Sajjad Ahmadi 

Equivalence of Similes in the Arabic Translation of the Symphony of the 
Dead Novel Based on the Pierini Model (2007) ………………………....6 
Habib Keshavarz  

The Dependent Morpheme "GHAIR" and its Translation Equivalents in 
Persian ………………..……………………...……..………………..……...7 
Ali Asvadi and Sayyed Mohammad Mirhosseini  

Translation of Elements of the Extralinguistic Context in the First Volume 
of "AlKetab" by Sibaviye…..……………………………………………....8 
Reza Nazemian and Zohreh Ghorbani Madavani  

Investigating the Quality of the Nahj al-Balaghah Translation Based on 
House's Pattern-Oriented Model (a Case Study of Allameh Jafari and 
Shahidi Translation of The Sermon Ashbah) ……………….…...……….9 
Zahra Salimi and Narges Ansari 

Analyzing the Arabic Translation of ‘The King and the Handmaiden’ in 
Rumi's Masnavi Based on Viney and Adrbelnet’s Model (A Case Study 
of the Poetic Translation by Hashemi and Jawaheri)……………...…....10 
Aliasghar Shahbazi and Mostafa Parsaeipour  

Critique of the Translation of the Novel "Frankenstein in Baghdad" by Ahmad 
Saadawi Based on Garces' Theory…..………………………………...……11 
Ali Bashiri and Zahra Hadavi Khalilabad 

The Analysis of the Arabic Translation of “The Reciprocal Services 
between Islam and Iran” by Motahhari Based on the Garces Theory 
(1994)….........................................................................................................12 
Maryam Bakhshi, Kobra Zafari and Sepideh Bagheri 



 

 

     
 



 

 

English Abstracts 



 

 



 

 

* Websites: Surname, First Name. (Last Revision Date and Time on the Website). Subject’s 
title, Website’s Name and Address. (B Zar 12)  
References (Times New Roman 13 Bold) 
* Book: Surname, First Name; Surname, First Name and Surname, First Name. (Year of 
Publication). Book title. Edition. Place of Publication: Publisher. 
Book with no identified author: Book title. (Year of Publication). Edition. Place of 
Publication: Publisher.  
A book written by an institution: Name of Institution. (Year of Publication). Book title. 
Edition. Place of Publication: Publisher. (Times New Roman 11)  
* Article: Surname, First Name’s Initial, Surname, First Name’s Initial and Surname, First 
Name’s Initial. (Year of publication). Title. Journal Name. Period/Year (Issue Number). 
Number of pages of the article from right to left, high to low. (Times New Roman 11) 
* Thesis/Dissertation: Surname, First Name’s Initial. (Year of publication). Thesis title. 
Master Thesis/Doctoral Dissertation. University Name. (Times New Roman 11) 
* Collections: Surname, First Name’s Initial; Surname, First Name’s Initial and Surname, 
First Name’s Initial. (Author/Authors). (Year of Publication). Article Title. Collection Title. 
Place of Publication: Publisher’s Name. (Times New Roman 11) 
* Websites: Surname, First Name’s Initial. (Last Revision Date and Time on the Website). 
Subject’s Title, Website’s Name and Address. (Times New Roman 11) 
The Latin translation of Persian sources should be given at the end of the References, and 

follow the standard format of Latin sources; [In Persian] should be added at the end of the 

source. 
 



 

 

 
The current article has been taken from the doctoral dissertation/master’s thesis in the field of 
............... from............... university/ The current article has been taken from the research 
project entitled “.................................” with the support of ...... ......... university/institute (B 
zar 10). 
 The main text of the article should not include more than 6000 words (the number of 
abstract words is considered separately).  
 The main text of the article includes: Introduction, Review of Literature, Method, 
Findings, Discussion and Conclusion, Conflict of Interest, Acknowledgement, ORCID, 
Persian and Latin sources (References). 
 In-text headings (B Lotus 14 Bold)/ the Persian text of the article (B Zar 13)/Persian 
sources (B Zar 12) /Latin sources (Times New Roman 11), and the Latin translation of 
Persian sources accompanied with [In Persian] at the end of the source (Times New Roman 
11)  
 The title of images, tables and charts (B Lotus 11) and the text of images, tables and 
charts (B Lotus 10). 
 The number of tables in an article should not exceed 5. Tables should be organized in 
APA format and with size 10. 
 References to quotations (direct): First name and surname of the author/authors (Year of 
Publication), (indirect): First name and surname of the author/authors, year of publication) 
and its repetition (same: page number). 
 All foreign names of the original text (except Arabic) should be translated into Persian 
and inserted in a footnote as (surname (the initial letter in uppercase), first name’s initial). 
 The equivalent of the words should be written in the footnotes, the initial letter in 
uppercase and the rest of the letters in lowercase. 
 If more than one work has been published by an author in a year, these works should be 
distinguished by mentioning the letters الف, ب,… or a, b,… after the year of publication.  
 Refer to non-Persian sources in the same language.  
 If the book has more than three authors, after the name of the first author, the phrase “et 
al.” should be written; A work that does not have the author’s name should be referred to the 
name of the book; A work provided by an institution or organization should be referred to the 
name of the institution or organization.  
 ORCID should be presented before the list (Times New Roman 11). 
 Persian sources should be written with B zar 12, English sources with Times New Roman 
11, and Arabic sources with B badr 12 and Hanging 1cm) 
 The list of sources and references should be arranged alphabetically at the end of the 
article as follows: 
Persian (B Lotus 14 Bold)  
* Book:  
Surname, First Name; Surname, First Name and Surname, First Name (Author/Authors). 
(Year of Publication). Book title. Name and Surname of the People Involved (proofreader, 
translator, editor, etc.). Edition. Place of Publication: Publisher. 
Book with no identified author: Book title. (Year of Publication). Edition. Place of 
publication: Publisher.  
A book written by an institution: Name of Institution. (Year of Publication). Book title. 
Edition. Place of Publication: Publisher. (B Zar 12) 
* Article: Surname, First Name; Surname, First Name and Surname, First Name 
(Author/Authors). (Year of Publication). Title. Journal Name. Period/Year (Issue Number). 
Number of pages of the article from right to left, high to low. Insert doi (B Zar 12) 
* Thesis/Dissertation: Thesis/Dissertation: Surname, First Name. (Year of Publication). 
Thesis title. Master Thesis/Doctoral Dissertation, University Name.  
* Collections: Surname, First Name’s Initial; Surname, First Name’s Initial and Surname, 
First Name’s Initial. (Author/Authors). (Year of Publication). Article title. Collection title. 
Place of Publication: Publisher’s Name. (B Zar 12) 



 

 

Writing Style and Acceptance Procedure 
Articles’ Publication Manual and Submission Method 

 The article should be the result of scientific research in one of the topics related to Persian 
language and literature.  
 The editorial board is free to accept, reject and edit articles. 
 The order of publishing articles is determined by the editorial board’s opinion and review. 
 The author is responsible for the accuracy of the content of the article. 
 Articles should be submitted through the integrated system of scientific journals 
(ltr.atu.ac.ir). 
 In each article, line spacing should be 1 cm, the margin should be 4.5 cm on both sides 
and 5 cm from below and above; and each article should be at most twenty A4 pages (with 
Zar font 13) written based on Dastur-e Xatt-e Fârsi (Persian Script Orthography) approved 
by the Academy of Persian Language and Literature (www .persianacademy.ir). 
 The software used should be Microsoft Word 10 or higher. 
 Page spacing should be Multiple 0.9. 
 The first paragraph that comes after each heading, should not be indented. 
 Subsequent paragraphs should be 0.5 cm indented.  
 Footnotes should be in APA style (Surname, First Name’s Initial). 
 In-text numbers should be written in Persian.  
 A momayyez or decimal separator (/) should be used for decimals.  
 All headings should be at 12pt distance from the previous text, and 0 pt distance from the 
following text 
 The abstract should be prepared and written in one paragraph and include the following 
sections (without giving them separate headings): 
 Introduction to the problem (one or two sentences), 
 Purpose (one sentence), 
 Method (two to three sentences including the research plan, statistical community, 
number of samples, sampling method, intervention, tool {the full name of the tool, the 
manufacturer name and the year of manufacture},  
 Method of data analysis {without mentioning software name},  
 Results (two to three sentences, including main findings without mentioning numbers), 
and 
 Conclusion (two sentences).  
Please note that abstracts are narrative texts. So, dividing their sections and giving them 
separate headings are not allowed. 
The number of abstract words should be 150 to 250 (Abstract verbs should be written in past 
tense). 
 On the title page, the followings should be respectively presented: The title of the article 
(B Zar 15 Bold), the name of the author/authors (B Compset 12 Bold), the academic rank and 
the name of the university or affiliated organization (B Compset 10), the abstract (150 
words/B Zar 11), keywords (4-7 words, separated by commas/Lotus B 12).  
* The name of the corresponding author should be starred and mentioned in the footnote of 
the corresponding author’s email.  
Faculty members: Academic Rank (Instructor, Assistant Professor, Associate Professor, 
Professor), Department (if any), University, City, Country.  
Students: Student (Bachelor, Master, Doctorate) of Field of Study, University, City, Country.  
Free people and researchers: Degree (Bachelor, Master, or Doctorate) of Field of Study, 
Affiliated Organization, City, Country.  
Hawza students: Level (2, 3, 4), Field of Study, Ḥawzah ʿIlmīyah (seminary)/Madreseh 
Elmiyeh (Religious School), City, Country. 
Individuals and researchers who are members of an organization/ research institute: 

(Instructor, Assistant Professor, Associate Professor, Professor), Department (if any), 

University, City, Country. 



 

 

 



 

 

 

This Issue’s Scientific Advisors 

Dr. Hesam Hajmomen Dr. Abdolali Aleboyeh Langerodi 

Dr. Zahra Karamzadegan Dr. Naeim Amori 

Dr. Faramarz Mirzaei Dr. Ali Asvadi  

Dr. Hamidreza Morhaji Dr. Ghasem Azizimorad 

Dr. Alireza Nazari Dr. Rasool Ballavi 

Dr. Reza Nazemian Dr. Abbas Eghbali 

Dr. Fatemeh Parchegani Dr. Ali Ganjian Khenari 

Dr. Robabeh Ramezani Dr. Javad Garjami 

Dr. Yosra Shadman Dr. Zohreh Ghorbanimadavani 

Dr. Farshid Torkashvand Dr. Ali Hajikhani 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

In the Name of God, 
the Compassionate, the Merciful 

 

 

 
 

Faculty of Persian Literature and Foreign Languages 

Academic Semiannual Journal of 

Translation Researches in the Arabic Language and Literature 

Vol. 10, No. 23, Fall & Winter (2021) 

Publisher: Allameh Tabataba’i University 
Director in Charge: Ali Ganjian Khenari 

Editor in Chief: Reza Nazemian 

Editorial Panel 

Abolhassan Amin Moghaddasi Professor (University of Tehran, Tehran, Iran) 

Ahmad Pasha Zanus: Associate Professor (Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran) 

Saeed Jasim Abbas Alzubaidy: Professor (University of Nizwa, Oman, Oman) 

Maha Kheir Bek Naser: Professor (Lebanese University, Beirut, Beirut) 

Ali Asghar Ghahremani-Moghbel: Associate Professor (Shahid Beheshti University, Tehran, Iran) 

Ali Ganjian Khenari: Associate Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Gholam Abbas Rezaei: Associate Professor (University of Tehran, Tehran, Iran) 

Hamidreza Mirhaji: Associate Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Hojjat Rasouli.: Professor (Shahid Beheshti University, Tehran, Iran) 

Majid Salehbak: Associate Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Reza Nazemian: Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Saeed Najafi- Asadollahi: Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Seyyed Fazlollah Mirghaderi: Professor (Shiraz University, Fars, Iran) 
Esa Mottaqizadeh: Professor (Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran) 

Managing Director: Parisa Ebrahimi 
Persian Editor: Mahboobeh Geraee 

English Editor: Arghavan Omranipour 
Layout and Graphic Designer: Mahboobeh Geraee. 

Address: Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Persian 
Literature and Foreign Languages, South Allameh St., Saâdat Abâd, Tehran 
1997967556, Iran, Tel./Fax: (+98 21) 88683705. 

The electronic version of this journal is available on: 
www.magiran.com  www.noormags.ir 
fa.journals.sid.ir  www.srlst.com 
rctall.atu.ac.ir  www.civilica.com 

Journal website: rctall.atu.ac.ir 

Lithography, printing and binding: Allameh Tabataba’i University Press 

ISSN: 2980-7735 eISSN: 2538-2608 

http://www.srlst.com/
http://www.srlst.com/

